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بنام خداو ند دحمان دحیم 


برایگفتگُو از تادیخ وطبری و ترجمه مجالی بیشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس 
از ختم کار که امید هست دودتر از بهاد آینده نباشد» شمه‌ای از این‌حکایت نسبة" دراز گفته 
آید . 

اجمال حسبحال آنکه بنیاد فرهنگ ایران از وقت بنیاد» ترجمةٌ تادیخ طبری دادردستور 
کار حویش به ردیف اول داشته بود که ددیسغ بود این اثر بزرگ و مفصل و کهن که ودقی 
زدین از انبوه ماً ثریکه تاذان پادسی نژاد در قلمرو فرهنگك »ر کب اسلامی است. و بسیادی 
صفحات و فصول آن از تاریخ ایران سخن دارد با نکته های اصیل که در هیچ مرجم دییگر 
نیست. چنین اثری ذی تازی نکذارد وجامةٌ پادسی نگیرد واين دور افتادة قدیم از پس‌انتظار 
فرون, به خانه و کاشانهةٌ عویش نیاید و کتابخانهة پادسی به حاصل کاد و شاهکاد یکی از 
فر زندان مخلص وپر کاد ايران که به‌تبعیت از دسم وپندار دایج زمان,زبان عر بی‌را جولانگاه 
نبو غآسمان وارخویش داشته‌اند آراسته نگردد. ۱ 

سیاص خحدا که از ۳ توفیقات مکرر سالها نعمت این حدمت به من داد.وعلاقه‌او لیای 
بنیاده انگیزة همت شد و کاری که در کرو سالیان دراز می‌نمود با کوشش پبوستةٌ شباروز زودتر 
از وقت مقرد؛ ده جاپخانه گرفت و باز شکر خحدای. 

اینك شما و جلد چهارم که امید هست جلدهای دیگر با فواصل کو تاه از دنبال آن درآید 
ان‌شاءا لله. 


ابو القاسم با ینده 
مهرماه ۱۳۵۲ 


۰ ۱ 


سجه ۳ 


نگاه سال نهم 
هچر ت در آمد . 


دراین سال فرستادگان بنی اسد پیش پیمبر آمدند و گفتند:«ای پیمبرخدا» پیش 
از آنکه کس پیش ما فرستی آمدیم.» وخدا عزوجل این آبه رانازل فرمود: 

«یمنون عليك آن اسلمواقللاتمنواعلی‌اسلامکم۱» 

بعنی: به تومنت می‌نهند که که مسلمان شده‌اند»‌یکو : منت اسلام خحویش‌بسر 
من منهید. 

۳ ربیع‌الاول همین سال فر ستاد کان قببله بلی آمدند و پیش رویفع بن ثابت 
بلوی‌منزل گرفتند. 

وهم در ابنسال فرستاد گان داریان لخم آمدند که ده کس بودند. 

به کفتَةٌّو اقدی در این .سال عروةبن‌مسعود ثقفی پیش پیمبر آمد ومسلمان شد. 

محمد بن اسحاق گوید: وقتی پیمبر از مصاصره طائف باز گشت» عسروقبن 
مسعود از دنبال بياید وپیش از آنکه پیمبر به مدینه در آبد» به‌اورسید واسلام آوردو 
گفت که با مسلمانی سوی فوم خویش بازمی‌رود. 

پیمبر گفت :«آنها تر امی کشند.» که اوصلی‌الله‌علیه‌و سلم دانسته بود که قوم‌وی 


ا- سورهءٌحجرات آبه ۱۷ 


[۳ 


۱۳۲۸ << ترجمةٌ تاریخ طیری 

از مقاومت طائف مغر ور شده‌اند. 

عروه گفت:«ای پیمبر خدا » مرا از چشمان حویش بیشتر دوست دارند. » و 
چنان بود,که‌وی‌محبوب وعطاع فوم حویش بود ورفت تا آنها را به اسلام دوت 
کند» وامید داشت که به سبب حرمتی که داشت‌مخالفت وی نکنند وجون ازبالا- 
خانه عویش کسانرا به اسلام خواند ودین خود را آشکار کرد » از هسرسوبه اوتسیر ‏ _ 
انداختند و تیری بدورسید و کشته شد. 

به پندار بنی‌ما لك قاتل عروه‌یکی از آنها بود که اوس‌بن‌عوف نام‌داشت‌وقبایل 
هم پیمان پنداشتند یکی از آنها از طايفهٌ بنی‌عتاب به نام وهسب‌بن جابر اورا کشته 
است . 

به عروه گفتند:«در بارة خو نبهای خحویبش جه گوبی؟» 

کفت: «اين کرامت وشهادت است که خحدا به من‌داده است و من نیز جون 
شهید انی‌هستم که‌حمراه‌پیمبر»و قتی‌اینجا بود. کشته شدند»مرانیز با آ نها به‌عال‌سیارید.» 
وجتان کر دند. 

گو بند: پیمبر خحداصلی | لله‌علیه‌وسلم گفته بود که‌وی همانند رسول شهیدی‌است 
که درسورةیس از اویاد شده‌است. 

درهمین سالفرستادگان طائف پیش پیمبر آمدند؛ گوبند: این به ماه رمضان 
بود . 

محمدبن اسحاق و بد: جند ماه پس از کشته شدن عروقبن مسعود طائفیان با 
همدیگر سخن کردند که تاب جنگ با عربان اطراف خویش ندارند وبیعت کردندو 
اسلام آوردند. 

یحقوب بن‌عتبة ین‌مغیر ه گوید: عمروبن امیهٌعلاجی از عبدیالیل بن‌عمرو بریده 
بود که بدی‌درمیان‌رفته‌بود؛ عمرو که‌اززرنگترین‌مردمعرب‌بود روزی‌به‌انعبدیالیل 
رفت وپیغام داد که عمرو بن امیه می‌گوید: «پیش‌من آی.» 


سس سس ود مت مات را سا ها ۰ ۳ 
ت 


جلد چهادم ۱۳۲۷ 


عبدیالیل به‌فرستادهگفت :و راستی عمرو ترا فرستاده است؟ه 

گفت : « آری وهم‌اکنون درخانةٌ تو ایستاده است . » 

عبدیالیل گفت : « هر گز چنین چیزی انتظار نداشتم .»که عمرو مسردی 
منیع|لنفس بود . و چون اورا بدید خحوش آمد گفت . عمرو کفت : « کارجنان شد 
که قهر نماند » اینمرد چنان شده که می‌بینی و همه عر بان مسلمان شده‌اند و شما تاب 
جنگ آنها ندارید » درکار خود بنگرید . » 

تقفیان در کار خویش به‌مشورت پرداختند و با همدیکر گفتند : « مکر 
نمی بینید که هیچکس از شما ايمن نیت وهر که برون شود راه او را می‌زنند » و 
همسخن شدند که یکی را پیش پیمبر فرستند» چنانکه از پیش عروه رافرستاده بودند 
وبا عبدیالیل که سن وی چون‌عروه بود سخن کردند که‌پیش پیمبر رود » اب او 
نیدیرفت که بیم داشت به‌هنگام باز گشت با وی همان‌کتند که با عروه کرده بودند 
و گفت : « این کار نمی کنم» مگر آنکه کسانی‌را با من بفرستید.» و قوم‌همسخن‌شدند 
که از قبایل هم پیمان حکم‌بن عمرو و شرحبیل‌بن عیلان و از قوم بنی مالك 
عثمان‌بنابیالعاص و اوس‌بن عسوف ونمیربن خرشه را با وی بفرستند » وجمع 
فررستاد گان شش‌تن شد ۰ وعبدبالیل باآنها روان شد و اوسر وسالار گروه بود و 
آنها را همراه بردکه از سر نوشت عروه بیمناك شده بودومی‌خواست وقتی‌به‌طائثف 
باز گشتند هر کدامشان طابفةً حویش را از حشونت باز دارند . 

وچون فرستادگان ثقیف نزديك مدینه رسیدند بر کنار فناتی فرود آمدند و 
مغیرةبن شعبه را آنجا دیدند که به نوبت خود مراکب یاران پیمبر را می‌چرانید که 
چرای مر کب‌ها درمیان باران پیمبربه نوبت بود؛ وچون مغیره آنها را بدید مر کبها 
را رها کرد ودو ان رفت تا بشارت ورودشان را به پیمبر برساند وپیش از آنکه به‌نزد 
پیمبر رود ابوبکر او را بدید و مغیره با او گفت که فرستادگان ثقیف آسده‌اند 


بیع تکنند ومسلمان شوند و می‌خو اهند شرایطی برای آنها منظور شود و دربارة 


0۰ 


قوم ودیار و اموال حویش مکتوبی ازپیمبر بگیر ند . 

ابوبکر گفت : « ترا بخدا پیش از من به نزد پیمبر مرو تا من این خبر را 
به‌او پرسانم . » 

مغیره گفتةٌ ابسوبکررا پذیرفت » و اوپیش پیمبر رفت و از آمدن فرستادگان 
ثقیف خبر داد » ومغیره پیش کسان قوم خود باز گشت وبه‌آنها یاد داد که پیمبر را 
جکو نه درود بابد کت » اما آنها بهرسم جاهلیت درود گفتند . 

وچون به نزد پیمبر شدند » در يك طرف مسجد خیمه‌ای برایشان به‌پاشد و 
خا لدبن‌سعیدبن‌عاص میان آنها و پیمبر خدا رفت و آمدکرد تا مکتوبی که میخو استند 
نوشته شد. وخالد این مکتوب را نوشت» وچنان بودکه به‌غذایی که پیمبر فرستاده 
بود دست نمی‌زدند تا خالد از آن بخورد تا وقتی که اسلام آوردند وبیعت کردندو 
مکتوب نوشته شد . 

از جمله چیزها که از پیمبرخو استه بودند این‌بود که‌لات بت ثفیف را سه سال 
به جای بدارد و ویران نکند» ولی پیمبر نیذیرفت » یکسال کم کردند که پذیرفته 
نشدوعاقبت به‌یکماه راضی‌شدند و پرمبررضایت نداد. چنانکه می گفتند منظورشان 
اين بود که با بقای لات از تعرض سفیهان وزنان وفرزندان خویش مصون مانند و 
قوم از ویرانی آن آشفته نشوند تا اسلام در دلشان نفوذ بابد . اما پیمبر نیذبرفت و 
مصرانه گفت که ابوسفیان‌بن حرب ومفیرةبن شعبه را برای ویرانی لات می‌فرستد. 

ونیز خواسته بودند که از نماز معاف باشند و بتانشان را به دست خودشان 

پیمبر گفت: «میپدیریم که‌بتان را به‌دست‌خودشان‌بشکنند» و لی درموردنماز 
دینی که نماز نداشته باشدنکو نباشد .» 

گفتند : « ای محمد » نماز می‌خوانیم اگرچه مایهةٌ زبونی است .» 

وچون مسلمان شدند ومکتوبی که می‌خو استند نوشته شد پیمبر عثمان‌بن - 


جلد چهارم ۱۳۳۸ 


اپی العاص را که ازهمه‌شان جوانتر بود سالارشان کرد » که وی به آموختن اسلام و 
قر آن راغبتر ازهمه بود و ابوبکر اين مطلب را باپیمبر گفته بود . 

ابن اسحاق‌گوید : وقتی از پیش پیمبر برون می‌شدند و آهنگ دیار خویش 
داشتند پیمبر ابوسفیان ومغیره را برای وبرانی لات‌فرستاد که با جماعت همراه‌شدند 
وجون به‌طائف رسیدند مغیره می‌خو است ابوسفیان را پیش اندازد » اما نیذبرفتو 
گفت : «تو» به‌قوم خویش در آی.» وابوسفیان در ذی‌الهرم بماند . وچسون مغیره 
وارد شد لات را با کلنگ کوفتن گرفت وبنی معتب طایفه وی » اطر افش بودندمبادا 
تیر بینداز ند با حونش را بریزند» چنانکه عروه را کشته‌بودند» وزنان‌ثقیف سربرهنه 
برون‌شدند وبربت حویش می‌گریستند . 

هنگامی که مغیره بت را باتيشه می‌زد ابوسفیان آفسرین و مسرحبا می‌گفت و 
چون از ویرانیلات فراغت یافت مال وزیور آنراکه از طلا وجزع بود برگرفت 
و پیش ابوسفیان فرستاد. پیمبر به‌ابوسفیان گفته بود قرض‌عروه واسودپسران مسعود 
را ازمال لات بپردازد » واوچنان کرد . 


در همین‌سال پیمبر به غزای تبوك رفت . 


سخن از 
غزای نبو لك 

ابن اسحاق‌گوید : وفتی پیمبر از طایف باز گذت از ذی‌حجه تا رجب را در 
مدینه به‌سر برد » آنگاه بگفت تا کسان برای‌غزای روم آماده شوند . 

ابن حمیدگوید: پیمبر بگفت‌تا آمادة غزای رومیاد شوند» وچون هنگام‌سختی 
و گرما وحشکسالی بود و میوه‌ها رسیده بود و سایه مطلوب بود » مردم اقامت در 
سایه و باغ راخوش داشتند و ازحر کت بیزار بودند . 

و چنان بودکه پیمبر چون به‌غزامی‌رفت آشکار نمی گفت وجابی‌جز آنچه‌را 
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منظور داشت یاد می کرد » مگر در غزای تبوك که راه دور بود و آشکارا به مردم 
گفت تا لوازم سفر فراهم آرند ومردم آماده می‌شدند اما از رفتن بیزار بودند که 
کار غز ای رومیان را سخت بزر گ می‌دانستند . 

بك روز پیمبر که برای غزا آماده می‌شد به جدبن فیس سلمی گفت: « امسال 
به‌جنگ بنی‌الاصفر می آیی ؟ » 

جد کفت : « ای‌پیمبر » به من‌اجازة ماندن ده و مفتونم مکن. مردم‌می‌دانند که 
هیچکس از من به‌زنان دلبسته‌تر نیست » و بیم دارم اگر زنان بنی‌الاصفر را ببینم 
صبوری‌از آنها نتوانم.» 

پیمبر از او روی بگردانید و گفت : « اجازه دادم.» و اين آیه در بارةٌ وی 
نازل شد : 

«و منهم من بقول ادن لی‌ولاتفتنی» الافی‌الفتنة سقطوا و ان جهنم لمحبطة 
بالکافرین » ۱ . 

یعنی: از جملهٌآنهاکسی است که گوید به من اجازه بده ومرا به‌گناه‌مینداز 
ندانید که به‌گناه افتاده‌اند وجهنم فراگیر کافران است 

بعضی منافقان به کسان گفتند:«در این گرما حر کات‌نکنید.» که به جهاد رغیت 
نداشتند ودر کار حق شكث داشتند و برضد پیمبر تحريك کردند و این آیه در بارة 
آنها نازل شد: 

« وقالوا لاتنفروافی‌الحر فل نارجهنم اشد حرا لو کانوا بفقهون. فلیضحکوا 
قلیلا و لیبکواکثیرا جزاء بما کانو | یکسبون۲ » . 

یعنی : گفتند در ایسن گرما بیرون مروید » بگو گرمای آتش جهنم سختتر 
است اگرمی‌فهمیدند. به سز ای‌اعمالی که کرده‌اندباید کم بخندند و بایدبسیار بگریند. 
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پیمبردر کار سفر کوشا بود؛ و بفرمود تامردم آماده شوندوتوانگران راترغیب 
کردکه در راه خدا نفقه ومر کب به کسان دهند و گروهی از توانگران به قتصدئواب 
چنین کردند. عثمان بن‌عفان در اين راه خر ج سنگینی کرد که هیچکس بیشتر از او 
نکرد . 

و چنان شد که هفت تن از انصار که عنوان‌گریه کنان بافتند پیش پیمبر آمدند 
و م رکب خواستند وبحکایت فر آن پیمبرگفت: 

«لااجدما احملکم علیه» و آنها«تولو | و اعینهم تفیض من‌الدمع‌حز نا ان‌لایجدوا 
مانفقون» 

یعنی :چیزی‌ند ارم که شما را بر آن‌سوار کنم.و آنهابرفتند ودبد گانغان از اشك 
پربودازغم اینکه‌چیزی‌بر ای خر ح کردن ندارند. 

گوید: شنیدم يامین بن‌عمیر نضری ءابولیلی عبدالرحمان‌ین کعب و عبدالله 
بن‌مغفل را دید که گربان بودند و گفت:«کريةٌ شما از چیست؟» 
گفتند : « پیش پیمبر رفتیم کسه مر کی بسه ما دهد و نداشت و وسیلةً رفتن 
نداریم ۰( 

يامین يك شتر با مقداری خرما به آنها داد که با پیمبر روان شدند. 

کُو بد: «عذر جویان عرب آمدند» اما حد اعدر شان ر ا نیدیرفت ۹ جنانکه من 
گفته‌اند اینان از بنی‌غفار بودند ویکیشان خفاف‌بن‌ایماء بود. 

آنگاه کار پیمبر سر گر فت و آمادهٌحر کت‌شدو تنی چنداز مسلمانانو از جمله کعب 
بن‌ما لك‌سلمی و مر ارةبن‌ر بیع از بنی‌عمر و بن‌عوف و هلال‌بن‌امیه‌بنی واقفی و ابوخیئمه 
از بنی‌سالم ابن‌عوف. که‌مسلمانان‌پاك اعتقاد بودندازهمراهی بازماندند و جون پیمبر 
برئنية الوداع اردوزد عبدالله بنابی‌پابین‌تر از آنجا اردوزد و چنانکه گویند» اردوی 
وی کو جکتر از آن پیمبر نبود. 


٩ ۳ وبه,‎ -1 
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وچون پیمبر حر کت کرد عبدالله‌بن‌ابی با جماعت منافقان ودودلان و ازجمله 
عبدالله‌بن‌نبتل و رفاعة بن زیدین تابوت که از منافقان بزرگ بودند و برضد اسلام‌و 
مسلمانان حیله می کردند به جای ماندند . 

حسن بصری‌گوید: خدای تعالی در بارة آن‌گروه این آیه را نازل فرمود: 

«لقدابتغو| الفتنقمن قبل و قلبو الك‌الامورحتی جاء الحق وظهر امرالله ومم 
کارمون»۱ 

بعنی: از پیش نیز فتنه جوبودند و کارها را برتو می آشفتند تا حق بیامد و 
فرمان خدا با وجود اینکه کر اهت داشتند آشکار شد. 

ابن اسحاق گوید: پیمبرعلی ین ابی‌طالب را به عرپرستی خانواده خوددرمدینه 
به جای گذاشت و گفت با آنها بماند وسبا عبن‌عرفطه غضاری را در مسدینه جانشین 
حوبش کرد ومنافقان شایعه انداختن د که علی بن‌ابی‌طالب را به جاگذاشت از آنرو که 
همراهی وی را حوش ند اشت. 

وچون منافقان این سخن بگفتند»علی سلاح بر گرفت وبیرون شد ودر جرف 
به پیمبر رسید و گفت:«ای پیمبر خداء منافقان پنداشته‌اند که مرا به جای گذاشتی از 
اینرو که همراهی مرا حوش نداشتی.» 

گفت:«درو غ گفته‌اند» ترا برای کارهای اینجا واگذاشتم برگرد و مراقب 
خانهٌحویش وخانةٌ من‌باش»مگر خوش نداری که برای من‌چنان باشی که‌هارون‌برای 
موسی بود» جز اینکه از پی‌من پیمبری نیست.» 

علی سوی مدینه باز گذت وپیمبر زاه سفر پیش گرفت. 

وچنان شد که ابوخیثمبنی سالمی به يك روز بسیار گرم به منزل خود رفت 
ودید که دوزن ری در با غ هر کدام سایبانی راآب‌زده‌اند و آب خنك و غذا فراهمم 

کرده‌اند وچون بردر سایبانها ایستاد وز نان حویش را با غذا و آب آماده دیدباخود 


۱- توبه ۴۸۰ 
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گفت:« پیمبر در آفتاب وباد است وانصاف نیست که ابوخیئمه در سایهٌ حناك و آب 
خناك وغذای مهیا با زن‌زیبا دربا غ خحود سر کند.» و به‌زنان‌گفت: «به سایبان شمادر 
نیایم وبه دنبال پیمبر روم » توشه‌ای برای‌من فراهم کنید.» وزنان چنان کردند »واو 
برشتر حوبش نشست وبه دنبال پیمبر رفت ووقتی بدو رسید که در تبوك فرود آمده 
بود . 

ابوخیثمه در راه به عمیر بن‌وهب جمحی برخورد که‌او نیز پیش‌پیمبرمی‌رفت 
ورفیق راه شدند وچون به نزديك تبول رسیدند ابوخیثمه به عمیر گفت : «من‌گناهی 
دارم وچه‌بهتر که توعقبتر از من بیایی.»وعمیرچنان کرد وابوخیثمه برفت تابه‌نزديك 
پیمبر رسید که در تبوك فرود آمده بود و کسان گفتند:« ای‌پیمبر حدای سواری ازراه 
می‌ آبد. » 

پیمبر گفت:« چه خحوب است ابوخیئمه باشد .» 

گفتند:ر بخدا ابوخیلمه است.» 

و چون شتر بخوابانید بیامد وپیمبر را درود گفت. 

پیمبر گفت:«ابو خیئمه حطر بتو نزديك بود.» 

پس از آن ابوخیشمه قصهً خویش رابا پیمبر بگفت که با اوسخن نيكگفت و 
دعای خیر کرد. 

وچنان بودکه وقتی پیمبر به حجر رسید آنجا فرود آمد ومردم ازچاه آن آب 
گرفتند وچون شب آمد پیمبر گفت:« از آب اینجا ننوشید ووضو نکنید و اگر خمیر 
کرده‌اید به شتر ان دهید واز آن نخورید وهیچکس از شما امشب تنها از اردو گاه 
برود نشود.» 

و کسان جنان کردند که‌پیمبر گفته بود» مگردوتن از بنی‌ساعده که یکی‌به‌حاجت 
رفت ودیگری شتر کمشدة خود را می‌جست. آنکه با حاچت رفته بو دمخر جش بسته‌شد 
کرد و آنکه به جستجوی‌شتر رفته‌بود باد اورا ببرد و به کوهستان‌طی‌افکند. وچون 
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قضیه را به پیمبر خبر دادندگفت:«مگر نگفتم تنها از اردر گاه برون نشوید.موبرای 
آنکه مخرجش بسته بود دعا کرد تا شفا بافت و آنکه به کوهستان طی افتاده بود به 
وسیلةٌ فرستاد گان طی که به مدینه آمدند به پیمبر هدیه شد. 

ابر جعفر گوید: فصءٌ این دومرد در روایت ابن‌اسحاق هست. 

وچون صبح شد مردم از بی آبی شکایت به پیمبر خدا بردند و او دعا کرد و 
خدا ابری فرستاد که ببارید و مردم سیراب شدند و به اندازةٌ حاجست خویش آب 
گر فتند . 

عاصم بن عمرو بن‌فتاده‌گوید: از محمودبن لبید پرسیدم:« آیا مردم منافقان را 
می‌شناختند؟ » 

گفت :« آری کس بودکه می‌دانست برادرش با پدرش با عمویش يا 
حویشاو ندش‌مافی‌است و ازهمدء گر نهان میداشتند . کسانی از قوم من از يك منافق 
سخن کردند که به نقاق شهره بود وهمه جا همراه پیمبر می‌رفت و جون قصبی آبی 
حجر ودعای پیمبر وباریدن ابر رخ داد بدو گفتیم:ودیگر چه می کُو یی 1» 

گفت:«ابری بود که اتفاقا از اینجا می گذشت.» 

وچون‌پیمبر خدا از آنجا حر کت کرد در راه‌شتروی‌گم شد و کسانی از یاران 
پیمبر بجستجوی شتر رفتند ویکی‌از پاران به نام عمارةبن‌حزم که در عقبه و بدر 
حضورداشته بود پیش پیمبربود» وزیدین نصیب قینقاعی که منافق بود در اردو پیش 
با روی بود و گفت: «»حمدگسوید که پیمبر است و از آسه‌ان به شما خبر می‌دهد» 
اما نمی‌داند شترش کجاست ۲ » 

پیمبر به عماره که پیش او بودگفت: « یکی گفته است که محمد گوید پیمبر 
است» از آسمان به شما خبر می‌دهد» اما نمی‌داند شترش کجاست . به‌عدا من جسز 
آنچه خدا به من بگوید نمی‌دانم » اينك شتر را به من نشان داد که در فلان دره 
است. و مهار آن به درحتی گیر کرده است » بروبد آنرا بیارید . » و برفتند وشتر را 
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بیاوردند . 

وچون عمارةبن حزم پیش بار خو یش بر گشت گفت : « چیز عجیبی است ؛ 
همین دم پیمبر از یکی سخن آورد که چنین وچنان‌گفته بود اوسخنان زیدین نصیب 
را بگفت وخدایش خبر داده بود.» و یکی از آنها که پیش یار عماره بود و پیش 
پیمبر نبوده بودگفت:«بخدا پیش از آنکهةٌ بیابی‌زید این سخنان‌گفت.» .عماره گردن 
زید را بگرفت وبفشرد وبانگ زدکه‌ای بندگان خدا بخدا بلیه‌ای همراه من بسود و 
نمی‌دانستم» ای دشمن خدا برو وهمراه من مباش. 

گوبند : زید ازپس این حادثه توبه کرد » و به قولی همچنان بد دل بود 
نم 

پس از آن پیمبر به‌راه می‌رفت و چون‌کسی به جای می‌ماند می‌گفتند: «ای 
پیمیر فلان نیامد.» 

می گفت: «کاری با او نداشته باشیدا گرخحیری در او باشد به شما ملحق‌می‌شود 
واگر جز این باشد خدا شما را از وی آسوده کرد.» 

و جنان‌شد که ابوذر به جاماند که شترش از رفتارمانده‌بود و پیمبرهمان‌سخنان 
گفت. وچون ابوذر کندی شتررا بدید لوازم‌عویش رابه پشت کشید وپیاده به دنبال 
پیمبر به راه افتاد ودر یکی از منز لها بدورسید ویکی از مسلمانان که از دور او را 
دید گفت:«ای پیمبرخدا ءیکی تنها به راه می آید.» 

گفت: «جه حوش است ابوذر باشد» 

و جون نيك نکر بستند کفتند:«ای پیمبرخدا اينك ابوذراست. » 

گفت:«خدا ابوذر را رحمت کندتنهاراه می‌سیرد وتنهامی‌میرد وتنهامحشور 
می‌شو د.» 

محمدین کعب قرظی گوبد:وقتی عثمان ابوذر را به اقامت ر بده مجبور کردو 
آنجا بمرد هیچکس جززن وغلامش با وي نبود وبه آنها گفت :«مراغسل د 
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کفن کنید و بر کنار راه بگذارید ونخستین کاروانی که بیاید بگویید: این ابسوذر یار 
پیمبر حداست ومارا به دفن وی كمك کنید .» 

وچون ابوذر بمرد زن وغلام چنان کردندکه او گفته بود وجثةٌ کفن شد؛ او را 
بر کنار راه نهادند وعبدا لله بن‌مسعود وجمعی ازمردم عراق که به قصدعمره می‌ر فتند 
ناگهان جنازه‌ای بر کنار راه دیدند که نزديك بود شتر آنرا لکدمال کند؛ و غلام از 
کنار راه برحاست و گفت:« این ابوذر بار پیمبر حعداست. كمك کنیدتاوی رابه خاله 
کنیم.» 

گوبد: وعبدالله بن‌مسعود ازدیدن جنازه گریستن آغاز کرد و گفت :«حقاکه 
پیمبر خداراست گف تکه تنها راه می‌سپری وتنهامی‌میری وتنها محشور می‌شوی » . 
آنگاه قصهٌ به‌جا ماندن ابوذر را در راه تبوك و آن‌سخنانکه پیمبر خحدای‌دربارةٌ وی 
گفته بود برای همراهان عویش نقل کرد. 

گوید: تنی چند از منافقان واز جمله ودبعةبن‌ثابت ومخشی بن‌حمرر در راه 
تبوك همراه پیمبر بودند وبکیشان با دیگری گفت:پندارید که جنگ با بنی‌الاصفر 
چون‌جنگهای دیگر است. بخداگو بی‌می‌بینم که‌فردا :هریسمانها بسته‌اید.»واین‌سخنان 
را برای‌تر سانیدن‌مومنان می گفت. 

مخشی بن‌حمیر گفت:«بخدا خوشتر دارم که هريك از مارا صد تازیانه‌بزننداما 
برای این سخن که‌می گویید قر آنی در بارة مانازل نشود.» 

پیمبر به عمارین باسر گقست :«پیش این گروه برو که مخنان نارواگفتند و 
بپپرس چه‌گفته‌اند»اگر انکار کردند بگوچنین و چنان گفتید.»وسخنان آنها را بگفت. 

عمار برفت وبا آنها سخن کرد و به عذرخجواهی پیش پیمبر آمدند»و و دیعةین 
ثابت در آن حال که پیمبر کنار شتر خحویش ابستاده بود مهار شتر اوراگرفته بود و 
می گفت:«ای پیمبر خدا حرف می‌زدیم وتفریح می کردیم.»وخدای‌عزو جل‌این آیه‌را 
نازل کرد : 


۳۳۳۹۹۹۹۹٩2٩‏ سس 
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و سألتهم لیقولن انما کنانخوض وئلعب ‏ قل‌ابالله و آیاته ورسو له کنتم 
تستهز ون *» 
یعنی : « اگر از آنها بپرسی»گسویند: حرف می‌زدیم و تفریج می کردیم ؛ بگو: 
چطور خدا و آبه‌های او وپیغمبرش‌رامسخره می کردید ؟ 
مخشی بسن حمیر گفت : «ای پیمبر حدا نام من و نام پدرم مرا از حق بازداشت.» 
واین سخن به تحقیر خویش می‌گفت که مخشی به‌معنی ترسان وحمیر به‌معنی‌خران 
است و آنکه در آبه از بخشودن وی سخن هست مخشی بود ونامش تغییر بافت و 
عبدالرحمان شد واز خدا خواست که اورا به شهادت برساند وجای اومعلوم نباشد 
ودرایام ابوبکر درجنگ یمامه کشته شد واثری از اوبه دست نیامد . 

وقتی پیمبر به تبرك رسید یحنة‌بن روبه فرمانروای ایله بیامد وبا پیمبر صلح 
کرد وجزیه داد » مردم جرباء و اذرح نیز جزیه دادند وپیمبر برای هر کدام مکتویی 
نوشت که | کنون به نزدشان هست . 

پس از آن پیمبر حدای خ-الدینو لید را سوی! کیدرین عبدالملك شاه دومه 
فرستاد » وی ازقوم کنده بود ومسیحی بود. پیمبربه حالدگفت: «وقتی اورا می‌بینی 
که به شکار گاو مشغول است . » 

حالدبن و لید برفت وشبانگاهی روشن ومهتابی به نزديك قلعةً وی رسید . 
ا کید بازن خویش بربام بود و گاوان شاخ خود را به درقصر می کشید » زن ا کیدر 
کفت : « تا کنون جنین گاوانی دیده‌ای ؟» 

گفت « نه بخدا » 

زن‌گفت : «کی چنین گاوانی را رها می کند؟ » 

اکیدر فرود آمد وبگفت تا اسب وی را زین کنند وتنی چند از خاندانش و 


از جمله بر ادرس حسان باوی سو ار شدند وبه تعقیب گاو ان پرداختند » ودر آن‌حال 
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به سو اران پیمبر برخوردند که اکیدراسیر شد و برادرش حسان به قتل رسید وقبایی 
از دیبای مزین به طلا به تن اکیدر بودکه خالد بسر گرفت وپیش از آنکه به مدینه 
باز گردد برای پیمبرنعدا فرستاد . 

انس بن مالك‌گوید : وقتی قبای اکیدر را پیش پیمبر آوردند » مسلمانان 
بهآن دست می‌زدند وشگفتی می کردند . 

پیمبر گفت: «ازاین‌شکفتی می کنید » بخدایی که جان محمد به فرمان اوست 
مندیل سعدبن معاذ در بهشت ازاین بهتر است . » 

ابن اسحاق‌گوید : پس‌از آن خالد اکیدر را پیش پیمبر آوردکه از حون وی 
در گذشت وبا اوصلح‌کرد به شرط آنکه جزیه بپردازد ورها شد وبه محل خویش 
باز گشت . 

یز بدبن رومان‌گوید : پیمبر ده و چند روز درتبوك بسود واز آنجا پیش‌تسر 
نرفت .آنگاه سوی مدینه بازگشت . دریکی از دره‌های راه بنام مشقق آبی ازسنگ 
برون می‌شد که برای يك با دوسه کس بس بود.» 

پیمبر گفت : «هر که زودترازما به این آب رسد از آن ننوشد تا ما برسیم. » 

گو ید : وچنان‌شد که تنی‌چند از منافقان پیش ازپیمبر آنجا رسبدند وهمه آب 
را بنوشیدند وچون پیمبر آنجا رسیدآبی ندید و گفت: «کی پیش ازما اینجا رسیده 
است ۲ » 

گفتند : «فلان وفلان ۰( 
گفت : «مگر نگفته بودم که از آن ننوشید تا ما برسیم . »آنگاه پیمبر خدا 
لعنت ونفرینشان کرد » سپس فرود آمد ودست خود را زیرسنگ گرفت که مقداری 
آب در آن جمع شد که به سنکگ زد ودست بدان مالید ودعایی خواند و آب فراوان 
از سنگ روان شد و کسی که شنیده بود می گفت: «صدای آن چون صاعقه بود.» و 
کسان بیاشامید ندو به اندازةٌ حاجت بر گرفتند و پیمبر گفت : «هر کس ازشما عمر در از 


سرت 
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داشته باشد خو اهد شنید که اين دره از همه‌دره‌های اطر اف سر سیزتر است .» 

پس از آن پیمبر برفت تابه ذی اوان رسید که تا مدینه بکساعت راه بود » و 
چنان‌بود که وقتی پیمبر برای سفر تبوك آماده می‌شد بنیانگزاران مسجد ضرار پیش 
وی آمدند و گفتند : «ای پیمبر خحدا » ما برای علیل ومحتاج وشب بار انی و زمستان 
مسجدی ساخته‌ايم وروست داریم که ببایی‌و آنجا نما زکنی ۰ سس 

پیمبر گفت : «من اکنون صر سفرم وفرصت بیست : آنتاءآلله اگر باز گشتیم 
بياییم و آنجا نماز کنیم.» 

وجون پیمبر درذی اوان فرود آمد از کار مسجد خبر یافت ومالك‌بن دخشم 
بنی‌سالمی و معن بن عدی عجلی را پیش خواند و گفت: «بروید این ءسجدراکه 
بنیانگز ار انش ستمگر انند ویر ان کنید و بسوزید » 

و آن دو کس شتابان برفتند تابه‌محلةٌ بنی‌سالم » قوم مالك‌بن دخشم » رسیدند 
واوبه معن گفت : «باش تا آتشی ازخانه بیارم.» و به خانهٌ حود رفت وشاخة خرمالی 
بر گرفت و آتش در آن زد ودوان برفتند تا به‌مسجد در آمدند که کسان در آن بودند 
ومسجد رایسوختند و به‌و برانی‌دادند و کسانی که درمسجد بودند پرا کنده شدند و این 
آبات قر آن درباره آنها نازل شد: 

«والدین اتخذوامسجدا ضرارا و کفرا و تقریقا بین‌المومنین وارصادالمن 
حارب‌الله ورسو له من‌قبل و لبحلفن ان‌اردنا الاالحسنی و الله بشهدانهم لکاذبون . 
لاتقم فیه‌ابد»| امسجد اسس‌علی‌التقوی من اول بوم‌احق ان‌تقوم فیه.فیه رجال‌بحبون 
ان‌یتطهرو او الله‌یحب‌المطهرین . افمن اسس‌بنیانه علی تقوی من‌الله ورضو ان 
خیر ام مسن اسس بنیانه علی شفا جرف‌هار فانهار به‌فی نار جهنم؟ و الله لا بهدی 
الموم‌الظالمین » " 


یعنی : و کسانی که مسجدی برای ضرر زدن و(تقویت) کفروتقرقهةٌ مژمنان‌به 
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انتظار کسی که ازپیش باخدا و پیغمبر ستبزه کرده ساخته‌اند وقسم می‌خورند که جز 
نیکی نمی‌خو استیم » خداگواهی می‌دهد که آنها درو غگویانند . هیچوقت در آن 
مایست. مسجد ی که از نخستین روز بنیان آن با پرهیز کاری نهاده شده سزاوارتسر 
است که در آن بابستی . در آنجا مردانی هستند که دوست دارند پا کیزه خوئی کنند 
مدا با کیره حوبان را دوست دارد. آنکه بنای خو یش بر پرهیز کاری خدا ورضای 
اوپابه نهاده بهتر است2557 بای حویش‌برلب سیلگاهی نهاده که قروریختنی است 
که‌باوی در آتش جهنم سقوط کند؟ وخدا قوم ستمکاران را هدایت نمی کند. 

بنبانگزاران مسجد دوازده کس بودند : 

خدام‌بن خالد » از بنی‌عمروبن عوف که مسجد نفاق را از خسانة او برون 
انداخعته بودند . 

علب‌ین حاطب از بنی‌عبید وابوحبیب‌بن ازعر هردو ان از :نی‌فبیعه 

عبادبن‌حنیف ‏ پرادر سهل بن‌حنیف از بنی‌عمروبن عوف . 

جاربةبن عامر بادو پسرش مجهع‌بن جاریه وزیدبن جاریه 

نبتل‌بن حارث و بحز ج و ابستة بنی‌ضبیعه 

بجادین عثمان ضبیعی و ودیعبن ثابت وابستةٌ بنی‌امیه طایفه ابو لبابه 

گوید: و چون پیمبر بمدینه آمدگروهی از منافقان در آنجا مانده بودند کعب» 
بن‌ما لك ومرارة بن‌ر بیع وهلال‌بن‌امیه نیز که شك و نفاق نداشتندمانده بودند و پیمبر 
گفت: «هیچکس بااین سه تن سخن نکند . » 

منافقان به‌جا مانده» پیش پیمبر صلی‌الله علیه‌وسلم آمدند وقسم خحوردند وعدر 
تراشیدند و پیمبر از آنها چشم پوشید اما خدا عزوجل وپیمبر وی عسذرشان را 

وچنان شد که مسلمانسان از سخن کردن با آن سه کس دریغ کسردند تا حد| 
عر و جل این آبه را دربارة آنها نازل فرمود: 
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«لقدتاب‌الله علی‌النبی والمهاجرین والانصارالذین اتبعوه فی‌ساعةالعسرة 
من‌بعد ماکاد يزيغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم انه‌بهم رژف رحیم . وعلی- 
الثلائة‌الذین خلفواحتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم‌انفسهم 
وظنوا ان لاملجاء من‌الله الااليه ثم‌تاب علیهم لیتزبوا انالله هوالتواب‌الرحیم. ۱» 

بعنی : خدا پیغمبر ومهاجران و انصار را بخشید » همان کسان که درموقع 
سختی ازپس آنکه نزديك بود دلهای‌گروهی از ایشان بگردد » ویر ا پیرو یکردند » 
باز آنها را ببخشید که خدا باآنها مهربان ورحیم است . ونیز آن سه تن راکه جا 
مانده بودند تا وفتی که زمین با همه فراحی بر آنها تنگک شد واز خویش به تنگک 
آمدند و بدانستند که از حدا جز به سوی اوپناهی نیست ایشانسرا بخشید تابه خدا 
باز گردندکه خدا بخشنده ورحیم است . وتوبهةّآنها پذیرفته شد. 

گوید : پیمبر درماه رمضان ازتبوك به مدینه آمد. 

درهمین ماه فرستادکان تقیف پیش وی آمدند که خبرشان را از پیش یاد 
کرده‌ایم . 

گوید : در ربیع‌الاول همین سال » بعنی سال بهم همجرت » پیمبر خحدای 
صلی‌الله علیه وسلم‌علی‌بن ابی‌طالب رضی‌الله‌عنه را بااگروهی به‌دیار طی فرستاد که 
به آنها حمله برد واسیر کُرفت ودو شمشیر راکه دربتخانةآنجا بود ویکی رسوب و 
دیگری مخدم نام داشت وشهره بود وحارث‌بن ابی شمر برای آنجا نذر کرده بود 
بیاورد واز جمله اسیر ان وی خواهر عدی‌بن حاتم بود . 

ابو جعفر گوید : حبرها که دربارةٌ عدی‌بن حاتم به ما رسیده وقت معین ندارد 
وجز آن است که و اقدی دربارةٌ حادثه خو اهر وی آورده است . 

عبادبن حبیش گوید: شنیدم که عدی‌بن‌حاتم می گفت :«سواران پیمبر بيامدند» 
یا گفت. : «فرستادگان پیمبر بیامدند وعمهّ مرا با کسان دیگر گرفتند وپیش پیمبر بردند 
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که پیش وی صبف کشیدند.» 

عمه‌ام گوید : به پیمبر گفتم : « ای پیمبرخدای » کس من دود است و فر زند. 
نیست ومن پیری فرتوت وشکسته‌ام » برمن منت‌گزار که خدا برتو منت نهد.» 

پیمبر گفت : «کس تو کیست ؟» 

گفتم : « عدی‌بن‌حاتم.» 

گفت : «همان که از خدا و پیمبراو گربزان است.» 

گوید : پیمبر برمن منت نهاد ویک ی که پهلوی وی بود و گویا علی بود 
گفت : «مر کبی ازاو بخواه 4 

عدی‌گوید : مر کب خواست. که پیمبر گفت بدهند و پیش من آمد و گفت: 
: «کاری کردی که پدرت نمی کرد ؛ پیش پیمبر برو که فلانی‌ر فت و خیر ازاو گرفت 
و فلانی رفت وخیر گرفت.» 

گوید : من پیش پیمبر رفتم وبك زن وچند کود نزديك وی بود و بدانستم 
که شاهی کسری و قیصر نیست . 

پیمبر با من گفت : « چرا ازگفتن لااله الاالله می‌گریزی » مر خدایی جز 
حدای یگانه هست ؟ چرا از گفتن اللهاکبر می‌گریزی » مکر بزر گتر از خحداکسی 
هست ؟ » ومن مسلمان شدم و آثار خرسندی را درچهرة اودیدم . 

شیبان‌بن سعد طایی از گفتار عدی‌بن حاتم نقل می کند که هیچکس از مردان 
عرب پیمبر خدا را چون من ناخحوش نداشتند » من سالار قوم بودم ودین مسیح 
داشتم‌و ازقوم خویش يك چهارم می‌گرفتم وچون ظهور پیمبررا شنیدم اورا ناحوش 
داشتم وبه غلام عرب خویش که چوپان شترانم بودگفتم : « چند شتر آرام و چاق 
و کامل نزديك من‌نگهدار وهروقت‌شنیدی که سپاه محمد به‌این دیار آمد به‌من خبر 
بده . » واوچنان کرد وشتران را بداشت . 


صبحگاهی غلام پیش من آمد و گفت : «هر کار که به وقت آمدن سیاه محمد 
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خواهی کرد بکن که من پرچمها دیدم و دربارة آن پرسش کردم و گفتند : این سپاه 
محمد است 4 . 

به غلام کفتم: « شتر ان مرا بیاره وچون بیاورد زن وفرز ند را برداشتم و گفتم 
درشام به همکیشان مسیحی خحویش می‌پیو ندم و به راه حوشیه رفتم ودختر حاتم را 
به جای گذاشتم وچون به شام رسیدم آنچا مقیم شدم » پس از آن سپاه پیمبر به دیار 
طی رسید ودختر حاتم را باکسان دیگر اسیر کرد و وپیش پیمبر خدای بردکه از 
گریز من به شام خبر یافته بود . 

گوید : و چنان بودکه دعتر حاتم در چهار دیواری نزديك مسجد بود که 
اسیر ان را آنجا نگه می‌داشتند وپیمبر براو گذشت واوزنی زبان آور بود وگفت : 
«ای پیمبر خحدای پدرم مرده ؛ و کس من غایب است برمن منت‌گزار که خدای‌برتو 
منت نهد » . 

پیمبر گفت : «کس ت و کیست ؟» 

گفت : « عدی‌بن حاتم.» 

کفت : « همان‌گریزان از خدا و پیمبر او آ» 

دخترحاتم گوید: پیمبر خدابرفت ومراواگذاشت وروزدیگر برمن گذشت ومن 
نومید شده بودم ومردی که دنبال وی‌بود به‌من اشاره کرد که برخیز وبا اوسخن کن.» 

گوید : برحاستم و گفتم : « ای پیمبر خدا پدرم مرده و کس من غایب 
است برمن منت‌گزار خحدای برتومنت نهد.» 

پیمبر گفت: «چنین باشد»دررفتن شتاب‌مکن تامعتمدی ازقوم خویش بیایی که 
ترا سوی دبارت برد و به من خبر بده. » 

کوید : پرسیدم این مرد که به من اشاره کرد با او سخن کنم کیست ؟ 

گفتند : «علی‌بن ابی‌طالب است .» 

گوید : همچنان ببودم تا کاروانی از طایفهٌ بلی با قضاعه بیامد و من که 
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می‌خواستم سوی شام‌روم وبه برادرم ملحق شوم به‌نزدپیمبررفتم و گفتم: «ای‌پیمبر 
حدای‌گروهی ازقوم من آمده‌اند که معتمدند ومرا می‌رسانند.» 

گوید : پیمبر جامه به‌من داد و مر کب وخرجی داد و با کاروان روان شدم 
تابه شام رسیدم 

عدی گو ید ۱ من با کسان خود نشسته بودم که دیدم زنی سوی ما می‌آید و 
گفتم : « دختر حاتم است » وهموبود . 

وچون خواهرم به نزديك من ایستاد گفت : « ای ستمگربری از خویشاوند ؛ 
زن وفرزند حویش را بیاوردی ودختران پدرت را رها کردی!» 

گفتم : «خواهرجان سخن نيك بکوی » حقا که عذری ندارم وچنان کردم 
که کویی.» 

گوید : آنگاه خواهرم فرود آمد وپیش من اقامت گرفت و به او که زنی 
دوراندیش بودگفتم : « دربارة این مرد رای توچیست ؟ » 

گفت : « رای من ابست که هرچه زودتر به اوملحق شوی که ار پیمبر باشد 
هر که زودتر بدو گرود بهتراست واگرپادشاهست باعزت وبر کت وی زبون‌نشوی.» 

کفتم : « بخدا| رای درست همین است.» 

کوید: رفتم تا به‌مدینه رسیدم و پیش پیمبر رفتم که درمسجد بود وسلام گفتم. 

پیمبر گفت : «کیستی ؟» 

گفتم : «عدی‌بن حاتم.» 

گوید : پیمبر برعاست ومراسوی خانه عویش برد ودراثنای رفتن زنی 
شکسته وفرتوت اورا نگهداشت ومدتی بایستاد که آن زن حاجت خویش باوی 
می‌گفت » دردل‌گفتم بخدا این پادشاه نیست ۰ پس از آن مرا ببرد تا به حانه رسیدیم 
ومتکایی چرمین پسراز برگ خرما به‌سوی من انداخت و گفت. «براین بنشین.» 

گفتم : «نه » توبنشین » 
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گفت: «نه» توبنشین.» 

گوید: ومن نشستم وپیمبر برزمین نشست وبا خویش گفتم:«بخدا کار پادشاه 
جنین یست.» 

آنگاه گفت:«ای عدی مر تواز فرقه ر کوسی نیستی؟» 

گفتم:«چر ا» 

گفت: «مکر از قوم خود چهار يك نمی گرفتی؟» 

گفتم:«چرا.» 

گفت:«مطابق دینت این برتوحلال نیست.» 

گفتم:«آری بخدا چنین است»وبدانستم که اوپیمبر مرسل است‌واز چیزهای 
ندانسته خبر دارد . 

آنگاه پیمبر گفت:« ای عدی شاید مانع مسلمانی تو اینست که‌می بینی مسلمانان 
فقیر ند ؛بخدا میان آنها چندان مال فراوان شود که کس برای‌گرفتن آن نباشد . شاید 
مانع مسلمانی تواینست که می‌بینی دشمن مسلمانان بسیار است و شمارشان انسدك 
است بخدا چنان شود که زنی برشتر خود از قادسیه در آید و به زیارت کعبه رود و 
جز خدا از هیچکس بیم نداشته باشد . شاید مانع مسلمانی تواینست کسه می‌بینی 
قدرت وملك به دست دیگران است»بخدا خواهی شنید که مسلمانان قصرهای سپید 
سرزمین بابل را کشوده‌اند.» 

گوید:ومن مسلمان شدم. اينك دوقضیه انجام شده ویکی به‌جای مانده‌است» 
بخدا قصرهای سپید سرزمین بابل را دیده‌ام که‌گشوده شد و دیسدم که زنی برشتر 
خحویش از قادسیه برون می‌شود واز چیزی بیم ندارد و کعبه را زیارت می کند» 
بخدا سومی‌نیز می‌شود ومال چندان فراوان شود که کس برای‌گرفتن آن نباشد. 

و اقدی‌گوید: وهم در اين سال فرستادگان قبیلةٌ تمیم پیش پیمبر خحداصلی‌الله 
علیه‌وسلم آمدند . 
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عاصم‌بن عمرو بن قتاده گوید:عطاردبن حاجب بن‌زراره تمیمی با جمعی از 
سر آن‌بنی تمیم و از جمله اقر عبن‌حابس وز برقان بن‌بدر تمیمی سعدی و عمروبن‌اهتمو 
حتات بن‌فلان و نعیم بن‌ز یدوقیس‌بن‌عاصم سعدی و گروهی فراوان از تسیمیان پیش 
پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم آمدند عبینهبن‌حصن فزاری نیز با آنها بود. 

وچنان بود که اقر ع‌بن‌حابس وعیینةبن حصن درفتح‌مکه وحصار طایف‌همر اه 
پیمبر بودند وچون فرستادگان تمیم بیامدند همراه آنها آمده بودند وچون تمیمان به 
مسجد در آمدند از پشت اطاقها به نام پیمبر خدا بانگ‌زدند که ای محمد بیرو ذبیا. 
وبانگشان مابة آز ار پیمبر خدا شد و پیش آنها آمد و گفتند:ر«ای محمد آمده‌ایم با تو 
مفاخره کنیم به شاعر وحطیب ما اجازء سخن بده.» 

پیمبر گفت:«خحطیب شما اجازه دارد که سخن کند» 

عطاردین حاجب برخحاست و کفت:« ستایش خدارا که برما منت دارد وما را 
شاهان کر ده ومال بسیار بخشیده که با آن‌کار نيك کنيم ومارا از همه مردم مشرق 
عزیزتر وفزونتر وپرسلاح‌تر کرده» هیچکس مانند ما نیت که ما سران و بزر گانیمو 
ه رکه با ما سر مفاخره دارد باید نظیر آنچه ما بر شمردیم برشمارد و اگر بخواهیم 
سخن از اين بیشتر کنیم ولی از بسیار گفتن دربارة عطایای خحدا شرم داریم و پیش 
کسان شناخته شده‌ایم این را می‌گویم تا سخنی همانند ما بیارید و چیسزی برتر 
بنمایید . » 

این‌سخنان تکفتاه: تست 

پیمبر خدای صلی الله‌علیه‌ و سلم به ثابت بن‌قیس بن‌شماس خسزرجی گسفت : 
«بررعیزوخطبهاین مرد را پاسخ‌گوی.» 

ابت برخحاست و گفت:« ستایش خدابی را که آسمانها وزمین مخلوق اوست 
که فرمان خویش را دربارة آن انجام داده وعلم اوبه همه چیز رسا است و هرچه 
هست از کرم اوست ونشان قدرت وی اینست که ما را شاهان کردو از بهترین‌مخلوق 
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خویش پیمبری بر گزیدکه به نسب از همه معتبرتر وبه سخن از همه راستگوتر وبه 
فضیلت از همه برتریود و کتاب حویش را سوی او فرستاد واورا امین همه مخلوق 
خویش کرد که او را ازهمه جهانیان اختیار کرده بود وپیمبر بر گزیده وی مردم را به 
ایمان خو اند ومهاجران قوم وخویشاوندان پیمبر که به نسب از همه کسان برتر و به 
صورت از همه نکو تر به عمل ازهمه بهتر ند بدوایمان آوردند. پس‌از آن نخستین 
کسانی که دعوت پیمبر خدا را پدبرفتند ما بودیم که انصار خدا ویاران پیمبر اوییم‌و 
با کسان جنگ می کنیم تا به حدای تبارك وتعالی ایمان بیارند وهر که به خدا و پیمبر 
منتخب وی ایمان آرد مال وخونش محفوظ ماند وه رکهکافری کند و انکار ورزد 
پیوسته در راه خدا باوی جنگ کنیم و کشتن وی برای ما آسان باشد» این سخن 
می‌گویم و برای زنان ومردان‌مومن آمرزش می‌خواهم ودرود برشما باد.» 

آنگاه تمیمیان گفدند : «ای محمد به شاعر ما اجازة سخن بده » 

پیمبر گفت :«چنین باشد.» 

ز برقان‌بن بدر برحاست وشعری خو اند که ءضمون آنذ کر مفاحر تمیم بود. 

حسان بن‌ثابت آنجا نبود و پیمبرکس به طلب وی فرستاد و چون زبرقان 
بن‌بدر شعر خویش به سر برد پیمبر به حسان گفت : « برخیز وجواب این مرد را 
بکگوی.» 

حسان به پا حاست وشعری مفصل درستابش پیمبر و فضیلت مسلمانان,خواند 
وچون سخن به‌سر برد آقر عبن‌حابس گفت:: به مرگ پدرم که این مرد موهبت‌یافته 
است که حطیب وی از خحطیب ماسخنور تر وشاعرش از شاعر ما سحن پردازتر است 
وصو تشان ازصوت مابلندتر است.» 

آنگاه همه فرستادگان تمیم مسلمان شدند و پیمبر به آنهاجایزه‌های نکوداد. 

وچنان بود که قوم»عمروین اهتم را پیش بارهای خود به جا گذاشته بودند و 
قیس بن‌عاصم که با عمرو بن اهتم دشمنی داشت گفت :«ای پیمبر خدا یکی‌از ماپیش 


و ام 
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بارهایمان هست که جوانی نوسال‌است.» واورا تحقیر کرد اما پیمبر برای اونیزمانند 
دیگر تمیمیان جایزه مقرر کرد . 
وچون سخن قیس به عمروبن‌اهتم رسید شعری در هجای اوبگفت . 
ابن اسحاق‌گوید: واين آیه در بارءٌ فرستاد گان تمیم نازل شد : 
«ان‌الذین ینادونك من‌وراء الحجرات اکثرهم لایعقلون»! 
بعنی: کسانی که از پشت اطاقها ترا ندامی کنند بیشترشان فهم نمی کنند 
و اقدی‌ گو ید: وهم در ابن سال عبدالله بن‌ابی بن‌سلول سر منافقان بمرد که در 
چند روز آخر شوال بیمار بود وبیماری وی بیست روز طول کشید ودر ماه‌ذی‌قعده 
جاد داد . 
گوید: وهم دراین‌سال در ماه رمضان فرستاده پادشاهان حمیرحارث بن‌عبد- 
کلال و نعیمبن‌عبد کلال‌و نعمان امیر ذی‌رعین پیش پیمبر آه‌دند و نامه آنها را همراه 
داشت که به اسلام مقرشده بودند . 
محمدین اسحاق گوید: فرستادةٌ پادشاهان حمیرپس ازباز کشت پیمبر از تبوك 
پیش وی آمد ونامقحارث بنعبد کلال‌و نعیم بن‌عبد کلال ونعمان شاه ذی‌رعین‌وهمدان 
ومغافر را همراه داشت که اسلام آورده بودند وزرعه ذویزن مالك‌ین مره رهاوی‌ر | 
به این رسالت فرستاده بود و پیمر خداصلی‌الله‌علیه وسلم به جواب آنها نوشت : 
«بسم‌الله| لر حمن الرحیم» از محمد پیمبر وفر‌ستاده خدا به‌حارث» 
و«ابن‌عبد کلال و نعیم بسن عبد کلال و نعمان امیرذی رعین و همدان» 
«و مغافر 1) 
«اما بعد»به‌هنگام‌باز گشت از سرزمین روم فرستاده شما درمدینه» 
«مار | بدید و نامةٌ شمارا رسانید وخبر شمارا بگفت و اعلام کرد که اسلاع» 
«آورده‌ابد ومشر کان را کشته‌اید »وخدا شما را هدایت کرده بشرط آنکه » 
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«پار سابی کنید ومطیع خدا وپیمبر وی باشیدو نماز کنید وز کات دهمید و 
«حمس خدا وسهم پیمبر وی را درغنيمت ادا کنید؛وز کات مقرر برمقمنان 
«را بدهید. از حاصلی که با چشمه يا باران آبیاری شود ده يك‌و از آنچه با 
«چاه آبیاری‌شود نیم ده يك»از چهل شتر يك بچه شتر شیری ماده و ازسی 
رشتريك بچه شتر شیری نر و از هرپنج شتر يك بز و از هرده شتر دوبز 
«و از چهل گاو بك‌گاو و از سی گاو گوساله‌ای نر یا ماده‌و از چهل گوسفند 
«يك بز . 

«اين ز کاتیست که خدا بر مومنان مقررداشته. 

«وهر که بیشتردهد برای اوبهتر است و هر که همین را ادا کند و 
«اسلام‌ظاهر کند وموّمنان را یاری کند جزومومنان است و از حقوق آنسها 
«بهره وراست و تکالیفشان را بعهده‌دارد ودر حمایت خدا وپیمبر اوست‌و 
«هر کس از بهود ونصاری مسلمان شود از حقوق مسلمانان بهره‌وراست 
«وتکالیفشان را به عهده دارد وه رکه بردین بهود ونصاری بماندوی را از 
«دینش نگردانند و باید جزیه دهد که‌برای زن ومرد بالغ يك دینار کامل یا 
«معادل آ نست وهر که‌بدهد در پناه خداوپیمبر است وهر که ندهد دشمن 
«خدا و پیمیر است.» 

راما بعد؛پیمبر خدا» محمد» به‌زرعه ذویزن پیام می‌دهد که و قتی 
«فرستاد گان من» معاذین‌جبل و عبدا لله بن‌زید ومالك بن‌عباده وعقبهین‌نمر و 
«مالك‌بن مره ویارانشان »؛پیش‌شما آمدند باآنها نیک ی کنید وصدقه و جزیه 
«ولایت‌خویش را فراهم کنید و به فرستادکان من تسلیم کنید . سالار 
«فرستادگان من معاذین‌جبل است‌وبابد راضی باز گردند.» 

راما بعد»محمد شهادت می‌دهد که خدایی جز «خدای‌یگانه نیست 


رو او ده و فرستاده خحد است» مالك‌بن‌مره رهاوی به من گفت که‌تو پیش از 
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«همهةٌ حمیریان‌اسلام آورده‌ای و مشر کان را کشته‌ای »ترا به نیکی مژده‌باد. 
«با حمیربان نیکی کن وخیانت مکنید وزبون مشوید که پیمبر خدا دوست 
«توانگر ومستمندشماست. کات برمحمد وخاندان وی حلال نیست این 
«ز کات برای مومنان فقیروبه راه ماندگان است؛ مالك خبر آورد و حفظ- 
«الغیب کردبا اونیکی کنید ومن از صلحا وعالمان عاندانم واهل‌دیسنم 
«کس سوی شما فرستادم.با آنها نیکی کنید که مورد نظر ندوالسلام‌علیکمو 
«رحمة‌الله‌و بر کاته»» 

واقدی‌گوید : در همین سال فرستاد گان طایفهةٌ بهرا که سيزده کس بودند پیش 
پیمبر خحداصلی الله‌علیه‌وسلم آمدند وپیش مقدادبن‌عمرومنزل گر فتند. 

گوید:در همین سال فرستادگان بنی‌بکا پیش پیمبر خدا آمدند. 

کوید:در همین سال پیمبر خدای وفات نجاشی پادشاه حبشه را به مسلمانان 
خبرداد واودر رجب سال نهم هجرت مرده بود. 

گوید: در همین سال ابوبکر با کسان حح کرد وبا سیصد کس ازمدینه‌در آمد 
وپیمبر بیست قربانی بااو فرستاد.ابوبکر نیز پنج قربانی همراه داشت.عبدالرحمان 
بن‌عوف نیز دراین سال به حج رفت و قربانی کرد. 

و چنان شد که پیمبر خدای‌صلیالله‌علیه‌وسلم علی‌بن ابی‌طالب رضی‌الله‌عنه را 
به دنبال ابوبکر فرستاد که در عرح بدورسید و به روز عید قربان آبات سورءة برائت 
را به نزديك عقه برای‌کسان خواند. 

سدی‌گوید:وقتی آیات سورة برائت‌تا آیژچهلم نازل شد پیمبر آنرا با ابوبکر 
فرستاد و اورا سالارحج کرد واوبرفت وچون به درخت‌ذیالحلیفه رسید به گفتة‌پیمبر 
علی از دنبال بیامد و آیات, ‏ ازابو بکر گرفت وابو بکر پیش پیمبر صلی االهعلیه و سلم 
باز گشت و گفت:«ای پیمبر خدا پدر و مادرم فدای توبادآیا چیزی در بارة من نازل 
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پیمبر گفت:« نهءولی هیچکس جز من یاکسی از من عهده‌دار بلاغ نشود 
مگر خشنود نیستی که با من در غار بوده‌ای و بر لب حوض رفیق من‌باشی آ» 

ابوبکر گفت:«چرا؛ ای پیمبر خدای.»وبرفت و کار حجبا وی بود وعلی‌عهده 
دار اعلام برائت بود وبه روز قربان برحاست واعلام کرد که که پس از این‌سال 
مشر کی به مسجدالحرام نزديك نشود وبرهنه‌ای برخانه طواف نبرد وهر که با پیمبر 
خدا پیمانی دارد پیمان وی تا آخحر مدت بجاست وابنك روزهای خوردن و نوشیدن 
است وخداهر که را مسلمان نباشد به بهشت در نبارد.» 

مشرکان گفتند:« ما از پیمان تووپسر عمویت بیسزاریم و جز طعنه وضربت 
چیزی در میان نیست.»وچون بر فتند همدیگر را ملامت کر دند و گفتند :« اکنون که 
فرشیان مسلمان شده‌اند شما جه می کنید.» وهمه مسلمان شدند. 

محمدبن کعب قرظیگوید:پیمبر به سال نهم هجرت ابوبکر را سالار حسج 
کرد وسی يا چهل آیةً سورة براّت را با علی‌بن‌ابی‌طالب فرستاد که بسرای کسان 
خواند و چهارماه به مشرکان مهلت داد که در زمین بگردند»وپس از این سال‌مشر کی 
به حج نیاید و برهنه‌ای بر کعبه طواف نبرد آیات را به روز عرفه خواند و در منزل 
کسان نیزخواند. 

ابوجعفر گُوید:در همین‌سال ز کات مقررشد وپیمبر خدای صلی‌الله‌علیه وسلم 
عمال خود را برای گرفتنز کات فرستاد. 

گوید: درهمین‌سال این آبه نازل شد : 

«خذمن اموالهم صدفة تطهرهم»! 

بعنی:از اموالشانز کاتی بگیر تاآنها را پا کیزه کنی . 

وسبب آن»چنانکه اب وامامةٌ باهلی گوید ءفص‌ئعلبةبن‌حاطب بود. 

واقدی گوید: در ماه شع.ان همین سال ام کلئوم دختر پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه 
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وسلم در گذشت واسماء دختر عمیس وصفیه دختر عبدالمطلب اوراغسل دادند و به 
قولی غسل دختر پیمبر به وسیلةً تتی چند از زنان انصار انجام گرفت که زنی به نام 
امعطیه از آنجمله بود وابوطلحه درگور وی قدم نهاد. 

گوید: در همین سال فرستادگان طایفةٌ سعد هذیم پیش پیمبر خدای آمدند. 

عبداللهبن عباس گوید: بنی‌سعدین بکر »ضمام‌بن تعلبه را پیش پیمبر فرستاد ند و 
اوشتر خویش را بر در مسجد خوابانید وزائوی آنرا بست وبه مسجد در آمد که 
پیمبر با یاران خود آنجا نشسته بود.ضمام مردی چابك وپرموی بود ودورشته‌مسوی 
وی ازدوطرف سر آويخته بود وبیامد وپیش‌روی پیمبر خدا ابستاد و گفت:« کدامتان 
پسرعبدا لمطلب است؟ » 

پیمبر گفت:«من پسر عبد المطلبم.» 

ضمام گفت:«محمد؟» 

پیمبر گفت:« آری.» 

گفت:«ای پسر عبدا لمطلب.من پرسشها دارم که در کار آن خشونت می کنم » 
ازمن مر نج.» 

پیمبر گفت:«نمی‌رنجم هرچه می‌خو آهی بپرس. » 

گفت:«تر | بخدایت وخدای گذشتگان‌وخدای آیندگان قسم می‌دهم» خدا ترابه 
پیمبری فر ستاده 1) 

پیمبر گفت:«آری.» 

گفت:«تر | بخدایت وخدای گذشتگان وخدای آیند گان قسم می‌دهم خدا به‌تو 
فرمان داده به ما بگویی که تنها اورا بپرستیم و کسی را شريك اونکنیم ومثالهایی‌را 
که پدران ما به جز اومی‌پرستیده‌اند انکار کنیم؟» 

پیمبر گفت:« آری.» 

گفت:«ترابخدایت و خدایگذشتگان وخدای آیندگان قسم می‌دهم آیا خدابه 
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توفرمان داده که بهمابگوییپنج‌نماز کنیم ؟» 

پیمبر گفت:« آری.» 

گوید:يکايك واجبات مسلمانی را چون ز کات وروزه وحجودیگر مقررات 
اسلام باد کرد ودر هرمورد اورا قسم داد .وچون سخن به سربسردگفت :«شهادت 
می‌دهم که خحدابی جر حدای بگانه نیست و شهادت می‌دهم که محمد فرستادهٌ اوست 
وابن واجبات را انجام می‌دهم واز آنچه ممنوع داشته‌ای اجتناب‌می کنم وچیزی کم 
وزیاد نمی کنم.» 

وجون این سخنان بگفت سوی شتر خویش رفت وپیمبر گفت:« اگر راست 
بکوید ببهشت می‌رود.» 

گوید: زانوی شتر را بکشود و برفت تا پیش قوم خود رسید که به دور او 
فر اهم آمدند و نخستین سخن ی که گفت این بود:ولات وعزی بداست » 

قوم وی‌گفتند:«ای ضمام حاموش باش ‏ از برص بترس» از جذام بترس» از 
جنود بترس.» 

گفت:«ربخد الات وعزی سودنمی‌دهد وزبان نمی‌رساند» خدا پیمبری فرستاده 
و کتابی به او نازل کرده وبه وسیلةً آن شما را ازبت پرستی نجات داده ومن شهادت 
می‌دهم که خدایی جز خدای بگانه وبی‌شريك نیست ومحمد بنده‌و فرستادةاوست و 
اکنون از پیش وی آمده‌ام واوامر ونواهی وی را آورده‌اع.» 

گوید همان روز همه مردان و زنان قوم مسلمان شدند و هیچ فرستاده‌ای 
برای قوم خویش بهتر از ضمام بن‌ثعلبه نبود. 


آ نگاه‌سال دهم 
هجر تدد آ مد. 


۱ ف که ند:در ما الاح و به‌قه لا ماه الاه ل ه به ۶ نف 
بوجعف رگوید:در ماه ربیعالانجر وبهقیلی‌ماه رییعااول وبه قولی جمادکچٍ 
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الاول اين سال پیمبر حدای خالدین‌و لید را با چهارصد کس‌سوی طایفهٌ بنی|ا لحارث 
ابن کعب فرستاد. 
عبدالله‌ین ابی بکر گوید: پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم درماه ربسع‌الاخر با 
جمادی‌الاول سال دهم همجرت خالدینو لید را سوی طاسفه بنی‌السحارثن کسعب 
فرستاد که در نجران بودند و گفت که پیش از آنکه جنک آغازد سه روز آنها را به 
اسلام بخواند واگر پذیرفتند از آنها بپذیرد و آنجا اقامت‌گیرد و کتاب خدا وسنت 
پیمبر و آداب مسلمانی را به آنها تعلیم دهد واگر نپذیرفتند با آنها جنگ کند. 
خحالد برفت تا به آن قوم رسید و کسان به هرسو فرستاد که کسان را به اسلام 
بخو انند و بگو بند ای مردم اسلام بیارید تا به سلامت مانیدء وقوم اسلام آوردند ۲ 
دعوت خالد را پذیرفتند وخالد آنجا مقیم شد که آداب مسلمانی و کتاب خدا وسنت 
پیمبر را تعلیمشان دهد. 
آنگاه خالدبه پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه وسلم نوشت: 
«بسم‌الله الرحمن الرحیم»سوی محمدپیمبر و فرستاده خداصلی الله 
«علیه و سلم؛ ازخا لدینو لید. 
«ای پیمبر خدا درود ورحمت وبر کت‌خدا بر تو باد ومن‌ستایش 
«حعدای یکانه می کنم. 
راما بعد»ای پیمبرخدا. که حدابت درود فرستد» مرا سوی بنی- 
«الحارث بن کعب فرستادی و فرمان دادی که چون پیش آنها رسیدم جنگت 
«نکنم و به اسلام دعوتشان‌کنم واگر مسلمان شدند بپذیرم‌و آداب مسلمانی 
«و کتاب خدا وسنت پیمبر را تعلیمشان دهم واگر اسلام نیاوردند با آنها 
«جنگ کنم؛ومن سویآنهاشدم وچنانکه پیمبر خدا فرمان داده‌بود سه‌روز 
«به اسلامشان خو | ندم وسواران به‌هرسو فرستادم که ای‌بنی ا لحار ث اسلام 
«بیارید تا به‌سلامت مانید.وقوم اسلام آوردند وجنک نکردند و اينك میان 


[۳۳ 
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« آنها هستم و اوامر و نو اهی‌خدا را روان می کنم و آداب اسلام و سنت 
«پیمبر خدا را تعلیمشان می‌ددم تا پیمبر به من نامه نویسد» 
و پیمبر خدا به‌خالدبن‌و لید چنین نوشت : 
«بسم الله الر حمن الرحیم» از محمد پیمبرخد! به‌خا لدبن‌ولید درود 
«بر تو ومن ستایش خدای یکانه می کنم ۲ 
راما بعد» فرستاده تونامه‌ات را آورد ومعلوم شد که بنی‌الحارث 
«بی جنک اسلام آورده‌اند و دعوت‌تر |پذیر فته‌اند ومسلمان شده‌اند و به‌عدای 
«بگانه کرو یده‌اند که محمد بنده و فرستادهٌ اوست و خدایشان هدایت 
«کرده است . بشارتشان ده و بیمشان ده وبیا وفرستاد ان قوم با توبیایند 
«و درود و رحمت وبر کات‌خدای بر توباد» 
آنگاه خحالدین‌و لید پیش پیمبر آمد و فرستادگان بنی الحارث ین کعب, از جمله 
قیس‌بن‌حصین ویزیدین عبدالمدان ویزیدین محجل وعبدالله‌بن قریظ زیادی‌وشدا- 
دبن عبدالله قنانی وعمروین عبدالله ضیابی نیز همراه اوبودند» وجون پیش پیمبر 
آمدند بر اوسلام کر دند و گفتند:«شهادت می‌دهیم که توفرستادة خدایی وخدایی جسز 
حدای یکانه نیست.» 
پیمبر نيزگفت:«من نیز شهادت »ی‌دهم که خدایی جزخدای یگانه نیست ومن 
فرستادة خدایم.» 
آنگاه پیمبر گفت:« شمایید که به مانع اعتنا نکنید؟» وهیچکس از آنهاجواب 
نداد و پیمبر خدا این سخن را تکرار کرد؛ اما هیچکس از آنها جو اب‌نداد»و بارسوم 
همین سخن گفت‌وهیچکس از آها جواب نگفت » وچون بار چهارم این سخن گفت 
بزیدبن‌عبدانمدان کفت :« بله ماییم که به مانع اعتنا نکنیم و این سخن را چهار بار 
کفت .» 
پیمبر گفت:«ا گر خالد ننوشته بود که اسلام آورده‌اید وبه جنگ‌ما نیامده‌اید ‏ 


بت 
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سرهایتان را زیر پایتان می‌انداختم.» 

یزیدبن‌عبدا لمدان‌گفت:«بخدا ای پیمبر خدا نه ستایش تومی کنیم و نه‌ستایش 
ححالد می کنیم.» 

پیمبر گفت:«پس‌ستای ش که می کنید!» 

گفت:«ستایش خدامی کنیم که ما را به وسیلةً توهدایت کرد.» 


پیمبر گفت:«سخن درست آورد» 
آنگاه پیمبر پرسید : «در جاهلیت به چه وسیله بر دشمنان خود غالب 
می شدید 1 


گفتند:«ما بر کسی غالب نمی‌شدیم.» 
پیمبر گفت: «جراء بر کسانی که به‌جنگک شمامی آمددند غالب‌می‌شدید.» 
گفتند:«ای پیمبر خدا سبب غلبه‌مان‌چنان بود که همدل‌بودیم وپرا کنده‌نبودیم 
وهرکز ستم آغاز نمی کردیم.» 
پیمبر گفت:«سخن‌راست گفتید.» 
آنگاه پیمبر سالاری‌بنیا لحارث‌بن کعب را به قیس‌بن‌حصین داد ودراواخر 
شو ال یا اوایل‌ذی حجه فرستادگان سوی قوم خویش باز گشتند و چهارماه بیشتر 
نگذشت که پیمبر خدای صلی الله‌علیه و سلم در گذشت. 
عبدا لین ابی بکر گوید :وقتی فرستادگان بنی‌الحارث بن کعب برفتند پیمسبر 
خدای عمروبن حزم انصاری را سوی آنها فرستاد که فقه دین وسنت پیمبر و آداب 
مسلمانی را به آنها تعلیم دهد وز کات بگیرد ونامه دستورالعمل اورا جنین نوشت: 
بسمالله|لر حمن الرحیم؛ این بیان خدا و پیمبر اوست » ای کسانی 
«که ایمان آورده‌اید به‌پیمانها وفا کنید» از محمد پیمبر به عمرو بن حسزم؛ 
«هنگامی که اورا به یمن‌می‌فرستد .فرمان می‌دهد که در هر کار از حدا 
«بترسد که خدا پشتبیان مردم‌خدا ترس و نکو کار است و فرمان می‌دهد که 


۱۳۵٩ 


امدستی که مانتخد مت سس مس تست بت بو سوت و سس تحت یو را وت ۳0[ 


«حق رامطابق دستور خدا بگیرد ومردم را بشارت نيك‌دهد وبه نیکی‌وا 
«دارد و کسان را قرآن وفقه دین آموزد وازبدی باز دارد و هیچ ناپاك به 
«قر آن دست نزند.وحقوق تکالیف مردم را به آنهایگویدو در کار حق با 
«مردم مدارا کند ودر کار ظلم با آنها حشونت کند که خدا عزوجل از ظلم 
«بیز ار است واز آن منعکرده و گفته لعنت خدا بر گروه ستمگر ان‌باد.» 

«وباید که مردم را مرْدةٌ بهشت دهد تاعمل بهشتیان کنندو ازجهنم 
«بترساند تا عمل جهنمیان نکنند ومردمداری کند تا در کاردین بینا و دانا 
«شوند و آداب وسنت‌وو اجبات حج به کسان آموزد و اوامر خدارا دربارة 
«حج اکبر وحج اصغر بعنی عمره بکوید ونگذاردکسی در یسك جامة 
« کوچك نما ز کند.مگرجامه‌ای فر اخ‌باشد که‌گوشه‌های آنر ابردوش‌خویش 
«افکند»ونگذارد که کس دريك جامه باشد که عورت اونمایان باشد و 
«نگذارد کسی‌موی دراز حویش را ببافد واز پشت سربیاویزد ؛ وهنگامی 
«که مردم در هیجان باشند نگذاردکه از قبایلوعشایر سخن آرند و کسان 
«را بدان خو انند»‌باید همه سخن از دعوت خدای‌یگانه باشدوهر که‌به‌عدا 
«نخو اند و به قبایل وعشایر بخو اند اورا به شمشیر بزنید تا همه دعوت به 
رحدای يکانةٌ بی‌شريك‌باشد» وباید بگوید تا مردم وضو وکنند وصورت و 
«دستها را تا مرفق و پاها را تاپاشنه بشویند وسررامسح کنند چنانکه عدای 
«عزو جل فرمان داده‌است.» 

رو باید وقت نماز نگهدارد»ور کوع و حشو ع کامل کندو صبحدم 
«و نیمروز به وقت زوال خحورشید و پسینگاه که خورشید روبه‌غروب دارد 
«و مغر ب که‌شب می‌رسد از آن پیش که ستارگان در آسمان نمایان شود و 
«عشاءدر اول شب . نماز کند وچون ندای نماز جمعه دهند به نماز جمعه 
«رود وهتگام رفتن‌غسل کند.» 


یت وت وی وت اج نسی وتسسم چ خوتتت. ‏ اج وص ‏ 
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«و باید که خمس خدا را از غنایم بگیرد وز کات مقرر موّمنان را 
«دریافت دارد از حاصل آبی ده يك واز حاصل‌دیم ومشروب چاه‌نیم ده 
«يك واز هرده شتر دوبز واز هربیست شترجهار یز و از هر چهل‌گاو يك 
«گاو و از هرسی کاويك کوساله نربا ماده و از هرچهل گو سفنديك بز» 

«خحدای در کارز کات برمومنان چنین مقرر داشته. وهر که نیکی 
«افزابد برای اوتيك باشد وهریهودی و نصرانی که به‌اعتماد خالص‌مسلمان 
«شود ودین اسلام‌گیرد جزوم‌منان است وحقوق و تکالیف ایشان دارد و 
«هر که برنصرانیگری‌با بهودیگری خویش بماند اورا از دینش نگردانند 
«وبر هربالغ زن با مرد یابنده يك دینار کامل با معادل آن‌جامه»مقرراست؛ 
«وهر که بیردازد دربتاه خدا وپناه پیمبر خدا باشد و هر که نبردازد دشمن 
«خدا و پیمبر خدا وهمه موّمنان است.» 

و اقدی گوید:هنگامی که پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم در گذشت ؛ عمرو بن 
حزم‌عامل وی در نجران بود. 

کوبد:در همین سال در ماه شوال فرستادگان قوم سلامان که هفت کس بودند 
به سالاری حبیب سلامانی پیش پیمبر خدای آمدند . 

وهم در اين سال. درماه رمضان» فرستاد گان قبیلةً غسان بیامدند. 

وهم در اين سال در ماه رمضان» فرستادکان طايفةٌ غامد بيامدند. 

وهم در اين سال فرستادگان قبیلةً ازدکه ده وچند کس بودند به سالاری صرد 
بن‌عبدالله ازدی باکُروهی از ازدیان پیش پیمبر خدا آمد و اسلام آورد و مسلمانی 
پاله اعتقاد شد و پیمبر خدا سالاری مسلمانان قوم را بدو داد و گفت به كمك مسلمانان 
خاندان خود با مشر کان قبایل یمن جهاد کند وصردبن‌عبدالله به فرمان پیمبر باسپاهی 
برفت و نزديك جرش فرود آمد که شهری محصور بود و قبابل یمن آنجا بودند و 
قبیلهٌ خثعم نیز هنگّام اطلا ع از آمدن مسلمانان به آنها پیوسته و به‌شهررفته بودند. 


نسم 


سس و و و مت مت ارو ی جوا گت 
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نزديك به‌یکماه جرش را محاصره کرد ودشمن»حصاری بود وبدان دست 
نیافت وبه ناچار باز کشت وچون به نزديك کوه کشر رسید جرشیان پنداشتند که‌وی 
به هزیمت رفته است وبه تعقیب وی برون شدند و چون به او رسیدند باز گشت و 
بسیار کس از آنها بکشت. 

و چنان بود که مردم جسرش دو کس را به مدینه پیش پیمبر حدا فرستاده 
بودند که مراقب باشند و سرشبی که پیش پیمبر بودندگفت : « شکر در کدام دیار 
حد است ۰ » 

دوتن جرشی برخاستند و گفتند:«ای پیمبر خدا به دیار ماکوهی هست‌که 
کشر نام دارد ومردم جرش آنرا چنین می‌خوانند» 

پیمبر گفت:« کشر نیست»شکر است.» 

گفتند:ر«ای پیمبر خدا جد شده است؟ » 

گفت:«ا کنون قربانی های خدا را آنجا می کشند.» 

گوبد:و آن دو کس پیش ابو بکر با علمان نشستند که به آنها کفت : «پیمبر از 
بلیهُ‌قومتان سخن کرد برخیزید و از اوبخراهید تا دعا کنسد و خدا بلیه از قوم شما 
بردارد » و آنها برخاستند و از پیمبر چنان حسواستند و او گفت:«خدایا بلیه از آنها 
بردار .: 

سپس آن دو مرد جرشی از پیش پیمبر سوی قوم خحویش رفتند و بدانستند که 
روز ی که صردین‌عبدالله آنها راکشتار می کرد همان روزوهمان ساعت بود که پیمبر 
حدا آن سخنان را گفته بود. 

وقتی فرستاد گان جرش پیش پیمبر آمدند و به اسلام گرویدند پیمسبر به دور 
دمکده‌شان قرقی معین کرد و برای چرای اسب ومر کب وزراعت نشانه‌ها نهاد و 
تجاوز از آن‌حدود ممنو ع شد. 

گو بد: در همین‌سال درماه رمضانپیمبر حداصلی‌الله‌علیه و سلم‌علی بن ابی- 
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طالب را باگروهی به غزای یمن فرستاد . 

براء‌بن‌عازب گوید: پیمبر خالدبن و لید را سوی مردم یمن فرستاد که به‌اسلام 
دعوتشان کند ومن جزو همراهان وی بوده» شش ماه آنجا مقیم بود و کس دعوت 
وی را نپذیرفت و پیمبر خدای علی‌بن‌ابی طالب را فرستاد و گفت :« خالدینو لید 
وهمراهان. اورا پس بفرستد واکرکسی از همراهان خالد بخواهد باوی بماند.» 

براء گوید:من از آنها بودم که با علی ماندند وچون به اوایل یمن رسیدیم ء 
قوم خبر یافتند وفراهم شدند وعلی با ما نماز صبحگاه کرد وچون نماز به سر رفت 
مارا به يك صف کرد وپیش روی ما بابستاد وحمد و ثنای خدا کفت آنگاه نامه پیمبر 
حدارا برای کسان خواند وهمه مردم قبیله همدان به يك روز مسلمان شدند وعلی 
ماوقع را برای پیمبر نوشت که چون نامهّعلی را بخواند به‌سجده‌افتاد آنگاه‌بنشست 
و گفت:«درود برقبیلةًٌ همدان» درود برقبیلةً همدان.» 

پس از آن مردم یمن به اسلام روی آورند. 

ابو جعفر گوید:هم در این سال فرستادگان طایفه زبید به اطاعت پیش پیسمبر 
خحدا آمدند . 

عبد الله بن ابی بکر گوید:عمرو بن معدیکرب با جمعی از مسردم بنی‌زیید پیش 
پیمبر خدا آمدو به مسلمانی گر و ید. 

وچنان بود که وقتی زبیدیان از کار پیمبر خدای خبر بافتندعمرو بن‌معدیکرب 
به قیس‌بن‌مکشو ح مرادی گفت : «ای قیس توسالار قوم حویش هستی ‏ می گسویند 
یکی از فریش به‌نام محمد در حجاز خروج کرده ومی‌گوید پیمبر خداست. یا برویم 
و کار اورا بدانیی اگر چنان که می‌گوید پیمبر حداست.جون او را ببینیم بر تو 
مخفی نمی‌ماند و پیرو اومی‌شویم واگر جز این باشد از کار اوبیخبر نمانیم.هوقیس‌بن 
مکشو ح گفتة اورا نبذیرفت ورأًی اورا سفیهانه شمرد. 

اما عمرو بن معدیکرب بر نشست وپیش پیمبرخداآمد و تصدیق او کرد وایمان 


۲ب سس 
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آورد وچوذ‌قیس خبر یافت عمرورا تهدید کرد و کينة اورا به دل‌گرفت و گفست: 
«با مز,مخا لت کرد ورای مرا کار نبست.» 

گوید: عمروبن معدیکرب در بنی‌ریید ببود وسالار فوم‌فروةبن مسبكگ مرادی 
بود وچون پیمبر از جهان در گذشت:وی مرتد شد. 

در همین سال دهم همجرت پیش از آنکه عمرو بن‌معدیکرب با ز بیدیان پیش 
پیمبر آید»فروةبن‌مسيك مرادی از شاهان کنده بریده بود ودر مدینه پیش‌پیمبرخدای 
آمده بود. 

عبدالله‌بن ابی بکر گوبد: فروةبن‌مسيك مرادی از پادشاهان کنده ببرید و به 
دشمنی آنها برنعاست وپیش پیمبر آمد وچنان بود که پیش از اسلام میان قبیلةمر اد و 
همدان جنگی رخ داده بود ودر جنگی که آنرا رزم نامیدند. همدانیان بر قبیلة 
مراد غالب شده بودند وبسیار کس از آنها کشته بودند و آنکه همدانیان را به‌جت‌گت 
مر ادیان کشانیده بود اجد ع‌بن‌مالك بودکه مایةٌ رسوایی قوم‌شد وفروقبن‌مسیك در 
این باب شعری گفت‌وعذر شکست قبیلهًٌ حویش را ضمن آن‌آورد و از جمله‌گفت: 

راگر شامان جاوید می‌ماندند ما نیز می‌ما ندیم.» 

«واگر بزرگان هميشه بقا داشتند مانیز داشتیم.» 

وجود فروهروسری پیمبر حدا کرد شعری بدین مضمون گفت: 

«وقتی‌ملوك کنده» 

«جون پابی که بیماری عرق‌النسا دارد » 

«از کار بماندند» 

«مر کب سوی محمد راندم» 

«که از اوامیدها دارع» 

وچون به حضور پیمیر رسید بدو گفت:«ای فروه»از حادئه‌ای که بروز رزم‌به 


قوم تور سید غمین‌هستی ؟» 
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گفت:«ای‌پیمبر خدا.هر که قوم وی حادثه‌ای بیند جنانکه فوم من بروز رزم 
دید» غمین‌شود.» 

پیمبر گفت:«ولی اين حادثه در اسلام برای قوم تومایةٌ فزونی خیر می‌شود » 

آنگاه پیمبر خدا وی را عامل قبلةٌ مراد وزبید ومذحح کرد وخالدین سعید 
ابن‌عاص را با وی فرستاد که کار ز کات‌گرفتن با وی بود و آنسجا ببودتا پیمبر خدا 
در گذشت . 

در همین سال دهم‌هجرت جارودبن عمرو با فرستادگان طابفةٌعبدالقیس پیش 
پیمبر آمد» جارود نصرانی بود. 

اين اسحاق گو بد:وقتی جارود به حضور پیمبر رسید با او سخن کرد و اسلام 
براوعرضه داشت واورا به سلمانی ترغیب کرد. 

جارود کفت:«ای محمد من تاکنون بردین خویش بوده‌ام ودین خودم‌راتراه 
می کنم وبه دین تومی‌گروم آیا دین مرا ضمانت می کنی؟» 

پیمبر گفت :«آری ضمائت می کنم که حدا عز و جل ترا به زین بهتری هدایت 
کرده است.» 

گو ید: جارود مسلمان شد ویارانش نیز به اسلام گرویدند واز پیمبر مر کسب 
خواضتند که گفت:«مر کو بی ندارم که به شما دهم.» 

گفتند:ودر راه مر کبهای کمشده هست توانیم که بر آن نشینیم و سوی دبار 
عویش شویم؟ » 

پیمیر کفت:«مبادا به آن دست بزنند که آتش است.» 

گوید:جارود از پیش پیمیر سوی قوم خویش رفت ومسلمانی پاكه اعتقادشد 
ودر کاردین استو ار بود تا بمرد. در ایام ارتد اد ز نده برد و چون قوم وی از اسلام 
بگشتندو به دین قدیم باز گشتند ومنذربن نعمان‌ین‌منذر «وسوم‌به‌غرور نیز چنین کر ده 
جارود یه پا حاست و شهادت حق برزبان راند و دعوت اسلام کرد و گفت : « ای 
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مردم! شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه وبی‌شريك نیست ومحمد بنده و 
فرستادهٌ اوست»و از دین گشتگان را ملامت کرد. 

و چنان بود که پیمبر دای پیش از فتح مکه علاءبن حضرمی را به رسالت 
سوی منذربن ساوی عبدی فرستاد که اسلام آورد ومسلمانی پاكك اعتقاد شد و پس از 
وفات پیمبر خحداو پیش از آنکه مردم بحرین از مسلمانی بگر دند در گذدشت وعلاء 
به نزد وی از جانب پیمبر امارت بحرین‌داشت. 

وهم در اين سال دهم فرستادگان طایفةٌ بنی‌حنیفه پیش پیمبر خدای آمدند. 

ابن اسحاق‌گوید: فرستادگان طابفهٌبنی‌حنیفه پیش پیمبر آمدند » مسیلمة کذاب 
پسر حبیب نیز همراه آنها بود ودر خانهٌ دختر حارث که زنی از انصار بود منزل 
گر فتند.مسیلمه را پیش پیمبر آوردند واورا در جامه‌هاپوشانیده بوذند.پیمبر باجمعی 
از باراد حود در مسجد نشسته بود ويك شاخهٌ نورس نخل پیش‌وی بود که چندبرک 
داشت و جون پیش پیمبر آمد با اوسخن کرد و پیمبر گفت:«بخدا اکر این شاخ را که 
به دست دارم‌بخو اهی به تو نمی‌دهم.» 

یکی از پیران بنی‌حنیفه که از اهل یمامه بود گوبد:قصة مسیلمه جز این بود» 
وقتی فرستادگان بنی‌حنیفه پیش پیمبر آمدند مسیلمه را پیش بارهای خود گذ اشتند و 
جون مسلمان شدند از اوسخن کردند و کفتند: «ای‌پیمبر عدای یکی‌از باران حویش 
را پیش بارها و مر کبهای خودمان نهاده‌ایم که مراقب آن باشد.» 

بیمیر بفر مود تا هرجه به آ نها داده‌اند به مسیلمه نیز بدهند و گفت :ر او بدتر 
از شما نیست.» منظورش این بود که لوازم یاران عویش را مراقبت می کرد . 

گوید: آنگاه از پیش پیمبر برفتند وعطیهً وی را به مسیلمه دادند » و دشن 
حدای چون به یمامه رسید از مسلمانی بگشت ودعوی پیمبری کرد وبا فوم عویش 
درو غ گفت» می گفت:« من در کار پیمبری با محمد شریکم » و به فرستادکان گفت : 
«مگر وقتی نام‌مرا پیش محمد داد کردید نگفت که‌وی بدتر ازشما نیست این‌سخن از 
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آنرو گفت که می‌دانست من شريك پیمبری اوهستم.» 

مسیلمه کلمات مسجع می گفت و از جمله این کلمات را به تقلید قر آن‌گفت 
که لقد انعم الله‌علی الحبلی »اخر ج منها نسمه تسعی»من بین‌صفاق وحشی» 

بعنی:خداو ند به زن باردار نعمت داد وموجودی زنده وروان از اودر آورد» 
از میان برده و احشاء. 

وهم او نماز را ازپیروان خود برداشت وشراب وزنارا بر آنها حسلال کرد و 
احکامی‌نظیر این آورد وبه بوت پیمبر خدای شهادت داد و بدین سبب‌مردم‌بنی‌حنینه 
پیرو اوشدند. 

وخدا داند که حقیقت حال حگونه بود. 

ابوجعفر گوید: وهم در این سال فرستادگان قبیلة کنده پیش پیمبر خدا آمدند 
وسالارشان اشعت‌بن‌قیس کندی بود. 

از ابن‌شهاب زهری روایت کرده‌اند :» اشعث بن‌قیس با شصت‌سوار ازمردم 
کنده پیامد ووارد مسجد شد که موها آو بخته‌بودند وجبه‌های سیاه و سید به‌تن‌داشتند 
که کنار آن با حریر زینت شده بود وچون به نزد پیمبر در آمدند گفت:«مگرمسلمان 
نشده‌اید1 

گفتند:«جر ا» مسلمان شده‌ایم.» 

گفت:«پس این حریر چیست که به‌گردن دارید؟» و کندیان حریر از پوشش 
خویش بکندند و بیفکندند. 

آنگاه‌اشعتث گفت:«ای پیمبر خدای مافرزندان آ کل‌المر اریم وتوفرزند آ کل 
المراری.» 

وپیمبر بخندید و گفت:«عباس بن‌عبدالمطلب وربیعه‌بن‌حارث را بدین نسب 
منتسب دارید.) 


گوید:وچنان بود که ر بیعه‌وعباس تجارت پيشه بودند وجون درسرزمینعرت 
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سفرمی کر دند به پاسخ کسان می‌گفتند ما ابنای آ کل‌المراریم و به این نسب بزر گی 
می کردند که(اين عنوان یکی از پادشاهان‌کنده بودکه اورا آ کل‌المرار (علفخوار) 
می‌گفتند. و گوبی کنابه از قوت وغریمت بود) 

آنگاه پیمبر گفت: «ما بنی‌عضریم مادر خود را بدنام نمی کنیم و پدرحویش 
را انکار نم یکنیم.» 

اشعث‌بن‌قیس گفت:«ای مردم کنده این سخن را دانستید »بخدا هر که پس از 
این نسب«] کل‌المرار»گیرد وی راهشتاد تازیانه حد می‌زنم.» 

و اقدی گوید:وهم در این سال فرستادگان قبیلةً مارب پیش پیمبر خدای 
صلی اللهعلیه و سلم آمد ند. 

وهم دراین سال فرستادگان رهاویان پیش‌پیمبر آمدند. 

و هم در اینسال عاقب وسید از نجران به نزد پیمبر آمدند و پیمبر برای آنها 
نامه صلح نوشت. 

وهم در این سال فرستادگان قوم‌عبس به نزد پیمبر آمدند. 

گوید:وهم در این سال, درماه رمضان؛ عدی‌بن‌حاتم طایی پیش پیمبر امد. 

وهم در این سال ابوعامر راهب به‌در هرقل‌بمرد و کنانة‌بن‌عبد یالیل و علقمین 
علاثه در بار «یرات وی اختلاف کردند که به‌نفع کنانه نظر داد و فت آنها شهر نشین 
هستند و توصحر انشینی . 

گوید: وهم در این سال فرستادگان طایفهةً حولان پیش پیمبر آمدند که ده کس 
بودند. 

یزیدبنابی‌حبیب‌گوید: پس از صلح حدیبیه وپیش از جنکک خیبر رفاعةین - 
زید جذامی ضبیبی بیامد وغلامی به پیمبر خدا هدیه کرد وبه اسلام گروید و مسلمانی 
با اعتقاد شد و پیمبر برای وی نامه‌ای به قومش نوش تکه مضمون آن چنین‌بود. 


) بسم‌الله‌الرحمن الر حیم» این نامه محمد بیمبر حداست بر ای 6 
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«رفاعةین‌زید که من اورا سوی همه قومش و وابستگانشان فرستاده‌ام که 
«آنها را به خدا وپیمبر خدا دعوت کند وهر که‌بیذیرد از گروه حداست‌و» 
«هر که انکار کند»دوماه امان‌دارد.» 
وچون رفاعه پیش قوم خود رفت دعوت اورا پذیرفتند واسلام آوردند و راه 
حرة رجلا پیش گر فتند و آنجا مقیم شدند. 
ابن اسحاق گو ید:وقتی رفاعةین‌زید از پیش پیمبر خدا بیاءد و نامقوی را پیش 
قوم آورد دعوت اورا پذیرفتند وچیزی نگذشت که دحیهین خلیفةً کلبی از پیش‌قیصر 
فرمانروای روم‌باز می گشت که پیمبر اورا فرستاده بود و کالای‌بازر گانی‌همراه‌داشت 
وچون به درة شنار رسید هنیدین عوص وپسرش که هر دو از تیرة ضلیع جذام بودند 
بدوحمله بردند و هرجه داشت بکّر فتند وچود مردم بنی ضبیب ‏ کسان رفاعه ‏ که 
مسلمان شده بودندخبر یافتند»سوی هنید رفتند و نعمان بن‌ابی‌جعال از آن جمله‌بود, 
وچون روبه‌روشدند جنک انداختند و اموال دحیه را بکرفتند وپس دادند.ودحیه‌پیش 
پیمبر آمد وحکایت رانقل کرد و گفت:«باید از هنید انتقام گرفت. »و پیمبرزیدبن‌حارثه 
را بفرستاد وسپاهی همراه وی کر د واوسوی غطفان ووایل وسلامان و سعدبن‌هذیم 
رفت که پس از مسلمانی در حره‌رجلامقيم شده بودند. 
در آن هنکام رفاعه‌بنز بد در کراع ربه بود و بر نداشت وجمعی از بنی 
ضبیب با وی‌بودند ودیگر مردم بنی ضبیب درحره در مسیل شرقی بودند . 
سپاه‌زید ین حار ثه از طرف اولاجآمد واز جانب حره‌حمله برد وهرچه‌مال و 
مرد به دست آوردند بگرفتند وهنید را با پسرش ودوتن از بنسی احتف ويك تن از 
و جود‌بنی‌ضبیب‌خبر یافتند وسیاه در صحر ای مداد بود حسان‌ین‌مله براسب 
سویدبن ز ید نشست که‌عجاجه نام‌داشت وانیف بن‌مله براسب پدرش نشست که رغال 
نام داشت و ابوز بدبن‌عمرو بر اسبی شمرنام نشست وبر فتند تابه سیاه زد نز ديك‌شدند 
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و ابوزید به‌انیف‌بن‌مله گفت:«بس کنو برو که ما از زبان توبیم داریم.» و انیف‌بماندو 
آنها کمی پیش تررفتند واسب وی دست به زین می‌زد که آهنگت رفتن داشت انیف 
گفت:«تومی‌خواهی به دواسب برسی ومن بیشتر دوست دارم‌که به دومرد برسم.» و 
عنان اسب را رها کرد وبه آنها رسید ک. بدو گفتند:«ا کنون که آمدی زبان سود را 
نگهدار وشتاب مکن » و قرار شد که جز حسان‌بن‌مله کس سخن نکند و از روزگار 
جاهلیت کلمه‌ای در میان بود که وقتی بکیشان مسی‌خواست با شمشیر ضربت بزند 
می گفت:«وری» 

وچون این کسان به سپاه نزديك شدند یکی پیش آمد که براسب بود و نیزه به 
دست داشت و آنها را بیش‌راند و انیف‌گفت :«ثوری» اما حسان‌گفت «آرام باش » و 
جون پیش زد بن‌حار ثه رسیدند» حسان‌گفت: «ما مردمی مسلمانیم » 

زید گفت:«سوره حمدرابخوان» وحسان سورةحمد را که درایام‌پیش ازدحیه 
کلبی آموخته بود بخواند. 

زیدین‌حاره کفت:ودر سیاه ندادهن د که ناحبه‌ای که این کسان از آنجا آمده‌اند 
برما حرام است مگ آنکه کسی خیانت کند وحسان بن‌مله‌عو اهر خود را که زن ابی 
و بر بن‌عدی ضبیبی بود در میان اسیران بدید وزیدین‌حارثه گفت:راورا ببر.هو او بند 
حواهر خویش بگرفت وام فزرضلیعی گفت:«دخترانتان را می‌برید ومادرانتان را 
می گذار بد» ویکی از بنی‌ضبیب گفت:«این جادوی زنان بنی‌ضبیب است » ویکی از 
سیاهیان این سخن بشنید و به‌زیدین‌حارثه خبر داد واو بفرمود تابند از دودست‌خو اهر 
حسان‌گشودند و گفت: «باعمه‌ز ادگان خود بنشین تاخدا حکم حویش را دربارةٌ شما 
بکو ید .»و سیاه راکقت به دره‌ای که آن سه تن آمده بود ند نرو ند و آنها شبانگاه پیس 
کسان خود رسیدند وشیر بنوشیدند وبا چندکس دیگر سوی رفاعةبن‌زید رفتند و از 
حماه کسان که آن شب سوی رفاعه رفتند ابوزیدین عمرو بود وابوشماس‌بن‌عمرو و 


سویدبن زبد و بعجةبن‌زید و برذ عبن‌زید و علبةین‌عمرو و مخربقبن‌عدیو انیف‌بن‌مله و 
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حسان‌بن‌مله. 

صبحگاهان پیش رفاعه رسیدند وحسان بدو گفت: «تو نشسته‌ای وبزمی‌دوشی 
وزنان جدذام به اسیری رفته‌اند که از نامه‌ای که آورده بودی فریب خورده‌اند.» 

رفاعةین‌زید شتر خویش را بخواست و آنرا برای حرکت آماده می‌کرد و با 
خودمی گفت:«توز نده‌ای یا .نام زنده داری|» آنگاه به‌امی‌ین ضفاره‌بر ادر ضبیبی‌مفتول 
برخحوردند وسوی مدینه روان شدند»سه روز در راه بودند وجون به مدینه رسیدند 
سوی مسجد رفتند ویکی آنها را بدیدو گفت: « شتران خوبش را اینجا نخوابانید که 
دستهای آن قطع می‌شوده وهمچنان که شتران ایستاده بود از آن فرود آمدند وجون 
پیش پیمبر خدارفتند و آنها را بدید با دست اشاره کرد که پیشترروند وچون رفاعه 
سخن آغاز کرد یکی از میان مردم‌برخاست و گفت:«ای‌پیمبر خدا اینان جادو گر ند.»و 
این‌سخن را دوبار گفت. 

رفاعه گفت:«خدا بیامرزد کسی را که امروز با ما جز نیکی‌نکند.»این بگفت و 
نامه‌ای ر | که پیمبر برای او نوشته‌بود بدوداد و گفت :«بگیرای پیمبر خدا که نامه اش 
کهن است وخیانتش تازه است .» 

پیمبر گقت:«ای پسر بخوان وبگوچیست؟» 

وقتی نامه خوانده شد از آنها پرسش کرد وما وفع‌را بگفتند. 

پیمبر گفت:«با کشتگان چکنم؟» واين راسه‌بارگفت. 

رفاعه کفت:«ای پیمبر خدا توبهتردانی که ما حلال‌ترا حرام‌نمی کنیم.» 

ابوزیدین‌عمرو گفت :«ای پیمبر خدازندگان را رهاکن و ما حون کشتگان را 
ند یده می‌گیریم.» 

پیمبر گفت:«ابوزید سخن درست آورد» ای‌علی با آنها برو » 

علی گفت:«ای پیمبر خدا؛زیداطاعت من‌نمی کند.» 

پیمبر گفت:«شمشیر مرایبر»وشمشیر خویش را به اوداد . 
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علی گفت:«ای پیمبر خدا؛مر کبی ندارم که بر آن سوار شوم » 

پیمبر» شتر ثعلبة بن‌عمرورا که مکحال نام داشت بدوداد وچون فوم برون 
شدند فرستاده ز بدین‌حارثه که سو ار بکی از شتر ان ابیو بربود در رسید و اوراپیاده 
کردند . 

فرستاده گفت:«ای‌علی» من‌چکاره‌ام؟» 

علی گفت:: مالشان را شناختند و گرفتند. » 

آنگاه برفتند تا به سباه رسیدند وهرچه از اموال حویش به دست آنهادید ند 
برگرفتند تا آنجاکه نمدرا از زیر بارمی کشیدند. 


فر ستا دگان بمی 
عامر بن‌صعصعه 


ابن اسحاق‌گوید: فرستادگان بنی‌عامر با عامربن‌طفیل و اربدین قیس بن‌مالك 
وجبارهٌ سلمی که سران وزرنگان قوم بودند؛»پیش پیمبر خدا آمدند وعامرین‌طفیل 
سر تحانت واشت:. 

وچنان بو دکه‌قومش به او گفته بودند:«ای عامر ! کسان مسلمان شده‌اند» تونیز 
مسلمان شو .» 

عامر گفته بود:«بخدا من قسم خورده‌ام که از پاننشینم تا عربان پیرومن‌شوند» 
اکنون دنباله‌رو این جوان قرشی شوم!» 

وحجون پیش بیمیر می آمدند باار بد گفت «و قتی‌پیش این مرد رسیدیم من 
مشغو لش‌می کنم و توبا شمشیروی را بزد » 

همینکه به حضور پیمبر آمدند عامر بن طفیل گقت:«ای محمد» مرا عطا ده » 

پیمبر گفت:«نه»مگر آنکه به خدای یگانةبی‌شريك ایمان بیاری» 

بار دیگر گفت:«ای محمد مراعطا ده.» وهمچنان با پیمبر سخن می کردومنتظر 
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بود اربد کاری را که‌گفته بود انجام دهده‌اما اربد تکان نمی‌خورد وچون رفتار وی 
را بدیدباز گفت:«ای محمد مر اعطاده» وپیمبر گفت: «نه) مکر آنکه به حدای‌یکان4 
بی‌شريك ابمان بیاری.» 

وجون پیمبر از عطا دادن به وی دریغ کرد گفت :«بخدا مدینه را از سواران 
سرخ وپیادگان پرمی کنم» وچون برفت پیمبر گفت:«خداباشر عامر بن‌طفیل را از من 
بگردان .» 

همینکه فرستادگان بنی‌عامر از پیش پیمبر برفتند»عامر به اربدگفت:«پس آن 
سفارش که به تو کردم چه شد.بخدا از توبیشتر از همةّ مردم زمین بیمناكك بودم ؛ اما 
دیگر از توبالث ندارم.» 

ار بد گفت: «بی پدر! شتاب مکن ؛هربار که می‌خو استم سفارش ترا انجام دهم 
میان من و اوحایل می‌شدی و جز تو کسی را نمی‌دیدم » می‌خواستی ترا به شمشیر 
بزنم؟ » 

پس از آن‌بنی‌عامریان سوی دیار خویش روان شدند ودر راه» خدا عزوجل 
عامربن طفیل را به طاعون مبتلا کرد که به‌گردنش زد واورا بکشت واین حادنه در 
خحانه زنی از بنی‌سلول رخ داد و او به هنکام مرگ می گفت :ای بنی‌عامر» غعده‌ای 
چون‌غدة شترومرك در خانة زن سلو لی .» 

پاران عامر پس از دقن وی برفتند وچون به سرزمین بنی‌عامر رسیدند قوم 
پیش آمدند و از اربد پرسیدند:«چه خبر بودگ» 

ار ید گفت:«خبری نبود»ما را به پرستش‌چیزی دعوت کرد که دلم می‌عو است 
اینجا بود واورا با تیر می‌زدم ومی کشتم»‌ويك یا دوروز پس از گفستن ایسن سخن 
می‌رفت که شتر خویش را بفروشد وخدا صاعقه‌ای فرستاد که اورا با شتر بسو حت. 

اربد بر ادر مادری‌لبیدین ربیعه بود . 

فرستاد گان قبیلةٌ طی نیزپیش پیمبر آمد ند که زیدالخیل سالارشان بود و چون 
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به حضور پیمبر رسیدند باوی سخن کردند و به اسلام دعو تشان کرد و به مسلمانی 
کرو یدند ومسلمانانی پاك اعتقاد شدند. 
ابن اسحاق‌گوید: پیمبر حداصلی الله‌علیه‌وسلم دربارة زیدالخیل گفت:« هريك 
از مردم را به فضیلتی ستودند چون پیش من آمد اور کمتر از آن دیدم که گفته بو رند» 
مگرزیدالخیل که بیشتر از آن بود که در بارهٌ او گفته بودند»و اورا زیدالخیر نامید و 
فید وزمینهای دیگر را به تبول اوداد ودر اين باره‌مکتوبی نوشت» وزید راه دیار 
حویش گر فت و پیمبر گفت:«ای کاش زید از تب مدینه‌جان سالم به دربرد» امانام تب 
و کنایه آنرا نیاورد. 
وچون زیدبه دیار نجد رسید وبرسر آبی به نام قرده فرودآمد تسب اورا 
بگرفت وجان داد وپس از مرگ اوزنش نامه‌مایی را که پیمبر برای او نوشته بود 
بسوزانید. 
در همین سال دهم هجرت. مسیلمةٌ کذاب نامه به پیمبر خدا نوشت و دعوی 
داشت که در پیمبری با اوشريك است. 
عبداللهبن| بی‌بکر گوید: مسیلمةً کذاب پسر حبیب به پیمبر خدانامه‌ای نوشت 
به این مضمود: 
«از ءسیلمه پیمبر خدابه‌محمدپیمبرخدا» درود برتو که مرادر کار 
پیمبری شريك تو کرده‌اند که نیم‌سرر همین ازماباد ونیم سرزمین ازفریش 
باشد و لی قریش قومی متجاوزند» 
ودوفر ستاده این نامه را بر ای پیمبر آوردند. 
نعیم بن‌مسعود اشجعی کو بد:شنیدم که پیمبر وقتی نامه مسیلمه راو اند به 
فرستاد گان گفت:«شما چه می کو بید؟» 
فرستاد گان گفتند:«ما همان می گوییم که اومی گو ید .» 
بیمبر گفت:«اکر کشتن فرستادگان‌زشت نبود گردنتان را می‌زدم.» آنگاه‌نامه‌ای 
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به مسیلمه نوشت به این مضمون: 
بسم‌الله| لرحمن الرحیم از محمد پیمبر خدا ؛به‌مسیلمة داب » 
درودبر آنکه از هدایت تبعیت کند» اما بعد» زمین از آن حداست که 
به‌هر کس از بند ان‌عوی شکه‌خو اهددهد» وسرانجام با پرهیز کارانست.» 
گوید: واين در آخرسال دهم همجرت بود. 
ابو جعفررگوید: به قولی دعوی مسیلمه ودیگر دروغزنان که به روز گار پیمبر 
رخ داد پس از آن بود که از حجها لودا ع بر کشت وبه بیماری‌ای که از آن‌در گذشت 
دچار شد. 
ابومویهبه وابستة پیمبر گوید:وفتی پیمبر از حجةالوداع فراغت‌یافت وسوی 
مدینه باز گشت به زحمت راه می‌رفت وخبر به همه جارسید و اسود در یمن ومسیلمه 
در یمامه سر برداشتند و خبرشان به پیمبر رسید. و چون پیمبر بهبود یافت طلیحه 
در دیار بنی‌اسد قیام کرد . آنگاه در ماه محرم بیماری‌ای که از آن در گذشت 
آغاز شد. 
ابو جعفر گوید: پیمبر به همه بلادی که‌اسلامبدانجا راه بافته بودعام لان‌فرستاد 
تاز کات بگیر ند. 
عبدالله ین ابی بکر گوید: پیمبر برای‌دریافت ز کات به همه فلمر و اسلام عاملان 
و امیران فرستاده بود؛مهاجربن امیة‌بن‌مغیره را به صنعا فرستاد و آنجا بود که‌اسود 
عنسی به‌دعوی‌پیمبری خرو ح کردزیادبن لبیدانصاری‌را به‌عاملی‌ز کات به‌حضرموت 
فرستاد » ءدی‌بن‌حاتم را عامل ز کات قبیلة طی کرد » مالك‌بن‌نویره را عامل زکات 
طایفه‌بنی حنظله کر د.عاملز کات طابفه‌بنی‌سعد دو کس از خود آنها بودند . علاءبسن 
حضرمی را سوی بحرین فرستاد وعلی‌بن‌ابی‌طالب را سوی نجران‌فرستاد کهز کات 
آنجا را فراهم آرد و جزیه‌آنها ر۱ بگیرد و ببارد. 
وچون ذی‌قعده‌سال دهم در آمد پیمیر برای حج آماده می‌شد و گفت‌تا مردم 
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نیز آماده شو ند. 
عایشه همسر پیمبر گو ید: پنج روزبه ذی‌قعده‌مانده بود که پیمبر به قصد حج 

برون شد وهمه سخن از حح بود تا به سرف رسید. پیمبر قربانی هسمراه داشت و 
کُروهی از ران قوم ببا وی بودند و گفته بود که نیت عمره کنند سگر آنکس که 
قربانی داشته باشد ومن آنروز عادت ز نانه شدم وپیمبر پیش من آمد و دید که کربه 
کنم و گفت:«ای‌عاشه‌شابد عادت شده‌ای؟» 

گفتم:«آری» ای کاش امسال به اين سفر ننامده بودم.» 

گفت:«اين سخن مگوی؛ توهمه مراسم حج را به سر می‌بری اما برنعانه 
طواف نمی کنی.» 


گوید: پیمبر وارد مکه شد وهر که قر بان همراه نداشت وزنانش » نیت‌عمره 


هی 


کردند و به روز قربان مقداری‌گوشت گاو آوردند ودر خانةٌ من‌انداختند. 

گفتم:«این چیست؟» 

گفتند: پیمبر از طرف زنان خودگاوقربان کرده است وچون روز سنگ‌زدن 
آمد پیمبر مرا با برادرم عبدالرحمان فرستاد تا به حای عدرة فضا شده از تنعیم‌عمره 
آغاز کنم. 

ابن‌ابی نجیح گوید:پمبر خداصلی‌الله علیه و سلم علی‌بن‌ابی‌طالسب را سوی 
نجران فرستاده بود وعلی که احرام بسته بود به مکه پیش وی‌آمد و جسون به نزد 
فاطمه دختر پیمبر رفت او را دید که محرم نبود و گفت : « ای دختر بسمبر در حه 
حالی!» 

فاطمه گفت: پیمبر به ما گفت: قصدعمره کنیم و احرام نهادیم. » 

آنگاه علی پیش پیمبر رفت وچون خبر سفر عویش بگفت؛پیمبر بد و گفت: 
«یروبرخانه طواف کن ومانند باران خویش احر ام‌بنه.» 

علی گفت:«ای پیمیر حداءمن نیت همانندتو کر ده‌ام.» 


تپ سست. سم ت‌ ی 
۰ ۱ 
تست 5 
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پیمبر گفت:«برو ومانندیار ان خویش احرام‌بنه.» 

گوید :«ومن گفتم: ای پیمبر حدای وقتی احرام می‌بستم گفتم خدایا من همان 
نیت‌می کنم که بنده وپیمبر تو کرده است.» 

پیمبر گفت:«قر بانی همراه داری؟» 

گفتم:«نه.» 

گوید: پیمبر حدای صلی‌الله علیه‌و سلم او را در قربانی عویش شريك کرد و 
علی احرام داشت تا از مراسم حج فراغت یافت وپیمبر برای او نیز قربان کرد. 

یزیدبن‌طلحه‌گوید: و قتی علی‌بن‌ابی‌طالب از یمن آمسدکه پیمبر را در مسکه 
ببیند» با شتاب بیامد ‏ وکسی از باران خود را به سپاه گماشت »و اوحله‌هایی را که‌از 
یمن آورده بود به کسان پوشانید و چون سپاه به مکه نسزديك شد علی برای دیدن 
آنها برون شد ودید که حله‌ها را پوشیده‌اند و کفت:«جرا جنین کردی؟» 

گفت:«ابنان را پوشانیدم که وقتی آمدند آراسته باشند . » 

علی گفت:«از آن پیش که به نزد پیمبر حدارسند حله‌ها را بر گیر .» 

گوید:حله‌ها را برگرفت وسیاهیان از اين کار آزرده شدند. 

ابوسعید خدری گوید: کسان از علی‌بن|بی‌طالب شکایت داشتند و پیمبر مان 
ما به سخن برحاست وشنیدم که می گفت:«ای مردم »از علی شکایت نکنید که او در 
کار خدا-یا گفت‌در راه‌عدا-خحشونت می کند.» 

عبدالله‌بنابی نجیح گوید: پس از آن پیمبر مراسم حج به سربرد ومسناسك و 
آدات حج را به کسان وانمود و تعلیم داد و حطبهٌ معروی خویش را برای مردم فرو 
خواند. نخست حمدو ثنای خدا کرد آنگاه گفت: 

«ای مردم اسخنان‌مرا بشنوید» که نمی‌دانم شایدپس ازاین سال 
«هر گز شما را در اینجا نبینم. 
«ای مردم»خونها ومالهایتانچون اين روز وچون اين ماه بسرت .. 


مه تست و و ار و و و مس تحص رز و وت موز ی و ور دجم ۳[ 
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و مج وت زد ام سس ۳[ 


«یکدیگر حرام است. به‌پیشگاه خدانتان می‌رو ند و از اعمال شما پرسش 
«می کنند.من ابلا غ کردم» هر که امانتی به دست داردبه صاحب امانت 
«پس دهد: رباها از میان رفت فقط به‌سرمايةٌ خود حق دارید؛نه ستم کنید 
«ونه ستم ببینید»خدا فرمان داده که‌ربا نباشد » ربای عباس بن‌عبدا لمطلب 


«نیز همه از میان رفت. نخستین حونی که ازمیان مسی‌رود خون ربیعه‌بسن 


«حارث‌بن‌عبدا لمطلب است.(ربیعةبن‌حارث را به‌شیر خوارگی به‌طايفة 
«بنی لیث سپرده‌بودند ومردم هذیل اوراکشته بودند ) 

گفت: «اين نخستین خون‌ابام جاهلیت است که از میان می‌رود. 

«ای مردم اشیطان امید ندارد که دیگر درسرزمین شما پرستیده 
«شود»ولی رضا داردکه در چیزهای دیگر واعمالی که ناچیزمی‌شمارید 
«اطاعت او کنید»‌از شیطان بردین خویش بیمناك باشید. 

«ایءردم! نسیی» کر دن‌زیادت کفر است که ماهی رابه‌سالی حلال‌و 
«به سال دیگر حرام کنند تاشمار محرمات خداراکامل کنند وحرام خدا را 
«حلال کنند و حلال خدارا حرام کنند.زمان به وضعی که‌روزخلق آسما:هاو 
«زمین دات بگشت وشماردماهها در پیش خدا ودر کتاب خدادو ازده‌ماه 
«است »جهار ماه حرام است.سه ماه پیاپی و رجب مضر که میان جمادیو 
«شعبان است. 

راما بعدء ای‌مردم شما برزنانتان حقی‌داربد و آنهانیز برشماحقی 
ردار ند.حق شما برزنانتان جنان است که کسی را که ازاوبیزارید بر فرش 
«شما ننشانند ومرتکب کارزشت نشوند و ار مرتکب شدندخدا به شما 
«اجازه داده که در خوابگاه از آنها دوری کنید و آنها را نه چندان سخت 
«بز نید»ا گر دست برداشتندروزی و پوشش آنها را ب» طور متعارف :دهید. 


«با زنان به نیکی رفتار کنید که به دست شما اسیر ند واختیاری از خویش 


وت و ات ی نس تست تس یت احا جوا ترس یی زیت با 
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«ندارند »شما آنها را به امانت خداگر فته‌اید و بوسيلةً کلمات‌خدا حلالشان 
« کرده‌اید.) 
«پس ای‌مردم!« گفتار مرا دریابیدوسخن مرا بشنوید که من‌ابلاغ 
« کردم ودر میان شما چیزیو | گذ اشتم که ار بدان چنکك زنیدهر کز گمراه 
«نشوبد کتاب خداوسنت پیمبر خد!» 
«ای مردم؛ گفتار مرا بشنو ید که‌ابلا غ کردم ؛ و بفهمید » بدانید که 
« که هر مسلمانی برادر مسلمان دیگراست »مسلمانان برادرند و برای 
«هیچکس مال بر ادرش‌حلال نیست مکٌر آنکه‌به رضای خاطر بدو ببخشد؛ 
«پس به همدیگرستم مکنید خد ایاء آیا ابلا غ کردم؟ 
گوید:و کسان کفتند:« آری» 
پیمبر گفت:«خدایا شاهد باش» 
عبادبن‌عبد الله‌بن‌ز بیر گو ید: آنکه‌سخنان پیمبر را به بانگ‌بلند از بالای عرفه 
به مردم‌می گفت ربیعةبن امیةین خلف بود»ی گفت: «پیمبر می‌گوید بکو:ای مسردم 
می‌دانید این‌چه ماهیست؟» 
می‌گفتند:( ماه حرام است» 
پیمبر می گفت بگو:«خدا خونها ومالهایتان را چون این ماه؛بریکدیگر حرام 
کرده؛نا به پیشگاه پرورد گار گروبد.» 
پس از آن کفت:«بکو پیمبر می گوبد: ای مردم می‌دانید این جه ماهی است؟» 
وربیعه اين را به بانگ بلند گفت.ومردم گفتند:« ماه حرام است.» 
پیمبر گفت:«بگو خداو ند خونها و اموالتان را بریکدیگر جود این ماه حرام 
کرده تا به پیشگاه پروردگار روید.» 
پس از آن پیمبر گفت:«بگُو: ای‌مردم آبا می‌دانید این چه روزی‌است؟» 
ربیعه اين را بگفت ومردم گفتند:«روزحج اکبر است. » 
پیمبر گفت:«بگوخداو ندخو نهاو امو التانر ابریکدیگر چوناین روزحرام کرده 
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تا به پیشگاه پروردکار روید.» 

محمدبن اسحاق‌گوید : وقتی پیمبر درعرفه توقف‌کرد » کوهی راکه بر آن 
ابستاده بود مو قف نامید وهمه عرفه موقف است :و صبحگاه‌مر د لفه که بر قز ح‌ایستاده 
بود گفت:«ابنجامو قف‌است» و همه‌مزد لفه‌مو قت‌است وجون در قر بانگاه قربانی کرد 
گفت: ادها قر بانگاه است» وهمه منی قر بانگاه است. 

پیمبر خداصلی اله‌علیه‌وسلم‌حج خویش به سربرد و مناسك را به کسان نشان 
داد وواجیات حج را در موقف‌هابارمی‌جمره و طواف کعبه تعلیم داد ومعلوم داشت 
که جه جیزها در اثنای حح حلال است و جچه جیز ها حرام است واین‌حج ودا ع‌بود 
وحج بلاغ بود که پیمبر پس از آن‌حج نکرد. 

ابوجعفر گوید:غزوه‌ها که پیمبر در آن شر کت داشت بیست و شش بود و به 
فولی بیست وهفت بود. آنکه بیست و شش‌گوید» غزوة خیبر وغزوهوادی‌التریرا 
که از خیبر رفت یکی می‌کند» زیرا پس از فراغت از خیبر به منزل حویش بازنیامد 
و از همانجا سوی و ادی‌القّری رفت واين را يك‌غزا به حساب آوردند. 

و آنکه بیست‌وهفت گوید خیبر را غزوه‌ای و وادی القری‌را غزوٌدیگر به‌شمار 
آورده که بکی بیشتر می‌شود. 

ابن اسحاق کسو دد: همه غزوه‌های بیم‌بر که خود اورفت بیست و شش بود » 
نحستین غزای وی سوی ودان بود که آنرا غزو ابواگویند. 

بس از آن غزوةّ بواط سوی رضوی به درینبع بود. 

پبس از آن غزوهٌ بدر نخستین‌بود که به طلب کرزبن‌جابر فهری رفت. 

۳ از آن غزوة بدربزر گ بودکه بزرگان وسران قریش کشته شدند و بسیار 
کس اسیر شد. 
پس از آن‌غزو هبنی‌سلیم بود که تا کدر رفت» کدر نام بکی از جامهای‌بنی- 


سلیم بود. 
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پس از آن غزوهٌ سویق بود که به طلب ابوسفیان تاقرقره‌الکدر رفت. 

پس از آن غزای غطفان بود که سوی نجد رفت و آنرا غزوءةذی امر گویند. 

پس از آن غزوة بحران بود که نام یکی از معادن حجاز بود. 

پس از آن غزوةٌاحدبود. 

پس از آن‌غروةحمر اءالاسد بود. 

پس از آن غزوةّبنی نضیر بود. 

پس از آن غزو‌ذات‌الرقا ع بود که سوی نخل رفت. 

پس از آن غزوة بدر آحرین بود. 

پس از آن غزوةٌ دومة‌الجندل بود. 

پس از آن غروة خندق بود. 

پس از آن غزوة بنی‌قریظه بود. 

پس از آن غزوبنیلجیان هذیل بود. 

پس از آن غزوه‌ذی‌فرد بود. 

پس از آن غزوءٌبنیا لمصطلق خر اعه‌بود. 

پس از آن غروة حدیبیه بود که آهنگگ جنک نداشت ومشر کان راه‌اورابستند. 

پس از آنْغزوةٌ خیبر بود. 

پس از آن عمرةالضا بود. 

پس از آن‌غزوة فتح‌مکه بود. 

پس از آن غزوة حنین بود. 

پس از آنغزوه طایف بود. 

پس از آن غزوة تبوكبود . 

پیمبر در نه غزوه شخصاً جنگ کرد که بدرواحد و خندق وقربظه و مصطلق 
وخیبر وفتح مکه وحنین وطایف بود. 


و ی و مت سر و و وت ی .- 
وس و سوسو. 
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خی و سس تست ی ای 


محمد بن‌یحبی بن‌سهل گوید : همه غزاها که پیمبر شخصاً کرد بیست و شش 
بود . 

محمدین عمر گوید: غزاهای پیمبر معروف است و دربارة آن اتفاق هست و 
هیچکس در شمار آن اختلاف نداردکه بیست و هفت ,ود اگر اختلاف هست در 
تقدم و تأخر غزو ههاست. 

از عبدالله‌بن‌عمر پرسیدند:رپیمبر چند غزا کرد؟» 

گفت:«بسست و هفت.) 

گفتند:«در جند غزوه با اوبودی؟) 

گفت:«بست ويك غزاکه نخستین همه خندق بود» واز شش غزا بازماندمو 
بسیار راعب بورم که بروم وهر بار از پیمبر می‌خو استم و نمی پدیرفت و اجازه نمی‌داد 
تا در غزای خحندق اجازه داد.» 

و اقدی‌گوید: پیمبر خدا در یازده غزا شخصاً جنگ کرد و نه غزارا که از 
روایت این اسحاق آوردم یاد می کند و غزوهٌ وادی‌القری را اضافه می‌کند و گو ید 
که پیمبر در اثنای آن جنک کرد وغلام وی مدعم با تبری کشته شد. 

گوید:وهم در غزای غابه جنگ کرد و از مشر کان کسان بکشت ودر این‌روز 
محرز بن نضله کشته شد. 


در شماد دسته‌ها که 
بیسر به‌غزا فر ستاد 
اختالاف هست. 
عبدالله‌بن ابی بکر گوبد : پیمیر از وقتی که به مدینه آمد تا وفتی در گذشت 


س ی و پسج رسمه به‌غر | فر ستاد. 
دسته‌عبیدةین حارث ر | موی احبا فرستاد که جاهی در ثنیة‌المر ةه ححاز بود . 


۴ آآاآاآ"آ" ترجمتادیخ طبری 
پس از آن دسته حمزةبنعبدالمطلب بود که سویعرص به ساحل دریافت. 
بعضی‌ها غزای حمزه را برغزای عبیده مقدم آورده ند. 

پس از آن غزای‌سعد ینابی‌وقاص سوی خرار حجاز بود. 

پس از آن غزای عبداللهبن جحش سوی نخله بود . 

پس از آن غزای زیدبن‌حار ه سوی قرده»یکی از چاههای نجد بود . 

پس از آن‌غزای مر ندین‌ابی مرئدغنوی سوی رجیع بود 

پس از آنغزای »نذربن عمروسوی بثرمعونه بود. 

پس از آن غزای ابوعبیدةٌ جراح سوی‌ذو القصه برراه عراق بود. 

پس از آن غزای عمر بن‌حطاب سوی تربه از سرزمین‌بنی‌عامر بود. 

پس از آن غزای‌علی‌بنابی‌طالب سوی یمن بود. 

پس از آن غزای غالب‌بن عبدالله کلبی لیثی سوی کدید بودکه درملو ح کشته 


پس از آن‌غزای علی‌بن ابی‌طالب سوی بنی عبدالله‌بن سعدبود که از مردم فده 
ود نگ 

پس از آن غزای ابی‌العوجای سلمی به سرزمین بنی‌سلیم بود که‌ویو یار انش 
همگی کشته شدند. 

پس از آن غزای عکاشةین‌محصن سوی‌غمره بود. 

بس از آن غز ای ابی‌سلمةین عبدالاسد بود که سوی فطن نجد یکی از جاههای 
بتی اسد رفت ودر این غزا مسعودین‌عروة کشته شد. 

پس از آن غز ای محمد بن مسلمه‌بنی‌حار ی سوی قرطای هو ازن بود. 

پس از آن غزای بشیر بن‌سعد سوی‌بنی‌مر دك بود. 

پس از آن‌بازغزای بشیرین‌سعدسوی یمن وجناب وبه قو لی‌جبار؛به‌سرزمین 
خیبر بود. 
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پس از آن‌غزای زیدین <ارثه»سوی جموم»سرزمین بنی‌سلیم» بود. 

پس از آن باز غزای زیدین‌حاره سوی قبیله جدام به سرزمین حسمی بود که 
خبر آثرا از پیش آوردیم. 

پس از آن باز غزای زبدین حارئه سوی‌و ادی‌القری بود که بابنی فزاره‌رو به- 
روشد. 

پس از آن دوغزای عبدالله‌بن‌رواحه‌بود که مردو بار سوی‌خیبر رفت ودریکی 
از این غزاها یسیربن‌رزام را کشت. 

فصهّیسیر بن‌رزام یهودی چنان بود که وی در خیبر بود ومردم‌غطفان را برای 
جنگ پیمبر خحد ای‌صلی | لله علیه و سلم فر اهم‌میک ردو پیمبر خد اعبدالله بن‌رو احه‌رابا گروهی 
از پاران خویش‌سوی‌او فرستاد که عبدالله‌بن‌انیس هم پیمان بنی‌سلمه‌از آن‌جمله‌بود. 

وجون عبدالله وهمر اهان پیش وی رفتند سخن کردند ووعده دادندو ترغیب 
کردند و گفتند:«اگر پیش پیمبر خدا آبی ترا به کار گیرد و بسزرک دارده وجندان 
بگفتند تا بااگرومی از بهودان همراهآنها بیامد وعبدالله‌بن‌انیس وی را به ردسف 
خود برشتر سوار کرد.وچرن به شش میلی‌خیبر به‌جایی رسیدند که قرقره نام داشت 
پسیربن‌رزام از رفتن پیش پیمبر پشیمان شد وعبدالله این مطلب را دریافت و ددت 
به شمشیر برد و بدوحمله کرد و پایش را قطع کرد . ویسیر با عصایی که به دست 
داشت به سر او کوفت که زخمدار شد وهريك از یاران پیمبر به بهودی همراه خود 
حمله بردواورا بکشت؛ مگریکی که برم رکب خود گریخت. 

و چون عبدالله بن انیس پیش پیمبر خدا رسید آب دهان برزخم وی انداحست 
که جر نکرد و آزار نداد. 

پس از آن غزای عبدالله‌بن‌عتيك سوی خیبر بودکه ابورافع را ببکشت .و 
نیز پیمبر حداصلی الله علیه‌و سلم مابین بدر و احد محمدین‌سلمه را با تنی‌جند 

از باراد خحوبش سوی کعب‌بن اشرف فرستاد که اورا کشتند. و نیز ۳۳ 


۱۳۸۴ تر جمهٌ تاریخ طبری 


انیس را سوی‌شالدین سفیان‌بن نبیح هدلی فرستاد که در نخاه با در عرفه کسان را 
برای جنکك پیمبر فر اهم می‌ کرد وعبدالله اورا بکشت. 

عبدالله بن انیس گو بد:پیمبر خداءر اپیش خو اند و گفت:«شنیدهام‌خالدین‌سفیان 
هذلی کسان فراهم می کند که به جنگ من آید»اکنون اودر نخله يا در عرنه اقامست 
دارد)»بروو اورابکش.» 

گوبد.ومن گفتم:«ای پیمبر خدای صفت اور ا بکّوی که توانم شناخت.» 

پیمبر کفت:«و قتی اورا ببینی شطان را بیادتو آرد؛ نشانه‌وی آ نست که‌چوداو 
را ببینی لرزه‌ای در خویشتن بیابی.» 

گوید:ومن شمشیر آو بختم وبرفتم و به خالد رسیدم که زنانی همراه داشت و 
جایی برای اقامت آنها می‌جست. وهنگام نماز پسین بود. وچون اورا دیدم‌چنان‌که 
پیمبر حدای کفته بود لرزشی در خویشتن یافتم وسوی اورفتم وچون بیم داشتم‌زدو 
خورد با اومرا از نماز بازدارد در آن حال که سوی اومی‌رفتم بااشارة سرنماز کردم و 
چون نزديك وی رسیدم گفت:« کیستی؟» 

گفتم: «یحی از مردم‌عر بم شنیدهام کسانرا بر ای جنکث ابن مرد فراهممی کنی 
وبه این سبب پیش تو آمددام.» 

گفت:« آری»مشغول این کارهستم.» 

آنگاه کمی با او برفتم وچون فرصت یافتم وی را با شمشیر زدم و دشتسم و 
بیامدم وزنانش براوریختند» وچون پیش پیمبر رسیدم وسلام کُفتم مسرا نگریست 
و کفت:«موفق باشی !» 

گفتم :«اورا کشتم.» 

گفت:«راست‌می گوبی.» 

تشن از ان تتفی دا اوعاست و سوه اه تفش وفت و طوان باز ام 
عصایی به‌من داد و گفت:«ای عبدالله» این عصارا بگیروبا خود داشته باش.» 


مس تست مت 
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گوید:وبا عصاپیش کسان رفتم و گفتند:«این عصا از کجاست؟ » 

گفتم:«این را پیمبربه من دادو گفت با خودم داشته باشم.» 

گفتند:«برو پرس که عصارا برای جه به توداد؟ » 

ورس باز گشتم و گفتم:«ای پیمبر حدای عصارا برای چه به من‌دادی!» 

گفت:«دادم تا به روز رستاخیز میان من وتونشان باشد که در آنروز کسانسی 
که عصا دارند بسبار کمند.» 

عبدالله‌بن انیس عصا را به شمشیر خویش پیوست‌وهمچنان با وی بودوهنگام 
مرگ بگفت تا عصارا در کفن او نهادند و باوی به خاك کردند . 

پس از آن غزای زیدین‌حارثه و جعفرین‌ابی‌طالب و عبدالله‌بن‌رواحه بودکه 
سوی مو ته شام رفتند. 

پس از آن غزای کعب‌بن عمیر غفاری سویذات‌اطلاح شام بود که در آ نجابا 
همر امان خود کشته شد. 

پس از آن غزای عیینبن‌حصن سوی‌بنی العنبر بنی‌تمیم بود. و قصه‌چنان‌بود که 
پیمبرعبینه را سوی این طایفه فرستاد که کسان بکشت و اسیر گرفت. 

عایشه کو بد: به پیمبر گفتم:« آز ادی غلامی از بنی اسماعیل را ندر کرده‌اع.» 

گفت:«اسیر ان بنی‌العنبر می‌رسند ویکی به تومی بخشم که آزاد شکنی.» 

ابن اسحاقگوبد: وچون اسیر ان بنی‌العتبر به مدینه رسیدندفرستادگان‌بنی تمیم 
و از جمله ربیعةبن رفیع وسبرةین عمرو وقعقا ین معبد ووردادین محرز وقیس‌بن 
عاصم و مالك‌بن‌عمرو واقر عبن‌حابس و حنظلهةین‌دارم وفراس‌بن‌حابس برای آزاد 
کردن آنهاسوی پیمبر خدای آمدند و از جمله ز نان‌اسیر اسماء‌دختر مالك و کاس‌دختر 
اری و نجوه دختر نهد و جمیعه دختر قیس و عمره دختر مطر بودند . 

پس از آن غزای غالب‌بن‌عبدالله کلبی لیثی سوی سرزمین بنی‌مره بود که در 
اثنای آن مرداس‌بن‌نهيك به دست زیدبن حارثه ویکی از انصاریان کشته شد و همو 
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بود که پیمبر دربارة اوبه زید گفت::بالاالهالاااله‌گوی چکارداشتی 1» 

پس از آن‌غز ای‌عمر و بن‌عاص سوی ذاتا لسلاسل بود. 

پس از آن غزای ابن‌ابی حدردوهمرامان اوسوی دره اضم‌بود. 

پس از آن بازغزای عبدا لله‌بن اپی‌حدرد سوی بیشه‌بود. 

پس از آن غز ای عبدا لرحمان‌بن‌عوف بود. 

پس از آن غز ای ابوعبیدةبن‌جراح بود که سوی ساحل دریا رفت و انراغروة 

م<مدبن‌عمرو گو بد:همه غراهای پیمبر ودسته‌ها که فرستادچهل و هشت‌بود. 

واقدی گوبد:دراین سال که سال دهم‌بود در ماه رمضان جریر بن‌عبدالله‌بجلی 
پیش پیمبر خدای آمد وه‌سلمان شد و پیمبر اورا سوی بت ذوالخلصه فرستاد که آنرا 
و يران کرد. 

گوید:وهم در اين سال وبرین‌یحنس پیش ابنای یمن رفت و آنها را سوی 
اسلام واند و پیش دختران نعمان بن‌بزر ج منزل‌گرفت و آنها مسلمان شدند و کس 
پیش فیروزدیلمی فرستاد که به مسلمانی گرو ید ونیز مر کبود وعطا پسرش ووهب بن 
منبه اسلاع آوردند.و نخستین کسانی که دریمن قر آنرا فراهم آوردندعطاء پسرمر کبود 
ووهب بن‌منبه بودند. 

وهم در اين سال باذان که در یمن عامل شاهان پارسی بود اسلام آوردو کس 
پیش پیمبر فرستادو اسلام خویش را بر داد. 

ابرجعفر گوید : کسانی با عبدالله بن‌ابی‌بکرو آنها که همه غزاهای پیمبر را 
پیست‌وشش می‌دانند اختلاف کر ده‌اند. 

ابو اسحاق‌گوید: از زیدین ار قم‌شنیدم که‌پیمبر نوزده غزا کرد وپس ازهجرت 
فقط بهحجةا لودا ع رفت وجزآن حج‌نکرد. 

گر بد:از ز بد پر سیدم:(«در چند غزا همراه پیمبر بودی؟» 


۳ 
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گفت:«در هفده‌غزا.» 

گفتم :«نخستین غرا که همر اه پیمبر بودی چه‌بود؟» 

گفت:«غز ای‌ذتالعسیر با ذات‌العشیر .» 

و اقدی‌گوید: این عطاست ومن این حدیث را برای عبدالله‌بن‌جعفر بگفتم و 
گفت:«روایت‌اهل عراق چنین است.اما نخستین غزای زیدبن‌ارقم مریسیع بسود و 
اوجوانی نوسال بود ودرغزای موته همراه عبدالله‌بن‌رواحه بود که به‌ردیف‌اوسوار 
بود وبا پیمبر بیش از سه یا چهار غزا نکرد.» 

مکحول گوید:پیمبر هیجده‌غزا کرد که‌درهشت غزاشخصاًجنگید که بدرو احد 

واحزاب وقربظه از آن جمله‌بود. 
و اقدی گو بد:حدی‌زیدبن ار قم وحدیث مکحول هردوخطاست . 


سخن از حج 
لممسر خدای 


جابر گوید:پیم‌بر سه حج کرد دوحج پیش از هجرت بود ويك حج از پس 
هجرت بود ويك عمره نیز با آن کرد. 

عبدا للبن‌عمر گوید: پیمبر پیش از آنکه حج کند دوعمره کرده بود. 

وقتی عایشه این سخن بشنید گفت:«پیمبر خدا چهارعمره کر د.» 

مجاهد گو بد:شنیدم این عمر می گفت:«پیمبر خد اچهار عمره کرد.» و چون‌عايشه 
ابن سخن بشند گفت:«ابن عمرمی‌دا زد که پیمبر چهار عمره کرد و يك‌عمر وی همر اه 
حج بود.» 

روایت دیگر از مجاهد هست که گو ید: من وعروةبن زبیر به مسجد پیمبر در 
]مدیم و عبدالله بن‌عمر نزديك حجرةعایشه نشسته بود» بدو گفتیم :«پیمبر چندعمره کر د؟4 

کفت:«جهار عمره کرد که بکی در ماه رحجب بود » و نسخو استم سخن اور ا 
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تکذیب یا انکار کنم وحر کت‌عایشه را درحجره شنیدیم وعروه گفت:«مادر جان» ای 
ما درمو منان »سخن‌ابوعبدا لرحمان ر امی‌شنوی!» 

عابشه گفت:«جه می کوید؟) 

گفت:«می گوید پیمبر چهار عمره کرد که یکی در ماه رجب بود.» 

عايشه گفت:«خدا ابوعبدالرحمان را بیامرزد»هرعمره که پیمبر کرد اوحاضسر 
بود» درماه رجب عمره نکرد.» 


سخن از همسر ان 
پیمیر حداکگ. 

آنها که پس از وی ببودند و آنها که درزندگی پیمبر از اوجدا شدندوسب 
جدایی»و آنها که پیش از پیسر یمردند. 

هشام بن‌محمد گوید: پیمبر پانزده زن‌گرفت که سیزده زن را به‌خانه‌بردو یازده 
زن را با هم داشت ونه زن داشت که در کذدشت. 

در ایام جاهلیت که بیست و چند ساله بود حدیجه دختر خسویلدبن اسدبن 
عبدالع‌زی را به زنی گرفت؛ اونخستین زن پیمبر بود»و پیش از آن زن‌عتیق بن‌عابد 
مخزومی بوده‌مادر خدیجه فاطمه دخترزائدةبن اصم بود. برای عتیق دختری آورد » 
پس از آن عتیق بمرد. 

پس‌از عتیق»خدیجه زن ابوهالة‌ین‌زراردین نباش شدو برای‌وی‌هند بن‌ابی- 
هاله را آورد. پس از آن ابوهاله بمرد. وقتی پیمبر خدیجه را به زنی گرفت‌فرزند 
ابی‌هاله پیش وی بود. 

خدیجه برای پیمبر هشت فرزند آورد: قاسم وطیب وطاهر وعبدالله وزینبو 
رقیه و ام کلثوم و فاطمه. 


ابو جعفر 5 بد: تاد یجه ز نده بود پیمبر زن دیگر نگرفت و جون در گذشت ۰ 
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پیمبرزنان دیگر گرفت. دربارة نخستین زنی که پس ازخدیجه گرفت‌اختلاف‌هست؛ 
بعضی‌ها گفته‌اند عابشه دختر ابوبکر صدیق بود» بعضی دیگر گفته‌اند سوده دختر 
زمعةین فیس بود. 

وقتی پیمبر عايشه راگرفت صغیر بود ودر خور زناشویی نبود» سوده زنی 
بیوه بود که پیش از پیمبر شوهر دیگر داشته بود وشوه‌رش سکر ان‌بن‌عمروین عبد 
شمس بود.سکران از جمله مسلمانان مهاجر حبشه بود و آنجا مسیحی شد و بمرد و 
پیمیر در مکه بود که اورا به زنی گرفت. 

ابو جعفر گوید:میان مطلعان سیرت پیمبر <لاف‌نیس تکه‌وی‌صلی الله علیه و سلم 


سوده را پیش از عايشه به خانه برد. 


سخن از حکات 
ازدواج پیمیر 
با عابشه وسوده 


عایشه کوبد:وقتی خحدیجه در گذشت وپیمبر همچنان در مکه بود‌خو له دختر 
حکیم‌بن امیةبن اوقص که زن عثمان بن‌مظه‌ون بود.بدو گفت : « ای پیمبر حدای » 
جرا زن نمی گیری؟» 

پیمبر گفت:«کی را بگیرم؟» 

گفت:«اگر خواهی دوشیزه واگر خواهی بیوه.» 

پیه‌بر گفت:«دوشیزه کیست؟» 

گفت : « دختر کسی که او را از همه مردم بیشتر دوست داری » عايشه دختر 
ابوبکر .» 

پیمبر گفت:( بیوه کیست!» 


هت :(«سو ده دحتر ز معه بن قمس ۰» 


۳ 
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پیمبر گفت:«بروو با آنهاسخن کن.» 

گوید:وخوله به خانةٌ ابوبکر رفت وام رومان مادر عایشه را بدید و گفست : 
«خحد او ند عزوجل جه خیروبر کتی برای شما فرستاده است.» 

امر ومان گفت:«مقصود حیست!» 

گفت:: پیمبر مرافرستاده که عايشه را عواستگاری کنم.» 

ام رومان کفت:«من راضیم. منتظر ابو بکربمان که به زودی میر سد .» 

وچون ابوبکر بیامدخوله بدو گفت :«ای ابوبکر؛ خداوند عزوجل چه خیرو 
بر کتی برای شما فرستاده؛پیمبر خدا مرا فرستاده که عايشه را خو استگاری کنم .» 

گفت:«مکر عایشه مناسب اوست. عایشه دختر بر ادر اوست.» 

حوله چون این بشنید پیش پیمبر بازگشت وسخن ابوبکررا باوی‌بگفت. 

پیمیر گفت:« با او بکّو که تو درمسلمانی برادر منی و من‌برادر توام و دختر 
تومناسب من است.» 

خوله پیش ابوبکر باز گشت وسخن پیمبر را با وی‌بگفت . 

ابوبکر گفت:«منتظربمان تامن باز گردم.» 

ام‌رومان به حوله گفت : «مطعم‌بن‌عدی عایشه را برای پسر خود نام برده و 
ابوبکر هرگز از وعده تخلف نمی کند.» 

ابوبکر پیش مطعم‌بن‌عدی رفت و زن مطعم ومادر همان پر که عایشه را 
بر ای اونام برده بود پیش‌وی بود و گفت:رای پسرابی فحافه ار دختر ترا ب‌ز نی به 
پسر خویش دهیم وی را صابی کندو به دین تودر آرد.» 

ابوبکر روبه مطعم کرد و گفت:«توچه‌می گوبی؟» 

مطعم گفت:«اوچنین می گو بد.» 

ابو بکر باز آمد ووعده‌ای که داده بود فسخ شده بودوبه خو له گفت:«پیمبر را 
دعوت کن.» 
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خوله پیمبر را دعوت کرد که بیامد وعایشه را عقد کرد ودر آن هنگام وی 
شش سال داشت . 

گوید : پس از آن خوله پیش سوده رفت و گفت : « سوده | خدا عز وجل 
چ؛ خیر وبر کتی برای توخواسته است آ» 
کفت : «مقصود چیست!» 

خوله گفت : « پیمبر مرا فرستاده که ترا خواستگار ی کنم.» 

گفت : «راضیم » بیا واین سخن را با پدرم بگوی.» 

خوله‌گوید : پدر سوده» پیری فرتوت بود وازحج بازمانده بود و من پیش 
او رفتم وبه رسم ایام جاهلیت درودگفتم آنگاه گفتم : « محمدبن عبدالله‌بین 
عبدالمطلب مرا فرستاده که سوده را خواستگاری کنم. » 

گفت : «همشأنی بزرگوار است » دخترم چه می‌گوید؟» 

گفتم : « او رضایت دارد ۰ » 

گفت : « اورا بخوان.» 

گوید : سوده را خواندم و با او گفت: «سوده! خوله می‌گوید که محمدبن 
عبدالله‌بن عبدا لمطلب اورا به حواستگاری توفرستاده است واو همشأنی بزرگوار 
است ؛ می‌خواهی ترا به زنی او دهم!» 

گفت : «آری.» 

گفت : «محمد را پیش من آر.» 

گوید : وخوله پیمبر را برد که سوده را عقد کرد . 

وچون عبدبن زمعه عموی سوده که به حج رفته بود باز گشت تعر کرد 
وخالك به سر خویش می‌ریخت وبعد ها وقتی مسلمان شده بسود می‌گفت : «آنروز 
که خالابه سر می کردم که چرا سوده زن پیمبر خدا شده سفیه بودم.» 

عایشه‌گوید : و چون به مدینه رفتیم ابوبکر درسنح » محلةً بنی حسارث‌بن__ 


۳ اآآآآ "ترجه تادیخ‌طری ‏ 
زر ج فرودآمد. روزی پیمبر به خانه ماآمد» تنی چند از مردان انصار وجند 
زن با وی بودند» مادرم بیامد» من در ننویی بودم وباد می‌خوردم مادرم مرا از ننو 
پایین آورد و سرپوش مرا بیاورد وصور تم را با آب بشست .آنگاه مرا کشید و برد 
و چون به نزديك در رسیدم مرا نگهداشت‌تا کمی آرام شدم . آنگاه به درون رختم. 
پیمیر خدا در اطاق ما بر تختی نشسته بود . 

گوید : ومراکنار او نشانید و گفت : «اين خحانوادهٌ تو است » خدا آنها را 
به تو مبارك کناد و ترا به آنها مباركك کناد .» ومردم وزنان برفتند و پیمبر درخانه‌ام با 
من زفاف کرد » نه شتری کشتند » نه بزی سر بریدند » من آنوقت هفت سال داشتم 
و سعدین عباده کاسه‌ای را که هر روز برای پیمبر می‌فرستاد به‌خانة ما فرستاد . 

عروه بنز بیر به عبدالملك‌بن‌مروان چنین‌نوشت: در بارةٌ خدیجه دخترخویلد 
ازمن پرسیده بودی که چه وقت در گذشت ؟ وفات وی سه سال با نزديك به‌سه‌سال 
پیش از هجرت پیمبر بود وپس از وفات خدیجه » عايشه را عقد کرد ؛ پیمبر دوبار 
عايشه را دیده بود وبه او می‌گفتند : « این زن تو است » عایشه آنوقت شش سال 
داشت . هنکامی که پیمبر به مدینه هجرت کرد با عایشه زفاف کرد و هنگام زفاف 
عایشه نه سال داشت. 

هشام‌ین محمد گوید : پیمبرعایشه دختر ابوبکر را به زنی گرفت. نام ابوبکر 
عتیق بود واو پسر ابی قحافه بود و نام اپی‌قحافه عثمان بود » پیمبر سه صال پیش 
از همجرت مدینه عابشه را عقد کرد . آنوقت هفت ساله بود» وپس از هجرت مدینه 
درماه شوال با وی زفاف کرد؛ آنوقت عایشه نه ساله بود وجون پیمبر در گذشت 
هیجده ساله بود. پیمبر زن دوشیزه‌ای جز عايشه نگرفت . 
پس از آن پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم حفصه دختر عمربن حطاب را به 

پیش از آن حفصه زن خنیس‌بن حذافةٌ سهمی بود . خنیس در بدر حضور 
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داشت وفرزندی نیاورده بود واز بنی سهم جر او کس دربدر حاضر نبود . 

پس از آن پیمبر ام سلمه را به زنی گرفت . 

نام‌وی هند بود ودختر ابوامیةبن مغيرةٌ مخزومی بود وپیش از آن زنابوسلمة 
بن عبدالاسد مخزومی بود که دربدر حضور داشته بود وچابك سوار قوم بود » به 
روز احد تیری بدو رسید که از آن در گدشت . 

ایوسلمه پسر عمة پیمبر بود وبا او شیر خسورده بسود » مادرش بره دختر 
عبدا لمطلب بود و ازام سلمه» عمروسلمه وزینب ودره راآورد . هنکامی که ابوسلمه 
بمرد پیمبر هفت تکبیر براو گفت . پرسیدند: «اين ازسهو بود يا فراموشی؟» 

پیمبر گفت : «نه سهو بود ونه فراموشی ۰ اگسر برابوسامه هزار تکبیر گفته 
بودم شایستةآن بود . » 

پیمبر ام سلمه را پیش از جنگ خندق به سال سوم هجرت گرفت و دختر 
حمزةبن عبدالمطلب را به زنی سلمه پسروی داد . 

پس‌از آن به سال غزای مریسیع که سال پنجم هجرت بود پیمبر حداصلی الله 
علیه وسلم جویریه دختر حارث‌بن ابی‌ضرار رابه زنی کُرفت. پیش از آن جسویر به 
زن مالك‌ین صفو ان بود و برای او فرزند نیاورده بود وجزو اسیران جنگ مریسیع 
سهم پیمبر شد که اوراآزاد کرد وبه زنی گرفت. جویریه ازپیمبرخو است که اسیران 
قوم وی را کسه به دست دارد » آزادکند وپیمبر تقاضای او را پسذیرفت و آنها را 
آژاد کرد . 

پس از آن‌پیمبر خدا امحبیبه دخترابوسفیان‌ین حرب را به‌زنی گرفت پیش از 
آن ام‌حبیبه زن عبیدالله‌بن جحش بود وبا شوهرخویش به مهاجرت حبشه رفته‌بود» 
عبیدالله در حبشه نصر انی‌شد وازام حبیبه حواست که اونیزنصرانی شود اما نپدیرفت 
ویرمسلمانی پایدار ماند وشوهرش به دین نصرانی بمرد وپیمبر دربارة ازدواح او 
کس پیش‌نجاشی فرستاد و نجاشی به‌بار ان پیمبر که آنجا بودند گفت: کی از همه _ 
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به او نزدیکتر است1» 

گفتند: «خالدین سعیدبن عاص-.» 

نجاشی به خالدگفت : «ام حبیبه را به پیمبرتان به زنی ده.» خحالد چنان کرد 
وجهارصد دینار مهر او کرد . 

به قولی پیمبر خدای ام حبیبه را از عثمان‌بن عفان حواستگاری کرد وچون 
او را عقد کرد کس به طلب وی پیش نجاشی فرستاد ونجاشی مهر اورا داد و سوی 
پیمبر فرستاد . 

پس از آنپیمبر زینب دختر جحش را به زنی‌گرفت. وپیش از آن زینب زن 
زیدبن حارثه وابستةٌ پیمبر خدا بود که فرزندی برای او نیاورده بود و خدا این آبه 
را دربارةٌ او نازل کرد بود : 

«و اذتقول للذی‌انعم الله‌علیه و انعمت‌علیه امسكك عليك زو جك و اتق الله‌و تخفی‌فی 
نفسك‌ما لله‌مبدیه و تخشی‌الناس, الله احق‌ان‌تخشاه فلماقضی زیدمنها وطرا زوجناکها 
لکی لایکون علی‌المومنین حرج فی‌ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و طرا و کان 
امر الله‌مفعو لا ۱.» 

یعنی : وقتی به آنکس که خدا نعمتش داده‌بود وتو نیز نعمتش داده بودی 
گفتی جفت خویش نگهدار وازخدا بترس وچیزی راکه خدا آشکارکن آن بود در 
ضمیر خویش نهان می‌داشتی که از مردم بیم داشتی وخدا صزاوار تر بودکه از او 
ییم کنی وچون زید تمنایی ازاو بر آورد » جفت تواش کردیم تا مومنان را درمورد 
پسرخواند گانشان وقتی پسرخواندگان تمنابی از آنها بر آورده‌اند تکلفی نباشد و 
فرمان خدا انجام گر فتتی بود . 

خدا عز وجل زینب را به‌زنی به‌پیمیر خویش داد وجبرئیل را درایین باب 
فرستاد وزینب برزنان پیمبر فخرمی کرد ومی‌گفت: «ولی من از ولی شما بزرگتر و 
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فر ستاده من کر امی تر است.» 

پس از آن پیمبر صفیه دختر حبی‌ین اخطب نضیری را به زنی‌گرفت که 
پیش از آن زن سلام‌بن مشکم بوده بود وچسون سلام بمرد زن‌کنانه‌ین ربیع‌بسن 
ابی الحفیق‌شد که محمدین مسلمه به‌فرمان‌پیمبر جزو اسیران بنی نضیر گردن اورازد. 
هنگامی که پیمبر به روز خیبر اصیران را می‌دید ردای خویش را برصفیه افکند 
که خاص اوشد و اسلام براوعرضه کرد که به مسلمانی گروید و آزادش کرد و این به 
سال نهم هجرت بود. 

پس از آن پیمبر میمونه دختر حارث بن‌حزن را به زنی گرفت » وی پیش از 
آن زن عمیر بن عمرو» از مردم بنی‌عقده ثقیف» بود وفرزندی برای اونیاورده بود. 
میمو نه حواهرام الفضل زن عباس‌بن‌عبدا لمطلب بود و پیمبراورا در سفر عمرةالقضا 
در سرف به زنی گرفت وعهده دار کار ازدواح اوعباس‌بن‌عبدالمطلب بود. 

همه این زنان که گفتیم و پیمبر گرفت هنگام در گذشت وی زنده بودند به جز 
حدیجه که پیش از او ودر مکه در گذشت. 

پس از آن پیمبر خدا نشاة دختر رفاعه راکه ازبنی کلاب‌بنر بیعه بود به زنی 
کرفت»و این طایفه هم پیمان بنی‌رفاعه قریظه بودند. 

دربارةٌ این زن اختلاف هست: بعضی‌ها نام اورا سنا گفته‌اند و گویند دخستر 
اسماءبن صلت سلمی بودو بعضی دیگر نام اورا سبا گفته‌اند و پدرش‌را صلت‌بن‌حبیب 
دانسته‌اند. 

پس از آن پیمبر خدا شنباء دعتر عمرو غفاری را به زنی گرفت این طایفه 
نیز هم پیمان بنی‌قریظه بودند» بعضی‌هاگفته‌اند شنبا از بنی قریظه بود و به سب 
هلال طایفه» نسب وی معلوم نیست.بعضی دیگر اوراکنانی دانسته‌اند. 

وچنان بودکه وقتی شنبا به نزد پیمبر آمد عادت زنانه بود»و پیش از آنکه‌پال 


شود ابراهیم پسر پیمبر بمرد وشنبا گفت:«اگر محمد پیمبر بود محبوبترین کس او 
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نمی‌مرد»» و پیمبر اورا رها کرد. 

پس از آن پیمبر غزبه دختر جابر را که از طایفهبنی‌بکر ین کلاب بود به زنی 
گرفت . پیمبر از زیبایی و خوش اندامی وی سخن شنیده بود و ابواسید انصاری 
ساعدی را به خو استگاری اوفرستاد وجون پیش پیمبر آمد و تازه از کفر کناره کر فته 
بود گفت:( رای من در اين کار دخحا لت نداشت واز تو به‌حدا یناه می‌برع۰» 

پیمبر گفت:« کسی که به‌عدا پناه برد مصون است.» واو را پیش کسانش‌پس 
فرستاد. کو بند:وی از قبیلهٌ کنده بود. 

پس از آن پیمبر اسماء دختر نعمان‌بن اسودین شراحیل کنسدی رابه زنسی 
گرفت وچون با اوحلوت کرد سپیدی ای درتن وی دید و بدوچیز بخشید و لوازم‌داد 
وسوی کسانش پس فر ستاد. به فو لی نعمان اورا سوی بیمبر فر ستاده بود که اورارها 
کرد وسیب آن بودکه چون پیمبر با اوعلوت کرد از اوبه خدا پناه برد» و پیمبر کس 
پیش نعمان فرستاد و گفت: «مگراین دختر تونیست؟» 

تعمان پاسخ‌داد: «حرا!» 

آنگاه از اسماء پرسید: «مکر دخترنعمان نیستی!» 

اسماء گفت: «حرا؟» 

پس‌از آن نعمان به‌پیمبر گفت: «او را نگهدار که چنین وحنان است» وستابس 
بسیار از او کرد واز جمله گفت که هر گز عادت زنانه نداشته است: «و پیمبر اورا نیز 
رها کرد ومعلوم نیست به سبب سخن زن بود یا سخن پدرش که هرگز عادت زنانه 
نداشته است۰» 

پس از آن خداءریحانه دعتر زید قرظی را به غنیمت به پیمبر حویش داد. 

و نیزمقوفس فرمانروای اسکندریه ماریه قبطی را بدو هدیه داد که ابر اهیم را 
آورد. 

این جمله زنان پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌ووسلم بودند که شش تن از آنها قرشی 
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بودند . 

ابو جعفر گوبد:در روایت هشام بن‌محمد سخن از ازدواج پیمبرخداصلی‌الله 
علیه‌وسلم بازینب دختر خزیمه نیست که اورا االمسا کین لقّب داده بودند و ازطایفة 
بنی‌عامر بن صعصعه بود وپیش از پیمبرخدا ءزن طفیل‌بن حارث بن‌مطلب» برادر 
عبیده بن‌حارث» بودودر مدینه در خانه پیمبر در گذشت. 

گویند:در ایام زندگانی پيمبرهيچيكاز زنانش بجزاو وحدیجه وشراف دختر 
خلیفه» حو اهر دحیةٌ کلبی» وعا لیه‌دختر ظبیان در نگذشت. 

ابن‌شهاب زهری‌گوید: پیمبر » عالیه راکه زنی از طايفةٌ بنی‌ابی‌بکرین کلاب 
بود به‌زنی گرفت و چیز داد و از او جدا شد . 

و نیز اوصلی الله‌علیه‌وسلم قتیله دخترقیس بن‌معدیکرب خواهر اشعث بن‌قیس 
را به زنی‌گرفت وپیش از آنکه با وی خلوت کند در گذشت وقتیله با برادر حوبش 
از اسلام دکشت: 

و نیز او صلی اللّه عبله وسلم‌فاطمه دختر شریح را به زنی گرفت. 

به کفتها بن کلبی‌وی‌غزیه دختر جابر بود که لقب‌ام شريك داشت و پیمبر از پس 
شوهری که داشته بود اوراگرفت و از شوهر سابق پسری به نام شريك‌داشت که لقب 
از او گرفت وچون پیمبر با اوعلوت کرد اورا کهنسال یافت وطلاقش داد. امشريك 
از پیش مسلمان شده بود و پیش زنان قریش می‌رفت و آنها را به اسلام دعوت 
می کرد . 

گویند:پیمبر خوله دختر هذیل بن‌هبیره را نیز به‌زنی‌گرفت. 

ابن‌عباس گوید:لیلی دختر خطیم‌بن‌عدی هنگامی که پیمسبر پشت به آفشتاب 
نشسته بود بیامد ودست به شانهة اوزد. 

پیمبر گفت: « کیستی؟» 

گفت:«من دختر کسی هستمکه با باد همعنان بوده‌من لیلی دختر حطیم‌هستم» 
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آمده‌ام خودم را به تو عرضه کنم که مرا به زنی بگیری.» 

ییمیر گفت: «چنین کردم.» 

لیلی‌سوی قوم‌عویش باز گشت و گفت:«پیمبر مرا به زنی گرفت». 

گفتند:«بد کردی که توزنی حسودی وپیمبر زنان مکرر دارد»برووعویشتن 
را رها کن». 

لیلی پیش پیمبر رفت و کفت: «مرارها کن.» 

پیمبر گفت: «رها کردم.» 

گویند : پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم عمره دختر یزید را نی زکه زنی از بنی 
رواس بن کلاب بود به زنی گرفت. 


سخن از د نان ی که 
کرد و نگرفت 


از آنجمله ام‌هانی دختر ابوطالب‌بود که‌نامش‌هند بود)؛پیمبر از اوخو استگاری 
کرده‌اما به زنی نگرفت که امهانی گفت فرزند دارد. 

و نیزضباعه‌رختر عامربن قرط را از پسرش سلمةین‌هشام‌بن‌مغیره حواستگاری 
کرد و او گفت:«تارای اورا بپرسم.» وپیش مادر رفت و گفت:« پیسمبر خدا از تو 
خحواستگاری کرد». 

گفت:«تو چه گفتی 1» 

گفت:«گفتم تا رأی ترا بپر سم .۰» 

گفت:«مگر در مورد پیمبر باید رأی‌کسی را پرسیدبروموافقت کن.» 

وسلمه پیش پیمبر رفتاما پیمبر سکوت کرد به سب آنکه شنیده بود که 
ضباعه کهنسال است. 


[۳۳ ۹ 
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گویند: پیمبر ازصفیه دختر بشامه» خواهر اعور عنبری» نیز خواستگاری کرد 
وی اسیر شده بود وپیمبر اورا مخیر کرد وگفت:«اگر خواهی من واگر خواهی 
شوهرت را بر گزین». 

واو گفت:«شوهرم »وپیمبر آزادش کرد. 

و نیز پیمبر از امجیب دختر عباس بنعبدا لمطلب خواستگاری کرد اما معطسوم 
شد که عباس برادر شیری اوست که ویبه هردورا شیر داده بود. 

از جمره دختر حارث‌بن‌ابی‌حارثه نیز خواستگٌّاری کرد وپدرش گفت عیبسی 


دارد اما نداشت وجون به خانه رفت دید که برص گرفته است. 


سخن‌اد کنیز کانی که 
بیمیر به زنی داشت 


یکی ماربه دختر شمعونقبطی بود ودیگری ربحانه دعتر زیدقرظی وبه‌قولی 
نضیری که خبر هردورا از پیش گفته‌ایم. 


سخی از غلامان 
7 اد شده تیمسر 


از آن جمله زیدین حارثه بود و پسرش اسامة بن‌زید که از پیش خبر آنها را 
کفته‌ایم ۱ 

وبان نیز غلام پیمبر بود و آزاد شد وهمچنان تا هنگام درگذشت پیمبر به 
حدمت وی بود»پس از آن به شهرحمص رفت ودر آنجا خانهةً وقفی از اوبه‌جاست. 

گویند: و بان به سال پنجاه و چهارم در ایام خلافت معاویه در گذشت. 

بعضی‌ها گفته‌اند وی در شهر ره‌له سکونت گرفت ودنباله نداشت. 

شقر ان نیز بود که از امل حبشه بود ونامش صالح‌بن‌عدی بود ودرمورد وی 
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اعتلای هست. 

عبدالله‌بن‌داود خریبی گوید: پیمبر شقران را از پدرش عبدالله‌ین‌عبدا لمطلب 
به ارث برد. بعضی‌ها گفته‌اند شقر ان پارسی نژاد بود وصالح پسر حول‌پسرمهر بود» 
پسر آذرجشنس پسرمهر بان پسر فیر ان پسرره‌تم پسر فیروز پسرمای‌بهر ام پسر رشتهری‌بود. 

گوبند:وی از دهقانان ری بود . 

مصعب زبیری گوید: شقران غلام عبدالرحمان‌بن‌عوف بودکه‌او را به‌پیمسر 
بخشید واوفرز ندان آورد که آحر ین ا نها موبا نام داشت ودر مدینه مقیم بودو اعقاب 
وی دربصره بودند. 

رویفع نیز بودکه اورا ابورافع می‌گفتند ونامش اسلم وبه قولی ابر اهیم‌بود 
در مسورد وی اختلاف هست: بعضی‌ها گفتها ند وی از آن عباس بن‌عبدا لمطلب بود 
که اورا به پیمبر خدا بخشید. بعضی دیگر گفته‌اند ابورافع غلام احیسحه سعیدین 
عاص بزر گ بود که به ارت به فرز ندانش رسی که سه نن از آنها سهم خحود را آزاد 
کردند وهمگی در بدر کشته شدند. ابورافع نیزبا آنها دربدر حضور داشت وخالس 
بن‌سعید سهم خود را به پیمبر بخشید که آزادش کرد. 

ابورافع پسری داشت که اورا بهیمی‌گفتند ونامش رافع بودکه ابورافع 
کنیه از او گرفته بود وپسر دیگر داش - به نام عبیدالله که دبیرعلی‌بن‌ابی‌طالب‌بود. 

هنگامی که عمرو بن‌سعید حاکم مدینه شد بهی راپیش خواندو گفت:«وابستة 
کیستی » 

بهی گفت:ووابسته پیمیر حدا6 وعمرویکصد تازیانه به اوزد . 

باز گفت:وو ابستة کیستی؟» 

بهی گفت:«وابستة پیمبر خدا»وعمر بکصد تاز بان دیگر به اوزد . 

وهمچنان می‌پرسیدو اومی گفت:«و ابستة پیمبرخدایم» تا پانصد تازیانه به‌اوزد 
وپرسید:وو ابستهة کیستی آ»وبهی گفت:وو ابستة شمایم» 


ب- سس« 
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سلمان فارسی نیز بود که کنيةً ابوعبدالله داشت و از دهکده‌ای از اصفهان و 
به قو لی ازرامهرمز بود و اسیر عربان کلب شد که اورا به يك بهودی دروادی‌القری 
فروختند وبایهودی‌قراز مکاتبه نهاد.یعنی مالی بدهد و آزاد شود وپیمبر ومسلمانان 
اورا در کار پرداعت كمك کر دند تا آزاد شد. 

هضی نسب شناسان پارسی گویند: سلمان از ولابت شاپور بود ونامش مابه 
پسر بوذخشان پسرده‌دیره بود. 

سفینه نیز بود که از آن امسلمه بود و آزادش کرد که مادام‌الحیات پیمبر را 
حدمت کند. گوبند:وی سیاه بود.در نامش اختلاف است. 

بعضی‌ها نام‌وی را مهران وبعضی دیگر ربا ح‌گفته‌اند. 

به فولی وی از عجمان پارسی بودونامش سبیه پسر مارقیه بود. 

انسه نیز بود که کنیةٌ ابومسر ح (بامیم مضموم ورای مشدد) و به قولی ابا 
مسرو ح داشت.وی از موالید سراة بود و وقتی پیمبر می‌نشست او کسان را اجازه 
می‌داد که در آیند.ابومسر ح در بدر واحد وهمه جنگهای دیگر همراه پیمبر بود . 

گویند:وی از مادر حبشی وپدرفارسی بود و نام پدرش کرد وی پسراشرنیده 
پسر ادوهر پسرمهرادر پسر کحنکان از فرزندان مهگوار پسر بوماست بود. 

ابر کبشه نیز بود» که نامش صلیم بود و از موالید مکه بود و به قسولی از 
مو الیدسرزمین‌دوس‌بود و پیمبراوراخرید و آزادکرد. ابو کبشه‌دربدر واحدوجنگهای 
دیگر با پیمبر همراه بود و به سال سیزدهم هجرت . در اولین روز خلافت عمر 


ابوموبهبه نیز بود. گو یند:وی از موالید مزینه بود وپیمبر اورا حربد و آزاد 
کر ۱ 
رباح‌اسود نیز بود که کسان را اذن‌ورود به نزد پیمبر می‌داد . 
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مدعم نیز بود که غلام رفاعة بن‌زید جذامی بود و اورا به پنمبربخشید. وی 
در غزای وادی‌القری همراه پیمبر بود وتیری ناشناس بیامد واورا کشت. 

ایوضمیره نیز بودکه بعضی ندب شناسان فارسی گفته‌اند از عجمان پارسی 
بود و از فرزندان گشتاسب‌شاه بود ونامش واح پسر شبیزر پسرپیرویس پسرتاریشمه 
پسر ماهوش پسر با کمهیر بود. 

بمضی‌ها گفتها ند وی در یکی از جنگها اسیر شده بود وسهم پیمبر خداشد و 
آزادش کرد ومکتوبی برای‌وی نوشت.وی جد ابو حسین‌بن‌عبدالله‌بن ضمیربن‌ابی 
ضمیره بود ومکتوب پیمبر دردست نوادگان اوست و حسین‌بن‌عبدالله آنرا پیش 
مهدی آورد که مکتوب را بگرفت وبردیده نهاد وسیصد دینار بدوداد . 

بسار نیز بود که از مردم نو به بود ودر یکی از جنگها اسیر شد وسهم پیمبر 
شد که آز ادش کرد؛ هموبود که وقتی عرنیان برگلةٌ پیمبر هجوم آوردند کشته شد . 

مهران نیز بود که حدیث از پیمبر روایت میکرد. 

پیمبر يك خواجه نیز داشت به نام مابور که مقوقس اورا بادو کنیز دیکر بسه 
وی هدیه کرده بودیکیشان ماریه بود که اورا به زنی داشت ودیگری سیرین بود که 
پیمبر خدا اورا به سبب ضربتی که حسان بن‌ثابت از صفوان بن‌معطل خورده بود 
بدو بخشید و عبدالله‌ین‌حسان از او آمد. 

مقوقس این خو اجه را با دو کنیز اهدائی فرستاده بود که در راه حافظ آنها 
باشد و به‌مقصد برساند. گویند همو بود که‌گفته بودندبا ماربه را بطه داردو پیمبرعلی- 
بن‌ابی‌طالب را فرستاد و گفت اورا بکشد و چون علی را بدید و از قصدویآگاه‌شد 
جامه از تن در آورد ومعلوم شد که آلت مردی ندارد وعلی‌دست از او بداشت. 

هنگام محاصرءّطایف چهار غلام از آنجا پیش پیمبر آمدند که آز ادشان کرد و 
بکی‌شان ابو یکره نام داشت. 
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سخن از ذبیر ان 
بیمیر خدای 

گویند: گاهی عثمان‌برای اومی‌نوشت و گاهی علی‌بن‌ابی‌طا لب و خالدبن‌سعید 
وابان‌بن‌سعید وعلاء‌بن‌حضرمی. 

به قولی نخستین کس که برای اومی‌نوشت ابی‌بن کعب بود ودر غیاب‌ایی » 
زیدبنثابت می‌نوشت. 

عبدالله بن‌سعد بن ابی‌سر ح نیز برای پیمبر می‌نوشت» سپس از اسلام بکشت 
وروزفتح مکه باز به اسلام‌گروید. 

معاو یبن ابی‌سفیان وحنظلةٌ اسدی نیز برای او می‌نوشتند. 


سخن از اسان بیسر 
صلی اللهعلیهو سلم 


محمدبن بحیی‌بن سهل گوید : نخستین اسبی که پیمبر خدا داشت ‏ اسبی 
بود که در مدینه از یکی از مردم بنی فزاره به ده اوقيةٌ نقره حرید و نسام اسب 
ضرس بود و پیمبر آنرا سکب نامید و اول‌بار که بر آن به غزا رفت در احد بود؛ 
در حنکگ احد مسلمانان جز اسب پیمبر يك اسب دبگر داشتند که از ابی بردین 
نیار بود و ملاو ح نام داشت. 

محمدبن عمر گو ید: از محمدبن‌یحیی دربارة مر تجز پرسیدم گفت: «اسبی‌بود 
که پیمبر از يك عرب خرید وخزیمةبن ثابت شاهد معامله بود وعرب از طايفةٌ بنی 
مره بود.» 

ابی بنعباس گرید: پیمبرسه‌اسب داشت:لزاز وظرب و لخیف.لز ازر امقوقس 
به او هدیه کرده بود» لخیف را ر بیعةین‌ابی‌البر | هدیه کرد وپیمبر از شتران غنیمت 
بنی کلاب بدوداد» ظرب را قروةبن‌عمرو جذامی هدیه کرده بود . 
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گوید: تمیم رازی نیز اسبی به پیمبر هدیه کرد که ورد نام داشت و پیمبر آنرا 


بعضی‌ها گفته‌اند پیمبر به جزاین اسبها که گفتیم اسبی به نام یعسوب داشت . 


سخن از استر ان 
پیمبر خدای 
موسی بن‌محمد گوید:دلدل استر پیمبر نخستین استری بو د که مسلمانان‌داشتند 
ومقوقس آنرا با حری به نام عفیر به پیمبر هدیه کرده بود و استر تا به‌روز کار معاو به 
به جا بود. 
زهری گوید:دلدل را فروةبن‌عمرو جذامی به پیمبر هدیه کرده‌بود . 
ز امل‌بن‌عمرو گوید: فروةبن‌عمرواستری به پیمبر هدیه کرد که فضه نام داشت 
و پیمبر آنرا به ابوبکر بخشید»‌خرپیمبر نیز که یعفور نام داشت هدیةٌ فروه بود که به 
هنگام باز گشت از حجهالوداع سقط شد. 


سخن از شتر ان 


موسی بن‌محمد تمیمی گوید: قصواء از شتران بنی‌حریش بود و ابوب‌کر آنرا 
بايك شتر دیگر به‌هشتصددرم‌حریده بود و پیمبر آنرا به‌چهار صددرم‌از ابوبکر گرفت 
وپیش پیمبربود تا بمردوهمان بود که بر آن هجرت کرد.ووقتی پیمیر به مدینه رسید 
قصو اجهارساله بود و آثر | قصو اوجدعا وعضبامی گفتند. 

یعلی بن‌مسیب گوید: نام شتر پیمبر عضبابود و کنارة گوش آن شکافی‌داشت . 


۱ جلد چهادم ۱۳۰۵ 


معاو یبن عبدالله گوید: پیمبر بك کله شتر شیری داشت وهمان بو دکه‌در ببشه 
بر آن هجوم آوردند وبه غارت بردند وبیست شتر بودکه خانواده پیمبر از شیر آن 
زندگی می کردند وهرشب دوظزف بزرگ شیر برای اومی آوردند غزار وحسناء و 
سمراء وعریس‌وسعدیه و بغوم ویسيرة وریا از آن جمله بود. 

ام‌سلمه گوید: بیشتر غذای ما در خانهٌ پیمبر شیر بود وپیمبر يك‌کله شترشیری 
دربيشه داشت که برزنان خود تقسیم کرده بود ويك شتر به نام عریس بود که شیسر 
فراو ان به ما می‌داد وعایشه شتر سمرارا داشت که شیر داشت اما چون شترمن نبود 
وجوپان شتران را به چراگاهی در اطراف جوانیه برد وشبانگاه به حانه های ما 
می آورد که می‌دوشیدند وشیر شتر عايشه مانند شتر من يا بیشتر شد . 

جبیر گوید: پیمبر شتران شیری داشت که درذی‌الجدرودرحماء بودوشیر آنرا 
برای ما می آوردند»یکی از آن حمله مهره نام داشت که سع بن‌عباده آنر | فر ستاده 
بود که‌از شتر ان بنی‌عقبل بود وشیر فراو ان داشت»ریا وشقرا نیز بود که‌در بازار بط 
از بنی‌عامر حریده بود؛ء‌برده وسمرا وعریس و بسیره وحنا نیز بسود واین‌شترانرا 
می‌دو شید ند وهرشب آنرا برای وی می آوردند. یسارغلام‌پیمبر نگهبان‌شتر ان‌بو که 
غارتبان عرب اورا کشتند. 


سخن از بز ان 
شیری بیمیر 


ابر اهیم بن‌عبدالله گوید: پیمبر هفت بزشیری داشت:عجوه‌وزمزموسقیا و بر که 
و رسمه و اطلالواطراف. 
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ابن‌عباس گوید: پیمبر هفت بزشیری داش تکه پسرام ايمن آن را می‌چر انید. 


سخن از شمشیر های 

مرو ان بن‌ابی‌سعید معلی گو بد:پیمبر از اسلحةٌبنی‌قینقا ع سه شمشیر گرفشت : 
یکی کو تاه بود ویکی بتار نام‌داشت ودیگری ر احتف می‌گفتند. پس از آن دو شمشیر 
به نام مخدم ورسوب به دست آورد. 

گویند:وقتی پیمیر به‌مدینه آمددو شمشیر داشت که نام یکی عضب بود و در 
جنگ بدر آنر | همر اه داشت. ذوالفقار شمشیر منبه‌بن‌حجاج بود که در جنگ سدر 
آثرا به غنیمت گرفت. 
سخن از کمانها 
و یز ه‌های بیمسر 

مرو آن بن‌ابی‌سعید گوید: از سلا ح بنی قینقا عءسه نیزه‌به پیمبر رسید باسه کمان 
که‌یکی روحا ویکی بیضا ویکی صفرانام داشت. 


سجن از 
زرهم‌های بیمیر 


وهم مروان‌بن‌ابی‌سعد گوید:از سلاح بنی‌قينقاع دوزره به پیمبر رسید که‌یکی 
سعدیه ودیگری فضه نام داشت. 
محمد بن مسلمه گوید:در جنک احد پیمبر دوزره‌پو شیده بود زره‌ذات‌القضول 


وزره فضه ودر جنک خیبر نیز همان دوزره‌را به تن داشت. 


جلدچهارم ۱۳۰۷ 


تیمسر : 
مکحول گو بد : پیمبر زره‌ای داشت که سريك قو ج بر آن نقش بود و پیمبر 
آنرا خوش نداشت وبك روز صبح خدا عزوجل آنرا از میان‌برده بود. 
سخی از 
امهای بیمسر : 
ابوموسی گوید:پیمبر نامهابی برای‌عویش گفت که بعضی از آن به‌یادمامانده 
است گفت:«من محمد راحمد و مقفی‌وحاشر و نبی‌التو به وملحمه‌ام.» 
مطعم کو ید: پیمبر به من گفت:«من محمدو احمد وعافب وماحیم.» 
زهری گوبد: عاقب بعنی آنکه پس از او کسی سست وساحی بعنی آنکه 
حداو ند به وسبله‌او کفر را محومی کند. 
ونیز روایتی از مطعم هست که پیمبر گفت:«من محمد و احمد وماحی وعاقب 
وحاشرم ومردم برقدمهای من محشور می‌شو ند.» 
گوید:«از سفیان پرسیدم معنی حاشر چیست!» 
گفت:«یعنی آ خر پیمبر ان.» 
سخی ار 
وصف ,پیمتر : 
علی بن ابی‌طا لب گو ید : پیمیر ره دراز بود‌نه کوتاه»سر بزر ک داشت و ریش 
انبوه»ودستان ویاهای ضصخیم»درشت استخوان بود» جهره‌اش بسرخی می‌زد. موی 
بلند برسینه داشت.هنگام رفتن پیکرش لنگر می‌گرفت گویی ازبالا سرازیر شده 
بود»پیضص از او وپس از او کسی ۳ جون او صلی لله‌علیه‌و سام ندیدم.» 
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عبدالله بن‌عمر ان گو بد:علی‌بنا بی‌طالب در مسجد کوفه بود ودست برحمایل 
شمشیر خویش داشت » یکی از انصار بدو گفت : « پیمبر خدا را برای من وصف 
کن.» 

علی کهت:«او صلی | لله‌علیه وسلم رنگی مابل به سرحی‌داشت و چشمانی‌درشت 
وسیاه ومو>,بی‌چین ونرم و گو ن#صاف وریش انبوه» گردنش چون نقره سپیدبوديك 
ردیف موی از سینه تاتهیگاه داشت وجز آن برسینه وزیر بغل وی موی نبود »دست 
وپایش ضخیم بود وچون راه می‌رفت‌گویی از بالا سرازیر شده بود یا از سنگسی 
فرود آمده بود وچون به جایی می‌نگریست با همه تن خود سوی آن‌می‌شد نه کو تاه 
بودء‌نه بلندء‌نه زبون بود» نه خسیس »عرق برچهرة وی چون‌مروارید بود و عرقش 
از مشك خوشبوتر بود » پیش از او وپس از او کسی را چون او ندیدم.» 

انس بن‌ما لك گوید: پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم در چهل سالگکی مبعوث 
شد» ده سال در مکه بماند وده سال در مدینه بود ودر شصت‌سالکی در گذشت. در 
سر وریش وی بیست موی سپید نبود ؛پیمبر دراز مفرطو کوتاه نبود.سپید تندوتیره 
گون نبود»مویش نه جیندار بود و نه صاف. 

جربری گوید: باابو طفیل بودم که بو کعبه‌طواف »یبرد و گفت:«به‌جزمن کسی 
که پیمبر را دیده باشد نمانده است.» 

گفتم :«اورا دیدی؟) 

گفت:«آری» 

گفتم:«وصف وی جگو نه بود؟) 

کفت:«سپیدملیح بود.نه‌چاق بود ونه لاغر .» 


جلدچهادم ۱۳۹۹ 


سخن از خانم نوت 
که بر بیسر بود 

ابوز ید گوید:پیمبر به من گفت:« ابوزید! نزديك بیا وپشت مرا مسح کن » و 
پشت خویش را لخت کرد ومن به بشت وی دست زدم وانگشت برخاتم نهادم و 
فشردم ۰» 

از او پر سیدند:وخاتم چه بود؟ » 

گفت:«مقداری موی بود که برشانه وی بود» 

از ابو سعید حدری پر سید ند :«خاتم د.مبر حه بود؟» 

گفت:«باره کوشتی بر امده برد.» 
سخن از شجاعت 
وسخاوت بیمسر 

انس‌بن‌ما لك گوید: پیمبر از همه نکوتر و بخشنده‌تر و شجاعتر بود» شبی در 
ابوطلحه سوار بود وشمشیر به دست داشت زودتر از همه سوی صدا رفته بسود و 
می گفت:«مردم! بیمنالكگ مباشید» واین را دو بار گفت. 

بس از آن گفت:«ای ابو طلحه اسب تو دربابی است» اسب ابو طلحه کندرو 
بود ویس از آن سوم" اسبی بر آن‌پیشی نگرفت. 
سخن ار موی بیمسر وابنکه 
خضاب می کرد با نه 

معاذگو ید: بیش عبدالله‌بن بسره رفتیم و بدو گفتم:و آیا هم را دیده‌ای؟ آبا 
پیمبر پیر بود؟» 
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گو بد:عبدالله دست به جانه خو بش نهادو گفت:وبر جانة اوموی سبیدبود. » 

ابن جحیفه گوید: پیمبر را دیدم که موی چانه‌اش سپید بود. 

بدو گفتند: تو آنوقت جه‌کار می کردی؟» 

گفت:«تیر می‌تر اشیدم وبرای آن پردرست می کردم.» 

از انس پرسیدند:« آیا پیمبر عضاب می کرد؟» 

گفت:«موهای پیمبر چندان سپید نشده بود ولیابوبکر باحنا عضاب‌می کرد 
وعمر با حنا حضاب می کرد.» 

انس گوید: پیمبر بیست موی سید نداشت.» 

جابرین سمره‌گوید: در پیمبر آثار پیری نبود به جز چند موی سپید که در 
پیشانی داشت و وفتی سر عویش را روغن می‌زد آنرا نهان می کرد. 

عبدالله‌بن‌موهب گوید:همسر پیمبر به درون رفت و چیزی از موهای پیسمبر 
پیاورد که با حنا خضاب شده بود. 

ابورمثه گوید: پیمبر خد اصلی اللهعلیه‌و سلم با حنا حضاب می کرد وموهای‌وی 
به شانه یا بازومی‌ر سید( تر دیدازراویست) 


ام‌هانی وید پیمبر را دیدم که چهار دسته موی بافته و آويخته داشت. 


سخن از آغاز بیمادی ببمبر 
که از آن دد گذشت وا نکه 
از مر 2 خویش خبر بافت 
ابو جعفر گو ید:خحداعزو جل فرمود: 


و«اذاحاء نصرالله‌والفتح ورایت‌الناس بدخلون فی‌دین الله‌افو اجا سبح یچ مد 
ريك و استغفره‌انه کان تو ابا»۱ 


(- نصر : ۳۶۱ 
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یعنی:چون یاری خدا وفیروزی بیامد.ومردم را بینی که گروه‌گروه داخل‌دین 
حدا شو ند » به ستایش پروردگسارت تسبیح گسوی و از او آمرزش بخواه که وی 
بخششگر است. 

از پیش گفتیم که بمیر درحجهةالودا ع که حجهالمام وحجعالبلا غ نیز بود 
مناسك‌رابه یاران‌حویش تعلیم‌داد و درعطبه‌ای که‌خواندسفارشها بدیشان‌ کرد آنگاه 
پیمبرپس ازفر اغت ازحجدراو اخرذی‌حجه به‌مدینه باز گشت., باقیماندة ذی‌حجه‌و همه 
محرم وصفررا آنجا بود. آنگاه سال بازدهم هجرت در آمد. 


سجن از حو ادث 
سال بازدهي هجرت 


ابوجعفر گوید :پیمبر در محرم سال یازددم گروهی را برای فرستادن سوی 
شام آماده کرد و وابسته و پسروابستةً خحود اساه‌ةبن زیدین‌حارثه را سالارشان کرد. 

عباس بن‌ابیر بیعه گوید: پیمبر خدا به اسامه گفت به حدود بلقاوداروم‌فلسطین 
بتازد ومردم آماده شدند وبنا بود همه مهاجران اولی با اسامه روان شوند. در این 
اثنا که مردم در کار آماده شدن بودند بیماری پیمبر که از آن در گذشت وخدا وی را 
به جوار رحمت و کرم خود برد در اواعر صفر با اوایل ربیع‌الاول آغاز شد . 

ابومویهبه آزاد شدة پیمبر گوید: پیمبر پس از فسراغت از حسجهالتمام سوی 
مدینه باز گشت وراه رفتنش مشکل شد و گروهی را برای فرستادن آماده می کرد که 
سالارشان اسامةبن‌زید بود و پیمبر بدو گفت به در مشارف شام که جز و اردن بودبه 
ابل‌زیتو بتازد رودکه درسرزمین اردن بود ومنافقان در اين‌باب‌بکومگو کردند. 

اما پیمبر اعتر اضشان را رد کرد و گفت:«وی شایستهٌ سالاری سپاه است.»این 
سخنان که می گوبند در بارةٌ پدر او نیز می گفتند»و او نیز شايستهةٌ سالاری بود ۰» 

وقتی خبر بیماری پیمبر شایع شد اسود در یمن و مسیلمه در بسمامه به پا 


۳۳۳۳ 
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خاستند و پیمبر از کارشان خر یافت.پس از آن طایحه دردیار اسد به‌پاحاست واین 
به هنکامی بود که پیمبر بهبود بافته بود.پس از آن در محرم» بیسماری وی که از آن 
در کٌذشت آغاز شد. 

هشام بن‌عر وه‌گوید: بیماری پیمبر که‌از آن‌در گذشت دراواخر محرم آغازشد. 

و اقدی گوید: بیماری پیمبر دوروزمانده به آخرصفر آغاز شد . 

فیروز دیلمی گوید: نخستین ارتداد از مسلمانی که در یمن رخ داد به دوران 
زندگی پیمبر خدا بودوبه دست‌ذو الخمارعبهلة‌ین کعبر خ‌داد که‌اورا اسو دمی گفتند 
که پس از حجة‌الوداع با همه قوم مذحح خروج کرد. 

گوید:اسود کاهنی شعبده باز بود وعجایب به کسان می‌نمود و ه رکه سخن 
اومی‌شنید بددل می‌شد و آغاز حرو ح وی از غار خبان بودکه خانه‌اش آنجا بود و 
در آنجا تو لد یافته بود و بزرگ شده بود و مردم مدحح به اونامه نوشتند و وعده 
به‌نجر ان نهادند و بدانجا حمله بردند وعمرو بن‌حزم وخالدین‌سعیدین عاص را برون 
کردند واسود را به جای‌آنها نشانیدند و فیس بن‌عبد یغوث به فروةبن‌مسيك عامل 
بنی‌مراد»حمله برد واورا برون کرد وبه جایش نشست. 

وجون اسود برنجران تسلط یافت راه صنعاگرفت و آنجا را به‌تصرف آورد 
وماجر ای‌تصرف صنعا را برای پیمبر نوشتند و نخستین بار که از کار اسود خبر یافته 
بود از طرف اروة بن‌مسيك بود و مسلمان‌ان پاك اعتقاد ءذحح به فروه پیوستند و 
در احسیه بودند و اسود با وی نامه نتوشت و کس نفرستاد که کس نبود که مزاحم 
وی شود وملك‌یمن‌بروی ر است شد. 

ابن عباس گو بد: پیمبر دستةٌاسامه‌ر امهیامی کرد اما به سبب‌بیماری ویو خرو ج 
مسیلمه و اسود سرنگرفت ومنافقان در کار سالاری اسامه بسیار سخن کردند تا حبسر 
به پیمبر رسید وبه سبب این زهم به علت خوابی که در خانهةٌ عايشه دیده بود برون 
آمد وجون دردسر داشت سربندی بسته بود و گفت:«به خواب دیدم که در بازوهای 
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من دو طوق‌طلابود و آنرا حوش نداشتم ودر آن دمیدم که پرو از کرد و تعبیر آنرا به 
دو کدات نمامه ویمن کر دم. شنیده‌ام که کسانی دربارة سالاری اسامه سخن دارند» 
سابقاً دربارة سالاری پدرش نیز سخن می کردند؛بدرش شابسته سالاری بود خود او 
نیز شاستة سالاری است»سیاه اسامه را بفرستید.» 

آنگاه گفت : « حعدای لعنت کند آنسها را که قبر پیمبران ویش را مسجد 
می کنند.» 

اسامه برون شد ودرجرف اردوزد ومردم به او پیوستند» در آن اثُنا طلیحه 
ظهور کرد ومردم مردد شدند وبیماری پیمبر سنگین شد و کار سرنگرفت و مردم به 
هم می‌نگریستند نا حداعزوجل پیمبر را به جوار عویش برد. 

حضرمی بن عامر اسدیگو بد:خبر آمد که‌پیمبر بیمار شده؛ آنگاه خبرر سید که 
مسیلمه بر بمامه تسلط يافته و اسود بریمن تسلط بافته وجیزی نگذشت که طلیحه 
دعوی پیمبری کرد ودر سمیر اء اردوزد وهمگان پیرو اوشدند و کارش یرو گرفت و 
حبال برادر زاد‌عویش را سوی پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم فرستاد که وی را به 
صلح خواند و از کار طلیحه حبر داد وگفت : «آنکه سوی طلیحه می آید ذوالنون 
است ۰ » 

پیمبر گفت:«اين نام فر شته است۰» 

حبال گفت:«»ن پسر خویلدم.» 

پیمبر کفت:«خحدابت بکشد و ازشهادت محر و مدارد.» 

حریث‌بن‌م‌لی گو بد:«نخستین کسی که ساجر ای طلیحه را برای پیمبر حسدا 
نوشت سنان‌بنابیسنان عامل بنی»الك بود و قضاعی بن‌عمر نیز عامل بنیالحارث 
بود . 

عروه‌بن‌زبیر گوید: پیمبر حدای با مدعیان پیمبری بوسیلةً فرستادگان جنک 
کرد کس پیش چند تن از ابنای یمن فرستاد ونوشت که بدوتازند و دگفت تا از 
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کسانی از طایفةبنی تمیم وقیس که نام برده بود كمك بگیرند و کس سوی‌تمیمیان 
وقیسیان فرستادکه با آنها كمك کنند و آنها نیز چنان کردند و راهها بسربیدین 
بسته شد و یارانش کاهش گرفتند و کارشان آشفته شد ودرهم افتادند و در زندگی 
پیمبر يك روز پیش از در کدشت وی اسود کشته شد . دربارة طلیحه و مسیلمه و 
امثالشان‌نیز پیوسته کس می‌فرستاد و بیماری»اورا از کارخدا عزوجل ودفاع از دین 
وی باز نمی‌داشت. 

گوید پیمبروبرین یحنس را سوی فیروز و جشیش دیلمی وداذویه‌اصطخری 
فرستاد . 

وجرین بن عبدالله را سویذی‌الکلا ع وذی‌ظلیم فرستاد. 

واقر عبن‌عبدالله حمیری را سوی‌ذی‌زود وذی‌مران فرستاد . 

وفرات‌بن‌حیان عجلی را سوی نمامه‌ین اثال فر ستاد. 

وزیادین‌حنظلة تمیمی عمری را سوی قیس‌بن‌عاصم وز برقان بن‌بدر فرستاد. 

وصلصل بن‌شرحبیل را سوی سیره عدبری وو کیع دارمی‌و عمرو بن محجوب 
عامری وعمرو بن‌خفاجی فرستاد. 

وضرارین ازوراسدی را سوی عوف زرقانی فرستاد که از طایفه‌بنی صیدابود 
وهم اورا سوی سنان اسدی غنهم‌ی وقضاعی دبلمی فرستاد. 

و نعیم بن‌مسعود اشجعیر | سوی ابن‌ذو اللحیه وابن مشیمصه جبیری فرستاد. 

هشام‌بن‌محمد گو ید: بیماری پیمبر خداکه از آن در گذشت دراواخر »اه صفر 
آغاز شد» در آنوقت درخانه زینب دختر جحش بود. 

ابومویهبه آزاد شدة پیمبر گوید:دردل شب پیمبر مرا پیسش خواند و گسفت: 
«ای ابومویهبه مامور شده‌ام که برای اهل بقیع آمرزش بخواهم با من‌بیا » و من با 
وی رفتم وچون در گورستان بایستادگفت :«درود بر شما ای‌اهل قبورء اين حال که 
شما دارید نسبت به حال مردم خوش است. فتنه‌ها چون پاره‌های شب تاربك ازپی 
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هم یر سدو پسین بدتر ازپیشین است» 

آنگاه پیمبر به من نگریست و گفت:«ای ابومویهبه کلسید گسنجینه‌های دنیا و 
زندگی جاوید را به من دادند که پس از آن به بهشت روم و مسخیرم کردندکه با 
چنان باشم يا به پیشگاه‌عداوبه بهشت روم و پیشگاه خدا و بهشت را انتخاب کردم.» 

گفتم:«پدر ومادرم به فدایت» کلید گنجینه‌های دنیا وزندگی جاوید و آنگاه 
بهشت را بگیر» 

گفت:«نه بخدا ای ابومویهبهپیشگاه خداوبهشت را بر گزیدم.» 

گوید : آنگاه برای اهل بفیع آمرزش خواست وباز کشت و بیماری وی که 
از آن در گذشت آغازشد. 

عایشه گو ید: پیمبرخدای از بقیع‌باز گشت ومرادید که‌سردرد داشتم ومی گفتم: 
«وای سرم» 

گفت:«بخدا ای عايشه» من باید بگویم وای سرم » 

آنگاه گفت:«ترا چه زیان اگر پیش از من بمیری و به کار توپردازم و کفنت 
کنم‌و برتوذماز کنم وبه خاکت سپارم.» 

گفتم:«بخدا می‌بینم که اگر چنین کنی به خانةٌ من باز می‌گردی و با یکی‌از 
زنان حود خحلوت می کنی۰» 

گوید: پیمبر لبخندزد وهمچنان سردرد داشت و به نویت پیش زنان سود 
بود تا در خانهٌ میمونه درد» سخت شد وزنان‌حویش‌را پیش‌خواند واز آنها موافقت 
حو است که در خانة من برستاری شود آنها نیز مواققت کردند وییمیر در میان دو 
تن از کساد خود که یکیشان فضل‌بن‌عباس بود ويك مرد دیگر برون آمد وپاهای‌خود 
را به زمین می کشید وسر خویش را بسته بود ودرخانهة من‌جای‌گرفت. 

عبیدالله و بد: این حدیث را با ابن عباس گفتم» گفت:«می‌دانی آن مر د دیگر 


کی بود!» 


۱۳۶ ترجمةٌ تادیخ طبری 


گفتم :رنه» 
گفت:«علی بن ابی‌طالب بود ولی عايشه ن‌توانست دربارة علسی‌صیری به 
زبان آرد.» , 
گوید: آنگاه پیمبر بیخود شد ودردش شدت گرفت و گفت:«هفت ظرف از 
آب چاههای مختلف برهءن ریزید تا برون شوم وبا مردم سخن کنم» او را درطشتی 
که‌از آن حفصه بود نشاندیم و آب‌بر اوریختیم تا گفت:«بس! بس!» 
فضل‌بن عباس گوید: پیمبر پیش من آمد» برون رفستم» تسبدار بود و سرش 
را بسته بود. به من گفت: «ای فضل دست مرا بگیر» دست وی را بگرفتم تا به 
منبر نشست. آنگاه گفت:«میان مردم با نگ بزد» وجون کسان به نزد وی فر اهم‌شد ند 
گفت : 
« ای مردم؛ ستایش خدای یکانه می کنم. حقوقی از شما بگردن 
« من‌هست اگربهپشت کسی تازیانه زده‌ام»اينك پشت من» بیاید تلافی کند» 
«اگر به عرض کسی‌ناسز اگقته‌ام اينك عرض من بیاید و تلافی کند » کیسنه 
«نوزی دز طبع من وسزاو ارمن‌نیست» آنکس را بیشتر دوست‌دارم که‌حق 
«خحویش ازمن‌بگیرد یا حلال کندتا با اطری آسوده به پیشگاه خداروم و 
پندارم این بس نیست وباید چند بار در اين مقام آیم.» 
فضل گو بد:ر] نگاه از منبر فرودآمد و نماز ظهر بکرد و باز گشت و بره‌نسبر 
نشست وهمان سخنان را دربارة کینه و مطالب دیگر کگفت. یکی برعاست و کفت: 
«ای پیمیر من سه درم از توطلب دارم» 
پیمبر گفت:«ای فضل سه درم اورا بده»و من به‌او گفتم:«بنشیند» 
سپس گفت: «ای مردم هر که چیزی به عهده دارد ادا کند و نگوید رسوایی 
دنیاست که رسوالی دنیا از رسوایی آخرت آسانتر است» 
مردی برخاست و گفت:«ای پیمبر »سه درم به عهدة من هست که به ناحق از 


[۳ ۳۳ 


جلد چهادم ۱۳۷ 


غنایم گر فته‌ام.» 

پیمبر گفت:«چرا به ناحق گرفتی؟» 

گفت:«محتا ح آن‌بودم.» 

پیمبر گفت:«ای فضل.سه درم را از او بگیر.» 

پس از آن‌گفت :«ای‌مردم»هر که از صفتی ناخوش برخویشتن بیم‌دارد برحیزد 
تا برای اودعا کنم» 

یکی بر حاست و کفت:رای پیمبر خداءمن پدزبانم و سار می‌خو ابم» 

پیمبر گفت:«خدابار استی و ایمان‌بدوعطا کن و ا گر بخو اهد بسیار حفتنر ااز او بگیر» 

پس از آن مردی دیگر برخاست و گفت:«ای پیمبر خداءمن دروغگویم » من 
منافقم و گناهی نیست که نکرده باشم.» 

عمربن‌عطاب برحاست و گفت:«ای مرد خحودت را رسواکردی.» 

پیمبر گفت:«ای عمر رسوالی دنیا آسانتر از رسوابی آخحرت است »آنگاه 
گفت:«خدایا راستی وایمان به اوعطاکن واورا سوی نیکی بگردان» . 

عمر سخنی گفت که پیمبر بخندید و گفت:«عمر با من است ومن‌باعمرم»وپس 
از من هر جا باشد حق با اوست» 

ایوب بن‌بشیر گوید:«پیم‌بر خدا که سر خویش را بسته بود از خانه در آمد و 
برمنبر نشست ونخست درود اصحاب احد گفت وبرای آنها آمرزش خواست ودرود 
بسیار گفت» پس از آن گفت:«ای‌مردم خدایکی از بندگان رامیان دنیاو آنچه درپیشگاه 
خداهست مخیر کرد واوپیشگاه خدا را انتخاب کرد.» 

گوید:ابوبکر سخن او را فهم کرد و بدانست که خویشتن را منظوردارد و 
بگر بست و گفت :رما جان و فرزندان حویش‌را به‌فدای تومی کنیم .» 

پیمبر گفت:«ابو بکر آرام باش»اين درها راکه به‌مسجد باز است‌بنگرید وهمه 
را ببندید مکر آنچه از خانهةٌ ابوبکر باشدء که هیچ کس را درمصاحبت خویش بهتر 
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از او ندیدم). 

محمد بن اسحاق گو بد: در آنروز پیمبر ضمن سخنان سویش گفت: «اگر از 
بند گان»دوستی می‌گرفتم»ابو بکر را به دوستی می‌گرفتم»اما میان ما مصاحبت است 
و برادری وایمان »تا خداوند ما را به نزد عویش فراهم کند.» 

ابوسعید حدری گوید:روزی پیمبر برمتبر نشست‌و گفت:«خدابنده‌ای را مخیر 
کرد که از رونق دنیا هرچه خواهد بدودهد یا آنچه را در پیشگاه خداه‌ست بر گزیند 
واوپیشگاه خحدا را بر کزید» ابوبکر جون این سخن بشتدایی ست و گفت:: «ای 
پیمبر خدا»ما پدران ومادران خویش را فدای تومی کنیم»» ما از سخن وی تعجب 
کردیم ومردم گفتند:«این پیررا ببینید که پیمبر از بنده‌ای سخن می کند که مخیر شده 
ومی‌گوید پدران ومادران خویش را فدای تومی کنیم» 

گوید:« آنکه مخیر شده بود پیمبر خدا بود و ابوبکر بهتر از ما می‌دا نست۰» 

آنگاه پیمیر گفت:«مصاحبت ومال ابوبکر برای من از همه بهتر بود» اسر 
دوستی میگرفتم»ابوبکر را می گرفتم»ولی میان ما برادری مسلمانی است درمسجد 
در بچه‌ای به جز در بچهٌ ابوبکر نماند» 

عبدا له بنسعود گوید:پیمبر ومحبوب ما یکماه جلوترءازمر گگ‌خحویش‌خبرداد 
وجون فراق‌نزديك شد ما را در حانةٌ عایشه‌فراهم آورد وما رانگربستن گرفت و اشك 
به دیده‌اش آمد و گفت:و مرحبابه شماءخد ار حمتتان کند‌خداپنادتان دهد »خد احفظتان 
کند» خدایتان بردارد» خدایتان سود دهد» خدایتان توفیق دهد خدایتان باری کندء 
خدایتان درود گوید؛خدایتان رحمت کندء‌خدایتان مقبول دارد»به‌شما سفارش م ی کنم 
که از خدا بترسید» از خحدامی‌خواهم که شما را رعایت کند وشما را بدومی‌سپ‌ارم 
که من بیم‌رسان ومژده رسان‌شما هستم. دردیار خدابا بندگان وی‌گردنفر ازی نکنید 
که خدا به من وشماگفته: 

« تلك‌الدار الاخعرة نجعلها للدین لایر بدون علوافی الارض ولافساد او العاقبة 
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بعنی: این سرای آخرت را برای کسانی نهاده‌ایم که در زمین‌سر کشی وفسادی 
تخو اهند وعاقیت خحاص پرهیز کاران است. 

وهم گوید: 

«الیس فی‌جهنم‌مثوی‌للمتکبرین»؟ 

یعنی:مگر جهنم جایگاه تکبر کنان نیست ؟ 

گفتم:«مر نو کی می‌رسد؟ + 

گفت:«فراق شما ورفتن سوی خدا وسدرةالمنتهی نزديك است.» 

گفتیم:«ای پیمبر خداء کی‌تراغسل دهد؟» 

گفت:« کسان من؛نزدیکتر و نزدیکتر .» 

گفتیم:«ای پیمبر خداکفن توچه باشد؟ » 

گفت:«اگر خواستید همین لباسم با پارچهٌ سفید مصر یا يكحلةٌ یمنی.» 

گفتیم:«ای پیمبر خدا» کی برتو نماز کند آ» 

گفت:« آرام باشیدخدایتان ببخشد ودر مورد پیمبر تان‌پاداش نيك دهد.» 

گوید: ومابگريستيم وپیمبر بگریست و گفت :«وقتی مراغسل دادید و کفن 
کردید در همین خانه بر کنار قبرروی تختم بگذارید و برون شوید و ساعتی بمانید 
که نخستین کسی که برءن نماز کند همدم و دوست من جبرئیل است » پسس از 
اومیکائیل و آنگاه اسرافیل و پس از آن ملك‌الموت باگروهی بسیار از فرشتگان 
نماز کنند. آنگاه گروه گروه سوی من آیبد و نماز کنید ودرود گویید ومرا به ستایشو 
ناله وفغان آزار مکنید»وچنان باشد که نخست مردان خاندان من به من درود گو بند 

آنگاه زنان خاندان وپس از آنها شما از جانب من به حویش سلام‌گویید که‌شهادت 
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می‌دهم که من به همه کسانی که به دینم گرویده‌اند از حال تا به روز رستاخیز سلام 
می گویم.» 

گفتیم:«ای پیمبر خداء کی ترا در قبر نهد؟» 

گفت: «کسان من بافر شتگان‌بسیار که‌شما رامی‌بینند وش آنها را نمی بینید.» 

ابن‌عباس گوبد:روز پنجشنبه چه روزی بودابیماری پیمبر سخت شدو گفت: 
«لوازم بیارید تا برای شما مکتوبی بنویسم که‌پس از من هر گز گُمراه نشوید» کسان 
مجادله کرد ند» ومجادله کردن در حضور پیمبر روانیست. 

گفتند:«چه می گوید؟هذیان‌می گوید؟ ازاوبپرسید.» واز او توضیح خو استند. 

کفت : « ولم کنید که این حال که من دارم از آنچه سوی آنم می‌خوانید بهتر 
است.» آ نگاه»سه سفارش کرد گفت:«مشر کان را از جزیرةالعرب بیرون‌کنید و 
فرستاد گان‌قبایلر اچنانکه من‌جایزه می‌دادم جایزه دهید.»ودر بارهسومی سکوت کرد 
یا را وی گفت:«فر اموش کرده‌ام.» 

سعید بن‌جبیر همین روایت را ازاین‌عباس آورده بااین تفاوت که‌عیناً همانطور 
که هست باشدتغییر لازم است «پیش پیمبرهمانطور باشد عبنم را از گفتة پیمبر آورده 
است . 

روایت دیگر از سعیدبن‌جبیر از ابن‌عباس‌هست که گفت: «روز پنجشنبه چه 
روری بود.» 

گوید:و اشکهای اورا دیدم که چون رشتةً مروارید برچهره روان شد. آن‌گاه 
گفت:«پیمبر حدای‌گفت: لو ح ودوات‌باگفت استخوان شانه ودوات»نزدمن آرید تا 
مکتوبی برای شما بنویسم که پس از آن‌گمراه نشوید.» 

گفتند :«پیمبر حدا هذیان می گوید.» 

وهم‌این‌عباس گوید: هنگامی که پیمبر خدا در بیماری مرگ بود؛‌علی‌بن‌ابی 
طالب از پیش وی‌در آمد» مردم‌گفتند: «ای ابوالحسن» پیمبر چگونه‌است؟» 
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علی گفت:«ا لحمدلله بهتر است.» 

عباس بن‌عبدالمطلب دست او را گرفت وگفست: «تو هسنوز جوانی» من 
می‌د انم که پیمبر از اين بیماری می‌میرد» من چهرة فرزندان عبدالمطلب راکه‌سوی 
« رگ می‌روند می‌شناسم»پیش پیمبر برو و ببرس کارخلافت از کیست؟ ار از ماست 
بدانیم واگر از دیگران است سفارش مارا بکند» 

علی گفت:«بخدا اگر از اوبپرسم و به ماندهدءهر گز مردم به ما نمی‌دهندبخدا 
این سوال را از پیمبر نمی کنم.» 

رو ایت‌دیکر از ابن‌عباس به همین مضمون هست با این‌تفاو ت که عباس گفت: 
«بخدا قسم مرگ را در چهرة پیمبر خدا می‌بینم چنانکه در چسهرةبتی‌عبدالمطلب 
دیده‌ام » بیا پیش پیمبر رویم » اگر خلافت از ماست بدانیم و اگر از دیگران است 
بگوییم تا سفارش ما را بکند)»و پیمبر ظهر همانروز در گذشت. 

عايشه گو ید: پ,مبردر اثنای‌بیماری گفت: هفت ظرف از آب هفت چاه مختلف 
برمن ریزید شاید برون شوم وبا مردم سخن کنم » 

گوید: از حفت ظرف آب بر اوریختیم و کمی آسوده شد وبرون شدو بامردم 
نماز کرد و خطبه خواند و برای شهیدان احد آمرزش خواست ودربارانصارسفارش 
کرد و گفت:«ای‌گروه مهاجران» شما زیاد می‌شوید اما انصار زیاد نمی‌شوند و به 
همان صورت که اکنون هستند باقی می‌مانند»انصار تکیه‌گاه منند که بسدان پناه 
آورده‌ام» بزر کو ارشان را گرامی دارید وازبد کارشان در گذرید.» 

پس از آن گفت:«یکی از بندگان مخیر شد که به پیشگاه خحدارود با در دبا 
بماند»وپیشگاه خدا را انتخاب کرده تنها ابوبکر این سخن رافهم کرد که پنداشت 
خویشتن را منظور دارد و بگریست. پیمیر خدای بدو گفت:«ای ابوبکر آرام باش » 
همه این درها را که به مسجد می گذرد مسدود کنید مکّر در ابوبکر که‌درمیان یارانم 


هیچکس را بهتر از ابو بکر نمی‌دانم ». 
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عایشه گوید:«در اثنای بیماری»دو ادردهان پیه‌بر مالیدیم گفته‌بود دو ابه‌دمان 
من نمالید و ما پنداشته بودیم از آن سبب است که برمار دوارا حوش ندارد» وجون 
به خود آمد گفت : « باید همه شما دوا به دهان بمالید بجز عسباس که حاضر نبوده 
است . » 

ابن اسحاق گو بد:وقتی بیماری پیمبر سخت شد واز خود رفت اززنان وی 
ام‌سلمه ومیمونه وتنی چند از زنان دیگر و از جمله اسماء دختر عمیس به دور او 
فراهم آمدند» عباس بن‌عبدالم‌طلب‌نیز آنجا بود» وهمسخن شدند که دوا به دهان 
پیمیر بمالند» عباس گفت:«من می‌ماام.» 

وجون دوا مالیدند وپیمبر بخود آمد گفت:«کی این کار را کرد؟» 

گفتند:«ای پیمبر خدا عموبت عباس کرد و گفت: این دوایی است که زنان 
از حبشه آورده‌اند.) 

پیمبر گفت:«جرا این کار راکردبد؟» 

عباس گفت:«ای پیمبر خدابیم داشتیم بیماری ذاتا لجنب داشته باشی.» 

پیمبر گفت: «هرگزء‌خدا مرا به‌اين بیماری رنج نمی‌دهد هر که درخانه است 
بجز عمو دم از این دوا به دهان بمالد.» 

گوید: به دهان میمونه نیز که روزه دار بود دوا مالیدند که پیمبر کفته بود به 
سز ای کاری که کرده بودند همگی دوابه دهان بمالند . 

عايشه گو ید:وقتی به پیمبر گفتند بیم داشتیم که بیسماری ذات‌الجنب داشته 
باشی گفت:«اين بیماری از شیطان است وخداآن را برمن مسلط نمی کند.» 

ابیحنف گو بد:وقتی بیماری پیمبر خدا که‌از آن در گذشت سنگین شد و از 
خحود رفت زنانش ودخترش وهمه خاندانش از جمله عباس‌بن عبدا لمطلب و علی بن- 
ابی‌طالب به دوراو فراهم شدند واسماء دختر ع‌یس گفت:«بیماری اوذاتالجتشب 
است دوا به‌رهانش‌بمالید وچون‌دو امالیدند وبه جود آمد گفت:«کی این کاررا کرد؟» 


سس 
سس 
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گفتند :راسماءدختر عمیس ده ابه دهان تومالید که کمان کرد بیماری‌ذاتا لجنب 
داری ۰» 

پیمبر گفت:«از بیماری ذات‌الجنب به خداپناه می‌برم»من پیش خداگرامی تر 
از آنم که مرا به اين بیماری مبتلا کند. » 

اسامةین‌ز ید گوید: وقتی بیماری پیمبر سنگین شد.من سوی مدینه آمدم و 
مردم نیز با من بيامدند وپیش پیمبر رفتیم که خاموش شده بود وسخن نمی کرد » 
دست خوبش را سوی آسمان بلند می کرد و به من می گذاشت ودانستم که مرا دعسا 


می کند. 
عايشه گوبد: پیمبر بارهاگفته بود که عداجان هیچ پیمبری را نمی گرفت مگر 
اینکه‌وی رامخیر کند.» 
ار قم‌بن شرحبیل گو بد: از ابن‌عباس پرسیدم:«پیمبر وصیت کرد؟ » 
گفت:«نه) 


گفتم:«چگو نو صیت نکر د!) 

گفت:«پیمبر گفت:علی را بخوانید.» 

اما عایشه گفت:«اگ رکس پرش ابوبکر فرستی » 

وحفصه گفت:«ا گر کس پیش عمر فرستی.» 

وهمگی پیش پیمبر فر اهم آمدند و گفت:«بروید»اگر کاری با شما داشتم کس 
به طلب شما می‌فر ستم. » 

آنگاه پیمبر گفت:«وقت نماز است ؟» 

کفتند :و« آری.» 

گفت:«به‌ابوبکر بگوبید باکسان‌نماز کند.) 

عابشه گفت:راومردی ناز کدل است به عمر بگو .» 

پیمبر گفت:«به عمر بکُو یید.» 


سم 
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عمر گفت:«من‌هر گز در حضور ابوبکر از او یش نمی‌افتم.» 

ابو بکر به پیشمنازی‌ایستاد آنگاه‌پیمبر سبك‌شدو بیرونرفت» و جون‌ابوبکر آمدن 
پیمبر را دریافت عقب رفت و پیمبر جامه‌اش‌را گرفت و وی را به جایی که بود 
بداشت و بنشست واز همانجاکه ابوبکر قرائت نکرده بود قرائت آغاز کرد . 

عايشه گو ید:و قتی پیمبر بیمار بو دبانگ نمازدادند» گفت:«بگوییدابو بکر با مردم 
نماز کند .» 

گفتم:روی مردم ناز کدل است وتاب ندارد که به‌جای توبایستد .» 

باز گفت:«بگوبید ابوبکر با مردم نماز کند»‌ومن همان سخن بگفتم و پیه‌سبر 
عشمگین شدو کفت:«شما بار ان بوسفید.» 

در روابت ابن‌و کیع هست که پیمبر گفت:«زنان حکایت یسوسفید ؛ بگویید 
ابوبکر با مردم نماز کند.» 

کوید: پیمبر بیرون شد ومیان دومرد می‌رفت» وپاها را به زمین‌مسی کشید و 
چون نزديك ابوبکر رسیدء وی‌عقب رفت وپیمبر بدواشاره کرد که به‌جای خودباش 
و بنشت وپهلوی ابوبکر نشسته نماز کرد. 

عايشه گوید:ابوبکر به پیروی از نماز پیمبر نماز می کرد ومردم به پیروی از 
نماز ابو بکر نماز می کردند. 

و اقدی‌گوید:از ابوسبره پرسیدم:«ابوبکر چند نماز با مردم کرد؟» 

کُفت:«هفده‌نماز ۰» 

گفتم:«کی به تو گفت؟» 

گفت : «ایوب بن‌عبدالر حمان‌بن‌ابی صعصعه که از یکی از باران پیمبر شنیده 
بود ۰» 

عکرمه گوید: ابو بکر سه روزبا مردم نماز کرد. 

عايشه گوید: پیمبر را دیدم که در حال مرگ بود وظرفآبی نزد وی بودو 
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دست خود را به ظرف می‌برد و آب به صورت می‌ما لید ومی گفت:«خدایا مرا بر 
سختی های مرگ کمك کن. » 
انس‌بن‌مالك گوید:«روز دوشنبه‌ای که پیمیر در گذشتهنگامی که مردم نماز 
می کردند سوی‌آنها روان شد وپرده را برداشت ودر را بکشود و بردرعایشه‌ایستاد. 
نزديك بود مسلمانان از شوق دیدار پیمبر نماز بشکنند راه‌گشودند واوبا دست 
اشاره کرد که به حال نماز بمانید واز وضع نماز کردن آنها حوشدل شد ولبخند زد 
هر گر پیمبر را به وضعی بهتر از آن وقت ندیده بودم» آ نگاه باز گشت ومردم بر فتند 
و پنداشتند که بیماری پیمبر ضبك شده وابوبکر به سنح پیش خانوادةٌ خو یش رفت. 
ابو بکرپن‌عبدالله‌گوید: به روز دوشنبه پیدبر سر خویش را بسته بود وبسرای 
نماز صبح برون شد» ابوبکر با مردم نماز می کرد و چون پیمبر بیامد مردم راه 
گشودند و ابوبکر بدانست که این کار را برای پیمبر کرده‌اند واز جای خویش به کنار 
رفت» پیمبر اورا پیش راند و گفت:«با مردم نماز کن» 
آنگاه پیمبر پهلوی ابوبکر بنشست وطرف راست ابوبکرء‌نشسته نماز کردو 
چون نماز به سربرد رو به مردم کرد وبا آنها سخن کرد وصدایش بلند شد چندان که 
از مسجد دور تر رفت» می گفت: 
«ای مردم» آتش افروخته شد وفتنه‌ها چون‌پاره‌های شب تاريك 
«بیامد» بخدا خرده‌ای برمن نت انید گرفت که من‌جز آنچه را فر آن برشما 
«حلال کرده حسلال نکردم وجز آنچه را قر آن بر شما حرام کرده حرام 
«نکردم.» 
چون پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم سخن به سر برد ابوبکر بدوگفت :« ای 
پیمبر خدای»می بینم که به نعمت وفضل خدا چنان شده‌ای که مادوست‌داریم» امروز 
نوبت دخترخارجه است ومن پیش اومی‌روم.»آنگاه پیمبربه خانه‌بر گشت وابوبکر 
سوی سنح رفت. 


۳ 
عابشه گوید :وقتی آنروز پیمبر ازمسجد باز گشت در دامن من بخفت» بکی از 
خحاندان ابو بکر بیامد ومسواکی سبز به دست داشست ‏ پیمسبر نگاهی به دست او 
کرد که دانستم مسوالك را می‌خواهد و آنراگرفتم و خاییدم تانرم شد وبه پیمبر دادم. 
گوید: با مسوال چنان به سختی مسوال زد که کمتر دیده بودم سپس آنرا 
پینداعت» متوجه شدم که پیمبر در دامن من سنگین می‌شود ؛ به چهره او نگریستم 
ودیدم که جشمانش به يك جا دوخته شده بود ومی گفت:«رفیق بالاتر از بهشت.» 
گفتم: (قسم به آنکه ترا به حق برانگیخت »خیرت کردند و اختیار کردی.» 
وهماندم پیمبر خحدای صلی‌الله‌علیه‌و سلم جان داد. 
ءابشه گوید:پیمبر برسينةً من ودر خانةٌ من جان دادو حق کسیرا نبردم»نادان 
و کم تجر به‌بودم» پیمبر دردامنم جان داد. سراورا بربالشی نهادم وبرحاستم وباز نان 
نالیدم وبه چهره زدم. 


سخن از روز وفات 
به هنگام وفات 


ابوجعفر گو بد: در روز وفات وی میان اهل حدیث اختلاف نیست که روز 
دوشنه ماه ربیع‌الاول بود»و لی اعتلاف هست که کدام دوشنه بود. 

بعضی به نقل از فقیهان اهل حجاز گفته‌اند پیمبر نیمروز دوشنبه دوم ربیع- 
الاول در گذشت و به روز دوشنبه‌همان روز که پیمبر در گذشته بود با ابوبکر بیعت 
کر دند . 

واقدی‌گوید: پیمبر به روز دوشنبه دوازدهم ماه ر بیسع الاول در گسذشت و 
نیمروز روز بعد که روزسه شنبه بود‌هنگام زوال خورشید.به خحاك رفت . 


۳۳ 


جلد چهارم ۱۳۷ 


به پا عاست و گفت:« کسانی از منافقان پنداشته‌اند پیمبر مرده»بخدا پیمبر نمرده ‏ 
بلکه پیش خدای خویش رفته چنانکه موسی‌بن‌عمران پیش خدای رفت وچهل روز 
از قوم حویش غایب بود وپس از آنکه‌گفتند مرده باز گشت.بخدا پیمبر بازمی گر دد 
ودست وپای کسانی را که پنداشته‌اند پیمبر خدا مرده قطع می کند.» 

گوید: چون ابو بکر خبریافت‌بیامد وبر درمسجد پیاده شد. عمر باکسان سخن 
می کرداما ابو بکر به‌جیزی‌توجه‌نکر دو به‌حانة‌عایشه‌رفت که بیکر پیمبر ددر گوشه آن‌بود 
وحلاسیاهی‌روی آن کشیده‌بود» بر فت وحله‌از چهر ةپیمبر پس کردو آنر اببوسیدو گفت: 
«پدز و مادرم فدایت»مر گی‌را که‌بر تومقرر بودچشیدی‌ودیگرهر گز مر گبه تو نمی‌ر سد.» 

آنگاه پارچه را برچهرة پیمبر افکند وبرون شد» عمر همچنان با مردم‌سخن 
می کرد »بدو گفت:«ای عمر آرام‌باش‌و کوش بده»» اما عمر ازسخن کردن نماند. 

وچون ابوبکر دید که‌گوش نمی‌دهد رو به مردم کرد و چون‌کسان سخن اورا 
بشنیدند روسوی او کردند وعمر را بگذاشتند. 

ابو بکر حمد و ثنای‌خدا کرد و گفت:«ای مردم»هر که‌محمدر امی پرسترد»»حمد 
مرد و هر که خدا را می‌پرستید خدا زنده و نمردنیست.»آنگاه اين آیه رابخو اند: 

روما محمدالارسول‌الله قد خلت من قبله‌الرسل آفان مات اوقتلانقلبتم‌علی 
اعقا بکم و من بقلب علی‌عقبیه‌فلن بضر الله شیگاو دیجزی اللهالشا کرین»۱ 

بعنی: محمد جر فرستاده‌ای نیست که پیش از او فرستادگان در گذشته‌اند » 
آیا اکر بمیرد با کشته شود عقبکرد می‌کنید وهر که عقبگرد کند ضرری‌بخدانمیز ند 
و خداسباسدار ان را باداش خو اهد داد. 

گوید: بخداگویی مردم نمی‌دانستند که این آبه بر پیمبر نازل شده تا وقتی که 
آن روزابو بکر آن ر اخو اند. 

عمر گوبد به‌عدا و قتی شنیدم که ابو بکر این آیه‌را می‌خواند ازپای در آمدم 


0 شوشره ان عمر ان | به ۴ ۱ 


۱۳۳۸ ترجمة تاردیخ طبری 


وبه زمین افتادم» پاهایم تحمل تنم را نداشت ودانستم که پیمبر خدای مرده است. 

ابر اهیم گوید:وقتی پیمبر در گذشت ابوبکر غایب بود » پس‌از سه روز بیامد 
وکس جریات نکرده بودچهرة پیمبر را باز کند» تا رنگك پوست شکم وی تذیسیر 
یافت. ابوبکر پوشش‌از چهره پیمبر پس زد ومیان چشمان وی را بوسیدو گفست : 
«پدر ومادرم فدای توباد درزندگی پا کیزه بودی»در مرگ نیز پا کیزه‌ای » آن‌گاه 
برون شد وحمد و ثنای‌خدا کرد و گفت:«هر که‌خدارا می‌پرستید خداز ندة نمردنیست 
وهر که محمد را می‌پرستید محمد مرد» آنگاه آیهٌ وما محمدالارسول را بخواند. 

عمر می‌گفت:«پیمبر نمرده» و کسانی راکه این سخن گفته بسودند به کشتسن 
تهدید می کرد. 

در آن هنگام»انصار در سقیفهٌبنی‌ساعده فراهم آمده بودند که با سعدبن‌عسباده 
بیعت کنند» ابو بکر خبر یافت وباعمر و ابوعبيدة بن‌جراح سوی‌آنها رفت و گفست : 
« چه می‌خواهید؟» 

کفتند:ريك امیر از ما ويك امیر از شما» 

ابو بکر گفت:: امیران از ما باشند ووزیران از شما» 

آنگاه ابو بکر گفت:«من یکی از این دو مرد را برای شما می‌پسندم: عمر یا 
ابوعبیده‌بن‌جراح.فومی پیش پیمبر آمدند و گفتند:«یکی را که امین باشدباهابفرست 
و پیمبر گفت:و«یکی را با شما می‌فرستم که امینو اقعی است.» و ابوءبیده‌ین‌جراح را 
با آنها بفرستاد» من ابوعبیده را برای شما می‌پسندم. » در این هنگام عمر از جای 
برحاست و گفت:« کی راضی می‌شو د کسی راکه‌پیمبر پرش انداخته پس‌اندازد»این 
بگفت وبا ابوب‌کر بیعت کرد ومردم نیز بیست کردند. وانصار یا بعض از انصار 
کهتند : رما جز با علی‌بیعت نمی کنیم.» 

زیادین کلیب گوبد:عمربن حطاب به خانةهٌ علی رفت که طلحه‌وزبیر و کسانی 
از مهاجران آنجا بودند و گفت : «اگر بسرای بیعت ایید خانه راآتش می‌زنم . » 


زبیر با شمشیر کشیده به‌طرف‌او آمد که بلغزید وشمشیر از دستش بیفتاد و بر جستندو 
اورا بگر فتند. 

حمید بن عبدالرحمان حمیری‌گوید: وقتی پیمبر در گذشت ابوبکر در مدینه 
نبود وچون بیامد چهرة پیمبر راکشود و آنرا بوسید و گفت:«پدر ومادرم بفدایت که 
در زندگی ومرک پا کیزه‌ای »بخدای که.ه که محمد مرده است.» 

آنگاه ابوبکر سوی منبر رفت. عمر ایستاده بود ومردم را تهدید می کرد و 
می گفت:«پیمبر حدای زنده است و نمرده است» می آ ید و دست‌وبای‌شابعه‌ساز اثر | 
می‌برد و گردنشان را می‌زند و بردارشان می کند .» 

ابوبکر سخن آغاز کرد وبه عمرگفت : «خحاموش باش» ولی خاموش نماند » 
ابوپکرسخن کرد و گفت:«خداعزوجل به پیمبر خویش گفت: 

«انك میت‌وانهم میتون. ثم‌انکم‌بوم القیامةعندر یکم تختصمون»۱ 

بعنی: تومردنی‌ای و آنها نیز مردنیند. آنگاه شما روز رستاخیز در پیشگاه 
پروردگار تان مشاجره می کنید و آیهٌ و ما محمدالارسول را تا آخر بخواند آنگاه 
گفت:«هر که محمد رامی‌پرستیدخدایی که می‌پرستید مرد وهر که خدای بی شريك 
را می‌پرستید خداز نده و نمردنیست.» 

گوبد : کسانی از اصحاب محمد را دیدیم که قسم می‌خوردند که نمی‌دانستيم 
این دو آبه نازل شده تا و قتی ابو بکر آنرا بخواند.در همان وقت بکی دوان بیامد و 
گفت:«ا نصار زیر سایبان بنی‌ساعده فراهم آمده‌اند که با یکی از خحودشان‌بیعت کنند 
ومی‌گویند:‌يك امیر از ما ويك امیر از قریش.» 

گوید: ابوبکر وعمر سوی‌آنها رفتند وهمدیگر را می کشیدند تا آ نجارسیدند. 
عمر خحواست سخن آغاز کند » ابوبکر او را از سخن منع کرد وعمر گفت:«در يك 
روز دوبار نافرمانی خليفة پیمبر خدا نمی کنم.» 


توت سم انتتصصتت: 


۱-سوده زمر آیه ۳۱۳۰ 


۰ 
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آنگاه ابو بکر سخن آغاز کرد وهر آبه که در بارةٌ انصار نازل شده بود وهر- 
حدیث که پیمبر گفته بود برزبان راند و گفت:می‌دانید که پیمبر خداگفت:اکر همه 
مردم به راهی رو ند وانصار به رای روندءمن به راه انصار می‌روم»و توای‌سعد 
می‌دانی ونشسته بودی که پیمبر گفت: قریش عهده دار این کارند و مردم نیکو پیرو 
نیکو انشان شو ند ومردم بد کاره پیر و بد کارانشان شو ند.» 

سعدبن‌عباده گفت:و«ر است گفتی »ماو ز یر ان باشیم وشما امیران باشید.» 

عمر گفت:«ای ابوبکر دست بیار تابا توبیعت‌کنم.» 

ابو بکر گفت:ونهتودوست ببار که توبر ای این کار تبر ومندتر از منی ۰ 

گوید:عمر نیرومندتر بود و هریکیشان می‌کوشید نا دست دیگری را باز کند 
و دست بدان بزند» پس‌عمر دست ابو بکر را بکگشود و گفت :«نیروی مرا با نیروی 
حودت داری.» 

گوید:مردم بیعت کردند وبر آن بماندند»اما علی وزییر بیعت نکردند و زبیر 
ذمشیر عربان کرد و گفت: آنر| در نیام نکنم تا با علی بیعست کاند» این سخن به 
ابوبکر وعمر رسید وعمر گفت:«شمشیر زبیررا بگیرید وبه سنگگ‌بزنید.» 

گوید:آنگاه عمر سوی علی وزبیر رفت و آنها را به‌ناخواه بباورد و گفت : 
«با به دلخواه بیعت کنید وبا نا به دلخواه بیعت‌می کنید» و آنها بیعت کردند . 


حکابت 


ابن‌عباس گوید: به‌عبدا لرحمان‌بن‌عوف قران میاموخدم ؛ عمر به حج رفت 
وما نیز با او به حج رفتیم ودر منی بودیم که عبدالرحمان بیامدو گفت :«امروزامیر 
مومنان را دیدم که یکی پیش وی برخحاست و گفت :شنیدم فلانی می‌گفست: اگسر 


امیرمژمنان‌بمیرد با فلانی بیعت می کنم.» 
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عمر گفت:«امشب با مردم سخن می کنم واين کسان را که می‌خواهند کارمردم 
را غصب کنند بیم می‌دهم. » 

گفتم:«ای امیر مومنان در مراسم حج عامه وغوغا فراهم می‌شوند و بیشتر 
حاضران مجلس تواز آنها می‌شود. بیم دارم اگر سخنی گوبی نفهمند وبه معنی‌خود 
نگیرند و تعبیر ات گو نه گون کنند»صبر کن‌تا به مدبنه رس ی که خانه‌همجرت وسنت است 
وباران پیمبر از مهاجر وانصار آنجا هستند و آنچه خو اهی‌بگوبی که‌سخن ترابفهمند 
وبه معنی آن گیر ند .» 

عمر گفت:«,خدا نخستین بار که‌دز مد بنه سخن گفتم حجمین می کنم.» 

گوید : وچون به مدینه رسیدیم و روز جه‌سعه رسید به سیب سخنانی که 
عبدالرحمان با من کفته بود زود به مسجد رفتم وسعیدبن‌زید را دیدم که زودتسر از 
من آمده بود به نزديك منبر پهلوی اونشستم که رانم پهلوی ران وی بود وجون 
خحورشید بگشت عمر بیامد وچون می آمد به سعیدگفتم :«امروز امیرم‌منان برایسن 
منبرسخنانی می گوبد که پیش از این نگفته است.» 

سعید حشمگین شد و گفت : « چه سخنانی می‌کسوید که پیش از این نگفته 
است ۲» 

وجون عمر برمنبر ندست»موذنان اذان‌گفتند وجون اذان به سر رفت عمسر 
برخحاست و حمدو ثنای خدا کرد و گفت:«اما بعد» می‌خواهم سخنی بکویم که مقدر 
بوده است بگویم وهر که بفهمد و ه خاطر گیرد هرجا رود بگوید وهر که نفهمدحق 
ندارد برمن درو غ ببندد .خدای عزوجل محمد را به حق برانگیخت و کتاب بدو 
نازل کرد و از جمله چیزها که نازل کرد آبه‌سنگسار بود و پیمیر سنگسار کرد و ما نیز 
پس از وی سنگسار کردیم و من بیم دارم که زمانسی دراز نگدرد و کسی بگوید 
سنکسار را در کتاب خدا نمی‌بینم و فریضه‌ای را که خدا نازل کرده متروك دارنسد و 
گمراه شوند.ما می‌گفتیم: از سنت پدران نگردید که گشتن ازسنت پدران مایهٌکفر 
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است. شنیده‌ام یکی از شماگفته اگر امیر مومنان بمیرد با فلانی بسعت می کسنم. 
هیچکس فریب نخورد ونگوید بیعت ابو بکر نیز ناگهانی بود.چنین بود اما دا 
شر آن را برد و کسی از شما نیست که چون ابوبکر » کسان تسلیم وی شوند . قصة 
ما چنان بودکه وقتی پیمبر خدا در گذشت علی وزبیرو کسانی که با آنها بودند در 
حانهٌ فاطمه بماندند» انصار نیزخلاف‌ما کردند»مهاجر ان‌پیش ابو بکر فراهم شدند و 
من به ابوبکر گفتم بیا سوی برادران انصاری حویش رویم » به فصد آنها برفتیم و 
دومرد پارسا راکه در بدر حضور داشته بودند دیدیم که گه‌تند :«ای‌گسروه مهاجر ان 
کجا می‌رو بد؟» 

گفتیم:«پیش برادران انصاری خویش می‌رویم.» 

گفتند:«بر گردید و کار تان را میان حودتان تمام کنید .» 

گفتیم :و بخدا پیش آنها می‌رو یم.» 

گوید: پیش انصاریان رفتید که در سقیفةٌ بنی‌ساعده فراهم بودند و مردی به 
جامه پیچیده در آن میان بود گفتم:«این کیست آ» 

گفتند:«سعدبن‌عباده» 

گفتم:وچرا جنین است!» 

گفتند:«بیمار است.» 

آنگاه بکی از انصار برخحاست وحمد وثنای خداکردو گفت:«اما بعد » ما 
انصاریم ودستة اسلامیم وشما قرشیان جماعت پیمبرید وما از فوم شما بلیه دیده‌ایم» 

گُو بد: دبدم که می‌خو اهند ما راکنار بزنند و کار را از ما بگیرند؛ در خاطر 
خحویش گفتاری فراهم کرده بودم که پیش روی ابوبکر بگویم تا حدی رعایت او 
می کردم که موقرتر و پخته‌تر از من بود و چون خواستم سخن آغاز کنم گفت:« آر ام 
باش» و نخو استم نافرمانی او کنم» پس‌اوبرخاشت وحمدو ثنای خدا کرد و هرچه در 
خاطر حویش فراهم کرده بودم ومی‌خو استم بگویم او گفت و نکوتر گفت»چنین گفت: 


[۳ ۳۳ 
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«ای‌گروه انصار هرچه از فضیلت خود بگویید شایستةٌ آنیدءاما عرب این کار راجز 
برای این طایفهةٌ قريش نمی‌شناسد که محل و نسبشان بهتر است ومن یکی ازاین دو 
مرد را برای شما می‌پسندم با هر کدامشان می‌خواهید بیعت کنید»‌ودست من ودست 
ابو عبیدةبن‌جراح را بگرفت.بخدا از گفتار وی جز این کلمه را ناحوش نداشتم‌بهتر 
می‌خو استم گرد نم را بی آنکه گذاهی کر ده باشم بز نند وسالارقومی که ابو بکردر میان 
آنهاست نشوم.وچون ابوبکر سخن خویش به سربردیکی از انصار برخساست و 
گفت:«من‌مردی کار آزموده وسردو گرم جهان دیده‌ام»ای گر وه قرشیان يك امیر ازما 
ويك امیر از شما.» 

گوید: صداها برخحاست وسخن درهم شد و ازاختلاف بترسیدم‌و به ابی‌بکر 
گفتم:«دست پیش آرتا با توبیعت کنم» واودست پیش آورد وبا او بیست کردم و 
مهاجران نیز با وی بیعت کر دندانصاریان نیز بیعت کردند.» 

و جنان‌شد که‌سعدین‌عباده زیر دست‌و پای‌ماماندو بکیشان گفت:«سعد بن‌عباده را 
کشتید.» 

گفتم :«خد اسعد بن عباده را بکشد.» 

بخدا کاری استوارتر از بیعت ابوبکر نبود که بيم‌داشتيم اگر قوم ازما جدا 
شو ند وبیعتی نباشد پس از ما بیعتی باشد و ناچار شویم نا بدلخواه پیرو آنها شویم 
با مخالقت کنیم وفساد پیدا شود.» 

عروقبنز ببر گوید: یکی از دومردی که عمر وابوبکر هنگام‌رفتن سوی‌سقیقه 
دیده بودند عویم‌بن‌ساعده بود و دیگری معن‌بن‌عدی عجلی بود. 

عویمبن‌ساعده همان بود که وقتی به پیمبر گفتند: ابن آبه درباره چه کسانست 
که خدا کو بد: 

«رجال بحبون انتطهروا و الله‌یحب المتطهرین»۱ 


۱- سوره توبه آیه ۸ 6 ۱ 
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یعنی: مردانی هستند که دوست دارند پا کیزه حوبی کنند وخداپا کیزه‌عویان 
را دوست دارد. 

پیمبر گفت:«عویم‌بن‌ساعده از آن حمله است .4 

ومعن‌همان بود که و قتی ءردم برپیمبر می کریستند وهی گفتند:ه کاش پیش از 
اومرده بودیم که بیم داریم پس‌از اوبه فتنه افتیم» گفت:«بخدا دوست ندارم که پیش 
از اومرده‌بودم» می‌خواهم‌پس ازمر گ نیز تصدیق‌او کنم چنانکه‌و قتی زنده‌بودتصدیق 
او کردم.»معن در ایام خلافت ابوبکر دریمامه درجنکگ با مسبلمةٌ کذاب شهید شد . 

زهری‌گوید : از سعیدبن زید پرسیدند : «آیا هن‌گام وفات پیمبر حضور 
داشتی 1» 

گفت:«آری» 

گفتند:«چه وقت با ابوبکر بیعت کردند؟» 

گفت:«همان روز که پیمبر وفات بافت *ه خوش نداشت.دپاره‌ای‌از روز بگذرد 
ودر جماعت نباشد.» 

پرسیدند:« آیا کسی با اومخالفت کرد؟» 

گفت:«نه»مگر بعضی از انصار که مرتد بودند با نزديك ارتداد بودند و خدا 
زجاتشان داد.» 

پرسیدند:« آیا کسی از مهاجران از بیعت وی بازماند.: 

گفت:«نه مهاجر ان دون آنکه دعو تشان کند. پیاپی با او بیعت کردند .» 

حبیب بن‌ابیژابت گو بد:علی در خانه بود که آمدند و گفتند ابوبکر برای 
بیعت نشسته‌و او با پیراهن» بدون روپوش ورداء برون‌شد که شتاب داشت وحصوش 
نداشت در کار بیعت تاخبر شود وبا ابوبکر بیعت کرد و پیش او بنشست و فرستاد تا 
جامهٌ وی را بیاوردند وپوشید ودر مجلس بماند .» 

زهری‌گو بد: فاطمه وعباس پیش ابوبکر آمدند ومیراث پیمبر را از او طلسب 


سس 
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کردند که زمین فدكك وسهم خحببر را می‌خو استند»ابو بکر به آ نهاگفت:« از پیمبرخدا 
شنیدم که گفت: ما ارث نمی گذاریم وهرچه از ما بماند صدقه است:خاندان محسمد 
فقط از اين مال‌می‌خورند. ومن کاری را که پیمبر می کرد تغییر نمی‌دهم.» 

گوید: پس‌فاطمه از ابوبکر دوری‌گرفت‌وهرگز باوی در این‌باب سخن نکرد 
تا بمرد وعلی شبانگاه اور | خالك کرد و به ابو بکر خبر نداد. 

وچنان بودکه علی در زندگانی فاطم- جمعی را اطراف خود داشت و جون 
فاطمه در گذشت کسان از دور وی‌پرا کنده‌شدند. در گذشت فاطمه ششماه پس از 
پیمبر بود. 

یکی‌به زهری‌گفت:«علی شش ماه با ابوبکر بیعت نکرده بودآ» 

گفت:«نه علی بیعت کرده بود ونه هيچيك از بنی‌هاشم بیست کرده بودند و 
چون علی دید که مردم از دور وی پراکنده شدند با ابوبکر از درصلح‌در آمدو کس 
فرستاد که پیش ما بیا وهیچکس با تو نباید که خوش نداشت عمر بیابدوخشونت وی 
را می‌دانست. : 

اما عمر گفت:«تنها پیش آنها مرو » 

ابو بکر گفت:«بخدا تنها پیش آنها می‌روم»چکارم‌می کنند ؟» 

گوید:ابوبکر بیش علی رفت که‌بنی‌هاشمیان به نزد وی فراهم بودند» علی 
برحاست و چنانکه باید حمدوثنای خدا کرد آنگاه گفت: «بازماندن ما از بیعت تو از 
اینرونیست که فضل ترا انکار می کنیم با خیری راکه خدا سوی تورانده به دبدة 
حسد می‌نگریم»ولی مارا در اين کارحقی بود که ما را ندیده گرفتید.» آنگاه از 
قرابت خویش با پیسمبر و حق بنی‌هاشم سخن آورد و چندان بگفت که ابوبکر 

و چون‌علی‌سا کت‌شدابو بکرشهادت اسلام‌برز بان آورد وچنانکه‌بایدحمدو ثنای 
حد | کرد آنگاه گفت :ربخ انعو بشاو ندانپیمبر نعد ار اازر عایت خو بشاو ندان‌خووم‌بیشتر 
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دوست‌دارم» در بارةاین مو ال که‌میانمن و شما احتلاف است نیت خیر داشتم و شنیدم که پیمبر 
حدامی گت از ما ارث‌نمی‌برند» هر چه به جا گذاز پم‌صدقه‌است.خاندانمحمد فقط از این 
مال‌می‌خور ند ومن در پناه حدا هر کاری که‌م<مد پیمبر خدا کرده‌باشدهمان‌می کنم.» 

آنگاه علی گفت:«وعدهما وتو برای بیعت امشب باشد.» 

وچون ابوبکر نمازظهر بکرد» روی به مردم کرد وسخنانی در عذر خواهی‌از 
علی برزبان آورد. 

پس از آن علی برحاست و از حق و فضیلت و سابه ابوبکر سخن آورد و 
پیش رفت وبا او بیعت کرد ومردم به علی گفتند:,صواب کردی و نکو کردی.» 

گوید:وچون علی تم پیوست.مردم به او نزديگ‌شدند. 

ابن‌جر گوید:ابوسفیان به‌علی گفت:«چرا این کار در کوچکترین طایففریش 
باشد؛ بخدا اگرخو امی مدینه را برضد وی از اسب ومرد. پرمی کنم .» 

اماعلی گفت :«ابوسفیان! مدتهای دراز با اسلام ومسلمانان دشمنی کردی و 
ضرری نزدی»ابوبکر شایستٌاین کار بود.» 

حماد بن‌سلمه گوید: وقتی ابوبکر به خلافت رسید ابوسفیان‌گفت : «ما را با 
ابو فضیل کار به عدادودی می بینم که تنها خون آنرا فرومی‌نشاند» ای‌خحاندان عبد 
مناف» ابوبکر را با کار شماچکار»دو ضعیف ز بون»علی وعباس کجایند؟» 

وهم او به علی گفت:«ای ابوالحسن» دست‌پیش آر تا با تو بیعت کنم.»اما علی 
دست پیش نبرد و اورا سرز نش کرد و گفت: «از این کار جز فتنه منظوری نداری؛ 
بخدا برای اسلام جز بدی نمی‌خواهی‌ما را به نصیحت توحاجت نیست.» 

هشام‌بن‌محمد گوید:وقتی با ابو بکر برعت کردند ابوسفیان‌به‌علی و عباس گفت: 
«شماد وذلیلو ز بو نید.» 

انس بن‌ما لك کوید: فردای روزی که در سقیفه با ابو بکر بیعت کردند وی به 
منبر رفت وعمربه پا حاست و پیش از ابوبکر سخن کرد و چنانکه بابد حمدونای 


سس ] 


جلد چهارم ۱۳۳۷ 


حدا کردو گفت:«ای مردم»دیروز مخنی با شماگفتم که از پیش خودم بود و آنرا در 
کتاب خدا نیافته بودم وپیمبر خدا به من نگفته بود و لی پنداشتم که پیه‌بر حداتدبیر 
امور مامی کند وپس از همه می‌میرد»خداوند کتاب خحویش را که پیمبر را به‌وسیله 
آن هدابت کرد میان شما باقی گذاشت وشما را در بارة بهترینتان که یار پیمبر خدا 
بود و درغار همراه او بودهمسخن کرد اينك با اوبیعت کنید.»و کسان با ابوبکر بیعت 
کردند واین بیعت‌عام بود که پس از بیعت‌سقیفه ر خ‌داد . 
پس از آن ابوبکر سخن آغاز کرد وحمدو ثنای خدا به زبان آوردء‌چنانکه‌باید؛ 
و گفت : 
«اما بعد»‌ای‌مردم»مرا که بهتر از شما نیستم به کار شما کماشتند » 
«اکر نيك بودم کمکم کنید واگر بد کردم‌به راستی بازم آرید»راستی امانت 
«است‌ودرو غ خیانت است»ضعیف شما به نزد من قوی است تا ان‌شاء‌الله 
«حق وی را بکگیرم وقویتان به‌نزد من ضعیف است تا حق راازوی‌بگیرم. 
«از جهاد در راه خدا وانمانید ؟» هر قومی ازجهاد بماند ذلیل شود و بد 
«کاری در قومی رواح نیابد»‌گر همه در بلاافتند » مادام که اطاعت‌خدا و 
«پیمبر اومی کنم اطاعتم کنید واگر نافرمانی خدا وپیمبر کردم حق اطاعت 
«بر شماندارم.به نماز خیزید خدایتان رحمت کند.» 
ابن‌عباس گوید:در ایام حلافت عمر با وی می‌رفتم» به کاری می‌رفت وجسز 
من کسی باوی نبود و با خویشتن سخن‌می کرد و باتازیانه به طرف راست پای‌جویش 
می‌زد . 
گوید:در ابن وقت متوجه من شد و گفت:«ایابن‌عباس می‌دانی آن سخن که 
پس از در گذشت پیمبر گفتم چراگفتم؟» 
گفتم:«نه ای امیرمو‌منان.» 
گفت:«بخدا آن سخن به سیب آن‌گفتم که اين آیه را خو انده بودم: 


۳ 


۱۳۳۸ ترجمة تاریخ طبری 


«و کذك‌جعلنا کم‌امة وسطالتکو نوا شهداء علی‌الناس ویکون الرسول علیکم 
شهیدا »۱ 

بعنی:بدینگونه شما را جماعتی معتدل کردیم که برمردم گو اه باشید و پیخمیر 
بر شما گواه باشد و پنداشتم پیمبر در میان امت خویش می‌ماند تاشاهد آخرین اعمال 
آن باشد و آن سخنان که‌گفتم از روی اين پندار بود . 

ابوجعفرگوید:وقتی با ابوبکر بیعت کردند به کار کفن ودفن پیمبر پرداختند. 
بعضی‌ها گفته‌اند این کار به روز سه‌شنبه روز پس از وفات پیمبر بود ؛بعضی دیگر 
گفته‌اند:«پیمبر را سه روز پس از وفات به گور کردند.»و از پیش سخن یکی ازاینان 
را یاد کرده‌ایم. 

ابن‌عباس گوید:علی بن ابی‌طالب وعباس بنعبدالمطلب وفضل بن‌عباس وقثم 
بن‌عباس و اسامةین‌زید وشقران آزاد ده پیمبر عهده دار غسل وی بودند » اوس‌بن 
حولی؛ یکی از مردم بنی‌عوف‌بن‌خزرج ۰ »علی‌بن ابی‌طالب گفت : « ای علی 
ترا به خحدا قسم می‌دهم حق ما رانسبت به پیمبر رعایت کنی» 

اوس از جنگاوران بدر بود وعلی گفت:« به درون آی. »و اوهنگام غسل‌پیمبر 
یقن : ۱ 

وچنان بودکه علی‌بن‌ابی‌طالب پیمبر را به سينةٌ حود تکیه دادوعباس وفضل 
وقثم وی را می کردانیدند و اسامةین‌زبد و شقر ان » دو آزاد شدةٌ پیمبر آب بر او 
می‌ریختند وعلی اورا سل می‌داد» پیراهن به تن پیمبربود واز روی پیراهمن‌او را 
می‌مالید که دستش به تن پیمبر نمی‌خورد. 

علی در حال سل می گفت : « پدر و مادرم بفدایت که در زندگی و مرگ 
با کیزه‌ای» که از پیم‌بر حیزی که از مردگان دیده هی‌شود دیده نشد. 

عايشه گوید:وقتی خو استند پیمبر را غسل دهند اختلاف کردندو گفتند:«بخدا 


۱ مس سوزه بقره | به ۱۳۴۳ 


جلدچهادم ۱۳۳۹ 


سس تحص تس مر مس 


نمی‌دانیم پیمبر را چون مردگان دیگر برهنه کنیم یا همچسنان که جامه به تن دارد 
غسلش‌دهیم. »وچون اختلاف کردند چرتشان‌گرفت و کس از آنها نبرد که چانه‌اش 
به سینه نیفتاده باشد. آنگاه یکی که ندانستند کیست از گوشه خانه باآنها سخن کرد 
که پیه‌بر را همچنان که جامه به تن دارد غسل دهید. 

کو بد: بر نحاستند وپیمبر را در آن حال که پیرامن به تن داشت غسل دادند ۰ 
از روی پیراهن آب بر اومیر بختند ومی‌ما ليدند وپیراهن حایل دستانشان بود. 

عايشه می‌گفت:« اگر آنچه را امروز می‌دانم آنروز می‌دانستم جز زنان پیمبر 
کس اور اغسل نمی‌داد.» 

علی‌بن‌حسین گوید: وثتی از غسل پیمبر فراغت يافتسند وی را در سه جامه 
کفن کر د.د:دوجامهةً صحاری ويك حله سیاه که پیکر را در آن پیچیدند. 

عکرمه‌گوید : وقتی خواستند گور پیمبر را مکنند ابوعبيدة بن‌جراح به رسم 
مکیان گورمی کند( که کف آن صاف بود ) و ابوطلحه ز بدین»هل برای اهل مدینه 
گور می کند و لحد می‌ساخت( یعنی قسمتی از گورگودتر از قسست دیگر بود) و 
عباس دو کس را پیش‌خواند وبه بکیشان گفت:«به طلب ابوعبیده رو.» وبه دیگری 
گفت:« به طلب ابوطلحه رو .»و گفت:«خدابا برای پیمبرت اختیار کن.» 

آنکه به‌طلب ابوطلحه رفته بود اورا بیاورد که برای گور پیمبر لحد کرد. 

وجون ازغسل پیمبر فراغت بافتند واين به‌روز سه‌شنبه بود»وی‌را درخانه‌اش 
روی تختش نهادند وچنان بود که مسلمانان درباره ءمحل دفن وی اخعتلاف کرده 
بودند؛یکی گفت:«اورا در مسجدش دفن کنیم.» دبگری کفت: او را با اصحابش‌دفن 
کنیم.» 

اما ابو بکر گفت:«شنیدم که پیمبر می‌گفت:هر پیمبری که‌در گذت‌اور اهمانجا 
که جان داد دفن کر دند.» ازاینرو بستر پیمبر راکه بر آن جان داده بود برداشتند و 
گور وی را زیر آن کندند. 


۱۳۰ ترجه تاردیخ طبری 


آنگاه مردم دسته دسته بيامدند و به پیمبر نماز کردند » وجون مردان از این 
کار فراغت بافتند زنان بیامدند وجون زنان فراغت بافتند نوسالان بیامدندو کس‌در 
کار نماز برپیکر پیمبر پیشنمازی نکرد آنگاه در نیمه شب چهار شنبه پیمبر را بسه 
خحالگ کر دند. 

عايشه گو بد: دفن پیمبر را ندانستیم تا وقتی دردل شب چهارشنبه‌صدای بیلها 

ابن اسحاق گوید: علی بن ابی‌طالب و فضل بن‌عباس وقامبن‌عباس وشقر ان آز اد 
شدة پیمبر در گور او پای نهادند ؛ اوس‌بن‌خولی نیز گفت:«ای علی ترا بخدا قدم 
می‌دهم حق ما را درباره پیمبر رعایت کن » علی گفت : «بیا » و او نیز پای در 
قبر نهاد . 

وچنان شد که وقتی پیمبر خدا را در گور نهادند وخشت بر اوچیدند شقران 
آز اد شدة پیمبر قطیفه‌ای را که پیمبر می‌پوشيد و بر آن می‌نشست بگرفت و در گور 
افکند و گنت :«بخدا هیچکس پس از تو آنرا به تن نکند.»و قطیقه با پیمبر به حاله 
رقت ۰ 

مغیر ةّبن‌شعبه مدعی بود که پس از همه کس به پیکر پیمسر دست زده است» 
می‌گفت :« انگشتر خحویش را در قبر انداختم و گفتم:« انگشترم افتاد.» آنسرا عمداً 
انداخسته بودم کسه به پیکر پیمبر دست بسزنم و آخسرین کس باشم که با او تماس 
داشته‌ام . 

عبدالله بن حارث کو بد: در ایام عمرءبا عنمان ».با علی‌بن ابی‌طالب عمره کردم 
و اودر خانةعو اهرش؛ امهانی. منزل‌گرفت وچون از عمره‌فر اغت یافت باز گشت و 
من آبی آماده کردم 5ه غسل کرد و چونغلرا به سر بردکسانی از مردم‌عسراق پیش 
وی آمدند و کفتند :«ای ابو الحسن آمده‌ایم از جیزی بپر سیم که دوست دار یم به ما 


حمر دهی #۲ 


حیحصت .خر ارت وی تست تسا او رتست تا مس و وی سس و و ری سم سر سس و ی تحص . 


جلد چهازم ۱۳۴۱ 


گفت :«گویا مغیره به شماگفته آخرین کسی بوده که به پیکر پیمبر خدا دست 
زده است.» 

گفتند:ر آری آمدیم همین را از تو بپررسیم.» 

گفت:«درو غ می‌گوید آ نکس که پس از همه به پیکر پیمبر دست رد فثم‌بن- 
عباس بود.» 

عایشه گوید: وقتی بیماری پیمبر سخت شد پارچة سیاهی بر اوبود که گاهی 
آنرا روی صورت می کشيد و گاهی پس می‌زد ومی گفت:«خدا بکشد کسانی راکه 
قبور پیمبران خود را مسجد کرده‌اند» واين را از است خود منع‌می کرد 

عبدا لله بن عتبه کوبد: آخرین سخنی که پیمبر کُفت‌این بود که«دو دین‌درجزیرق 
العرت نباشد.» 

عایشه و بد: پیمبر به رور دو اردهم ربیع‌الاول»همان روزی که به مدینه‌رسیده 


بود در گذشت ودوران همجرت وی ده سال تماح نو د. 


سخن از سن بیمسر 
به هسام مر کت 

در این باب اختلاف کر ده‌اند:بعضیها گفته‌اند به هنگام مرگ شصت وسه سال 
داشت . 

از جمله و بندگان ابن‌سخن»ابن‌عباس است که گوید: پیمبرسیزدد سال درمکه 
بود که وحی بدو می‌رسید وده سال درمدینه بود و پس از آن در گذشت. 

بعضی دیگر گفته‌اند وی به هنگام مر گگ شصت سال‌داشت . 

از جمله گویندگان ابن سخن عروقبنز بیر است که‌گوید: پیمبر چهل‌ساله‌بود 
که مبعو نت شد وشصت ساله بود که در گذشت . 


عانشه گو بد: پیسبر ده سال‌در که بود که‌قر آن‌براو نازل می‌شدوده سال نیز در 


۱۳۷۲ ترجمة تادیخ طبری 
مه به مر برد : 


سخن از زود وماه 
وفات بیسر خدای 

عبدالله‌بن عمر گو ید:پیمبر به سال نهم حجرت ابو بکر را سالاری حج داد 
که مناسك را به مردم نمود وسال بعد که سال دهم بود پیمبر خدای به‌صج وداع 
رفت وبه مدینه باز گشت ودرماه ربیم‌الاول در گذشت. 

ابن اسحاق‌گوید: پیمبر به روز دوشنبه دوازدهم ماه ربیع‌الاول در گذشت و 
شب چهارشنبه به خاله رفت. 

عمره دختر عبدالرحمان‌گوید: ازعایشه شنیدم که پیمبر شب چهارشنبه به حاله 
رفت وماندانستیم تا وقتی که صدای بیلها را شنیدیم. 


سخن از گفتگوی 
مهاجر وانصاد دد سقیفه 
در بادة خلافت 


عبدا لله بن عبدالرحمان انصاری‌گوید: وقتی پیمبر در گذشت انصار در سقيفة 
بنی‌ساعده فر اهم آمدند و گفتند:«پس از محمدعلیه‌السلام اين کار را به سعدبن‌عباده 
دهیم»رو سعد را که بیمار بود بیاوردند وچون فراهم شدند سعد به‌پسرش با یکی از 
عموز اد گانش گفت:«به سبب بیماری نمی توانم سخن خویش را به‌گوش همقوم 
بررسانم»سخن مرا بشنو و به گوش آنها برسان.مواومی گفت و آن مرد صخن ویر ابه 
حاطر می‌گرفت و به بانگ بلند می گفت تا بارانش بشنو ند. 
سعد پس از حمدوثنای خداگفت : 
«ای کر وه انصار» آن فضبلت و ساقه که شما در اسلام دارید 


جلد چهارم ۱۳/۳ 


«هيچيك از قبایل عرب ندارد.محمد ده‌وچند سال‌درمیان قوم خویش بود 
«و آنها را به عبادت رحمان وخلع‌بتان می‌خو اند و جزاند کی ازمردان 
«قوم بدو ایمان نیاوردند» که قدرت دفا ع از پیمبر وحمایست از دین‌وی 
«نداشتند و نمی‌توانستند ستم از خحویش برانند تا خدا که‌می‌خواست شما 
«را فضیلت دهد و کرامت بخشد ونعمت ارزانی دارد‌ایمان حویشو 
«پیمبر حوبش را روزی شما کرد و دفا ع از پیمبر ویاران‌ویوپیکار با 
«دشمنانش را به عهددشما نهاد که با دشم‌دان وی از حودی وب‌گانه به 
«سختی‌در افتادید تا عربان» خواه ناخواه به‌فرمان حدای‌گردن نه‌ادند و 
«اطلاعت آوردند وخدای‌به كمك شما این سرزمین را مطیع پیمبر خحو بش 
«کرد وعربان در سایةٌ ثمشیر شما بدو کٌرویدند وازشما خشنود و خحوشدل 
«بود که خدا اورا برد این کار را بگیر ید و به دیگران‌مگذارید که ازشما 
«است واز دیگران نیست.» 
همگان گفتند:« رای درست آوردی وسخن صواب‌گفتی » از رای توتخلف 
نکنیم واين کاز به تودهیم که با کفایتی وه‌ورد رضایت مومنانی»آنگاه با همد گر 
سخن کردند و گفتند:راگر مهاجر ان فرش رضا ندهند و گویند که‌ما بارات قدیم‌پیمبر 
و خویشاو ندان ودوستان وی بوده‌ایم» چرا پس از در گذشت بر سراين کار با ما در 
افتاده‌اید ؟) 
گروهی از آنها گفتند: «در این‌صورت گوییم: يك امیر از ما ويك‌امیر از شما 
وجز بدبن‌رضا ندهیم.» 
وجون سعدین‌عباده این سخن بشنید گفت:«این نخستین سستی است.» 
عمر خبر یافت و سوی < نهّ پیمبر رفت که ابوبکر آنجا بود و با علی‌بسن- 
ابی‌طا لب در ار کفن ودفن پیمبر بودند وبه ابوبکر پیغام داد که بیرون بیا. 
ابوبکر پاسخ داد که من اینجا مشغو لم. 


وتو یت نمی موی و و تا و او و و سوت وس سس وس و وت سس بت تس رو سر ی ی ی ی > ی سس[ 


۱۳۴ ترجمةً تادیخ طبری 


عمر باز پیغام داد که کاری رخ داده که ناچارباید حاضر باشی . 
ابو بکر پیش وی رفت وعسر گفت:«مکر ندانی که انصار در سفیفه‌بنی‌ساعده 
فر اهم آمدداند ومی‌خو اهند اين کار را به سعد بن‌عباده بسپارند و آنکه بهتر از همه 
سخن می کند گوبد:يك اءیر از ماويك امیر از قریش.» 
آنگاه انوبکر وعمر شتابان به سوی انصار رفتند ودر راه ابوعبیددین‌جراح 
را دیدند و با هم روان شدند و به عاصم‌بن‌عدی و عو بم‌بن ساعد: بر خحور دنك 45 بسد 
آنها گفتند: « باز گردید که آنچه ءی‌خواهید ن_می‌شود » اما آن سه نقسر گفتند:« باز 
نمی گر دیم.:و برفتند و انصار رسیدند . 
عمر گو ید:وقتی آنجا رسیدیم: من‌سخنی در خاطر گُرفته بودم کهمی‌خواستم 
باآنها بگویموتا رفتم سخن آغاز کنمابوبکر گفت:«مهاب بده‌تامن سخن کنمو آنگاه 
هرچه می‌خواهی بکُوی»و سخن آغاز کرد. 
گوید: هرچه می‌حواستم بگویم او گفت با بیشتر گفت. 
عبدالله بن عبد؛لر حمان گوید : ابوبکر در آغاز حمد وثنای خدا کرد » سبس 
گفت : 
«رخد | محمد را به رسالت‌سوی خلق فرستاد که‌شاهد اءت‌خو بش 
رباشد. تااورا بپرستند وبه وحدانیت‌بستایند» و اين به منگامی بود که 
«خعدایان گو نه کْون می‌پرستیدند و پنداشتند که اين خدابان سنگی وجوبی 
«به نزد حدای‌یکانه» شفاعتشان‌می کنند وسودشان می‌دهند.» 
آنگاه این آیه را خو اند: 
رو یعیدون من دون الاه مالاب‌ضرحم و لا بنفعهم ویو اود هولا. 
شفعاژ نا عنداللهی" 
«یعنی: وسوای خحدا جیزها می‌برستند که‌نه ضررشان رساند و نه 
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مودشان دهد و گویند اینان شفیعان مانر د حدایند.» 

«و گفتند: «مانه‌بدهم‌الا لیقربو نا الی‌اللهز لفی» 

«یعنی: عبادتشان نمی کنیم مگر برایآنکه به‌عداتقربمان دهند.» 

تین کفیت؟ 

«برای عربان‌سحت بود که دین بدران را ترك کننده‌هاجر ان‌قدیم 
رکه قوم وی بودند» تصدیق او کردند وایسمان آوردند وباوی همدلی و 
«پای‌ردی کر دندءواین به هنگامی بودکه قسوع پسمبر به سختی آزار و 
«تگذبشان می کردند و همه مرده ءخالفشان بودند و به ضدشان برخاسته 
«بودند اما از کمی حویش ودشمنی کسان وضدیت قوم‌عویش نهر اسید ند 
«و نخستین کسان‌بودند که در این سرزمین» خدا را برستش کر دندو به او و 
«پیمبرش ایمان آور دند واینان دوستان وخویشان پیمبر بوده‌اند و پس از 
«او بیش از همه کس به این کارحق دارئد وهر که باآنها مجادله کند 
«ستم‌گر است. 

رو شماه ای کرو ه انصار . جدانید که کس منکر فضیلت شما در 
«دین و سابقة درخشاننان در اسلام نیست که خدا شما را انصاردین : پیصر 
«خویش کرد که مهاجرت پیمبر سوی شما بود و بیشتر زنانش وبارانش از 
«شدا بودند.وپس از مهاجران قدیم‌هیچکس به‌نزد ما همانند شما نیست. 
«ما امیر ان می‌شویم وشما وزیران می‌شوید که با شما مشورت کنیموسی 
«رأی شما کاری را به سر نبرم.» 

وچون ابوبکر سخن به‌سربرد چیاب‌بن منذربن جموح به پانعاست و گفت: 
«ای‌گروه ابصار» کار خر بش را از دست مدهید که اینان درساية 


«شما هستند و جرئت مخالات شما ندارنسد و کسان از رای شماتبعیست 
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«می کنند که عزت و ثروت و جمعو قوت و تجر بو لیری و شجاعت دار ید 
«ومردم نگرانند که‌شما چه می کنید احتلاف نکنید که رایتان تباه شسود و 
« کار تان سستی گیرد. ابنان جز آ نچه‌شنیدید نمی‌خو ادند» پسامیری از ما 
«باشدوامیری از آنها .» 

عمر گفت : 

«هرگز دو کس در يك شاخ جای‌نگیرد » بسخدا عرب‌رضایت 

«ندهد که امارت به شمادهد که پیمبر از غیر شماست »ولی عرب دریسغ 
«ندارد که‌فوم پیه‌برعهده دار امور آن شود و ما در اين باب‌برمخالفان 
«حجت روشن و دلبل آشکار داریم» هر کس درقدرتو امارت محمد با 
«ما که دو ستان وخو بشاو ندان اوییم مخالفت کندبه راه باطل می‌رود و حطا 
«می کند ودرورطهٌهلاك می‌افتد.» 

حباب‌بن»ندر برخحاست‌و گفت : 

«ای گروه‌انصار»مر اقب کار حوبشر باشید وسخن این وبارانش 

«رانشنوید که‌نصیب‌شما را ازاين کار ببرند وا کر آنچه را حواستید دریغ 
«دار ند از اين دبار برونشان کنید و کاردا را به دست گیرید که حق شما به 
«اين کار از آنها بیشتر است » که در سابه شمشیر شما کسان‌به این دین 
«گرویده‌اند.من‌مرد مجربم وسرد و گرم چشیده‌ام»؛گر خواهید از نو آغاز 
کنیم .» 

عمر گفت:«در این‌صورت خداتر امی کشد.» 

حباب گفت :وخدا تر امی کشد.» 

ابوعبیده گفت:«ای کرو ه انصارءشما نخستین کسان بوده‌اید که‌باریو پشتیبانی 

دین کرده‌اند ونخستین کسان‌مباشید که‌تغییر یافته‌و تبدیل آورده‌اند.» 
:شیر بن‌سعد پدر نعمان بن بشیر برحاست و کفت: 
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«ای‌گروه انصارءاگر ما فضیلتی در جهاد با مشر کان وسابقه‌ای 
«در این‌دین داشته‌ایم » جز رضای خدا واطاعت پیسمبر وتلاش جانها 
«نمی خو استهابم وروا نیست که به‌سبب آن بر کسان گردنفر ازی کنیم» از 
« آنچه کرده‌ايم لوازم‌دنیا نمی‌جویيم که خدا برمامنت نهاده است. بدانید 
« که محمدصلی الله‌علیه‌وسلم از قریش استو قوم وی نسبت به اوحق و 
«او لو بت‌دار ند خدانه‌بیند که من با آنها برسر این کار مجادله کنم »از خحدا 
«بترسید وبا آنها مخالفت و مجادله مکنید.» 
«ابوبکر گفت : 
«اينك عمر واينك ابوعبیده با هر کدامشان خواستید بیعت کنید» 
عمر و ابوعبیده گفتند: 
«بخدا تا توهستی این کار را عهده نکنیم که تواز همه مهاجران 
«بهتری وبا پیمبر خدا درغار بوده‌ای و در کار نمازجانشین پیمبر حدا 
«شده‌ای و نماز بهترین اجزای دین‌مسلماناد است وهیچکس حق تقدم بر تو 
«و تعهد اینکار ندارد»دست پیش آر تا با توبیعت کنیم.» 

و چون رفتند که با ابوبکر بیعت کنند بشیربن‌سعد از آنها پیش گرفت و با 
وی‌بیعت کر د. حباب بن‌منذر بانگث زد: «ای‌پشیر کاری ناحوشابند کردی کهلازم‌نبود» 
مکر حسادت می کردی که عموزاده‌ات امیر شود!» 

کفت : « نه »ولی نخو استم با اینان دربارةٌ حقی که خدا به آنها داده مجادله 
کنم. » 

وجون اوسیان رفتار بشیربن‌سءد را بدیدند و دعسوت قرشیان راشنی‌دندو 
بدانستند که حزرجیان طالب امارت سعد بن‌عباده‌اند باهمدیگر سخن کردنداسیدبن 
حضیر نیز که‌از نقیبان بود در آن میان بود» گفتند: «بخدا اگرخحزرجیان برشماامارت 
یابند پیوسته بدین کار برشما برتری جویندوسهمی برای‌شما منظور ندارند. برحیزید 
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وبا ابو بکر بیعت کنید.» 
بدینسان اوسبان بر حاستند و ابوبکر ببعت کر دند و کاری که سعد بسن‌عبادهو 


حزرجیان در بارةآن همسخن شده بودند درهم شکست. 

ابوبکر بن‌محمد خحراعی‌گوید:طايفةٌ اسلم به جماعت بیامدند وبا ابوبکر 
بیعت کردند. عمر می گفت:«و قتی اسلمیان را دیدم از فبروزی اطمینان بافتم.» 

عبدالله بن‌عبدا لرحمان گوید:مر دم از هرسو برای بیعت ابو بکر آمدندو نزديك 
بود سعدین‌عباده را پایمال کنند و بکی از باران وی گفت : « مر اقب سعد باشید و 
پایمالش نکنید.» 

عمر گفت:«بکشیدش که خدا اورا بکشد», آنگاه بالای سر سعدابستاد و گفت: 
«می‌خواستم پایمالت کنم تا بازویت درهم بشکند.» 

سعد ریش عمر را کرفت و کفت:«بخدا ار مو بی از آن می کندید:دان در 
دهانت ذمی‌ماند 8 

ابوبکر گفت:«عمر! آرام‌باش که ملایمت بهتر است»وعمراز او کناره گرفت. 

سعد گفت: «اگر نیروی برخحاستن داشتم در اقطار و کوچه‌های مدینه چنان 
بانگی از من می‌شنیدید که توویارانت گم شوید و تراپیش کسانی می‌فرستادم که در 
میان ایشان به مطبع‌بودی‌نه‌مطا ع»مر ا از اینجا ببرید.» 

حزرجیان اورا به عانه‌اش بردند وج.د روزبعد کس پیش او فر ستادند که بیا 
پیعت کن که همه مردم بیعت کر دداند. 

نز وت چنین بود که:«بخدا بیعت‌نکنم تاهرچه تیر درتیرداندازم‌بیندازم 
وسر نیزه‌ام را خو نين کنمءوچندان که توانم با شمشیر شما را بزنم وبه کمك‌خاندان 
وپیروان خویش با شما جنگ کنم »بخدا اکُر جنیان وانسیان با شما همدست شوند 
بیعت نکنم تا به پیشگاه خدا روم وحساب خویش بدازم۰» 

و چون جواب وی را با ابوب‌کر بگفتند عمر گفت : «ولش مکن تا بیعت 
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کند.» 

اما بشبر بن سعد کفت:«وری لج کرده و بیعت‌نمی کند تا کشته شودو کشته‌نشود 
مکّر آنکه فرزندان و کسان وجمعی از قوم وی کشته شوند» کارش نداشته‌باشید که 
برای شما ضرری ندارد که یکی پسمتر .ست.» 

مشورت بشیررا پدیر فتند ومتعرض سعد نشدند و اودر نماز جماعت حضور 
می‌یافت ودر جمع ابها نمی آمد. وچون به حج می‌رفت در مواقف با قوم همراه 
نمی‌شد. وچنین بود تا ابوبکر رحمه‌الله بمرد . 

ضحاله بن حلیفه کو بد:وقتی حباب‌بن‌مندر در سقیقه بر عاست‌وشمشیر کشید و 
آن سخنان بگفت عمر بدوحمله برد و به دست اوزدکه شمشیر بیفتاد و آنرابرداشت 
وسوی سعد جست‌و کسان بطرف سعد جستند و مردم گروه کُروه بیعت کردند و سعد 
یز بیعت کرد وحادثه‌ای نا گهانی جون حوادث جاهلیت بود که ابوبکر مقابل آن 
ابستاد وچون سعد را پایمال کر دند بکی گفت:«سعد را کشتید» 

عمر گفت:«خدا اورا بکشد که منافق است »آنگاه با شه‌شیر سنگی را بزد و 
آثرا ببرید. 

جابر گو ید: به روز سفیفه معدین‌عباده به ابوبکر گفت: «شماکروه‌مهاجران‌در 
کار امارت من حسودی کردید و توو کسانم مرا به بیعت‌واداشتید.» 

گفتند:رو ادارت کردیم به جماعت ملحق شوی .تا بیمت نکرده بودی مخیر 
بودی اما اکنون ده جروجماعت شدی اگر ازطاعت بگردی با از جماعت ببری 
سرت را میز نیم.» 

عاصم‌بن‌عدی گو ید:روز پس از وفات پیمبربانگزن ابوبکر بانگ زدکه 
کروه اسامه رای شود و حیچکس از سپاد وی‌در مدینه نماند وهمه به اردو گاه‌جرف 
روند . 


آیگاد مبان مردم ره سجن استاد و حمدهو تنای خدا کر دو گفت: 
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«ای مردم»من نیز چون شمایم»نمی‌دانم »شاید آنچه پی‌بر حدا 
«تو انست کرد از من انتظار دار ید؟ خحدامحمد را از جهانیان بر گسز بد و از 
و آفات مصون داشت»ومن‌تابعم نه مبد ع»ا کر به راه راست رفتم اطاعستم 
«کنید»واگر خطا کردم به‌استقامتم آربد.پیمبر خدا در گذشت وهیچکس از 
«اين امت مظلمه‌ای»ضر بت‌تازبانه‌ای با کمتر؛پیش وی‌نداشت.مر اشیطانی 
«هست که به من می‌پردازد»و قتی‌پیش من آمد از من بپرهیزید که در کارتان 
«دخالت‌نکنم. شما بدتی معين دارید که اندازهآنرا ندانید»اگرمیتوانسید 
«اين مدت را در کار نيك به سر برید»و این کار را جزبه كمك خدا نتوانید . 
«پیش از آنکه اجل دست شما را ازعمل کو تاه "ند بکوشید قومی بودند 
« که اجل را ازباد برده بودند و اعمال عویش را برای‌غیر خدامی کردند. 
«بکوشيد و مراقب باشید که‌اجل‌سبك‌سیل پشت‌سر است. ازمر گ‌هر اسان 
«باشید واز سر نوشت پدران و فرز ندان و برادران عبرت آ-وزبدواز کار 
« زندگان چندان غبطه خورید که از کارمردگان می‌خوربد.» 
و بار دبگر به سخن ابستاد و حمدو ثنای خدا عزوجل برز بان آورد آنگاه 
کفت : 
«حداعملی را می‌پد برد که به‌قصد رضایوی انجام‌شود. در اعمال 
«خو بش ‌خدا را منظور کنید و بدانید که‌عمل‌خا لص به قصدرضای‌خدا طاعتی 
«است که‌می کنید و کنامی است که‌میر انید»وخر اجی است که‌می‌دهیدو بر ک 
«عیشی است که از ایام فانی‌بر ای ایام‌باقی» وهنگام‌نداری‌و حاجت‌خویش 
«می‌فرستید. بندگان خدا! از سر گذشت کسانی که مرده‌اند عبرت آموزید 
«ودربارة آنها که‌پیش ازشمابوده‌انداندیشه کنید که‌دیر وز کجابودند وا کنون 
« کجایند» جبار ان کجایندو آ نها کداز جنگ وغلبه سخن‌داشتند کجا رفتند؟ 
«روز گاردرهمشان شکست وخالاشدند. شاهانی که زمین راگرفتند و آباد 
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« کر دند کجاشد ند بر فتندوفر اموش‌شد ندو ناچیزشدند»ه<داتبعات اعمالشان 
«ر ابر آنها بار کرد وشهو‌انشان را پبر دد . بر فتندو اعمالشان بمائد ودنمااز آن 
«دیگر ان‌شدوما پس از آنها بما ندیم | گر از کارشان‌عبرت آموزیم نجات‌می یابیم 
«واگرمفرور باشیم چون آنها می‌شویم . زیباروبانی که به‌جوانی خویش 
«می با لید ند جهشد ند؟ خحالك شد ندو اعما لشان‌مايهةٌ حسر تشان شد. آنها که‌شهرها 
«ساختندو باحصارها استو ار کر دند وعجایب در آن نهادند کجارفتند؟ همهرا 
«بر ای احلاف‌خو یش گذ اشتند. ابنك مسکنها بشان‌خا لیست ودرظلمات قبور 
«بی حر کت‌خفته اند. پسر او بر ادران شما کجا رفتند ؟ اجلشان به سررسید 
«ر سوی‌اعمال خویش‌رفتند وبرای‌تیره روزی‌یا نيك روزی پس از مرک 
و آ ماده‌شد ند. 
«بدانید که‌عدا شريك ندارد وهر نیکی که به مخلوق دهد به‌سبب 
«طاعت است وهر بدی که‌بردارد به سبب طاعت است. 
«بدانید » که شمابند گانید که به ممّام حساب آبید و آنچه را پیش 
«رعداست جز به طاعت نتوان بافت . هرچه دنبال آن جهنم باشد نيك 
رنباشد و هرچه دنبال آن‌بهشت باشد بدنباشد .» 
عروةبنز بیر گوید:وقتی با ابوبکر رضی‌الله‌عنه بیعت کردند و انصاریان به 
جماعت پیوستند گفت:« گروهاسامه ر اهی‌شود . » وجنان بود که‌عر بان» باهمة قبیله با 
گرومی از آن» از اسلام بگشته بودند ونفاق عیان شدوبهود ونصاری سر برداشتندو 
مسلمانان چون گوسفندان درشب بارانی زمستان‌بودند که پیمبرشان در گذشته بود و 
جمعشان انداهء بود ودشمن فر او ان‌بود و کسان به ابو بکر کفتند:وهمة مسلمانان‌همنند 
که در سیاه اسامه باید بروند و عربان چنانکه می‌دانی برضد توسر برداشته‌ان وروا 
نیست حماعت مسلمانان را از دور خویش پراکنده کنی.» 
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ابوبکر گفت :«بخدایی که جان ابوبکر به فرمان اوست اگر بیم‌آن باشد که 
درندگان مرا برباید ؛گروه اسامه را چنانکه پیمبر فرموده روان مسی کنم واگر در 
دهگده‌ها جزمن کس نماند آثر | می‌فررستم.» 

ابن‌عباس کوید: آنگاه از اطضراف مدینه از قبایلی که به سال حدیییه نیام‌دد 
بودند؛ کسان آمدند وبا مردم مدینه به سپاه اسامه پیوستند و ابو بکر باقیماند؛ قبایل‌را 
که گروهی اندلك بودند در دبارشان نگهداشت که محافظ قبابل خوبش باشند. 

حسن بصری‌گوید:پیمبر پیش از و فات گفته بود که گروهی از اهل مدینه و 
اطر اف برون شوند وسالاریشان را به اسامةینز ید داد؛‌عمر نیز جزو کُروه اسامه‌بود 
ومنوز دنبالهةٌ قوم از خندق نگذشته بود که پیمبردر گذشت واسامه مردم‌ر انگهداشت 
وبه عمر گفت :«سویخلیفه‌پیمبر رو و اجازه بخواه که با مردم باز کردم که سر آن و 
بزر گان قوم همراه منند و بیم‌هست که مشر کان بر خلیفه و باقیمانده پیمبر و باقیماندد 
مسلمانان‌تاعت آور ند.» 

انصاریان گفتند: «اگر ابوبکر اصرار دارد که برویم از قول ما بو که یکی 
سالدارتر از اسامه را ساارما کند.» 

عمر به کته اساه»؛پیش ابوبکر رفت وسخنان اسامه را به او گفت . 

ابو بکر گفت:«بخدا ار در حطر سکان و گرگان باشم که مرا بدردکاری‌را که 
پیمبر گفته تغییر نمی+هم.» 

عمر گفت:«انصار خو استه‌اند که سالاری قوم را به یکی سالدارتر از اسامه 
دهی.۰» 

ابوبکر که نشسته بود چون این بشنید برجست وریش عمرراگرفت و گفت : 
«ای پسر خحطاب»مادرت به عزابت افتد وتر ا ازدست بدهد پیمبر خدا اورا به‌سالاری 
قوم گماشته و تومی گُوبی اورا بردارم ؟» 

عمر پیش کسان تار کشت : گفتند :«جه کر دی ‌( 
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ِ. ت:(« بروبد مادرانتان به عز ایتان افتد که از خليفة پیمیر دربارة کفتار شما 


حه‌ها دیدم.) 


پس از آن ابوبکر سوی‌اردو گاه آمد و کسان را روان کرد وبدرقه کرد. وی 
پیاده می‌رفت م اسامه سو ار بود وعبدالرحمان بنءوف مر کب ابوبکر را می‌برد. 
اسامه به‌ابوبکر گفت: « ایخليفةٌ پیمبر» ترا بخدا یاتو سو ار شو يا من پیاده 
شوم ۰« 
ابو بکر گفت:«بخدا توپیاده نشو ومن نیز سوار نمی‌شوم که می‌خو اهم ساعتی 
در راه حدای برخالك بروم وپایم خحالة آ لود شود که پیکار جوی راه خدا به هرقسدم 
که می‌رود هفتصد حسنه بر او نوسند و هفتصد درجه بالا برند و عفتصد گناه از او 
بردار ند ۰( 
وجون ابوبکر بدرته بد مر برد به اساه+ کفت :« ار نعوادسی عمر را برای 
دستباری من واگذاری»و اسامه به عمر اجازة «اندن داد . 
آنگاه ابوبکر گفت: 
«ای مردم بایستید که ده چیز با شما بگویم که به نحاطر گیربد : 
«حیانت مکنید » به غنیمت دست مسزنید » نام‌ردی نکنید » کشته را 
«اعضاء نبر ید.طفل خردسال و پیر فر توت را مکشید» نخل نبریدو نسوزید » 
«درخت میوه رانبرید.بزو گا و وشتر را جز برای‌عوردنمکشید. به کسانی 
«برخورد می کنید که در صومعه‌ها گوشه گر فته‌اندتا وقتی که به کار حودشان 
«مشغو لند با آنها کاری نداشته باشید. به کسانی می گذرید که ظر فها ازغدا 
«های گو نه‌گون برای‌شما می آورند اگر چیزی از آن حوردید نام خدار| 
ریاد کنید» به کسانی بر میخورید که میان سر را سترده‌اند واطراف آنرا به‌جا 
رنهاده‌اند آ نها را با شمشیر بر نید. به نام خد | رو ان شو ید که‌خدایتان از طعنه 
رو طاعو ن‌محمو ظ دارد.» 
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عرو قبنز بیر گوید: ابوبکر سوی جرف رفت و اسامه و گروه وی را از نظر 
گذرانید واز اوخواست که عمر بماند واسامه اجازه داد آنگاه بدو گفت: «آنجه را 
پیمبر گفته انجام بده ازدیار قضاعه آغاز کن آ نگاه سوی ابل رو و در انجام‌فرمانی که 
پیمبر داده کوتاهی مکن و به سبب آ نکه‌انجام‌دستور وی دیر شده‌شتابان مباش.» 

اسامه باسرعت به ذوالمروه و مسیل نات ؛ سپس به انجام فرمان پیمسر 
پرداخحت که کُفته بود سپاه در قبایل قضاعه پر ا کنده کند وبه ابل هجو م‌برد و به‌سلامت 
با غنیمت باز آمد» ودر مدت چهل روز این کار را به سر برد واین بجز ایام رفتو 


آمد وی بود. 


سخی از کاد 
کذاب عنسی 
جنان بود که وقتی باذام مسلمان شد ویمنیان به اسلام گُرویدند پیمبر خدا او 
را عامل همه یمن کرد وتا زنده بود چنین بود واورا ازجایی بر کنار نکرد وشریکی 
برای او ننهاد تا بمرد و پس از مرک وی کار یمن را میان جمعی از باران عویش 
تفسیم کرد.عبیدبن صخر انصاری سلمی به سال دهم هجرت پس از حجهالتمام با 
عاملان یمن رفته بود؛ گوید :چون باذام ءرده بود پیبر قلمرو وی را میان شهربن 
باذامو عامر بن‌شهر همدانی و عبدالله‌بن قیسو ابو موسی اشعر یو حالدین‌سعیدبن‌عاص 
وطاهربن‌ابی‌ها له ویعلی‌بن‌امیه وعمروین حزم تقسیم کرد و دار حضرموت و سکاسك‌و 
سکون را به زیادین لبیدبیاضی وعکاشةبن ورین اصغرغوئی داد و معاذبین جبل را 
معلم یمن وحضرموت کرد. 
عبادةبن قرص لیثی گوید:و قتی پیمبر از حجالاسلام فراغست یافت وسوی 
مدینه باز گشت.امارت یمن را میان کسان تقسیم کردوهرقسمت را به یکی‌داد. امارت 
حضرموت را نیز میان سه کس تقسیم کرد:عمسروبن حزم را بر نجران گسماشت و 


[۳ 
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خا لدبن‌سعیدبن‌عاص را برناحيةٌ ماپین نجران ورمع وزبید کماشت؛ عامربن شهر را 
عامل همدان‌کرد» پسر باذام را برصنعا گماشت. طاهر بن‌ابی‌هاله را عامل عسكك‌و 
اشعریان کرد و ابوه‌وسی اشعری را بر مأرب گماشت. بعلی بن امیه‌عامل‌جند شد و 
معاذ معلم قوم بود که در یمن و حضرموت به قلمروعاملان‌می‌رفت.سکاسك‌وسکون 
حضرموت با عکاشةین ورشد وعبدالله با مهاجر را عامل طایفهٌّبنی معاویةبن کسنده 
کرد که بیمار شد ونرفت تا ابو بکر اورا فرستاد.زیادین لبیدبیاضی‌عامل حضرموت 
بود و کارمهاجر را نیز انجام می‌داد. 

هنگامی که پیمبر در گذشت ابنان عاملان یمن بودند بجز کسانی از آنها که‌در 
جنگ اسود کشته شدند با بمردند.ازجمله» باذام مرده بود وپیمبر قلمرو اورا میان 
پسر ش شهر و کسان دبگر تقسیم کرد واسود سوی شهر تاخت وبا وی بجنگید و اورا 

ابن‌عباس گوید: نخستین بار عامربن شهر همدانی در ناحية خود برضد اسود 
عنسی کذاب برحاست و کسان را به مخالفت وی‌فراهم آورد وفیروزوداذويه»مريك 
در قلمروخوبشچنین کر دند. آنگاه کسان دیگ رکه ناءهٌ پیمبر بسه‌آنها رسیده بود 
پیاپی کوشش آغاز کردند. 

عبیدین‌صخر گوید:در آد اثنا که در جند بودیم‌و کسانرا به کار و اداشته‌بودیم 
ومکتوبها در میانه نوشته بودیمءنامه‌ای از اسود عنسی رسید که ای جماعت‌مخالقان 
آنچه راکه از سرزمین ماگرفته‌اید وفراهم آورده‌اید پس بدهید که حق ماست . 

به فرستاده گفتیم :راز کجا آمده‌ای1» 

گفت:«از غارخبان» 

آنگاه اسودسوی نجران رفت وده روز بعد آنجارا بگرفت وجماعت مذحج 
به مقابلةً وی رفتند ودر آن اثنا که جمع حویش رافر اهم می کردیم‌ودر کارخویش 
می‌نگربستیم یکی آمدو گفت:« ابنك اسود درشعوب است و شهربن‌باذام سوی او 


ی ها وا و ار مت خن 
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رفته است.» واين به روز بیستم‌ظهور اسود بود وماانتسظار می‌بردیم که کی‌شکست 
می‌خورد که خبر آمد اسود شهر را کشت وابناء را زیمت کرد و برصنعا تسلطیافت 
واين به روز بیست وپنجم ظهور وی بود. پس‌معاذ از آنجا فر اری‌برون‌شد و درمارت 
پیش ابوموسی رفت که‌سوی‌حضر موت رفتند.معاد در سکون مقام گرفت وابوموسی 
در سکاسك مجاور مفور جای‌گرفت که صحرا میان آنها ومأرت فاصله بود. دیگر 
امرای یمن به نزد طاهر شدند مگُر عمرووخالد که سوی‌مدینه رفتند .در آن هنگام 
طاهر دردل سرزمین عك در کوهستان صنعا بود و اسود برهمه منطقه مابین صهید. 
صحرای حضرموت. تا طابف و بحرین وحدود عدن تسلط بافت ومردم یمن‌وعك در 
نهامه با وی مغابله کردند اما چون حریق پیش می‌رفت و آنروز که با شهر مقابل شد 
بجز جماعت پیاد گان هفتصد سوار داشت. قیس‌بن‌عبد بغوث مرادی ومعاویةینن 
قیس‌جنبی و بزیدین‌مدرم ویزیدبن حصین حارئی ویزید بن افکل ازدی سران سپاه 
وی بودند» ملکش‌استقرار یافت و کارش بالا گرفت وسواحل مطیسع اوشد وعثر و 
شرجه وحرده و غلافقه وعدن وجند وسپس صنعا واحسیه وعلیب را به تصرف آورد 
و مسلمانان با وی‌تقیه کردند و از دین کشتگان کفر و ارتداد آشکار کردنده جانشین 
وی در مدحج رون معدیکرب بود و کار وس را به چند کس وا گذاشته‌بسود 
کار سپاه وی با فیس‌بن‌عبد یغوث‌بود و کار ابنارا به فیروز وداذوبه‌واگذشته بود و 
چون قلمرووی وسعت کُرفت در قیس وفیروزو داذویه به حقارت بگربست وزن 
شهر را که دختر عموی فیروز بود به زنی گرفت. ما به حضرموت بودیمو یم 
داشتیم که‌اسودسوی ما آید با سپاهی فرستد بادرحضرموت یکی به پاعیزدوچون 
اسود دعوی پیمبری کند. 

وحنان بود که در همان نزدیکی معا از بنی‌بکره که طایفه‌ای از سکون‌بودند 
زن گرفته بود و زن» رمله نام داشت و بنی‌زنکبیل خال‌گان وی‌بودند که به سبب 
حویشاو ندی معاذ به ما متمایل شدند.معاذ به زن حویش علاقه داشت و ضمن دعاها 
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که می کرد می‌گفت:« خدایا به روز رستاخیز مرا بابنی زنکبیل محشورکن »گاهی 
نیزمی گفت:«خدایا مردم سکون‌را بیامرز.» 

در همین وقت نامه‌های پیمبر آمد که فرمان می‌داد مردان را برای غافلگیر 
کردن با مقابلٌ اسود برانگيزیم وهر کس را که پیمبر امید كمك از او داشت خبردار 
کنیم؛ معاذ چنین کرد وما نیرو کرفتیم واز فیروزی مطمتئن شدیم .» 

جشیش بن دیلمی گو ید :و بر بن‌بحنس بانامةٌ پیمبر آمد که ضمن آن به مادستور 
می‌داد برای دفا ع از دین خویش قیام کنیم و جنگ اسود راآماده شویم و بکوشیم 
تا وی را یا به غافلگیر ی با به جنکث بکشیم و از جانب وی به همه کسانی که دین و 
مردانگی دار ند ابلاغ کنیم وچنین کردیم و کار آغاز شد ومعلوم داشتیم که اسود با 
قیس بن عبد بغوث که کار سیاه وی را به عهده داشت دل بد کرده است و کسفتیم که 
برجان حویش بیمنالك است واورا به همکاری خواندیم و قضیه را با وی بگفتیم و 
فرمان پیمبر را به اوخبردادیم گوبی او را از آسمان جسته بسودیم که سخت غمین و 
ترسان بود وهمکاری ما را پذیرفت وچون وبربن بحنس بیامد با کسان نامه‌نوشتیم 
و آنها را به همکاری حواندیم.» 

گو بد: شیطان‌به‌اسود خبر داده‌بود و کس‌پیش‌قیس فرستادو گفت:«ای قیس‌ببین 
این چه می‌گوید؟» منظورش شیطانی بود که اورا فرشتة خویش می‌پند اشت ۰ 

قیس گفت:«چه می‌گوید؟» 

گفت:«می گو بدفیس‌را گر امی‌داشتی و به‌همه کار تودست‌یافت‌و بهءزت‌مانند تو 
شد وابنك به‌دشمن توء‌تمابل‌شده ومی‌خواهد ملك‌تورا بگیرد ودل‌با خیانت دارد؛به 
من می گو بد ای‌اسود ای‌اسود اورابگیر واز میان‌بردار و گر نه‌ترا ازمیان‌برمی‌دارد.» 

فیس قسم خورد و گفت:«به‌زیا لخمارسو گند که‌درو غ می‌ وید تسو پیش من 
بزر کتر از آنی که دربارةٌ توانديشة بد داشته باشم.» 

اسود گفت:« با تکذیب فرشته می کنی؟فرشته‌ر است‌میگویداما اکنون بدانستم 
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که از آنچه فرشته در بارتو گفته پشیمان شده‌ای.» 

وچون قیس از پیش اسود در آمد به نزد ما شد و گفست:«ای جشیش وای 
فیروزو ایءداذوبه اسود چنان‌گفت ومن چنین گفتماکنون رأی شما چیست؟» 

گفتیم :«باید مراقب بود .» 

در همین اثنا اسود ما را پیش خواندو گفت:«مکر شمارا برقومتان بسرتری 
ندادم این خبرها جیست که از شما به من‌می ر سد؟ 1 

گفتیم:«این بارازما در گذر» 

گفت:«درمی گذرم بشرط آنکه تکر ار نکنید» 

وما به زحمت نجات بافتیم و لی در کار عویش و کار فیس بیمناك بودیم و 
حطررا نزديك می‌دیدیم که خبر آمد که عامر ین شهروذی‌زود و ذی‌مر ان‌وذوا لکلا ع 
وذی‌ظلیم مخالف اسود شده‌اند وبا ما نامه نوشتند و كمك به ما عرضه داشتند» ما 
نیز نامه نوشتیم و گفتیم دست به کاری نز نید تا کار را محکم کنیم»واین نسبجه‌نامه 
های پیمبر بود که به آنها رسیده بود. 

پیمبر صلی‌الله‌علیه‌و سلم به‌مردم نجران از عرب وعیرعرب نامه نوشته بود که 
بيامدند ودر تکجا فراهم شد ند . 

وچوذ اسود خبر بافت واحساس خط رکرد؛ منمی‌دانسیمچه باید کرد و من 
پیش ازاد رفتم که رد وی بود و گفتم:«ای‌عموزاده» خبر داری که فوم تو از این‌مرد 
چه بلیه‌ها داشت؛ شوهرت را کشت و کسان دیگر زا .کشت و باقی‌مانده را خو ار 
کرد وزنان را رسوا کرد آیا در توطثه بر ضدوی هم آهنگی می کنی ؟» 

گفت:وبرای جه کار !» 

گفتم:«برای برون راندنش» 

گفت:«با کشتنش» 

گفتم:«ویا کشتنش» 
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گفت:«آری» بخدا از هیچکس چون اونفرت ندارم به گفتةخدا پای‌بندنیست 
و از حرام وی باز نمی‌ماند » وقتی مصمم شدید به من بگویید تا راه‌کار را بشما 
بکویم.» 

گوید:ومن برون شدم‌وفیروز و داذویه منتظرم بودند» قیس‌نیز بیامدو آهنگ 
در افتادن با اسود داشتیم وپیش از آنکه قیس با ما بنشیند یکی به او گفت : «شاه 
ترا می‌خواهد »واوباده تن از مردم مدحح و همدان برفت که به سبب حضورشان 
اسود نتو انست‌اورا بکشد اسود بدو گفته بود: ازدست من به این‌مردان پناه‌برده‌ای؟ 
مگر من خبر درست با تونگفتم که فرشته به من می گوبد:«اگردست قیس را نبری 
سر ترا می‌برد؟)قیس پنداشته بود که اسود اورا می‌کشد و گفته بود: «رو انیست ترا 
بکشم که پیمبر خدایی »هرجه می‌خحواهی در بارة من فرمان بده که از این وف و 
هراس آسوده شوم؛ اگر مرا بکشی یکباره می‌میرم وبهتر از مر گ‌ندریجی است.» 

اسود رقت آورده بود واو را مرخحص کرده بودکه پیش ما آمد وقصه رانقل 
کر د و گفت:« کارخویش را انجام‌دهید» وبا جماعت‌خویش‌همراه شد که سوی‌اسود 
شدیم ويردر وی یکصد گاووشتر بود واسود به‌پا حاست و خحطی کشید و آن سوی 
حط بایستاد وشتران و گاو ان همچنان بی‌بند برد و هميچيك از خط نکذشت و به 
کشتن ان پرداعت و ضربت‌زد ورها کرد که چندان بدود تا جان دهد و چیزی‌فجیع نر 
وروزی هراس انگیزتر از آن ندیده بودم. 

آنگاه به فیروز گفت:«ای فیروزء آیا | نچه دربارة تومی‌شنوم درست‌است ؟» 
وزوبین را حر کت دادو گفت:«می‌خو استم ترا موز بکشم و به این حیوانات ملحق 
کنم .» 

فیروز گفت : «ما را به حویشاوندی برگزیدی و بر دیگر ابنای بسمن 
برتری دادی» ار پمبر نبودی انتساب ترا از دست نمی‌دادیم جه رسد به‌اینکه 
سامان کار دنیا و آحرت ما به تواست» آنچه را دربارهٌ ما می‌شنوی‌باور «کن وما 
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چنانیم که می‌خواهی.» 

اسود گفت:«اینها را تفسیم کن,»تو مردم‌اینجارا بهتر می‌شناسی. 

فیروز گو ید: مردم‌صنعادورمن‌فر اهم آمدند.»به يك دسته شتردادم و به‌عاندانها 
گاو وبزرگان را نسیز دادم که هر گُروه سهم خود را گرفتند. 

جشنش گوبد:و پیش از آنکه اسود به خانه رود فیروز بدو پیوست و نت 
ایستاده بود وسعایت فیروز می کرد و اسود می‌شنید وفیروز شنبد که می گفت:«فردا 
اوو کسانش را می کشم» صبحگاه پیش‌من آی» آنگاه متوجه شد که فیروز آنجاست 
و گفت:«جه کردی!» 

فیروز آنچه را شده‌بود بدوخبر داد. 


اسود کفت:«خوب کردی» و به درون رفت. 


گوید: فیروزپیش‌ما آمد وماجرا را بگفت و کس پیش قیس فرستادیم که‌بيامد 
وهمسخن شدیم که من پیش زن اسود روم و تصمیم جمع را با وی بگویم تابگوید 
چه کنیم وچون قصه را با وی بکفتیم گفت:زاسود را به دقت حراست می کنند ودر 
همه قصر جز این خانه جابی نیست که نگکهبانان احاطه نکرده باشند و پشت‌ این ‌خانه 
به فلان‌جاوفلان راه می‌رسد.هنگام شب نقب بزنید که از نگهبانان می گذرید ومانعی 
در راه کشتن وی نیست.اینجا نیز چراغ وسلاح می‌یابید .» 

گوید: از آنجابیرون شدم و اسود ه من برخورد وبه سرم کوفت تا بیفتادم که 
مردی ببرومند بود وزن بانگگ زد و گفت:«پسر عموی من آمده مرا بهیی ند و اورا 
می‌زنی؟» و بانگک زن اسود را از من منصرف کرد واگر نه‌مر | کشته بود. 

اسود به زن گفت:«بیپدر اخاموش‌باش اورا به‌تو بخشیدم.»پس‌زن برفت‌ومن 
سوی کسان خود آمدم و گفتم:« بایدفر ار کرد.» وماجرا را نقل کردم‌وبه حیرت‌بودیم 
که فرستادهٌ زن بیامد و که کاری راکه گفتم‌انجام بده من چندان به اوخواندم که 
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جشیش گوید به فیروز گفتیم:«بروو قضیه را قطعی کن .»من با وضعی که رخ 
داده و اسود منعم کرده بود نمی‌توانستم رفت واوبرفت که‌زیركتر از من‌بود. 

وچون زن وضع را با اودر میان نهاد بدو گفت:«چگونه می‌توانیم به‌خانه‌ای 
که پر ازائاث است نقب بز:م‌باید اثاث خانه را برداریم .» پس‌برفتند واثاث‌را 
برداشتند ودر را بستند . فیروزپیش زن بودکه اسود آمد وزن از حویشاوندی و 
همشیری فیروز سخن کرد و گفت که با وی محرم است؛ اسود بانگ‌زد و اورابیرون 
کرد که بیامد وخبر را با ما بگفت. 

گوید: هنگام شب به کار پرداختیم و با یاران عویش هسمآًهنفک شدیم و 
همدانیان وحمیریان را با شتاب خبر کردیم و به خحانه نقب‌زدیم‌ووارد شدیم.چراغی 
زیر کاسه‌ای بود. فیروز راپیش انداختیم که از همه دلیر تر و نیرومند تر بودو گفتیم: 
«بنگر چه می‌بینی» 

فیروز برون شدماء همراه وی‌بودیمو میان اوونگهبانان‌فاصله‌بودیم تابه‌عانه‌ای 
رسیدیم وجون اوبه در خانه نزديك شد صدای خحرخر بلندی شنید وزن آنجا نشسته 
بود» اسود نزديك در آمد وشیطان» اورا بنشانید وبه زبان او سخن کرد و همچنانکه 
نشسته بود حرخر می کرد و کفت:«ای فیروز»‌مرا با توچه کار؟ » 

فیروز ترسید که اکُر باز کردد هلا شود وزن نیز به ملااکت رسد وبا وی که 
چون شیری تنومندبود در آوبخت وسرش را بگرفت وخونش بریخت و کردنش‌را 
بشکست وباز انوی‌حویش پشتش رابکورفتو برحاست که برون شودامازن‌جامه‌ اش 
را بگرفت که پنداشت اورا نکشته است و کفت:«کجا می‌روی؟» 

فیروز گفت:«می‌رومقتل اورا به پارانم خبر دهم.» 

آنگاه پیش ماآمد که‌با وی برفتیم‌و خواستیم سر اسود را ببریم ماشیطان او 
را به حرکت آورد وبجنبید. 
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گفتم: روی سینه‌اش بنشینید و دوتن روی سینه‌اش نشستند وزن موش را 
بگرفت وصدایی برءاست و پارچه‌ای به دهانش بست و کارد به حسلقش کشید که 
جون گاوخر خر کرد ونگهبانان که دورخانه بودند سوی در آمدند و گفتند :« جه خبر 
است؟ » 

زن گفت:«وحی به پیمبر می‌رسدپواسود بی‌حر کت شد. 

گویدشب به گفتگو بودیم که چگونه‌یاران‌خود راخبر کنیم که‌جزمن وفیروز و 
داذویه وقیس کس نبود وچنان دیدیم که شعاری را که میان ماویارانمان بود به‌بانگ 
بلند بگوییم» پس از آن‌اذان گفته شود. 

وچون‌صبحبر آمد داذویه بانگ زد وشعاربگفت ومسلمانان و کافر ان‌بدو یدند 
و نگهبانان فراهم آمدند ومن بانگ زدم وشهادت اسلام برز بان آوردم و گفتم که‌اسود 
کذاب بود.وسر وی‌را سوی فوم انداختم انگاه نماز به باشد وکسان ببامدند وبانگ 
زدیم که ای مردم صنعا هر که یکی از یاران اسود را بیابد بکیرد وهسر که کسی از 
آنها را در خانه‌دارد بگیرد و در راهیا بانگ زدیم که هر کس از آنها را توانستید 
بگیرید. اسودیان از کودکان بسبار بگرفتند و اموال غارت کردند وعزیمت کردند 
و هفتاد سوار و پیاده از آنها به دست ما افتاد و هفتصدزن و کودك از ما به - 
دست آنها افتاده بود. پس‌نامه نوشتند وماکس فرستادیم که کسان مسا را بدهند و 
کسانشان را بدهیم وچنین کردند وبر فتند وبه جیزی از مادست نیافتند ومیان صنعا 
و جندسر گردان شدند» صنعا نجات بافت وخدا اسلام ومسلمانان را عزت داد و ما 
در کار امارت به رقابت افتادیم وباران پیمبر به قلمرو عمل خویش رفتند وهمسخن 
شدیم که معاذبن‌جبل پیشوای نماز باشد وخبر را برای پیمبر نوشتیم واین‌درایام 
زندگی وی‌صلی‌الله‌علیه وسلم بود . 

گو یدهمانشب پیمبر خبر یافته بود و همینکه‌فر ستاد گان مابه‌مقصد رسیدندمعلوم 
شد که از صلی‌اللهعلیه‌وسلم صبحگاه آن شب در گذشته بود و ابوبکر رحمه‌الله نامه‌ها 
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را جواب داد. 

عبدا لله‌بن‌عمر کوید: همانشب که اسودعنسی کشته‌شده بود پیمبر به‌وحی خبر 
یافت وبه ما بشارت داد و گفت:«دیشب عنسی کشته شد ومردی مبارك از خاندانی 
مبارك اورا بکشت.» 

گفتیم:«او که‌بود؟» 

گفت:«فیر وز»موفق‌باد باد فیروز» 

فیروز گوید: اسود را بکشتیم و کارها چنان شدکه از پیش‌بود جزاینکه کس 
پیش معاذ فرستادیم وهمسخن شد.م که پیشوای نماز اوباشد و در صنعا با ما نماز 
می کرد اما فقط سه روز پیشوای نماز بود و امیدوار شده بودیم وچیزی ناخوشایند 
نبود جز آن سواران اسودی نه میان صنعا و نجران بودند که خبر وفات پیمبر رسید 
و کارها درهم‌شد وندانستيم چه باید کرد وسرزمین آشفته شد. 

عبدالله پسر فیروز دبلمی به نقل از پدر گو دد: پیمبر یکی را سوی ما فر ستاد 
که و بربن بحنس ازدی نام داشت و پیش داذوبه فارسی منزل‌گرفت ‏ اسود کاهنی 
بود که شیطانی وهمزادی‌داشت وخرو ج کرد وملك‌یمن بگرفت وشاه آنجارا بکشت 
وزنش را بکّرفت وشاه یمن شد.باذام از آن پیش مرده بود وپسرش جانشین اوشده 
بود که اسود اورا بکشت ورنش را بگرفت ومن وداذویه وقیس‌بن مکشو ح مرادی 
پیش وبرین یحنس فرستادة پیمبر فراهم شدیم و دربارة کشتن اسود رای زدیم. 

چذان شد که اسود بگفت تا مردم در صنعا در میدانی فراهم شدند و یامد 
ومیان‌آنها ابستاد و اسب شاه رابیاوردند وضربتی با زوبین بدان زد ورها کردو اسب 
در شهر می‌دوید وخون ار آن می‌ریخت تا بمرد. 

واسودبگفت تا شترانی آنسوی خحط بداشتند که سرو گردنشان این سوی حط 
بود و از آن نه‌ی گذشتند وهمه را با زوبین بکشت که بیفتاد وچون ازاين کارفراغت 


بافت وزو بین را به‌دست گرفت وروی زمین حفت وسر برداشت و گفت که او.یعنی 


ات 
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شیطانش»می گوید که ابن‌مکشو ح یاغی است سراو را ببر.پس از آن سربه زمیسن 
نها د وبرداشت و گفت:«می‌گوید» پسر دبلم‌ی باغی است»دست وپای ر است او را 
یبمر ۰ 

گوید:چون‌این سخنان راشنیدم‌باخودم گفتم‌بخدا بیم هست که مرا بخو اند و 
ماننداین شتران‌با زوبین بکشد. ومیان مردم نهان شدم که‌مرانه‌بیند و ازمیدان‌در آمدم 
واز ترس نمی‌دانستم چه باید کرد»وچون به نزديك خانه‌ام رسیدم یکیاز کسان‌اسود 
مرا بدیدو گردنم رابکوفت و گفت::شاه‌ترا می‌خو اهد وتومی‌گریزی! بر گرد!» ومرا 
بر گردانید وچون چنین دیدم ترسیدم که کشته شوم. 

گوید: و چنان بود که هميشه خنجر همراه داشتیم » دست روی خنجر نهادم 
وبرفتم. قصد داشتم که به اسود حمله برم و به اوضربت بزنم وخونش بریزم‌وسپس 
کسی راکه همراه اوست بکشم.وچون نزديك وی رسیدم خطر را در چهرةمن‌دید 
و گفت::همانجا بایست»ومن ایستادم. 

گفت:«تو بزرکتر از همه مردم ابنجا هستی و اشراف قوم را نیکترمی‌شناسی 
این شتران را میان آنها تفسیم کن» آنگاه سوار شد وبرفت » ومن به تقسیم‌گسوشت 
میان مردم صنعا پرداختم و آنکس که گردن مرا کوفته بود؛ بیامد و گفت:,به‌من‌هم از 
این گوشت بده) 

گفتم :«بخدا حتی بك پاره نمیدهم»مگر همان نیستی که‌گردن مرا کوفتی؟» 

واوخشمگین برفت و آنچه را باوی کُفته بودم به اسود خبرداد. 

چون از کار تقسیم گوشت فراغت یافتم پسیش اسود رفتم » وچون نزدي‌ك 
رسیدم شنیدم که آن مرد از من شکایت می کرد اسود بدو گفت:«بخدا م ی کشمش» 

گفتم : «کاری را که گفته بسودی به سر بردم و گوشت را میان مردم تقسیم 
کردم ۰ » 


گفت:«خوب کردی» وبرفت ومن نیز برفتم. 
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آنگاه کس پیش زن شاه فرستادیم که می‌خواهیم اسود را بکشیم چه باید 
۳ 

واو کس فرستاد که پیش من آی. 

پیش زن شاه رفتم و او کنیز را بر درنهاد که اگر اسود آمد مارا خبردار کند» 
من واوبه درون رفتیم و اين خانةٌ آخرین بود و نقبی زدیم وپرده افکندیم ومن 
گفتم:«امشب اورامی کشیم.» 

زن گفت:«بیابید» 

ناگهان اسود به خانه در آمد وغیرت آورد و در گردن من آویخت و کوفتسن 
گرفت. اورا به کتار زدم وبیرون شدم وپیش ياران حویش آمدم و قصه‌رابگفتم‌ویفین 
داشتم که کار مانز ار است. 

در اين وقت فرستادةٌ زن بیامد که از آنچه دیدید نومید مشوید که وقستی تو 
رفتی من به اسود گفتم: «مکر نمی گو بید که شما مردمی آزاده ووالانسبید؟» 

گفت:«جرا» 

گفتم:«برادرم پیش من آمده بود که درود گوید وحرمت کند وتوبر او جستیو 
گردنش بکوفتی و بیرونش کردی»جو انمردی تو این بودآ» وچندان ملامتش کردم که 
حجل شدو گفت:«این برادرت بود؟» 

گفتم:« آری» 

گفت:«نمیدانستم ۹ 

زن‌گفته بود امشب برای‌کشتن وی بیایید 

دیلمی گوید: پس‌ما آر ام‌شدیمو نیرو گرفتیم وشبانگاه من وداذویه وقیس برفتیم 
واز راه نقب به خانةٌ آخرین در آمدیم » به قیس گفتم : « توچابکسوار عربی ؛ برو 
واین مرد رابکش۰» 


فیس گفت:«من به هنگام پیکار به لرزه می‌افتم وبیم دارم ضربتی به اوبزنم 
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که کاری نسازد؛ توبرو که از همه جوانترونیرومندتری» 

گوید:ومن شمشیر خویش را پیش آنها نهادم ووارد شدم که به‌بینم سر اسود 
کچاست؛ چراعغ می‌سوحت واودر میان بسترها خفته بو که در آن فرو رفته بود و 
ندانستم سرش کجاست وپابش کسجاست؟ ز نش کنارش نشسته بود و اناربه او 
می‌خورانید تا بخفت ومن به اواشاره کردم که سرش کجامت واوبه جای سرش 
اشاره کرد»ومن برفتم وبالای سرش ایستادم و نمی‌دانم صورتش رادیسدم یسانه کسه 
ناگهان چشم گشود ومرا دید با خود گفتم اگر برای برداشتن شمشیر بروم بیم‌هست 
که کار از دست برود و کسانی را برای حفظ خود بخواند. 

وچنان بود که شیطان اسود.حضور مراگفته بود و او را بیسدار کرده بود؛ 
اسودگیج بود وشیطان به زبان وی با من سخن کرد وبه من می‌نگریست و خر خر 
می‌کرد » با دو دست به‌سراو زدم وسرش رابه‌یکدست و ریشش را به‌دست دیگر 
گرفتم و گردنش را پیچیدم و کو فتموخواستم‌پیش‌بارانم‌بر گردم امازن‌درمن آویخت 
که خواهر تان را وخیر خواهنان را رهامی کنی؟ 

گفتم:وبخدا اورا کشتم واز شرش آسوده شدی» آنگاه‌پیش دور فسفمر فتمو 
ماجرا را به آنها خبردادم. 

گفتند:وبر گرد وسرش ر اجدا کن وبیار» 

باز گُشتم اسود صدانی زامفهوم داشت» دهانش رابستم و سرش ببر رایریدم 
وپیش دو رفیقم بردم وبا هم بسرون شدیم وبه منرل خحویش رفتیم که و بربن‌یحنس 
ازدی آنجا بود وبا هم برقلعه‌ای بلند رفتیم ووبربن بحنس بانگ‌نماز داد. آنگاه 
بانگت زدیم که حدا عزوجل اسود کذاب را کشت و مردم فسراهم آمدند و سر را 
بیندانعتیم . 

وچون یاران اسود اين بدیدند براسبان حویش نشستندوهر کدامشان نوسالی 
از فر زندان مارا از خانه‌ای که آنجا بودند بگرفتند ودر تاربکی صبحدم دیدمشان که 


جلدچهارم ۱۳۶۷۲ 


نوسالان را به ردیف خود سوار کرده بودند وبه برادرم که میان مردم بود بانگ زدم 
که هر کدامشان را که می تو انید بگیربد»‌مگر نمی‌بینید که با فرزندان ما چه‌می کنند؟ 
پس کسان ما در آنها آویختند وهفتادکس ازایشان‌بگرفتيم وسی‌نو سال ازما ببردندو 
جون بیرون شهررسبدند متوجه شدند که هفتاد کس از آنها نیست وبیامدند و گفتند : 
«باران مارا رها کنید .» 

گفتیم:«فرزندان مارا رها کنید » 

آنها فرزندان را رها کردند وما نیز پارانشان را رها کردیم. 

گوید: پیمبر خحدای به باران خویش گفته بود:« خدا اسودکذاب عنسی را 
بکشت. اورا به دست بکی از برادران مسلمان شما که اسلام آورده‌اندو تصدیق‌پیمبر 
خدا کرده‌اند از میان برداشت.» 

پس از قتل اسود ما چنان شدیم که پیش از آمدن اسود بودیم وسران قوم 
آشوده شدند و کسان به مسلمانی باز آمدند. 

عبیدبن صخر گو بد: آغاز کار اسود تا ختم غابلهوی سه‌ماه‌بود. 

ضحال بن فیروز گوبد: از آن هنگام که اسود در غار خبان حرو ج کرد تا وقتی 
کشته شد جهار ماه بود وپیش از آن کاروی مکتوم بود. 

عمرو بن‌شبه گوید: ابو بکر سپاه اسامه را در آخر ربیع‌الاول‌فرست دوخبر کشته 
شدن اسودعنسی در آخر ربیم‌الاول پس از حرکت اسامه رسید و این‌نخستین فتحی 
بود که ابوبکر از آن خیربافت . 

و اقدی‌گو بد:در همین سال.یعنی سال یازدهمءدر نیمه ماه محرم‌فرستاد گان 
قبیلةٌ نخع به سالاری زرارةبن عمر پیش پیمبر آمدند و اینان آخریسن فرستادگانسی 
بودند که پیمبر آنهارا دبدار کرد . 

در همین سال»فاطمه دختر پیمبر به شب سه‌شنبه روز سوم ماه ره‌سضان از 
جهان در گذشت در این هنگام بیست ونهسال با در همین حدود داشت. ۱ 
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ابو جعفر گوید :وفات فاطمه‌علیهاالسلام سه ماه پس از در گذشت پیمبر خدا 
بود . 

اما به کفتهةٌ عروةینز بیر فاطمه شش ماه پس از در کدشت پیمبر وفات بافت. 

واقدی‌گوید: «واین» به نزد ما معتبرتراست. 

گوید: اسماء دختر عمیس وعلی علیه‌السلام فاطمه راغسل دادند. 

عمره دختر عبدالرحمان‌گوید:عباس بن‌عبدالمطلب برفاطمه دخترپیمبر نماز 
ِپ# 

جو یر یةبن اسماء گوبد:عباس وعلی وفضل‌بن‌عباس در گور فاطمه قدم نهادند. 

گوید:وهم در این سال عبدالله‌بنابوبکر در گذشت. وچنان بودکه دراشنای 
حصار طایف ابومحجن تیری به‌او زده بود وزخم آن به نشد تا در ماه‌شوال اورا از 
پای در آورد و بمرد. 

ابوزید گوید: در همان سال که بیعت ابوبکر انجام گرفت پارسیان یزدگردرا 
به شاهی بر داشتنك. 

ابوجعفر گوید: درهمین سال ابوبکر رحمه‌الله با حارجةبن‌حصن‌فز اری پیکار 
و 

ابوزید گوید: از آن پس که پیمبر در گذشتابوبکر سپاه اسامه را به سرزمین 
شام»همانجا که پدرش زیدبن‌حاره کشته شده بوده رو ان کسرد و همچنان در مدینه 
مقیم بود و زدوحوردی نداشت‌و فرستاد گان قبایل عرب که از دین گشته بودند پیش 
وی می آمدند که می‌خو استند نماز را بپذیرند اما ز کات ندهندهاما ابو بکر نپذیرفت 
ویبود تا اسامه پس از چهل روز و به قولی‌هفتاد روز باز کشت» ابو بکر اورا در مدینه 
جانشین کرد وخود راهی شد.وبه قولی جانشین وی در مدینه سنان ضصمری بود و 
برفت نا در جمادی‌الاول و به قولی‌جمادی‌الاخر در ذی‌الاصه فرود آمد. 

وچنان شده بود که پیمبر خدا نوفل‌بن‌معاو به‌دئلی را به گرفتن ز کات فرستاده 
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بود وخارجةین‌حصن درشربه به‌او برخورده‌بود وهرچه را به دست داشت گرفته بود 
و به‌بنیفز اره‌پس داده بود . نوفل پیش از باز گذتن اسامه از مدینه به نزد ابوبکر 
آمد . 

نخستین جنگ دوران ارتداد جنک عنسی بودک. در بمن رخ داد پس از 
آن جنکك خارجةین‌حصن فزاری ومنظورین زبان ابسن‌سیار وقبیلهً فطفان بود که 
مسلمانان غافلگیر شدند و ابو بکر به‌بیشه‌ای پناه‌برد و آ نجانهان‌شد»پس از آن‌خداو ند 
مشر کان را هزیمت کرد. 

مجالد پن‌سعید کو بد: و قتی اسامه برفت کفر سربرداشت و آشوب شدومريك 
از قبایل بجز ثقیف و فریش همکی با بمضیشان از دین بگشتند. 

عروقبنز بیر گوید: وقتی پیمبردر گذشت واسامه برفت هريك از قبایل‌همگی 
با بعضیشان ازدین بگشتند.مسیلمه و طلیحه‌سر برداشتند و کارسان بالا گرفت» همه‌مردم 
طی و اسد به دور طایح فر اهم شدند مر دم غطفان به جز طایفه اشجع و بمضی‌دیگر 
از دين بگشتند وبا وی بیعت کردند.مردم هوازن مردد بودند اما ز کات ندادند بجز 
تقیف و طایفةٌ جدبله و کسان دیگر که ثابت ماندند.جمعی از بنی‌سلیم نیز از دین 
کشته بودند وبیشتر مردم در هرجا چنین بودند. 

گوید: فرستادگان پیمبر ازیمن‌ویمامه ودبار بنی‌اسد و فرستادگان کسانی کسه 
پیمبر با آنها در بارهٌ اسود ومسیلمه وطلیحه نامه نوشته بود با خبر و نامه بیامدند و 
نامه‌ها را به‌ابو بکر دادند وخبرها را با او بگفتند. ابوبکر گفت : «باشید تافرستاد کان 
امیر ان شما خبرهای تلختر و بدتر از این بیار ند.» چسیزی نگذشت که نامه‌امیر ان 
پیمبر از هرسو بیامد که‌همه‌یا جمعی از فلان قبیله پیمان شکسته‌اند و به‌طرق گونه‌گون 
بر ضد مسلمانان بر خحاسته‌اند. 

ابوبکر نیز چون پیمبر خدای با نامه به جنگ مخالفان‌برحاست وفر ستادگان 
را با نامه‌ها رو ان کرد و از پی آنها رسولان دیگر فرستاد وبرای جنک آنها در انتظار 
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اسامه ماند» نخستین جنگی که کرد با قوم عبس وذبیان بودکه پیش از آمدن اسامه 
رخ داد. 

زیدین اسلم گوید:وقتی پیمبردر گذشت عامل وی بر قببلةً قضاعه‌و کلب امرژ- 
القیس بن اصبح کلبی بودکه ازبنی عبدالله بود وعامل طايفة قین؛ عمروبن حکم بود 
وعامل طافه هدیم معاو بةین‌فلان وائلی بود. 

کُوید:وچنان شد که ودیعة کلبی با آن گروه از کلبیان که پیسرو وی بودند از 
اسلام بگشت و امر القیس بردین خویش بماند. زمیل‌بن قطبةٌ قینی يا آن‌کُروه از 
مردم قين که تبعیت اومی کردند از اسلام بکّشت وعمروبردین بماند» معاویه باآن 
گروه از سعد هذیم که پیرواوبودند از اسلام بگشت وابوبکر به امرژالقیس‌بن فلان 
که بعدها پدر بزرگ سکینه دختر حسین‌بن‌علی شد نامه نوشت که سوی ودیعه 
تاعت» بعمرو نیز نامه نوشت که‌با زمبل مقابله کرد و نیز به معاو به‌عذری‌نامه نوشت. 

وجون اسامه به سرزمین قضاء» رسید سواران خویش را میانشان فرستاد و 
کفت کسانی‌را که بردین مانده‌اند در مقابل مرتدان باری کنید ء مرتدان فر اری شدند 
وسوی دومه رفتند وبه‌دور ودیعه فراهم آمدند وسپاه اسامه پیش وی باز گشت و او 
سوی حمةتین حمله برد و به طابفةٌ بنی‌ضبیب جدام و بنی‌خحلیل لخم و بار انشان از قببلة 
جدام و لخم دست یافت وبه سلامت وباغنیمت باز گشت. 

قاسم بن‌محمد کُو ید:و قتی پیمبر در گذشت بیشتر مردم اسد وغطفان وطی به 
دورطلیحه فراهم آمدند و جز اندکی از اين سه قبیله بردین نماندند . مردم اسددر 
سمیراء فراهم شدند وفزاره و گرومی از غطفانیان در جنوب طیبه فراهم آمدند ‏ 
مردم طی در حدود سرزمین خویش اجتما ع کردند» مردم تعلبهة‌ین‌سعد ومره وعبس 
درابرقر بده گرد آمدند وجمعی از مردم بنی کنانه نیز با آنها شدند و چون جای 
ماندن نبود دو کُروه شد یل و کروهی در ابرق بسماندند و کروهی دیگر سوی ذو الصه 
شدند و طلیحه حبال را به كمك آنها فرستاد که سالار بنی‌اسدیان ذوالقصه و جماعت 


سسسست سس 


جلد چهادم ۱۳۷۱ 


ایثیان ودیلیان ومدلجیان همدست آنهاءشد. سالار قوم مره‌درابرق عوف‌بن‌فلان بن 
سنان بود وسالار تعلبه به وعیس»حارث‌بن قلان سبعی‌بود؛ این طو اینف کسانی را 
سوی مدینه فرستاد ند که پیش سران قوم منزل گرفتند بجز عباس که کش‌پیش او نبود 
وبا ابویکر سخن کر دند که نمازکنند اماز کات ندهند. خدا ابوبکر را برحق پایدار 
کرد کفت: «ا گر زانو بند شتری به من بدهند بر سر آن جنگ م ی کنم» وجنان 
بود که زانو بند شتر ان ز کات باز کات دهند گان بود که با شتر می‌دادند. 

فرستاد گان قبایل از دین کُشتهةٌ اطراف مدینه سوی قوم خویش رفتند و به 
آنهاخبر دادند که در مدیته چندان کس نیست و آنها را به اندیشةٌ حمله به مسدینه 
اند انعتند . 

ابوبکر از آن بس که فرستاد ان برفتند علی وزبیر وطلحه و عبدالله‌بن‌مسعود 
را بر کذر کاههای مدینه گماشت :ا مردم مدینه در مسجد آماده نگهداشتو گفت: 
«مردم اطر اف به کفر گر اییده‌اند و فرستاد گانشان دیده‌اند که جماعت شما کم است» 
معلوم نیست شبانه حمله می کنند یا روز که نزدیکترین طایفةٌ فر ند تا اینجا بیش از 
يك روز فاصله ندارد. این قوم امید داشتند که شرطشابء را بپدیریم وبا انهاصلح 
کنیم که نپذیرفتیم وردشان کردیم؛ پس آماده باشید.» 

سه روز بگذشت که عربان مرتد شبانگاه سوی مدینه حمله آوردند و گروهی 
درذی حسی ماندند که كمك آنها باشند مهاجمان‌شبانگاه به کدر کاهها رسیدندکه 
جنگاوران آنجابودند و کسان مراقبت می کردند که حبر بافتندو ابو بکر جبردارشد و 
کس پیش آنهافرستاد که به جای خویش باشید وبا مقیمان مسجد که‌«مه شترسوار 
بودند روان شد و با دشمن مهابله‌کردند که فراری شد وه‌سلمانان شتسر سوار به 
تعغیب آنها رفترد تابه‌ذدی‌حسی ر سید ند» کسکیان پیش | مد ند ومشکهای پر بادبهر سمان 
بسته بودند که آنرا با بای عویش بزدند وجلوشتر ان راندند یعون 


شد که ۸ شتر از هء ج چیز جون مشك پرباد رم نمی کسند و شتران را نگه نتوانستند 


تک هس سوت 
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داشت تا وارد مدینه شد اما از مسلمانان‌کس از شتر نیفتاد و کشته نشد. 

و حطیل‌بن اوس در این‌باب شعری گفت باین مضمون. 

وباروشتر من فدای‌بنی‌ذبیان باد» 

ربه سیب‌دلیری آ نشب که ابوبکر در ریگزار میتاعت» 

که کسان رابخواند ودعوت اورا پذیر فتند» 

رکه خدارا سپاهیا نست که چود‌با آن رو به‌روشو ند» 

«دلیر بشان ازعجایب روز کاراست.» 

عبدالله لیثی که قوم وی جزومرندان بود و با غارتیان به ذوالقصه‌وذی‌حسی 
آمده بودند شعری‌گفت بدین مضمون: 

«تا پیمبر میان ما بود اطاعت وی کردیم.» 

«ای بندگان خدا ابوبکر چکاره است ؟» 

«آیا وقتی اودر گذشت ابو بکر وارث وی‌شد» 

«بخدا این تحمل‌ناپذیر است» 

«چرا تقاضای فرستادکان مارا نپذیر فتید» 

«واز عو اقب ردآن بیم نکردید 

«آنچه فرستاد گان ما می‌خو استند و پذیرفته نشد 

«برای من چون خرما شیرین و بلکه شیرین ترازخرماست» 

غار تیان پنداشتند مسلمانان به ضعف افتاده‌اند و کس پیش مقیمان ذو الّصه 
فرستادند و قضیه را خبر دادند و آنها به اعتماد گفتهً حبر آوران ببامدند وازارادة 
خحدای غافل بودند. 

ابوبکر همه شب را به تهیةٌ لو ازم‌گذرانید واواحر شب با سپاه روانشد. 
نعمان بن‌مقرن برميمنةً او بود وعبدالله‌بن‌مقرن برمیسره بود وسویدین‌مقرن دنباله‌دار 
سپاه بود وسواران باوی بودند» صبحدمان با دشمن روبه‌روشدند ودشمنان وقتی 
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حبردار شدند که شمشیر مسلمانان به کار افتاده بود وچون آفتاب‌طلو ع کرد دشمن‌را 
براندند وبیشتر شتران آنها را بگرفتند وحبال کشته شد. ابوبکر با سپاه به تعقیسب 
دشمن تاذوالقصه رفت واعمان‌بن‌مقرن را باگروهی آ نجا نهاد وسوی مدینه باز گدت 
و این نخستین فتح مسلمانان در جنگهای ار تداد بود که »ءشر کان زبون شد ند . 

وجنان بود که بنی‌ذبیان و عبس به مسلمانان حو بش تاخته بودند وخو نشان را 
ریخته بودند وقبایل مجاور آنها نیز چنین کرده بودند. جنگ ابوبکر مايسةٌ عسزت 
مسلمانان شد وقسم حورد که از مشر کان بسیار کس‌می کشد واز مرقبیله که مسلمانان 
را کشته| ندمعادل مسلمانان مقتول و بیشتر کشتار می کند. 

زیادین حنظله تمیمی در این بات شع‌ری گفت بدین مضمود : 

«وقتی به مقابلةٌ آنها رفتیم» 

«ببنی‌عبس نزد يك‌سرزمینشان حمله کردیم» 

«وبنی‌ذبیان را با پیکاری سخت ازجای بر اندیم» 

ابوبکر چنان کرد ومسلمانان در دین خویش بات بافتند ومشر کان قبایل‌در 
کار حود شکسته شدند وز کات شتر اد صفو ان وزبرقان وعدی»بکی پس از دبکری 
به‌مدینه رسید ز کات صفوان دراول شب و از آنزبرقان در نیمه شب و ز کات عدی 
در آخر شب رسید. بشارت صفوان را سعدین‌ابی‌و فاص آورد و بشارت زبرقان را 
عبدالرحمان ین‌عوف آورد و بشارت عدی را عبدالله‌ین مسعود و به فسولی قتاده 
آورد . 

کوید:وقتی شتر ان ز کات از دور نمابان شد مسر دم گفتند : « خطر است» 
اما ابوبکر گفت:«بشارت است» گفتند: دميشه بشارت نيك‌می‌دهی.» 

این حادثه بد روز شصتم از رفتن اسامه بود. چند روز پس از آن اسامه در 
رسرد که سفروی دوماه وچند روز شده بود و ابوبکر او را در مدینه جانشین خویش 


کرد و به اووسیاهش گفت راحت کنید و مر کو بان خو دش را از خستگی در آر ید و 


[۳ 
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باگروهی دیگر سوی ذوالقصه رفت و آنها که بر کذر گاهها بودند با وی برفتند. 

مسلمانان به ابو بکر گفتند:«ای خليقةٌ پیمبر»تر | به حدا صودت را به حطر 
مینداز که اکر کشته شوی‌کار مردم آشفته شود.‌اقامت تو در مدینه برای دشمن‌بدتسر 
است یکی رابفرست واگر کشته شد دبگری رابفرست.» 

گفت:,بخدا چنین نکنم ومانند شما به جنگ آیم» وبا سپاه عویش سویذی 
حسی وذو القصه رفت و نعمانو عبدالله وسو بدیرمیمنه ومیسره ودنباله بودند وهمکان 
برفتند ودرابرق به مردم ربده‌حمله بردند و کشتار کردند و دا حارث‌وعسوف را 
دزیمت کرد وحطیثه اسیر شد وعبس وبنوبکر فراری شد.ند و ابوبکر روزی چند 
درابرق که بنی‌ذببان از پیش بر آن تسلط داشته بودند بماند و گفت : « روانیست 
که بنی‌ذبیان بر این سر زمین تسلط داشته باشند که خدا آنرا غنیمت ماکرده‌است.» 

وقتی امل ارتداد مغلوب شدند و به دیسن خدا باز آمدند و بخشش آمد؛ 
مردم بنی ثعلبه که درابرق مقر داشته بودند بیامدند که آنجا بمانند و مانعشان شدند 
پس درمدینه پیش ابو بکر آمدند و گفتند:«چرانمی گذارید ما در دیارمان مقر گیریم؟» 

ابوبکر گفت:پس‌درو غمی گوییداین دیارشما نیست‌بلکه غنیمت‌ماست»و کته 
آنها را نذیرفت وابرق را چراگاه اسبان مسلمانان کرد و دیگر سرزمین ربذ: را 
جراگاه مردمان کرد»سیس جراگاه جهار بابان ز کات شد؛ به سیب آنکه میان مسر دم 
و متصدیان ز کات تصادمیر خ داده بود وبا اين کار تصادم از میان برحاست . 

وجون قبیلاعبس وذیبان‌شکست‌خوردند:سوی طلیحه رفتند که از سمیر اسوی 
بز اخه آمده‌بودو آنجامقر گرفته بود. 

عبدالر حمان‌بن کعب گو بد:وقتی اسامة بن‌زید بیامد.ابو بکر برون شد واو را 
در مدینه جانشین خود کرد وسوی ربده رفت تا بابنی‌عیس وذیبان وجماعتی از بنی 
عبد مناةبن کنانه پیکار کند؛ درابرق با آنها روبه روشد و جنک انداعت وخدا آنهارا 


منهزم کرد وپرا کنده شد‌نك . 


سس 
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و چون سپاه اسامه بیاسود و آنها که دور مدینه بودند فراهم آمدند ابوبکر 
سوی و القصه رفت که تا مدینه يك منزل بود و در آنجا بازده گروه معين کرد و 
پرجمها ست و به سالار هر گروه گفت مسلمانانی را که در مسیر اویند و توان جنک 
دار ند ر اهی کند و بعضیشان را برای دفاع از سرزمینشان به جای‌گذارد . 

قاسم بن محمد گوید: وقتی سپاه اسامه از خستگی در آمد ومال ز کات‌فراوان 
رسید که از آنها زیاد آمد »ابو بکر گروهها معين کرد و بازده پر چم بست: 
بك‌پر چم‌برای خالد بن‌و لیدبست و گفت به جنک طلیحةبن‌خویلد رود» وچون از کار 
وی فراغت بافت سوی مااك بن‌نویره رود که در بطاح مقر داشت واگر مقاومت 
کردبا وی‌بجنگد . 

برای عکرمهبنابی‌جهل نیز پرچمی بستو به جاگ مسیلمه فرستاد. 

بك پر چم نیز برای مهاجر بن‌ابی امیه بست واورا به جنک‌اسو دکذاب‌عنسی 
فرستادو گفت ابنای یمن را برضد قیس بن‌مکشو ح و همدستان بمنی وی کءك کند 
آنگاه به سوی قبیلة کنده رود که در حضرموت بودند . 

يك پرچم رز برای خالدبن سعیدبن‌عاص بس ت که از یمن آمده بود ومحل 
عمل خود را ترك کرده بود واورا سوی حمقتین مشارف شام فرستاد. 

يك پرچم نیز برای عمروعاص بست و اورا به جنگ جماعت قضاعه وودیعه 
وحارث فر ستاد . 

يك پرچم نیز بررای حذیفةبن محصن غلفانی بست واورا به جنک مردم دبا 
فرستاد . 

يك‌پرچم نیز برای عر فجة‌بن‌هرثمه بست واورا به جنگ جماعت‌مهره‌فرستاد 
و گفت که حذیفه وعرفجه با هم باشند ودر فامروعمل هر کداه‌شان سالاری گروه با 
وی باشد. 


شر حبیل بن حسنه ر ۱ مر رد دنبال عکر مةبن ابی‌جهل فرستادو گفت:« وقتی کار 
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بمامه به سر رفت با سواران خویش سوی قضاعه روو با مرتدان جنگ کن.» 
يك‌پرچم نیز برای طریفة‌بن‌حاجز بست واورا به جنگ طایفة بنی سلیم فرستادو 
آن‌گروه از مردم هو ازن که ممدست آنها شده بودند. 
ین نیز برای _سویدبنمقرن بست واوراسوی تهامةً یمن فرستاد . 
بك پرچم نیز برای‌علاءبن حضرمی‌بست واورا سوی بحرین فرستاد. 
این سالاران ازذوالقصه حر کت کردند.وهر کدام با سپاه عویش‌سوی‌مقصد 
روان شدند و ابوبکر دستور خویش را برای آنها نوشت »وسوی‌گروه مرتدان یسز 
نامه نوشت. 
عبدالر حمان‌بن کعب گوبد: ابو بکر سوی حماعت فسحدم نمر ناءه فرستاد و 
نامه‌های وی به همه قبایل مرتد عرب یکسان بود ومضمون آن چنین بود: 
«بسما لها ثرحمن الر حیم 
«از ابوبکر خلیفةٌ پیمبر حدا به همه کسانی که اين نامه من بدانها 
«رسد از جمع وشخص.مسلمان و از مسلمانی بگشته. 
«درود بر آنکه پیروهدایت باشد وپس از هدایت به ضسلالت و 
«کوری باز نگردد. من ستایش حدای بکانه می کنم وشهادت می‌دهم کسه 
«حدایی بجر خدای یکانه و بی‌شريك نیست ومحمد بنده و پیمبر اوست 
«به آ نچه آورده معترفیم ومر که را معترف نباشد کافر شماریم وبا وی‌پیکار 
کنیم . 
«اما بعد. خدا عزوجل محمد را به بشارت وبیم رسانی ودعوت 
«حدای به حق.سوی خلق خویش فرستاد که چراغی روشن بود تا همه 
«زندگان را بیم دهد و گفتار حق بر کافران مسجل شود خدا معترفان‌را 
«به سوی حق هدایت کرد وپیمبر به اذن‌عدای با مخالعان پب‌کار کسرد تا 
«خواه ناخواه به اسلام گرویدند. 
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«آنگاه پیمبر خحد ای‌صلی له علیه‌و سلم در گذشت و فرمان حدای 
«را به کار بسته بود و امت خویش را نصیحت کرده بود و کاری را که به 
عهده داشت به سربرده بود. حدای در کتاب منزل حویش این واقعه را 
«برای اووهمه اهل اسلام ببان کر ده بودو گفته بو و: 

«انك میت انهم میتون»" 

«یعمی: تومی‌میری و آنها نیز می‌میر ند». 

« و نیز فرمود : « و ماجعلدا لبشرمن قبلك الخلد افان مست فهم 
« الخالدون )۲ 

«یعنی:پیش از توهیچ انسانی را حلود نداده‌ایمءچگونه توبمیری 
رو مخالقانت جاو بدان باشند. 
«وهم‌به‌مومنان فر مود: 

«وما محمدالارسول قد خلت من قبله‌الرسل افان مات اوقتل 

« انقلیتم علی اعقّا بکم ومن‌بنملب علی‌عفسیه فلن بضر الله شیئا و سیجزی‌الله 
«الشا کر ین»۲ 

«بعنی : محمد جز فرستاده‌ای نیست که پیش از او فرستادگان 
« در گذشته‌اند »آیا اگر بمیرد بااکشته شود عقب‌گرد می‌کنید ؛ و هر که 
«عقبگرد کند ضرری به خدا نمی‌زند »وخدا سپاسداران را پاداش خواهد 
(ر داد . 

و هر که محمد را می‌پرستید» محمد بمرد و هر که دای بکانه 


«بی‌شريك را می بر ستید خحدا مراقب اوست »زنده و باینده و جاو ید که 


|۳۳ 
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«چرت وخواب اورا نگیرد » نگهبان کار عویش است و از دشمن خود 
«انتتام گیرد و اورا کیفر دهد. 

«من .شما را به ترس از خدا سفارش می کنم که نصیب خویش 
«را از خداودین خدا که پیمبرتان صلی | لله‌علیه‌وسلم آورده بر گیسرید و از 
«هدایت اوهدایت ابید وبه دین خدا جنک زنید که مر که را دا هدایت 
«نکند گمراه باشد وهر که را عافیت ندهد دربلیه افتد وهر که مورد عنابت 
«او نباشدز بون‌شود وهر کهر اعداهدایت‌هدابت کندبا بدوهر کهرا کمر اه کند 
«در کمراهی بماند که او تعالی شا نه فر ماید: 

«من بهد الله‌فهو المهتدی ومن‌بضلل فلن تجدلهو لیا مر شدا»۱ 

«بعنی: هر که را خدا هدایت کند » هدابت یافته اوست و هر که 
«را کمراه کند دوستدار ورهبری برای او نخواهی بافت . ودر دنیا عمل 
« او پذیرفته نشود تا به خدا مقر شود ودر آحرت عوض از اونپذیر ند. 

«ومن خر یافته‌ام که کسانی از شما پس از اقرار به اسلام وعمل 
«به تکالیف آن»از روی غرور وجهالت واطاعت شیطان از دین خسویش 
«بگشته‌اند. عدای تبار لو تعالی»فر ماید: 

رو اذقلنا للسملائکة اسجدوللادم فسجدوا الا ابلیس‌کان 
«سالجن ففسقعن امرر بهَفتتخذو نه وذریته‌او لیاء من‌دونی و هم‌لکم‌عدو- 
«بلس للظالمین بدلا)؟ 

«دعنی: وجون به فرشتکان گفتیم : آدم راسجده کنید» همه سجده 
«کردند مکر ابلیس که از جنیان بود واز فرمان پروردکارش برون شد . 


«جرا اووفرزندانش راکه دشمن شمابند سوای من »دوستان می گیرید ؟ 
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برای ستمگر ان چه عوض بدی است » 

«وهم اوعزوجل فرماید:دان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو | انما 
«یدعو حزبهلیکو نوا من اصحاب السعیر»! 

«یعنی : حقا که‌شیطان دشمن شماست .شما نیز اورا دشمن گیرید 
رکه دستهةٌ شیطان‌فقط دعوت می کنند که امل آتش سوزنده باشید. 


«من فلانی را بسا سپاهی از مهاجران و انسصار و تابعان سوی 
«شما فرستادم وفرمان دادم با هیچکس جنگ نکند و هیچکس را نکشد » 
«مگر اینکه وی را سوی خدا دعوت کند وهر که دعوت وی را بیدیرد ۶ 
به‌اسلام معترف شود و از کفر بازماند و عمل نيك کند. از او بپذیرد و 
«وی را براین کار كمك کند وهر که دریغ آرد؛فرمان دادم با اوجنگ کند 
«وهر کس از آنها را به چنکك آرد زنده نگذاردو به آتش بسوزد و بی‌پروا 
« بکشد وزن وفرزند اسیر کند و از هیچکس جز اسلام نپذیرد » هر که 
«اطاعت کند برای اونيك باشد وهر که نکند خدا از اوعاجز نماند. 

ر به فر ستادة حویش فرمان دادفام که این نامه مر ا در جمع 
«شما بخو اند . 

« دعوت اذان است و جون مسلمانان اذان کفتند از آنها دست 
« بدارید واگر اذان نگفتند به‌آنها بتازید و چون اذان‌گفتند از روش آنها 
«پرسش کنید»و اک دریغ کر دند بر آنها بتازید. واگر اقرار آوردندپذیرفته 
«شود و با آنها رفتار شایسته شود» 

ابو بکر فرستادگان را با نامه‌ها پیش از سیاهیان فرستاد پس از آن سالاران 
روان شدند ودستورابوبکر را همراه داشتند و متن دستور چنین بوو : 
«بسم‌اللهالر حمن الرحیم 
«اين دستور ابوبکر خلیفةٌ پیمبر حداست برای فلانی که او را 


ی سس 
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۱۳۸۰ 


« برای جنک مرتدان می‌فرستد و به او دستور می‌دهد که تا می‌تسواند در 
«همه کار حویش ۰ آشکار ونهان از حدا بترسد»ودستور می‌دهد که در کار 
«خدا بکوشد و باهر که نافرمانی کند و از اسلام بگردد وبه آرزوهای 
« شیطانی متوسل شود جنگ کند » نسخست اتمام حجت کند و به اسلام 
«دعوتشان کند» اگر پذیرفتند دست از آنها بدارد و اگر نبذیسرفتند به آنسها 
«بتازر | تسلیم شو ند ,آنگاه تکالیف و وظاشغان را بکو ید آنجه را باید 
«بدهند بگیرد وحقشان را بدهد ومنتظرشان نگذارد ومسلمانان را از پیکار 
«دشمن باز ندارد»ومر که فرمان خحداعزوجل را بپذیرد وبدومقر شود از 
«او بیدیرد »ووی را در کار خیر کك کند وهر که کافر خدا باشد با وی 
«جنگ اندازد تا به دین عدای مقر شود اگر دعوت را پذیرفت دست 
«از اوبدارد و در آنچه نهان می‌دارد حساب وی با عداست.وهر که‌دعوت 
«خدا را نبذبرد کشته شود وهرجا باشد و هر کجا رسد با او جنگ کنند و 
«از هیچیکس بجر اسلام نیدیرد .وهر که بیدیرد ومفر شود از وی‌قسول 
«کند واورا تعلیم دهد وهر که نپذیرد با وی جنگ کند اگر خدابش براو 
«ظلبه داده‌همه را با سلاح با آتش بکشد آنگاه غنائمی را که خدا نصیب 
«وی کرده تقسیم کند» بجز خمس که باید به‌نزد ما فررستد.» 

«باید که باران خویش را از شتاب و تبامکاری بازدارد و »ردم 
«دیگر را با آنها نيامیزد تا بشناسدشان وبداند کیستند که خبر گیر نباشند و 
«از جانب آنها خطری به مسلمانان نرسد. باید در کار حرکت و توقف 
«با مسلمانان معتدل وملایم باشدومراقب آنها باشد و کسان را به شتساب 
«نبرد وصحبت مسلمانان را نکودارد وسخن نرم گو ید.» 


ی 


جلاچهادم ۱ ۱۳۸۱ 
سخن ار مر دم غطفان 
که به‌طلیحه بیو ستند 
وسر انجام کار او 


سهل بن بو سف گو بد:و قتی قوم‌عبس‌وذبیان وهمدستانشان سوی بر احه رفتند» 
طلیحه کس پیش قوم جدیله وغوث فرستاد که به وی ملحق شوند وجمعی از ایسن 
دو قبیله با شتاب سوی وی رفتند و به قوم حویش گفتند که آنها نیز به نزد طلیحه 
روند . 

ابوبکر پیش از فرستادن خالد».عدی را از ذوالقصه سوی قومش فرستادو 
گفت :«آنها را دریاب که نابود نشوند » عدی برفت و باآنها سخن کرد تارامشان 
ند 

خحالد از دنبال عدی برفت» ابوبکر کفت نخست از قبیلهً طی آغاز کند که در 
اکناف بودند»سپس عازم بزاخحه شردآنگاه سوی بطاح رود» وخون از کارقومی 
فراغت بافت»صبر کند تافر مان وی بر سد. 

اسر جنان وانمودکه سوی خیبر می‌رود واز آنجا سوی خالد می‌رود 
تا درا کناف سلمی با وی تلاقی کند» خالد عزیمت کرد و بزاخه رادورزد وسوی 
اجا رفتو جنان و انمودکه سوی خیبر می‌رود آنگاه سوی طی‌می آید» وهردم طی به 
جام‌اندند وسوی طلیحه نرفتند وعدی آنجا رسید ودعوتشان کرد که گفتند:«ماهر گز 
با ابوالفضیل بیعت نمی کنیم» 

عدی کفت:«قومی تبر و مند به جنگ شما آمده‌اند خود دانید» 

گفتند:«بروسیاه را از ما نکهدار تا کسانی‌راکه سوی بزاخه رفته‌اند پس آریم 
که وقتی مخالفت طلیحه کنیم واینان در دست وی باشند آنها را بکشد یابه گروگان 
کیرد ۰( 
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عدی سوی خالد رفت که در سنح بود و کفت :رای حالد سه روز صبر کن تا 
پانصد مرد جنگاور به تو ملحق شود که به كمك آنها با دشمن جنگ کنی»و این بهتر 
است تا با شاب به جهنمشان برانی و به آنها مشغول شوی» 

و خالد پذیرفت 

آنگاه عدی‌سوی قوم باز گشت که‌کس فرستاده بودند و یارانشان از بزاخه‌به 
دستاو بز كمك آنها آمده بودند و اگرجنین نبود طلیحه رهاشان نمی کرد . عدی 
سوی خالدباز گشت واسلام قوم را خبرداد. 

آنگاه حااد سوی انسر روان شد وقصد طابفة جدبله داشت عدی بدو گفت: 
«فبیلةً طی چون مرغی است که طابفةٌ جدیاه یکی از دوبال آن است چند روز مهلت 
بده شاید خداوند جدیله را نجات دهد چنانکه غوث ر! نجات داد. » 

وخالد پدیرفت. 

آنگاه عدی سوی آنها رفت وچندان سخن کرد تا باوی یعت کردند وخحسبر 
اسلامشان را برای خالدبرد ويك هزار سو اراز آنها به‌مسلمانان پیوست و این‌بر کتی 
عظیم بود که از سرزمین طی برخحاست. 

ولی.به گفتهةٌ هشام‌بن کلبی»وقتی سپاه اسامه باز گشت؛ ابوبکر به کار جنسکت 
مرتدان پرداخت وبا سپاه بیرون شد وسوی ذوالقصه رفت که در يك منزلی مدینه 
برراه نجد بود و آنجا سباه آراست وخالدین‌و لید را سالار سپاه کرد وثابت‌بن قیس 
را برانصاریان گماشت وبه خالدسپرد و گفت که‌با طلیحه‌و عبینةبن حصن که در بزاخه. 
یکی از چامهای بنی‌اسد.بودند جنکك اندازد و به ظاهر چنین گفت که باسپاه همر اه 
خویش در خیبر با توتلاقی‌می کنم»و این حدعه بود زیرا همه‌مردم‌را باعا لدفرستاده 
بود» می‌خحواست این‌سخن به دشمن برسد و بیمناك شود. 

آنگاه ابوبکر سوی مدینه باز گشت وخالدبن‌و لید برفت وچون نزديك قوم 
رسید عکاشةبن‌محصن وثابت بن‌اقرم عجلی هم پیمان انصار را پیش فرستاد چسون 


۳ 


[0۳ 
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نزديك قوم رسیدند طلیحه وبرادرش سلمه برون شدند و به پرسش پرداختند اما 
سلمه نا گهان ثابت را بکشت وچون طلیحه کار وی را بدید بانگ زد که مرادر کار 
کشتن ابن مرد كمك کن که اومرا می کشد ودوبر ادر همدست شدند وعکاشه رانیسز 

وچون خالد با سپاد رسید به کشتةّ ثابت‌بن اقرم گذشتند ومتوجه‌نشدند تاپایمال 


"ِِ_ِ 


اسبان شد واین برای مسلمانان سخت بود وجون نيك نگر بستند کته عکاشة بسن 
محصن نیز آنجا بود مسلمانان سخت بنالیدند و گفتند: دوتن از سران مسلمانان و 
چابکسو ار ان قوم کشته شده‌اند وخالد سوی قبیلاطی رفت. 

هشام به نقل از عدی‌بن‌حانم گوید: کس پیش خالدبن و لید فرستادم که پیش 
من آی وچند روز بمان تا کس پیش قبایل طی بفرستم و بیشتر از سپاهی که همراه 
داری از آنها فراهم کنم وبا توسوی دشمن رویم. 

و هم او به نقل از یکی از انصار گوید: وقتی خالد نالیدن باران خود را از 
قتل ثابت وعکاشه بدبدگفت: « می‌خواهید شما را سوی یکی از قبایل عرب برم که 
نیروی بسیار دارند وهیچکس از ایشان از دین نگشته‌اند. » 

کسان گفتند:رکدام قببله را منظورداری؟ که نیکو قببله ای‌است") 

گفت:«قبلةً طی» 

گفتند»«حدایت توفیق دهد که رای صواب آوردی» وخالد سباه را برد تا به 
سرزمین طی فرود آمد. 

جدیل بن‌خباب نبهانی گوید : خالد در اركك فرود آمد که شهر قببلةٌ سلمی 
بود . 

ابومخنف گو بد: حالد در اجا فرود آمد و آرایش جنگ کرفت آنگاه برفت 
تا در بزاخه تلاقی رخ داد وطايفةٌ بنی‌عامر با همه سران و بزرگان خحویش نزدیك 
آنجا بود ومراقب بودند که جنک به ضرر کی می‌شود. 
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سعدبن مجاهد به نقل از پیران قوم حویش گوید: به خالد گفتیم:ما با طایفه 
فیس رو به‌رومی‌شویم که بابنی‌اسد پیمان داشته‌ایم.» 

حا لد گفت»«بخدا قیس از قببلةٌ دیگر ضعیفتر نیستبا هر کدام که می‌خو اهید 
رو به روشوید.) 

عدی‌گفت:را کر خویشان نزديك من از اين دین بیرون شوند باآنها جنگ 
می کنیم» برای پیمانی که با بنی اسد داشته‌ایم از جنگ آنها دریغ کنیم ؟ بخدا چنین 
نمی کنیم.» 

حالد گفت:«بیکار با این دو گروه‌جهاد است.»بارای باران خود مخالفتمکن 
سوی بکی از دوقبیله روو قوم خویش را سوی‌قبیله‌ای‌ببر که به‌جنگ آن بیشتررغیت 
دار ند.) 

بدا لسلام‌بن‌سو ید گوید: پیش از آمدن خالد سواران طی با سواران‌بنی اسد 
و فزارد رو به رومی‌شدند و به یکدیگٌر ناسزامی گفتند اما جنگ نمی‌شد و اسدیان و 
فزاریان می گفتند:«بخدا هر گُز با ابوالفضیل بیعت نمی کنیم.» 

سواران طی می گفتند:« چندان با شما بجنگد که اورا ابوالعجل اکبر بنامید» 

عبیدالله بن عبدالله گویبد: وقتی جنک شد عیینه با هفتصد کس از بنی‌فز اره به 
کمك طلیحه می‌جنگید؛ طلیحه در خیمه عبابه خود پیچیده بود و پیشگوییمی کردو 
کسان به جنگ سر گرم بودند» و جون جنک سخت شد وعیینه متسر لزل شد سوی 
طلیحه تاخت و گفت:«آیا جبر ثیل هنوز پیش تونیامده؟» 

طلمحه کفت:«نه» 

عبینه باز گشت و بجنگید تا بار دیگر جنک سخت شد و اومستز لزل شدو باز 
سوی طلیحه تاخت‌و گفت:«بی‌پدر ادنوز جبرئیل نیامده؟» 

طلیحه گفت:«نه بخدا» 

عبینه کفت :۱ کی ؟بخدا کار مازار است.» 
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پس از آن عیینه باز کشت و بجنکید و کار سخت شد وباز سوی طلیحه‌تاخت 
و کفت :«جبریل آمد؟» 

گفت«آری» 

پرسید:«به‌توچه گفت؟» 

گفت: «به‌من کفت: ان‌لك رحاکرحاه وحدبثا لاتتساه» بعنی :تورا نیز اسیایی 
چون اسیای اوهست وقعه‌ای که هر کر فراموش نمی کنی. و اين را به‌تقلید آبات 
فر آن می گفت. 

عبینه گفت:« گو با عداهم می‌داند که قصة تورا فراموش نمی کنیم» ای‌بنی‌فزاره 
بروید که این کداب است.» 

پس‌فز اربان برفتند و کسان فراری شدند و به‌دور طلیحه فر اهم آمد ندو گفتند: 
«می گویی چه کنیم؟» 

طلیحه اسب خویش را حاضر کرده بودوبرای زنش» نوار» نیز شتری آمساده 
کرده بود » و جون کسان به دور او فراهم آمدند و می گفتند :«می کو ی چه کنیم»؟ 
برحاست و بر اسب جست وزن خود را برداشت و برفت و گفت :« هر که‌می تواند 
جنین کندو کسان خود را نجات دهد.» 

آنگاه‌طلیحه از راه حوشیه سوی شام رفت و جمع وی پرا کنده شد و بسیار 
کس از آنها کشته شد و بنی‌عامریان با سران و بزرگان قوم و قبایل‌سلیم‌وهو ازن‌نزديك 
آنجا بودندو جون خداطلیحه‌و فز اریان را منهزم کرد؛ آنهابيامدند ومی گفتند: «به‌دین 
اسلام باز می گردیم و به حدا وپیمبر انمان می آوریم و به حکم خدا دربارة اموال و 
جانهای حویش تسلیم می‌شو یم.» 

ابوجعفر گوید:سبب ارتدادعیینه و قبیلةً غطفان وجماعتی از قبیله طی‌چنان‌بود 
که‌دررو ایت‌عمارةبن فلان‌اسدی آمده که گو ید: پیمبر خحداصلی الله‌علیه و سلم ز نده‌بو د که 
طلیحه از دین بکشت ودعوی پیمبری کرد و پیمبر خدا ضراربن ازوررا سوی‌عاملان 


۳۳ 
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حویش در قببلةًٌ بنی‌اسد فرستاد و گفت که برضد »رتدان قیام کنند و آنها سوی وی 
تانعتند و اورا بترسانیدند ومسلمانان در واردات اردوزدند و مشر کان در سمیر امقر 
گرفتند. مسلمانان پیوسته‌فزون می‌شدند ومشر کان کمنر می‌شدند.انگاه‌ضرار آهنکك 
طلیحه کرد و نزديكك بود اورا اسیر کند» اما ضربتی با شمشیر بدوزد که کار گر نشد و 
خبر آن شایع شد. 

در اين انا خبر درگذشت پیمبر به مسلمانان رسید و کسان به‌سبب آن‌ضربت 
بی اثر گفتند که سلا ح در طلیحه کار گر نست ‏ از آن هنگام مسلمانان اردو پیوسته 
کمتر می‌شدند ومردم سوی طلیحه رفتند و کارش بالا گرفت؛ و عوف‌جذمی ملقب 
به ذوالخمارین بیامد و نزديك ما مقر گرفت و مامقبن اوسلام طابی کسس پیش او 
فرستاد که پانصد کس از طایفةٌ جدبله با من است اگر کاری برای شما پیش آمد ما 
در قردوده وانسر به نزديك ریگزاریم» مهلهل‌بن‌زید کسس فرستاد که طایفةغوث 
بامن است اگر کاری برای شما پیش آمد ما درا کناف نزديك فید مقر داریم. 

وسب آنکه قبیلهةً طی به عوف ذوالخمارین متمایل بود؛ از آنجا بود که‌درایام 
جاهلیت میان قبیلةً اد وغطفان وطی پیمانی بوده بود » نزديك بعشت پیسمبر خحسدا 
غطفان و اسد برضد طی هممخن شدند و آن قببلةً را از سرزه‌ینش بیرون کردند و 
عوف این را نپسندید و پیمانی راکه با غطفان داشت ببرید » دوقبیله طی برفتند و 
عوف کس پیش آنها فرستاد و پیمان آنها را نجدید کرد و به باریشان قیام کرد که به 
جاهای خویش باز گشتند.و این کار برای غطفانیان نا گو ار بود. 

وچون پیمبر خدای‌صلی الله‌علیه‌وسلم بمرد عیینبن حصن با غطفانیان گفت : 
«بخدا از وقتی پیمان ما با بنی اسد بر یده حدود غطفان رانمی‌دانیم»من پیمانی را که 
از قدیم میان ما بوده تجدید می کم و پیرو طلیحه می‌شوم؛بخدا اگر تابع پیمبری از 
هم پیمانان خویش باشم بهتر است که پیمبری از قریش داشته باشم » اينك محمد 
مرده وطلیحه مانده است». مردم غطفان نیز بارای وی موافقت کردند. 


اتسیو 
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وحون غطفانیان به ببعت‌طلیحه همسخن شدند» ضرار وقضاعی و سنانوهمه 
کسانی که از طرف پیمبر در قبیلابتی اسد بودند » سوی ابوبکر گریختند وماجرا را 
به او خبر دادند و گفتند مراقب کار باشد و کسانی که با آنها بودند پر ا کنده شدند. 

ضراربن ازور کوید: هیچ کس را بجز پیمبر خدا چون ابوبکر آمادة جنگ 
ندیدم»ما قصه را به اومی گفتیم‌و گویی قصه‌ای خوشایند بود نه‌ناخوش . 

آنگاه فرستادگان بنی‌اسد و غطفان و هوازن و طی پیش ابوب‌کر آمدند و 
فرستاد گان قضاعه نیز به نزد اسامةین‌زید آمدندکه آنها را پیش ابوبکر آورد» همه 
فرستادگان در مدینه فر اهم‌شدند وپیش سران مسلمانان منزل گرفتند » و این» ده روز 
گذشته از وفات پیمبر حدای بود» می‌خو استند نماز را بیذیرند واز ز کات معاف 
شوند » همه مسلمانانی که آنها را منزل داده بودند دل با قبول این تقاضا داشتند تا 
فرصتی حاصل آید. از سران مسلمان بجز عباس کس نبود که کسی از فرستادگان 
قبایل را منزل نداده باشد. اما وقتی پیش ابوبکر رفتند نپذیرفت و گفت:«بایدهرچه 
به پیمبر می‌داده‌اند » بدهند ۰ » آنها نیز نپذیرفتند ابویکر نپذیرفتشان و يك روز 
مهلتشان داد و آنها سوی قبایل خویش شتافتند. 

عمرو بن شعیب گوید:وقتی پیمبر از حجةالوداع باز می‌گشت عمروبن عاص 
را سوی جیفر فرستاد»وچون پیمبر در گذشت عمرو درعمان بود وبرفت تا به‌بحرین 
رسید ومنذربن‌ساوی را نزديك مرگ دید» منذر بدو گفت :مرا دربارة مالم کساری 
کوی» که مايهةٌ سو دم شود.» 

عمرو گفت:«مالی صدقه کن که پس از تو بمانده»ومنذر چنان کرد. 

آنگاه عمرو برفت واز سرزمین بنی‌تمیم گذشت وبه دیار بنی‌عامر رسیدوپیش 
قره‌بن‌هبیره منزل گرفت. قره در کار خویش مردد بود وبنی‌عامریان نیز بجز اند کی 
جون اوبودند. آنگاه عمر وسوی مدینه باز کشت وقرشیان به نزد وی آمدند و پرسس 
کردند. عمرو گفت:«از دبا تا به نزديك مدینه اردوها زده‌اند.» 


۱۳۸۸ ترجمة تادیخ طبری 


فرشیان پرا کنده شدند و هرچند کس جمعی شدند . عمرین حطاب بیامد و 
می‌خو است به عمرو درودگوید و بریکی از جمعها گذشت که دربارهًسخن عمروبن 
عاص گفتگو داشتند وعثمان وعلی و طلحه وزبیر وعبدالرحمان وسعد در آن جمسع 
بودند وچون عمر نزديك رسید خاموش ماندند.عمر پرسید:«چه می‌گفتند؟»اما پاسخ 
ندادند . 

عمر گفت:«بخدا می‌دانم دربار؛ چه چیز سخن داشتید. » 

طلحه حشمگین شد و گفت:«ای پسر خطاب از غیب خبر می‌دهی؟» 

عمر گفت :«هیچ کس جز خدا غیب نمی‌داند و لی‌گمان دارم از خطر عربان 
برای فریش سخن داشتید.» 

گفتند: «ر است گفتی.» 

گفت:«از اين بیمناك نباشید » که به نظر من شمابرای عرب‌بیشتر حطردارید. 
بخدا اگر شماگروه قرشیان به سوراخی در شوید عربان به دنبال شما در آیند ء 
در باره فوم عرب از خد | بترسید» پس از آن سوی عمروبن عاص رفت وبه اودرود 

هشام بن عروه گوید:عمرو بن‌عاص‌پس از در گذشت پیمبر حدای » سوی عمان 
رفته بود ودر راه باز گشت پیش قرةبن‌هبیره منزل‌گرفت که اردویی از مردم‌بتی‌عامر 
به دو روی بود» قره او راگرامی داشت و گوسفند کشت» و چون عمرو می‌خو است 
برود با وی خحلوت کرد و گفت : « فلانی! عربان به شما باج نمی‌دهند اگر از گرفتن 
امو الشان دست بدارید اطاعت شما می کنند واگر نه برضد شما همدست می‌شوند.» 

عمروبدو گفت: «مکر کافر شده‌ای؟» 

وچود اردوی بنی‌عامربه دور قره‌بود نخواست بگوید که آنها پیرو او هستند 
که شری بر خیزد و گفت:«ما غنیمت شما رر می‌دهیم؛اين سخن گفت که گو بی‌مسلمان 
است سپس گفت: «وعده‌گاهی میان ما و خودتان معين کنید .» 
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عمرو گفت:«ما را تهدید می کنی؛ موعد توخانةٌ مادرت باشد بخدا سپاه‌سوی 
تو می‌رانم.» 

وچون عمروبه مدینه آمد قصه را با ابوبکر ومسلمانان بگفت. 

این اسحاق گو ید:وقتی خالد از کار قببلةً بنی‌عامر فراغت یافت واز آنهابیعت 
گرفت» عبینةبن‌حصن وقرةبن‌هبیره را بند نهاد و پیش ابوبکر فرستاد و چون پیش 
وی رسیدند قره گفت:«ای خلیفة پیمبر خدای» من مسلمان بودم » عمر بن‌عاص شاهد 
من اس ت که از محل‌من گذشتو اورا حرمت داشتم ومهمان کردم وحمایت کردم.» 

گوید:ابوبکر عمرورا پیش خواند و گفت:«ا کار اين جه می‌دانی؟ » 

عمرو بن‌عاص قصه را برای ابو بکر گفت وچون به سخنان وی‌در بارهز کات 
ر سید قره گفت:«خدایت رحمت کند»بس است.» 

عمرو گفت:«نه»باید هرچه راگفته‌ای بگویم» و همه را بگفت وابوبکر از او 
در گذشت وخونش را نریخت. 

عبیدا لله بن عبدا لله گو ید:عينية بن حصن را در مدینه دیده بودند که دودستش 
به گردن بسته بود و کود کان مدینه با شاخ خرما بدومی‌زدند ومی گفتند» «ای‌دشمن 
خدا چرا از آن پس که ایمان آوردی به کفر باز گشتی.» 

وعیینه‌می گفت:«بخدا هر گز به خدا ایمان نیاورده بودم.» 

اما ابوبکر از اودر گذشت وخونش را نریخت. 

سهل بن بوسف گو بد:مسلمانان یکی از بنی‌اسد راگرفتند ودرغمر پیش خالد 
آوردند که از کار طلبحه خبر داشت وخالد به او گفت :« از طلیحه‌و آنچه با شما 
می‌گفت بامن سخن کن.» 

بنی‌اسدی گفت:«از جمله آیاتی که براونازل‌شده بود این بود: والحمام و 
الیمام» و الصرد الصو ام قدضمن قبلکم باعو ام»لیبلغن ملکنا العراق و الشام.» 

یعنی: قسم به کبوتر وقوش روزه‌دار» سالها پیش‌اين شما تعهد کرده‌اند که 


۱۳۹۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


ملك ما به عراق وشام می‌رسد . 

سعید بن‌عبید گوید» وقتی اهل غمر سوی بزاخه رفتند طلیحه میان آنها به‌با 
حاست و کفت:« امرت ان‌تصنعو ارحاذات‌عری ءیرمی الله بهامن‌رمی» بهوی‌علیها 
من‌هوی» 

یعنی:به‌من گفته‌اند که آسیایی بساز بد که دسته‌ای داشته باشد وخداهر که را 
خحواهد سوی آن افکند و کسان بر آن افتند. 

آنگاه ساه بیاراست و گفت : «دوسو ار از بنی‌نصربن قعین بفرستید که برای 
شما خبر آرند.»وسعید با سلمه برای این کار بر فتند. 

عبدالرحمان‌بن کعب‌به نقل از یکی از انصار که در بزاخه حاضر بوده گو بد: 
خالد در آنجا چیزی از زن وفرزند اسیر نگرفت که زن و فرزندان بنی‌اسد جای 
دیگر بود . 

ابویعقوب گوید:زن وفرزندان بنی‌اسد میان مثقب وفلج بودوزن وفرزندان 
طایفةٌفیس میان فلج وو اسط بود وچون هزیمت یافتند همکی به اسلام گرویدند که‌از 
اسارت زن وفرزند بیم داشتند وبا مسلمانی از تعقیب خالد محفوظ ماندند و ایمن 
شدند . 

طلیحه برفت تا در نقع پیش طایفة کلب فرود آمد و آنجا مسلمان شد ومیان 
آنها مقیم بود تا ابوبکر در گذشت. 

مسلمانی وی هنگامی بودکه از اسلام‌اسد وغطفان و بنی‌عامر خبر بافت . 
پس از آن به قصد عمره آهنکگک مکه کرد و ابو بکر زنده بودکه از نزدبك مدینه 

به ابو بکر گفتند:«اينك طلیحه است.» 

گفت:«چکارش کنم؟ کارش نداشته باشید که خدا او را به اسلام هدایت کرده 


است ۰« 
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طلیحه سوی مکه رفت و عمره به سربرد وعمر به حلافت رسیده بودکه 
برای بیعتِ اوبه مدینه باز گشت. 

عمر بدو گفت:«توقاتل عکاشه وایت هستی بخدا هر گز ترا دوست‌ندارم.» 

گفت:ای امیرممنان چه اهمیت دارد که خدادو کس را به دست من کرامت 
شهادت داده ومرا به دست آ نهاخو ار نکرده.» 

وقتی عمر باطلیحه بیعت کرد بدو گفت: «ای فریبکار از کاهنی توچه‌به‌جای 
مانده است1» 

گفت:ريك دم با دودم در کوره‌بجاست.» 

آنگاه طلیحه به محل فوم خویش باز کشت و آنجا ببودتا سوی عراق رفت. 


سخن از اد نداد 
هوازن و 
سلبیم وعامر 


عبدالله گوید:وبتی‌عامریان مردد بودند ومنتظر ماندندبه‌بینند طابفهً‌اسدوغطفان 
چه می کنند وقتی کار این دوقوم چنان شد؛ بنی‌عامریان با سران وبزرگان خویش 
همچنان بودند و قرةٌبن‌هبیره با طابفهًٌ کعب وباران آن ببود و علقمة‌بن علاثه‌باطایفة 
کلاب وباران آن بماند. 

و چنان بود که علقمه از پسیش مسلمان شده بود و به روز کار پیمیر 
صلی الله‌علیه‌وسلم از دین بگشت وپس از فتح طایف سوی شام رفت»و چون 
پیمبر در کذشت با شتاب بیامد وبا طایفهً کعب اردوزد اما همچنان در تردیدبود. 

وچون ابوبکر از کار وی خبر یافت‌گروهی را سوی اوفرستاد و فعقا عبن 
عمرورا سالار کُروه کرد و بدو گفت:«بروو به علقمه‌حمله کن شایداور ابگیری‌بابکشی» 
بدان که علا ج درید گی‌دوختن است ومرچه می‌توانی بکن ِ 
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قعقا ع برفت وبرمردم آبی که علقمه آنجامقیم بودحمله برد وعلقمه همجنان که 
مردد بود براسب خویش بگریخت وزن وفرزند و کسانی که با وی بودند مسلمان 
شدند و از تعرض مسلمانان در امان ماند و قعقا ع آنها را به مدینه آورد » زن و 
فرزند علقمه گفتند که باوی همدل نبوده‌اند ودر خانه اقامت داشته‌اند. 

گفتند:«ما را از کار وی‌جه گناه؟» وابوبکر آنها را رها کرد»پس از آن علقمه 
نیز مسلمان شد. 

ابن‌سیرین گوبد:«پس ازشکست مردم بر اخحه بنی‌عامر یان‌بيامدند و گفتند: «به 
اسلام باز می‌گردیم.» وخالدبه همان قرار که بامردم اسد وغطفان وطی‌مقیم بز اخه» 
پیعت کرده بود با آنها نیز ببعت کرد که معترف اسلام شدند. 

خحالد» تسلیم مردم‌اسد و غطفانوهو ازن وسلیم وطی را نبذیرفت تا همه کسانی 
را که در ایام ار تداد»مسلمانان را موخته با مثله کرده بودند بیارند»وحون‌باوردند؛ 
پذیرفت »بجر قرقبن‌هبیره وتنی چند از همراهان وی که آنها را به‌بند کرد و کسانی 
را که به مسلمانان تاحته بودند اعضاء برید وبه آتش سوخحت وسنکسار کردو از کوه 
بینداخحت و به چاه افکند وتیر باران کرد. 

آنگاه قعقا ع.قره‌و اسیر ان دیگر را به مدینه فرستاد و به‌ابوبکر نوشت که‌بنی 
عامریان پس از تردید به مسلمانی آمدند ومن تسلیم هیچ کس را نپذیرفتم»تا کسانی 
راکه متعرض مسلمانان شده بودند بیار ند که‌آنها را بدبدترین وضعی کشتم وقره و 
باران اورا فرستادم. 

ابو عمرو بن‌نافع گوید: ابوبکر به حالد نوشت:« نعمتی که خدا به تسو داده 
مایهّفزونی خیر باشد » در کار خحویش خدا را در نظر داشته باش که خدا با پرهیسز 
اران و تک و کاران است »درکار خداکوشا باش وسستی مکن و هر کس از فتله 
مسلمانان را به دست آوری‌بکش که مابهةً عبرت دیگر ان شود.وهر کس از آنها را که 
از دین بگشته ومخالفت خدا کرده»ومایل باشی وصلا ح‌دانی بکش .( 
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وخالد يك ماه در بزاخه بود و به‌جستجوی قتلً مسل‌انان به «رسومیرفت » 
بعضی را بسوخت وبعضی را با سنگگ بکوفت وبعضی را از فراز کوه بینداخت‌و 
فره ویاران وی را به مدینه فرستاد وبا آنها چون عیینه ویار انوی‌رفتار نکر د که‌وضح 
کارشان دیگر بود. 

ابویعقوب گوید: پر اکندگان‌غطفان درظفر فراهم آمدند که اءرمل» سلمی‌دختر 
مالك‌بن‌حذیفه» آنجا بود وی‌همانند ام قرفه مادر عویش بود.ام‌قرفه زن مالك بن 
حذیفه بود وقرفه وحکمة وجراشه ووزمل وحصین وشريك‌وعبد وزفره ومعاویه و 
حمله وقیس ولای رابرای آورد. حکة هنگٌام هجوم عبینه‌بن‌حصن بر گلةٌ مدینه به 
دست ابو قتاده کشته شد. 

اين پراکندگان به دورسلمی فراهم‌شدند که. همانند مادر خویش حرمت و 
لیاقت داشت وشتر ام‌قرفه‌پیش وی‌بود. وی کسان راترغیب کرد و گفت: «بایدجنگ 
کنید.» ویکی را میان قوم فرستاد و آنها را به‌جنکك‌خالد دعوت کرد . 

وجون‌گروه فر اهم آمدند ودل گر فتند» از هرسوی کسان به آ نها پیوست. 

وجنان بود که مسلمانان‌سلمی را در ایام,مقرفه به اسیری برده بودند و سم 
عايشه شده بود که آزادش کرد وپیش وی‌مانده بود وپس از مدتی سوی قوم‌خویش 
آمده بود. 

يك روز که پیمبر به خانعایشه‌بودگفت:« سگان حواب بریکی ازشمابانگ 
می‌زند.»و اين برای سلمی ر خ داد در آنوقت که از دین کشته بود و به‌صدد انتقام 
بر آمد واز ظفرسوی حواب می‌رفت که‌مردم فراهم کند وهمه‌پرا کندگان و فراریان 
قبابل‌غطفان وهوازن وسلیم و اس‌دوعلی به‌دوراو فراهم آمد ند ۱ 

وقتی خالد از کار وی خبر یافت و بدانست که به صدد انتقام است وز کات 
می‌گیرد و مردم را به جنگ می‌خواند وفراهم میکند سوی او رفت که کارش بالا 
گر فته بود وبا جمع وی رو به‌روشد وجنگی سخت در میانه رفت .هنگام جنک 


۱۳۹۲ ترجمهٌ تاریخ طبری 


سلمی برشتر مادر عویش ایستاده بود ومانند وی‌حرمت وعزت داشت. می گفتند: 
«هر که شتر اورا رم دهد صد شتر جایزه دارد. واين به سبب حرمت وی بود.» 

در این جنک خاندانها از طایفهةٌ خاسی وهاربه وغنم نابود شد و بسیار کس 
از طابفهٌ کاهل کشته شد. 

جنگك» سخت بود. گرومی‌از سواران اسلام به دورشتر فراهم آمدند و آثرا 
پی کر دند و بکشتند و یکصد مرد به دور شتر کشته شد. خبر فیروزی این جنکك 
بیست روز پس‌فره به مدینه رسید. 

سهل گوید: حکایت‌جواء و نار چنان بود که ایأس‌بن‌عبدیالیل پیش ابوب‌کر 
آمد و گفت : « مسرابه سلاح مددکن و سوی هر گسروه از مرتدان که حواهسی 
بفرست . » 

ابوبکر سلاح بدوداد وفرمان خویش بگفت »ولی اوبه خلاف مسلمانان 
برحاست و در جواء مقام گرفت و نجبةبن‌ابی‌المیثاء را که از بنی شرید بود بفرستاد 
و گفت به مسلمانان تازد واوبه مسلمانان طايفة‌سليم وعامر وهوازن‌حمله برد. 

وقتی ابوبکر از کار وی‌خبر یافت کس‌پیش طریفةبن حاجز فرستادو گفت که 
کسان را فراهم کند وبه جنگ ایاس رود وعبدالله بن‌قیس خاسی را نیز به كمك 
اوفرستاد وطریفه چنان کر د که ابوبکر خواسته بود وبه تعقیب نجبه برعساستند واو 
گریزان شد و در جواء روبه‌روشدند و جنگ شد و نجبه کشته شد وایاس گربخت و 
طریفه بدورسید واسیرش کرد وسوی ابوبکر فرستاد واوبگفت تا در نماز گاه مدینه 
هیزم بسیار آماده کردند و آتشی افروختند و اورا دست وپا بسته در آتش‌انداختند. 

اب وجعفر گوید:حکایت ایاس در روایت عبدالله بن‌ابی‌بکر چنان است که 
گوید:یکی از بنی‌سلیم که ایاس‌بن‌عبدالله نام داشت پیش ابوبکر آمدو گفت : «من 
مسلمانم ومی‌خواهم با مرتدان‌جهاد کنممرا م رکب بده‌و كمك کن. »ابوبکر م رکبی 
بدو داد وسلاح داد و اوبرفت ومتعرض کسان از مسلمان و مر ند مي‌شد و اموالشان را 
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می‌ گر فت وهر که را مقاومت می کرد می‌ کشت. 

گوید:یکی از بنی‌شرید به نام نجبةین‌ابی‌المیثاء باوی بود وچون ابوبکر از 
کاروی‌خبریافت به طریفةین‌حاجز نوش تکه دشمن‌خدا» ایاس» پیش من آمدودعوی 
مسلمانی کرد و برای جنک با مر تدان كمك خواست که‌من م رکب وسلاح به‌او دادم 
و اينك خبر بقین یافته‌ام که دشمن خدا متعرض کسان از مرتد ومسلمان‌سی‌شود و 
اموالشان را می گیرد وه رکه مقاومت کند حونش می‌ریزدبا مسلمانانی که‌پیرو تو اند 
سوی اورووخونش بریز یا بگیر وسوی‌من فرست. 

گوید: طریفه برفت»وچون دو گُروه روبه‌روشدند از دوسوی تیر اندازی‌شد و 
نجبة‌بن ابی‌المیثاء تیر حورد و کشته شد وچون ایاس سخت کوشی مسلمانان رابدید 
به طریفه گفت:«توبرمن او لویت نداریتوسالاری از طرف ابوبکر داری » من نیز 
سالاری از طرف وی دارم.» 

طریفه گفت:«اگر در دعوی خویش صادقی .سلاح بگذار و همراه من پیش 
ابو یکز بیا.» 

ایاس با طریفه به نزد ابوبکر آمدند» وابوبکر گفت: «اورا سوی‌بقیع ببر و 
به آتش بسوزان.» 

طریفه ایاس سوی نماز گاه برد و آتشی بیفروخت واو را در آتش انداخت . 

و نیز عبدا لله‌بن ابی بکر گوید: بمضی از تیرهسلیم بن‌منصور از اسلام بگشتند 
وبعضی دیگر به پیروی از سالاری که ابو بکر برای آنها فرستاده بود ومعن‌بن‌حاجز 
نام داشت بر مسلمانی بماندند. وچون خالدین و لیدسوی طلیحه ویاران وی رفت 
به‌معن بن‌حاجز نوشت که با مسلمانان تابع‌خویش به نزدخالدرود واوروان شدوبرادر 
حود طریفه را جانشین کرد. ابوشجرةین‌عبدالعزی که مادرش‌خنسای شاعره بودجزو 
مر تدان بنی‌سلیم بود وجون از اسلام بگشت»شعری در این باب بگفت»؛پس از آن 
به مسلماني باز کشت وبه روزگار حلافت عمرین حطاب به مدینه آمد. 
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عبدالرحمن بن قیس‌سلمی گوید :وقتی ابوشجره به مدینه آمد شتر خویش را 
در محلهبنیقریظه بخوابانید و آنگاه سوی عمر آمد ووقتی رسیدکه از مالز کات به 
مستمندان می‌داد و گفت:«ای امیررمومنان به من‌نیزبده که محتاجم.» 

عمر گفت:«تو کیستیآ» 

گفت:«ابوشجره‌بن‌عبدالعزی سلمی.» 

عمر گفت : «دشمن خدا | مگر تسوهمان نیست ی که در شعر خویش گفتی: 
«نیزه‌ام را از گروه حالدسیراب کردم و امیدو ارم که پس از آن عمسری دراز داشته 
باشم.»این بگفت وباتازیانه به‌جان وی‌افتاد وبه سرش‌می‌زد که بگریخت» ازدسترس 


عمر دور شد وبرشتر خودش نشست وبه سرزمین بنی‌سلیم رفت . 


سخن از بنی میم 
وقضیة سجاح دختر 
حادت پن‌سو ید 


قصةٌ بنی تمیم چنان بودکه وقتی پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه وسلم در گذشت 
عاملان عویش رابر آنها گماشته بودهز برقان‌بن‌بدرعامل‌طایفةر باب وعوف و ابناء‌بود؛ 
سهم‌بن‌منجاب و قیس‌بن‌عاصم عامل مقاعس وبطون بودند وصفو ان‌بن‌صفوان وسبرة 
بن‌عمرو؛ عامل‌بنی‌عمرو بردند:صفوآن عامل‌بهدی بود و سبره عامل حضم بود که دو 
قبیله از بنی تمیم‌بودند. و کیع بن‌ما لك و مالك‌بن نویره عاملان بنی‌حنظله بودند: و 
کیع‌عامل‌بنی‌ما لك بود ومالك‌عامل بنی‌یر بو ع بود. 

وچنان شد که وقتی صفوان از در گذشت پیمبر خحدای صلیالله‌علیه و سلم‌خبر 
شد ز کات‌بنی‌عمروراکه اووسبره عامل آن بودندسوی ابوبکر آورد وسبره درمحل 
بماند که مبادا حادثه‌ای ر خ دهد. 

قیس در انتظار ماند به‌بیند زبرقان چه می کند که زبرقان با وی سر - 
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ناساز گاری داشت وهروقت فرصتی می‌یافت وی راکه حرمت واعتبار بیشترداشت 
به زحمت می‌انداعت. 

فیس در آن حال که انتظار می‌برد به‌بیند ز برقان با مخالفت وی‌چه می کند 
می‌گفت:«و ای از دست زبرقان که مرابه زحمت‌دارد» نمی‌دابم چه‌کنم»ءاگر اطاعت 
ابو بکر کنم وشتران ز کات‌راپیش وی‌برمشتر اننوی صدقه رکه به دست داردیکشد 
و به‌مردم بنی‌سعددهد و اعتبار وی‌درمیان آنها ازمن بیشتر شود واگر شتران ز کات را 
که به دست دارم بکشم و به مردم بنی‌سعد دهم:وی آنچه را به‌دست‌دارد پیش‌ابو بکر 
برد و اعتبار وی به نزد ابوبکر بیش از من‌شود.» 

عاقبت قیس مصمم شد مال ز کات را میان مردم مقاعس و بطون تفسیم کندو 
جنین کرد.وز بر قان مصمم شد که مال ز کات را بدهد.و زکاتی‌راکه‌ازر باب وعوف 
و ابناء گرفته‌بود به مدینه رسازید. 

آنگاه قبایل» درهم ریختند وبلیه پدید آمد وبه همدیگر پرداختند و قیس از 
کار خحو بش پشیمان شد و چون‌علاءبن‌حضرمی بیامد مالز کات را فراهم آوردوپیش 
وی برد وبا اوراهی مدینه شد. 

در این حال طایفهعوف وابنا به طایفةٌ بطون پرداخته بودند وطایفةٌ رباب به 
مقاعس پرداخته بود وحضم به ما لك پرداخته بود وبهدی به یربو ع پرداخته بود. 

سالاز خضم؛ سبر 5بن‌عمرو بودکه جانشینی صفو ان و حصین بن‌نیار» سالاری 
بهدی ورباب نیز داشت. سالارضبه» عبدالله‌بن‌صفوان بود. سالارعبدمنات عصمةبن 
ابیره بود. سالار عوف و ابناءعوف‌بن‌بلاد حشمی‌بود وسالار بطون» یعرب‌بن‌خفاف 
بود . 

و جنان بود که برای ثمامة‌ین اثال کمکهایی از بنی تمیم می آمد و جون این 
حادثه میان قوم ر خ دادهءبه جای‌خود باز گشتند وثمامه همچنان بماند تا عکرمه‌سوی 


وی آمد و به کاری دست نزده بود. 
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در آن هنگام که مردم دیار بنی‌تمیم چنین بودند و به همدیگر پرداخته بودند 
ومسلمانان در متابل مرتدان مردد بودند» سجاح دختر حارث پیامدء‌وی از جسزیره 
آمده بود. 

کسان سجاح از بنی‌تغلب‌بودند» طوابف ر بیعه رانیزهمراه داشت. هدیل‌بن 
عمران سالار بنی‌تغلب بود. عقةبن‌هلال سالار نمر بود. وزیادبن فلان سالار ایادبود 
وسلیل‌بن‌قیس سالاربنی شیبان بود. 

برای مردم تمیم آمدن سجاح و یارانش از حادثه‌ای که بدان سر رم بسودند 
مهمتر وبزر کتر می‌نمود. سجاح دختر حارث‌بن‌سوید از طایفةٌ تغلب بود و پس از 
از در گذشت‌پیمبرخدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم در جزیره» میان مردم بنی‌تغلب» دعوی 
پیمبری کرد که طایفه مذیل دعوت اورا پذیرفتند واز مسبحیگری باز آمدند وسران 
قوم با وی بیامدند تا با ابوبکر جنک اندازند. 

وقتی سجاح به حزن رسید کس پیش مالكبن نویره فرستاد واورا به‌همکاری 
خواند و اوپذیرفت و سجاح را از غزا بازداشت و متوجه بعضی طوایف بنی تمیم 
کرد که‌پذیرفت و گفت: «تودانی و کسانی‌را که منظور داری که من‌زنی از بنی‌یر بوعم 
واگر ملکی به دست‌آید از آن شما خواهد بود.» پس‌کس سوی بنی‌مالك‌بن حنظله 
فرستاد و آنها را به همکاری خو اند.عطاردین حاجب با اشراف بنی مالك‌به گریز از 
اوبرون شدند ودر طایفًبنی‌عنبر به نزد سبره‌بن‌عمرو منزل گرفتند که رفتار و کسیع‌را 
حوش نداشته بودند ونیز سران‌بتی‌بربو ع برفتند ودر طایفه‌بنی‌مازن پیش‌حصین بن 
نیار فرود آمدند که از رفتار مالك خشنود نبودند. 

وقتی فرستادگان سجاح پیش بنی مالك آمدند و تقاضای همکاری کردند 
و کیع پذیرفت واوومالك وسجاح فراهم شدندکه با هم به صلح بودند و برجنگ 
کسان دیگر همسخن شدند و گفتند: «از کدام طایفه آغاز کنیم از حضم بابهدی‌یاعوف 
یا ابناء یارباب!» از قیس سخن نیاوردند که تردید او را دیده بودند وطمع همدلی 
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می‌داشتند. 

سجاح که به تقلید قر آن‌سخن می کرد گفت:«اعدو االر کاب و استعدو اللاهاب» 
ثم اغیروا علیالرباب» فلیس دونهم حجاب.» 

یعنی: سواران را آماده کنید وبر ای غارت آماده شو بدوسوی ر باب‌حمله‌بر ید 
که مانعی در مقابل آنها نیست. 

آنگاه سجاح در احفار فرودآمد وبه پاران خودگفت: «دهنا حفاظ بنی‌تمیم 
است و مردم رباب وقتی به زحمت افتند سوی دجانی و دهانی می‌روند » می‌باید 
جمعی از شما آنجا فرودآیند.» مالك بن‌نویره‌سوی دجانی‌رفت و آنجا مقر گرفت و 
قوم رباب این‌بشنیدند و تیرثضبه وعبدمناة به‌سجاح‌پیوستند»وو کیع وبشیر» سالاری 
بنی بکر بنی‌ضبه رابه عهده گرفتند و ثعلبةین‌سعده‌سالار فوم عقه شد ومذیل سالارعبد 
مناة شد. 

آنگاه‌و کیع وبشر وجمع‌بنی بکر با بنی‌ضبه رو به‌روشدند و هزیمت یافتند و 
سماعه وو کیع وقعقا ع اسیر شدند وبسیار کس کشته شد و قیس‌بن‌عاصم در این باب 
شعری گفت وضمن آن ا ز کار حویش پشیمانی نمود. 

آنگاه سجاح وهذیل وعقه» بنی‌بکر را پس فرستادند به سبب موافقتی که‌از 
پیش میان سجاح وو کیع بوده بود وعقه خال بشر بود. سجاح‌گفت با قوم رباب 
موافقت کنید که اسیران شما را رها کنند و شما خونبهای کشتکان آنها را بدهید و 
چنین کردند. 

وچنان‌بود که از طایفه‌عمرووسعد ورباب کس با سجاح‌نبود وازاین جماعت 
تنها در قیس طمع می‌داشتند تا وقتی که ضمن‌سخنان‌عویش از بنی‌ضبه‌تایید و تمجید 
کرد. ازبنی حنظله نیز جزو کیع ومالك کس پاری سجاح نکرد که‌بایکدیگرهمسخن 
شده بودند. 


پس از آن سجاح يا سپاهیان جزیره به‌آهنگ مدینه روان شد تابه نباح رسید 
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و اوس‌بن‌خزیمه هجیمی با مردم بنی‌عمر و که به دوروی فراهم آمده بودند به آنها 
حمله برد وهذیل اسیر شد که یکی از مردم بنی‌مازن به نام ناشزه او را اسیر کرده 
بود. عقه نیزبه دست‌عبده هجیمی اسیر شد. آنگاه متار که کر دندکه‌اسیر ان را بدهند 
به شرط آنکه یاران سجاح از آنجا بروند و از محل آنها عبور نکنند» وچنین شد؛ 
وسجاح را بر گردانیدند واز او وهذیل وعقه پیمان‌گرفتند که‌باز گردند ودرمحل آنها 
راه نخواهند و آنها جنین کردند. 

هذیل همچنان کینهةما زنی را به دل داشت تا وقتی که عثمان بن‌عفان کشته 
شد جمعی را فراهم آورد وبه سفار که بنی‌مازن آنجا بودند حمله برد و بنی‌مازن او 
را بکشتند ودر سفار انداختند. 

وقتی هذیل وعقه به‌نزد سجاح آمدند وسران مردم جزیره فراهم آمد بدو 
گفتند:وجه باید کرد»مالك وو کیع با قوم حویش همسخن شده‌اندکه یاری ما نکنند 
و نمی‌خواهند از سرزمین آنها بگذریم وبا این قوم نیز پیمان کرده‌ایم» 

سجاح گفت:«سوی یمامه رویم» 

گفتند:«مرده یمامه نیروی بسیار دارندو کار مسیلمه بالاگرفته است.» 

سجاح گفت: علیکم با ليمامة؛و دفوا دفیفالحمامةء‌فانها غزوقصر امة لایلحقکم 
بعدها ملامة (واین سخنان با سجع کاهنان سلف وبه پندار خویش به تقلید قر آن 
می گفت.ع)/یعنی: سوی‌بمامه‌رو ی کنید» وچون کبو تربال گشایید که‌غزایی قاطع‌است 
واز آذ پس ملامتی به شما نرسد. 

آنگاه قصدبنی حنیفه کرد وچون مسیلمه‌خبر یافت از اوبیمنالك شد که‌می‌تر سید 
اگر به کار سجاح مشغول شود.ثمامه یا شرحبیل‌بن‌حسنه با قبایل اطر اف‌برسرزین 
حجر تسلط یابند. 


به این سیب برای وی هدیه فرستاد و برای خویش امان حواست تا پیش 
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وی رود و سجاح برسر آب‌ها فرود آید » و به مسیلمه امان داد و اجازه داد که 
بیاید . 

مسیلمه با چهل کس از بنی‌حنیفه پیش سجاح آمد . وی درکار مسیحیگری 
ابت قدم بود واز مسیحیان تغلب‌دانش آموخته بود. 

مسیلمه بدو گفت:«نصف زمین از ماست »اگر قریش عدالت کرده بود یك 
نیمه زمین از آن وی بودهاينك خدانیمه‌ای را که قریش نخواست به تو دادکه‌اگسر 
فریش خواسته بود از آن وی می‌شد.» 

سجا ح گفت:«لایردا للصف‌الامن جنف» فاحمل النصف الی‌خیل تراها کالسهف» 
یعنی: نصف را کسی رد می‌کند که ستمگر باشد» نصف را به سیامی ده که بدان 
راغعب است.» 

مسیلمه گفت:«سمح الله لمن سمع» و اطمعه بالخیر اذطمع. ولازال امره‌فی کل 
ماسر نفسه یجتمع»ر آ کمر بکم فحیا کمءومن و حشةخلا کم و یوم‌دینه‌انجا کم فاحیا کم. 
علینامن صلوات معشر ابرار» لا اشقیاء ولافجار .یقومون‌اللیل و یصومون النهار.لربکم 
الکبار »رب‌الغیوموالامطار .» 

بعنی:خدا از هر که اطاعت آورد؛ شنید» وچون در حیر طمع‌بست اورا امید 
داد وپیوسته کارش به حوشی فراهم آمد . حدابتان دید وعطا داد وازییم رها کر د که 
به روزجزانجاتتان دهد وزنده کند» درودهای گروه نبکان» نه تیره روزان وبد کاران» 
برما باد. آنها که شب به پاخیزند و به روز روزه دارندبرای پروردگار بزرگتان که 
پرورد گاز ابرها وبارانهااست.» 

و هم‌مسیلمه گفت:رلمارایت و جوههم‌حسنت» و ابشارهم‌صفت» وایدیهم‌طفلت 
قلت لهم آلاالنساء تاتون ولاالخمر تشربون» و لکنکم معشرابرار تصومون یوما و 
تکلفون پوماء فسبحان‌الله‌اذا جاءت‌الحياة کیف تحیون »والی ملك السماء ترقون » 
فلو انها حبة خردلةلمام علیها شهید. یعلم مافیالصدور وا کثرالناس فیهاالشور .» 
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یعنی: وقتی دیدم که صورتهاشان نيك بود و چهره‌هاشان صفا داشت‌و 
دستهاشان نرم‌بود» گفتمشان: نه با زنان در آمیزید ونه شراب نوشید که شما مردان 
نیکید که يك روز روزه دارید وروزی بگشایید » تسبیح خدای که وقتی زندگی آید 
جکونه زنده شوید وسوی پادشاه آسمان بالارویدء که ار دانه خردلی باشد شاهدی 
بر آن به‌پا خیزد که مکنون سینه‌هارا بداند»و بسیار کسان در این‌باره حسد برند . 

از جمله حیزها که مسیلمه‌بر ای کسان مقرر کرده بوداین بود که هر که‌فرز ندی 
بیارد؛بازنی نيامیزد تا آن فرزند بمبرد و باز فرزند جوید وچون فرزندی آورد باز 
خود دار ی کند و بدینسان‌زنان رابرای کسانی که‌فرزند ذ کور داشتندحرام کرده بود. 

ابوجعفر گوبد: به روایتی دیگر وقتی سجاح برمسیلمه فرود آمد در قلسعه به 
روی‌او ببست» سجاح گفت:«فرود آی.» 

مسیلمه گفت:«باران خویش را دور کن» وسجاح چنان کرد. 

آنگاه مسیلمه گفت : « خیمه‌ای برای او به‌پا کنیدو بخورسوزید شایدرغیتش 
بجنبد» وچنین کردند. 

و چون سجاح به خیمه در آمد » مسیلمه از قلعه فرودآمد وگفشت ده کس 
اینجا بایستد و ده کس آنجا بایستد » آنگاه با وی سخن کرد و گفت :«وحی به توچه 
آمده؟» 

سجا ح گفت:«مگر باید زنان سخن آغاز ند»به توچه وحی آمده؟» 

مسیلمه گفت:«الم تسرالی ربك کیف فعل بالحبلی» اخرج منها نسمه تسعی » 
من بین صفأق وحشی» 

یعنی:مکر ندیدی خدایت با زن آبستن چه کرد»موجودیروان از او بر آورد» 
از میان پرده و احشاء 

سجاح گفت:«دیکر چه؟» 

گفت: «به من وحی شده که « انا لله‌حلق‌النساء افراجا » وجعل‌الرجال‌لهن 
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ازواجا . فنرلج فیسهن قعسا ابلاجا » شم نخرجها اذانشاء اخراجا فینتجن لنا سخالا 
انتاجا . » 

یعنی : خدا زنان را عورت‌ها آفرید » و مردان را جفت آنها کر دکه چیزی 
در آنها فروبریم ءوچون بخواهیم برون آوریم که برای‌ما کره‌ها آور ند.» 

سجاح گفت:«شهادت می‌دهم که توپیمبری.» 

گفت :« می‌خواهی ترابه زنی بگیرم و به كمك قوم خودم و قوم توعرب را 
بخورم ‌( 

سجاح گفت:«آری.» 

مسیلمه گفت:«بر یز که به کار پردازیم.» 

رکه خوابگاه را برای تو آماده کرده‌اند » 

«اگر خواهی در خانه رویم» 

«واگر خواهی در اطاق باشیم» 

«اگر خواهی به پشتت افکنیم» 

«واگر خواهی برچهاردست وپابداریم» 

«اگر خواه‌ی بدوسوم» 

«واگر حواهی همه را .» 

سجاح گفت:«همه را 

گفت:«به من نیز چنین وحی‌شده‌است.» 

وسه روز با هم ببودند» آنگاه سجاح سوی قوم خحوپش رفت که کفتند: « چه 
خبر بود!» 

گفت:«وی برحق است و من پیرو ارشدم وزنش‌شدم.» 

گفتند:«جیزی مهر تو کرد!» 

گفت:«نه» 


و 
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گفتند : « پیش وی باز گردکه برای‌کسی همانند تو زشت است که بی»سهر 
باشی .» 

سجاح باز گشت وچون مسیلمه اورا بدید در قلعه را ببست » و گفت : « چه 
می‌خواهیآ» 

گفت:«مهری برای من معین کن.» 

مسیلمه گفت:«بانگزن تو کیست؟» 

گفت: «شبث‌بن‌ریعی ریاحی.» 

گفت:«بگو پیش من آید.» 

وچون شبث بیامد بدو گفت:« میان یاران خود بانگ زن و بگوی که‌مسیلمةبن 
حبیب پیمبر حدای دونماز از نمازهایی‌را که محمد آورده بود از شما برداشت.نماز 
عشاونماز صبحدم.» 

گوید: واز جمله یاران‌سجاح. زبرقان بن‌بدر و عطارد بن‌حاجب و کسانی 
همانند آنها بودند.» 

کلبی گوید:«از پیران‌بنی تمیم شنیدم که بنی‌تمیمیان ریگزار» نماز صبح‌وعشا 
نمی کنند.» 

آنگاه سجاح با یاران خویش که ز برقان وعطاردین‌حاجب و عمروبن‌اهتم 
و غیلان‌بن‌خحرشه وشبث‌بن‌ربعی از آن جمله بودند.روان شد. 

وعطاردین‌حاجب شعری بدین مضمون گفت : 

«خانم پیمبر ما زنی است که اورا می‌گردانیم» 

«ولی پیمبران دیگر کسان»مردانند.» 

حکیم‌بن عیاش اعور کلبی‌نیز در عیبجویی مضریان به‌سیب‌سجا حو تد کارر بیعه 
شعری‌دارد بدین مضمون : 

«بر ای شما دینی قویم آوردند» 
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«اما شما کسی ر اآوردید که‌آیات مصحف حکیم رانسخ می کند» 
مسیلمه و سجاح قرار دادند که يك نیمه از حاصل یمامه را بسرای وی 
بفرستد» اما سجاح راصی نشد»مگر این که حاصل سال آینده را از پیش دهد . 

مسیلمه گفت:و کسانی را بگذار که حاصل را بر ای تو فراهم آرند و اينك يك 
نیمه را بگیروبرو» 

آنگاه مسیلمه برفت و يك نیمه را پیاورد که سجاح بر گرفت و سوی جزیره 
رفت ومذیل وعقه وزباد را به‌جا گذاشت که باقیمانده را بگیر ند. 

در اين هنگام خالدبن‌ولید به یمامه نزديك شد وهمگی متفرق شدند وسجاح 
همچنان در بنی تغلب ببود تا به سال جماعت معاویه آنها را جابه‌جا کرد. 

وچنان بود که وفتی مردم عراق از پس علی‌بن‌ابی‌طالب تسلیم معاویه شدند» 
وی‌آنها راکه طر فدار علی بودند از کوفه برون می کرد و کسانی از مردم‌شام‌و بصره 
وجزیره را که طرفدار وی بودند به جای آنها مقرمی داد واینان را « نواقل » عنوان 
دادند از حمله قعقا عبن‌عمرو بن‌مالك را سوی ابلیای فلسطین فرستاد و گفت در 
محل بنی عمفان که «نسربان وی بودند مقیم شود وبه محل بنی تمیم انتقالشان دهد» 
و آنها را از جزبره سوی کو فه فرستاد ودر محل قعقا ع جای داد. 

از جمله یاران سجاحءزبرقان و اقر ع پیش ابو بکر آمسدند و گفتند :«خسراج 
بحرین را برای ما مقرر دار وضمانت‌می کنیم که هیچکس ازقوم ما از دین‌نگردد.» 
ابوبکر چنان کرد وبرایآنها مکتوبی نوشت وطلحةین عبیدالله در میانه رفت‌و آمد 
می کرد و تعدادی شاهد در نظر گر فتند که عمر از آن جمله بودوچون مکتوب راپیش 
وی بر دند و در آن نگریست از شاهد شدن دریغ کرد ومکتوب را درید و آن را از 
میان برد وطاحه حشمگین شد وپیش ابوبکر رفت و گفت:«توامیری یا عمر؟» 

ابووبکر گفت :« امیر»عمر است اما از من اطاعت می کنند » و طلحه حاموش 
ماند . 


۱۳۰۶ ترجمةٌ تاریخ طبری 


پس از آن اقر ع وزبرقان در همه جنگها تا جنگ یمامه همراه خالد بودنسد» 
آنگاه اقر ع به همراهی شرحبیل سوی دومه رفت . 
سخن از بطاح 
و حوادث آن 

ابن‌عطیة‌بن بلال گوید: وقتی سجاح سوی جزیره رفت.مالك‌بن‌نویره ازرفتار 
حویش باز آمد وپشیمان شد ودر کار خویش متحیرشد » و کیع وسماعه نیز زشتی 
رفتار خویش را بدانستند وبه نیکی باز آمدند و از اصرار بگشتند وز کات راآماده 
کردند و پیش خالد آوردندکه به آنها گفت:«چرا با اين قوم همدلی کردید ؟» 

گفتند:«به سبب خونی بودکه ازبنی ضبه می‌حواستيم و فرصتی به دست 
آورده بودیم.» 

بدینسان در دیاربنی حنظله چیز ناخوشایندی نماند »مگر مالكین نویره و 
کسانی که به دوز وی فراهم آمده بودند و در بطاح بودند؛ مالك در کار و بش 
متحیر ودرمانده بود و نمی‌دانست چه بایدش کرد. 

عمرو بن‌شعیب گوید: وقتی خالد آهننگ حرکت کرد از ظفر برون شد. 
کار اسد وغطفان وطی وهو ازن سامان بافته بود و اوسوی بطا ح رو ان‌شد که نر سیده 
به جزن بود ومالك‌بن‌نویره آنجا بود. ولی مردم انصار به تردید افتادند وازخالد 
بازماندند و گفتند:ه دستور خلیفه چنین نبودءخلیقه به ما دستسور داد وقتی از کار 
بزاخه فراغت یافتیم ودیار قوم سامان گرفت بمانیم تا وی نامه نویسد.» 

خالد گفت :«اگر به شما چنین دستور داده به من دستور داده بروم » سالار 
سپاه منم وخبرها به من می‌رسد. | کرمم نامه‌ای یا دستوری از اونرسد وفرصتی پیش 
آید که | گر خحواهم بدوخبر دهم ازدست برودبدوخبر ندهم‌وفرصت رابه کار گیرم. 
ونیز اگر حادئه‌ای رخ دهد که خلیفه دربارة آن دستوری نداده » باید ببینم بهترین 
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راه کار چیست و بدان عمل کنیم . اينك مالك بن‌نویره روبه روی ماست و من با 
مهاجر ان آهنگت اودارم وشما را به کاری که نخواهید وادار نمی کنم». 

جا لدبرفت و انصاریان پشیماد شدند وهمدیکر را به ملامت‌گرفتند و گفتند : 
«اگر این قوم رفته»غنیمتی به دست آرند» شما محروم مانید واگر حادشه‌ای برای 
آنها رخ دهد مردم از ما بیز اری کنند.» 

آنگاه انصار به جای مانده» همسخن شدند که به خالد ملحق شوند و کس 
سوی اوفرستادند که بماند تا آنها برسند»پس از آن خالد برفت تا به بطاح رسید و 
کس راآنجا نیافت. 

سو ید بن منعية ریاحی گوید :وقتی خحالدبنو لید به بطا حرسید کس آنجا سود 
مالك وقتی مردد شده بود مردم را متفرق کرده بود و از فراهم بودن منع کرده 
بود و کفته بود:«ای مردم بنی‌یر بو غ ! ما عصیان امیران حویش کردیم که ما را به 
این دین خو اندند ومردم را از آن بازداشتیم اما توفیق نیافتیم‌و کاری نساختیم» من 
در این کار نگریستم وءعلوم داشتم که آنها توفیق می‌یابند و این کار به دست کسان 
دیگر نمی‌افتد. مبادا با کسانی که روبه توفیق دارند مخالفت کنید»متفرق شوید و به 
اين کار گردن نهید » 

بدین گونه مردم از بطاح متفرق شدند ومالك نیز سوی مقرخویش رفت. 

و قنی خالد به بطاح رسید دسته دا فرستاد و گفست کسان را سوی 
اسلام بخوانند و هرکه را نپذیرفت پیش وی آرند واگر از آمدن ابا کرد خونش 
رب 

از جمله دستورهای ابوبکر این بودکه وقتی به جایی فرود آمدیداذان‌گویید 
و اقا-نماز دُویید »اگرمردم آنجا نیز اذان‌گفتند و اقامه‌نماز گفتند از آنها دست‌بدارید 
و اکر نگفتند به آنها حمله کنید و بکشید و به آتش بسوزید وبه طرق دیگر نابود 


وت واگر دعوت اسلام و | پذیر فتند از آنها پبرسش کنید»! کُرز کات راقبول‌دارند 
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از آنها ببذیرید .واگر منکر ز کات بودند بی گفتگو به آنها حمله کنید . 

فرستادگان خالد» مالك‌بن‌نویره را با تتی چند از بنیثعلبةین یربو ع از تيرة 
عاصم و عبید وعرین وجعفر پیش وی‌آوردند اما دربارة ایسن‌جمع» م-ان‌گروه 
فر ستاد کان که ابوقتاده نیز با آنها بود احتلاف شد. ابوقتاده و گروهی دیگر شهادت 
دادند که‌بنیبر بوعیان اذان گفته و اقامه نماز گفته‌اند وجون‌اخحتلاف بود‌خالد کف ت که 
آنها را بدارند. شبی سرد بود که سرما پیوسته فزونی می‌گرفت وخالد بانگزنی‌را 
گفت تا ندا دهد که اسیران خود راگرم‌کنید و کلمةٌ ادفئواکه بانگزن به کاربرد »در 
زبان مردم کنانه «بکشيد » معنی می‌داد» و کسان پنداشتند که خالد فرمان قتل اسیران 
را داده وهمه رابکشتند» وضرارین‌ازور» مالك بن‌نوبره را بکشت. خالد که‌سرو - 
صدارا شنید برون شد اما کشتن اسیران به پایان رسیده بودو گفت: «وقتی خداکاری 
را بخواهد به انجام می‌برد.» 

دربارةٌ اسیر ان مقتول احتلاف شد. ابو قتاده به خالد گفت:« ابن کار توبود» 
خالد با او درشتی کرد وابوقتاده حشمگین شد وسوی مدینه رفت وابوبکررا بدید 
که باوی حشمگین شد وعمر دربارةٌ وی با ابوبکر سخن کرد و رضایت نداد مکر 
این که پیش خالد از گردد. اوباز کشت وهمراه خالد به مدینه آمد . 

پس از کشته شدن اسیران» خالد ام تمیم دختر منهال زن مالك‌بن نویره را 
به زنسی‌گرفت واورا واگذاشت که دوران پاکی بسر برد» عربان زن‌گرفتن در ایام 
جنگرا خوش نداشتند و آنرا زشت‌می‌دانستند. 

وچنان شد که عمر دربارةٌ کار خالد با ابوبکر سخن کرد و گفت: «خالد زود 
دست به شمشیر می‌برد» اگر این کار را به ناحق کرده باید از اوقصاص‌گرفت»ودر 
این باب بسیار سخن کرد. 

ابر بکر هرگز عمال و سپاهیان خویش را قصاص نمی کرد و به جواب عمر 
گفت:« عمر آرام باش! خالد تأویلی کرده و حطا کرده زبان ار اوبر گیر» . 


جلد چهارم ۱۳۰۹ 


پس از آن ابوبکر خونبهای مالك را بداد و به خالد نوش تکه سوی مدینه 
آید .وچون بیامدوحکایت خحویش باز گفت؛ ابوبکر عذر وی را پذیرفت امادربارة 
زن‌گرفتن وی که پیش عربان زشت بود توبیخش کرد . 

عروقبن ز بیر گوید: جه‌عی از فرستاد گان خالد شهادت دادند که وقتسی اذان 
گفتند وبه‌اقامه گفتند ونماز کردند» قوم مالك‌بن‌نویره نیز چنین کردند وجمعی‌دیگر 
شهادت دادند که جنین نبوده و بدین سیب کشته‌شد ند.» 

گو بد:«پس از آن متمم بن نو بره برادر مالك بیامد و قصاص خون وی را از 
| بو بکرمی‌خواست وتقاضای آزادی اسیران داشت» وابوبکر نامه نوشت که اسیران 
راآزاد کنند.» 

گوبد: عمر اصر ار داشت که ابو بکر خالد راعزل کند ومی گفت:« وی زود 
دست به مشیر می‌برد.» 

اما ابو بکر گفت:«نه: عمر! من شمشیری راکه‌حداوند بروی کافران کشیده در 
نیام نمی کنم». 

سوید گوید: مالك‌بن‌نویره از همه کشتگان بیشتر موی داشت ومردم سپاه 
خحالد با سر کشتگان اجاق ساختند وپوست همه سرها از آتش آسیب دید مگسر سر 
مالك که دیگك پخته شد اما سروی از آتش نسوخت از بس موی که داشت و موی 
انبوه پوست سروی ر؛ از حر ارت آتش محفوظ داشته بود. 

گوید: متمم‌بن‌نویره دربارة مالك شعر خواند و از کوچکی شکم وی سخن 
آورد و عمر که وقتی مالك پیش پیمبر آمده بود او را دیده بودگفت: « متمم» این 
حور ری بو و .6 

متمم گفت:« آری همانجور بود که می‌گویم.» 

عبدا لرحمان پنابی‌بکر گوید: از جمله دستورهاکه ابوبکر به سپاهیان داده 


بود این بود کد وقتی به محلی رسیدید و صدای اذان شنیدید دست از آنها بداربد تا 


۱۴۱۰ ترجمه تادیخ طبری 


از مردم بپرسید نارضایی آنها از چه بوده واگر اذان نماز نشنیدید به آنها حمله کنیدو 
بکشید و به آتش بسوزید.» 

گوید : از جمله کسانی کسه درباره اسلام مالك‌بن‌نویره شهادت دادند 
ابوقتاده»حارث‌بن‌ر بعی سلمیء بود که با خدا پیمان نهاد که هرگز با خالدبن‌و لید به 
جنگ نرود.» 

ابوقتاده می گفت که وقتی سپاه مسلمانان به قوم مالك رسید شبانگاه بود و 
آنها سلاح بر گرفتند وماگفتیم:«ما مسلمانیم» 

آنها گفتند:و ما نیز مسلمانیم» 

گفتیم:« پس‌چرا سلاح بر گرفته‌اید ؟» 

گفتتد:«چرا شما سلاح بر گرفته‌اید؟ » 

گفتیم:«اگر چنانست که می‌گوبید»سلاح بگذارید» 

گوید:ووقوم سلاح بنهادند آنگاه نماز کردیم و آنها نیز نماز کردند . » 

بهانة خالد دربارة قتل مالك‌بن‌نویره چنان ود که وی ضمن سخن با خالد 
گفته بود:«گمان دارم رفیق شما چنین و چنان گفته است. » 

حالد گفت:«پس اورا رفیق خود نمی‌دانی؟» آنگاه‌وی رابا کسانش پیش آورد 
و گردنشان را بزد . 

گوید : چون خبر قتل‌آنها به عمر رسید در این‌باب با ابوبکر سخن کرد و 
گفت : « دشمن خدا به مرد مسلماتی حمله برد و او را بکشت ۰ پس از آن برزنش 
چست۰) 

گوید : پس از آن خالد بیامد و صبحگاهان وارد مسجد شد وقبایی به تن 
داشت که زنگ آهن بر آن بود و عمامه‌ای به سر داشت که صد تیر در آن فرو برده 
لو و ۰ 

وقتی خالد وارد مسجد شد عمر برخحاست وتیرها را از عمامةٌ او بیرون کشید 


جلد چهارم ۱۶۱ 


ودر هم شکست و گفت:«ریا می‌کنی! يك مرد مسلمان را کشتی و برزنش جستی» 
ترا سنکسار می کنم» 

اما خالد حمچنان خاموش ماند وبا عمر سخن نمی کرد و پنداشت که نطر 
ابوبکر دربارةٌ وی نیز همانند عمر است و جون به نزد ابوبکر رفت و حکایت 
عویش بگفت وعذر آورد ابوبکر عذروی را پذیرفت ودربارة حوادث جنگ ازاو 
در گذدشت. 

گو بد:«و چون ابو بکر از دالد راضی شد ووی بیرون آمد به‌عمر که همچنان 
در مسجد نشسته بود گفت:«ای پسرام شهله بیا» 

عمر بدانست که ابوبکر از وی راضی شده وباوی سخن نکرد و به‌حانة 
خویش رفت. 

کوید: آنکه مالك بن‌نویره را کشته بود ضر ارةین ازوراسدی بود. 


سخن از بقیةٌ خمر 
مسبلمةً گذاب وقوم وی 
که مردم یمام بود ند 


قاسم بن‌محمد گوید: ابو بکر عکرمة بن‌ابی‌جهل را سوی‌مسیلمةًکذاب فرستاد 
و شرحبیل را از دنبال او فرستاد» عکرمه در رفتن شتاب کرد که برشرحبیل 
پیشدستی کند و شهرت او را ببرد و باقوم دشمن جنگ کسرد وشکست خورد » 
شرحبیل وقتی از ماجرا خبر بافت در راه بماند و عکرمه ما وقع را ضمن نامه به 
ابو بکر خبرداد. 

کو بد: ابو بکر به جواب عکر مه نوشت:( ای پسر مادر عکرمه! بدین حال 
ترانبینم و پیش من میا که مردم سست شوند» برو با حذیفه و عسرفجه كمك کن و 
همراه آنها با اهل عمان ومهره جنگ کن واگر نخواستند با سپاه خود برو و کارهمه __ 


۱۴۱۲ ترجمةٌ تادیخ طبری 


مردمی راکه در راه به آنها برمی‌حوری سامان بده وبروید تا در یمن و حضرموت 
به مهاجرین ابی‌امیه برسید. 

وهم ابوبکر به شرحبیل نامه نوشت که همانجا بماند تا نامه دیگر بدورسد.و 
چند روز پیش از آنکه خالد را سوی یمامه فر ستد به ذرحبیل نوشت که وقتی‌خالد 
بیامد و ان‌شاءاللّه از کار آنجافراغت بافتید» سوی تضاعه رو وهمر اهبا عمروبن‌عاصه 
بامخا لفان ومر تدان آ نجا بجنگید. 

وقتی خالد از بطاح پیش ابوبکر آمد وابسوبکر عذر اورا بشنید و پذیرفت 
و از اوخشنود شد» وی را سوی مسیلمه فرستاد و کفت تا همه کسان با او برو ند. 

سالار انصار ثابت بن‌قیس‌وبراء بن‌فلان بودند و سالار مهاجران ابوحذیفه و 
زید بودند وهريك از قبایل دیگر سالاری جدا داشت» خالد با شتاب پیش سپاهیان 
خود که دربطاح مقیم بودند بر گشت ومنتظر سپاهیان مدینه شد که‌چون بیامدنده‌وی 
یمامه حر کت کرد؛ در آن هنگام مردم بنی‌حنیفه جمعی انبوه بودند . 

ابو عمرو بن‌علاء گوید: در آن هنگام مردم بنی‌حنیفه که در دهکده‌ها وصحر | 
مقیم بودند چهل هزار مردجنگی داشتند وچون خالد نزديك آنها رسید اسبابی‌را که 
متعلق به عقه وهذیل وزیاد بود فرو گرفت واینان‌چیزی‌ازمسیلمه گرفته و آنجامانده 
بودند که‌سجاحرابه‌وی ملحق کند و خالد به قبایل بنی تمیم نوشت که آنها را 
بر اندند و از جزبرةالعرب بیرون کردند. 

وچنان شد که شرحبیل‌بن‌حسنه عجله کرد چنانکه عکرمة بن‌ابی‌جهل از پیش 
کرده بود و پیش از آنکه خالد برسد با مسیلمه جنگ انداخت و شکسته شد و از 
عرصه بدر شد وچون خالد بدورسید ملامتش کرد. 

حالد این اسبان را که‌صاحبان آن در اطر اف بمامه بودندفرو گرفته بود از آنرو 
بیم‌داشت از پشت سر بدوحمله بر ند. 

جابر بن فلان‌گوید: ابو بکر سلیط را به كمك خالد فرستاد تا عقبدار اوباشد 


جلد چهارم ۱۳۳ 


که کس از پشت‌سربه اوحمله‌نکند وچون‌نزديك خالد رسیدمعلوم شد که سوارانی 
که به آن دیار آمده بودند پراکنده شده‌اند و گریخته‌اند» و سلیط محافظ و عقبدار 
لیا زونه 

و چنان بودکه ابوبکر می‌گفت : «من اهل بدر را به‌کار نسی‌ گرم و 
می گذارمشان که با اعمال نيك خحویش به پیشگاه خداروند که بر کت آنها و صلحای 
قوم از جنگیدنشان بهتر وسودمندتر است.» و لی‌عمربنخعطاب می گفت:«بخد! آنهارا 
در کارها شر کت می‌دهم که با من همدلی کنند.» 

آثال حنفی گوید: مسیلمه با همه مدارا می کرد وبه حلب کسان م ی کوشید و 
اهمیت نمی‌داد که مردم از کار زشت ویآ گاه شوند. وجنان بودکه نهارالرجال بسن 
عنفوه با او بود» نهارالرجال پیش پیمبر صلیالله‌علیه وسلم رفته بود وقر آن خوانده 
بود وفقه دین آموخته بود و پیمبر اورا فرستاده بودکه مردم یمامه را تعلیم دهد و بر 
ضد مسیلمه تحريك کند ومسلمانان را تایید کند» ولی فتنهة او برای بنی‌حنیفه بزرگتر 
از مسیلمه بود که وی شهادت می‌داد که از محمدصلی الله‌علیه و سلم شنیده که مسیلمه 
را در کار پیمبری خویش شريك کرده به‌همین جهت مردم بنی‌حنیفه تصدیق مسیلمه 
کردند ودعوت اورا پذیرفتند وبدو گفتندکه به پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم نامه نویسد 
ووعده کردند که اگر پیمبر دعوی اورا نبذیرد مسیلمه را برضد و یکمك کنند . 

به همین سبب بود که نهارالرحال هرچه می‌کفت مسیلمه می‌پذیرفت و به 
گفتهةً وی کار می کرد. 

و چنان بود که مسیلمه به نام پیمبراذان می گفت و در اذان شهادت می‌دادکه 
محمد رسول حداست وموذن وی عبدالله‌بن نواحه بود حجیر بن‌عمیر اقامهٌ نساز 
می گفت وشهادت می گفت وچون حجیر به ادای شهادت می‌رسید» مسیلمه می‌گفت: 
«حجیرو اضح بگوی» واوبانگ خویش را بلند می کرد. 

بدینسان مسیلمه در کار تایید خویش وتایید نهار الرجالمی کوشید ومسلمانان 
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۱۳۹۴ ترجمةٌ تادیخ طبری 


را به گمراهی می کشید وحرمت وی پیش کسان بالا گرفت. 

گوید: مسیلمه در بمامه حرمی معین کرد وحرمت آنرا مقرر داشت و مردم 
پدیرفتند وءاعتبار حرم یافت . دهات قبایل هم پیمان که از تیره‌های بنی‌امید بودند 
در حرم بود. قبابل مذ کور: سیحان ونماره ونمروحارث‌بنی جروه‌بودند واکرسالی 
حاصلخیز بود محصول مردم یمامه را غارت می کردند وبه‌حرم پناه می‌بردند و اگر 
کسی به تعقیب آنها بود در حرم از تعقیب باز می‌ماند واگر کسی تعقیب نمی کردبه 
منظور حویش رسیده بودند و این کار جندان مکرر شد که مسردم از مسیلمه بسرضد 
آنها کمك خو استند.» 

اما مسیلمه گفت :« منتظرم دربارة شما و اینان از آسمان وحسی‌برسد.» آنگاه 
چنین گفت :9 و الیل الاطحم والذئب‌الادلم والجذع الازلم ما انتنهك اسید من 
محرم . » 

یعنی: قسم به‌شب‌تاريك و کر گسیاه و بچه‌شتر کوش بریده که‌مردماسید حرمت 
حرم را نشکسته‌اند.» 

کسان گفتند :ر مگر غارت در حرم وتباه کردن اموال حرام شکستن حرمت 
حرم نیست!» 

اسیدیان به غارت ادامه دادند و کسان از مسیلمه كمك خو استند و او گفت: 
منتظرم وحی بیاید گفت : «واللیل الداس » والذئب الهامس» ماقطعت اسید «سن 
رطب ولایابس .» 

یعنی: «قسم به شب تاريك و گرگ در نده که اسیدتروعشکی نبر بده‌اند. 

کسان گفتند نخیل ما تراست که بر بده‌اند و دیو ارها عشك است که ویر ان 
کرده‌اند. 

مسیلمه گفت:وبر و بد. که حمی ندارید.» 

از جمله چیزها که برای کسان می‌خو اند ( و بنداشت وحی آسمان اسست.) ) 


مت مت 
7۳۳ 


جلد چهادم ۱۳۵ 


این کلمات بود:وان‌بنی تمیم قوم طهر لقاح »لامکروه لهم ولااتاوه» نجاورهم ماحبینا 
با حسان نمنعهم من کل انسان» فاذامتنا فامرهم الی الرحمان .» 

یعنی: بنی تمیم قومی پا کیزه‌حوی ونتا ح آور ند واز آسیب وخراج به دوره‌تا 
وقتی زنده‌ایم به نیکویی همسأیهٌآنها باشیم.و آنها را از همگان محفوظداریم‌وچون 
بمیریم کارشان با رحمان است.» 

نیز می گفت :«والشاة والوانها؛ واعسجبها السود والبانها» و الشاه السود 
او اللبن الابیض» انه‌لعجب محض وقد حرم‌المذق» فمالکملاتمجعون. » 

یعنی: قسم به بز ورنگهای آن» عجبتر از همه‌بزسیاه است وشیرهای» آن که 
پزسیاه است وشیر سپید واين عجب خالص است؛ و آب‌به شیر آمیختن رو انیست» 
چرا شیر و خرمانمیهمو ر ند؟ 

و نیز می گفت:« با ضفد عبن ضفدعین» نقی ماتنقین» اعلاك فی‌الماء و اسفلك 
فی‌الطین. لاالشارب‌تمنعین» ولاالماء تکدرین » 

یعنی: ای قورباغه فرزند دوقورباغه؛ آنچه برمیگزینی پاکیزه است بالایت 
درآب است و پابینت در گل است ؛ نه مأنع آبسخواره شوی و نه آب رال آلود 
کنی. 

ونیز می گفت:«والمبذرات زرعاء و الحاصدات حصداء والذاریات قمحاً و 
الطاحنات طحنا» و الخابزات خبز ا» و الثاردات ثردا؛ و اللاقمات لقماء اهأْلتوسمنا . 
لقد فضلتم‌علی امل‌الوبر» وماسبقکم اهل‌الءدر؛ ریفکم فأمنعوه. والسعتر فاووه.و 
الباغی فناووه. 

به‌نی :«و بذر پاشان کشتکار »و درو گر اد درو کار و بوجاران‌گندم باد ده» و آسیا 
گران نرم کن» و نانوایان نان» وساز ند گان‌ترید» و لقمه گیران لقمه» از پیه آب شده 
وروغن»شما را به‌چادر نشینان‌بر تری‌داده‌اند» وشهرنشینان ازشما پیشی‌نگر فته‌اند» از 
روستای خود دفا ع کنید ومستمند را پناه دهید وبا ستمگر دشمنی کنید. 


۱۳۱۶ ترجمة تادیخ طبری 


گوید: زنی از مردم بنیحنیفه پیش وی‌آمد که‌ام هیثم کنیه داشت و گفت: 
«نخلهای مابلند اس وچاههای‌مان‌گود است» برای نسخلها و چاههای ما دعاکن» 
جنانکه محمد برای مردم هزمان کرد.» 

مسبلمهگفت:«نهار | این زن چسی گوید ؟» 

نهارا لر جال گفت:«مردم هزمان پیش محمدصلی | لله‌علیه‌و سلم آمدند واز گودی 
چاهها و بلندی نخلهای خویش شکایت کردند » محمد برایآنها دعا کرد و آب از 
چاهها بجوشید وبرآمد ونظها فرود آمد وانتهای شاخآن به زمین رسید وربشه 
کرد که از آنجا بربده شد و نخلهای کو چگ باردارشد ورشد آغاز کرد.» 

مسیلمه گفت:«در بارةٌ چاهها چه کر د؟» 

نهارالرجال گفت:«دلوی پر آب خواست وبر آن دعا خواندآنگاه چیزی از 
آن به دهان برد ومضمضه کرد ودردلوریخت و آنرا بسردند ودر چاهها ریختندو 
نخلهای خویش‌را از آن؛ آب‌دادند و سرشاخه هاچنان شد که‌گفتم وباقی نخل‌همچنان 
بماند . » 

و چون مسلمه اين بشنید دلوی پر آب بخواست و بر آن دعا خواند آنگاه 
چیزی از آن را به دهان برد ومضمضه کرد وبه دلوریخت که آنراببردند و درچاههای 
خویش ریختند و آب چاهها فرو رفت ونخلها از پای در آمد و پس از هلالك مسبلمه 
قضیه علنی شد . 

نهارالر جال به مسیلمه کفت:«موالیدبنی‌حنیفه را بر کت‌ده .» 

گفت:وبرکت دادن چیست؟» 

گفت:«مردم حجاز وقتی مولودی داشتند آنرا پیش محمدصلی الله علیهو سلم 
می آوردند که انگشت به دهان وی می‌برد ودست به سرش می‌مالید.» 

وچنان شد 4 هر مو لودی را پیش مسیلمه می آوردند که انگشت به دهان او 
می کرد ودست به سرش می‌مالید بیموی والکن می‌شد؛ واين قضیه را پس ازهلاله 
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مسیلمه علنی کردند. 

وهم به مسیلمه گفتند:«به باغهای کسان در آی ودر آنجا نماز کن چنانکه‌محمد 
صلی الله‌علیه وسلم‌می کرد.» و اوبه یکی از باغهای یمامه در آمد و نهارالرجال به 
صاحب با غ‌گفت: « چرا آب وضوی رحمان را به باغ خویش نمی‌دهی که سیر اب 
شود وبر کت یابی»چنآنچه بنی‌مهریه یکی از خاندانهای بنی‌حنیفه کردند» 

وچنان بود که یکی از بنی مهریه پیش پیمبر خسداصلی‌الله‌علیه وسلم رفت و 
آب وضوی اورا بکرفت و به یمامه آورد و آنرا در چاه خویش ری خت و از آن 
آبیاری کرد وزمین وی که از آن پیش بیابانی بیحاصل بود سیراب شد و پیوسته‌سبز 
1 

مسیلمه چنان کرد اما زمين کسان بابر شد که چیزی از آن نمی‌رو یید . 

یکبار نیز مردی پیش وی‌آمد و گفت:« برای زمین من دعاکن که شوره زار 
است»چنانکه محمدصل ی الله‌علیه وسلم برای زمین سلمی دعا کرد. » 

مسیلمه گفت؛«نهار! این چه می‌گوید؟ » 

نهارالر جال گفت:« سلمی پیش پیمبر خداآمد که زمینش شوره‌زار بسود و 
پیمبر برای اودعا کرد ودلو آبی بدوداد و آب به دهان‌کرد ودر آن ریخت‌وچون آب 
را در چاه خویش ریخت وزمین را آب داد خوب خوب وشیرین شد.» 

مسیلمه نیز چنان کرد ومرد برفت و آب دلورا درچاه حویش ریخت‌وزمینش 
راآب گرفت وهر گر خشك نشد وحاصل نیاورد. 

یکبار نیز زنی بیامد ومسیلمه را به نخلستان خوبش برد که برای‌آن دعاکند 
ودر روز جنگ عقرباء همه خوشه‌های آن حشك شد. 

قوم مسیلمه همه این چیزها را بدانستند ومعلوم داشتند» اما تیره روزی بر - 
آنها جیره بود. 

عمیربن طلحه نمری‌گوید: پدرم به سوی یمامه رفته بود و گفته بود:«مسیلمه 
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کجاست 41 

گفته بودند:«یگو پیمبر حدا» 

کفته بود:ونه تا اورا ببینم » 

وچون پیش اورفته بودگفته بود:«تومسیلمه‌ای؟» 

گفته بود:و آری» 

گفته بود:«کی پیش تومی آید؟» 

کنته بود: «رحمان» 

گفته بود:« در نورمی آید يا در طلمتآ» 

گفته بود:«در ظلمت» 

کَفته بود : «شهادت می‌دهم که تو دروغگویی و محمد راستگواست» اما 
دروغگوی ربیعه را از راستکوی مضر بیشتر دوست داریم». 

گوید: «پدرم‌درجنگ عقربا با مسیلمه کشته شد.» 

کلبی نیز این روایت راآورده ولی عبارت آخر چنین است که دروغگسوی 
ربیعه را از راستگوی مضر بیشتر دوست دارم. 

عبیدبن عمیر گوید: وفتی مسیلمه از نزديك شدن خالد خبر یافت درعقربا 
اردوزد ومردم‌را به یاری طلیید.و کسان‌سوی اومیر فتند. مجاعةبن مراره باجماعتی 
برون شد تا ازبنی عامروبنی تمیم انتقام بکیرد که بیم داشت فرصت از دست‌برود؛ 
انتقامی که از بنی‌عامر می‌خواستند مربوط به حوله دختر جعفر بود که پیش آنها بود 
ونگذاشتند او را ببینند . انتقام وی از بنی‌تمیم‌نیز به سبب شتران وی بودکه گرفته 
بودند . 

خحا لدین‌و لید شرحبیل بن‌حسنه را به‌کار کُرفت وسالاری مقدمه را به‌عالدبین 
فلان مخزومی داد وزید و ابوحذیفه را برد و پهلوی سپاه گماشت. 

مسیلمه نیز دوپهلوی سیاه خویش را به محکم ورجال سپرد . 
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و خالدبیامد وشرحبیل با وی بود وچون به يك منزلی اردو گاه مسیلمه رسید 
سپاهیان وی به‌گروهی خفته هجوم بردندکه به فولی چسهل وبه قولی شصست کس 
بودند» اینان مجاعه و پاران وی‌بودند. کهخوابشان در ربوده بود و از دباربنی‌عامر 
باز «ی گشتند که حوله دحتر جعفر راگرفته بودند وهمراه آورده بودند و شبانگاه به 
نزديك دمامه مانده‌بودند سیاهیان خالد آنها را در حالی بافتند که عنان اسبان را زیر 
سر داشتند واز نزدیکی سیاه بی‌خبر بودند وچون بیدارشان کردند» پرسیدند:« شما 
کستند؟) 

گفتند:وابنكك مجاعه است وابنك حنیفه است» 

گفتند:«خدا شما را زنده ندارد» 

این بگفتند و آنها را به‌بندکردند وبماندند تا خالدینو لید در رسید وهمه را 
پیش وی بردند » خالد پنداشت اینان به استقبال وی آمده‌اندکه با وی سخن کنند و 
تفت:«کی از آمدن ما خبر بافتید!» 

گفتند:« از آمدن توبیخبر بودیم ‏ آمده بودیم انتقام خویش را از بنی‌عامر و 
تمیم بگیریم.»اگر واقع حالر امی‌دانستند گفته بودندکه‌از آمدن تو خبریافتیم و پیش 
تو آمدیم. 

خحالد یگفت تا همه را.بکشتند وهمگی پیش روی مجاعةبن‌مر اره جان‌دادندو 
گفتند: «اگر برای اهل یمامه خیر با شری در نظر داری اين را نگهدار و خونش را 
مر لرز .6۰ 

خالد همه را بکشت ومجاعه را به عنوان‌گروگان به‌بند کرد. 

ابوهریره‌گوید:«ابوبکر رجال را پیش خواند وسفارشهای خویش را باوی 
بگفت و اورا سوی اهل بمامه فرستاد و پنداشت که اومردی راستگو است که‌تقاضای 
ابوبکر را پذیرفت.» 


گوید: «من وپیمبر یاجمعی که رجال‌بن‌عنفوه از آن جمله بود» نشسته بودیم و 
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پیمبر گفت:« میان شما مردی هست که دندانش در جهنم از احد بزر کتر اسست.» و 
همه آن جمع حاضر بمردند ومن ورجال بماندیم ومن ازعاقبت کار بیمنالك بودم » 
تا وقتی که رجال با مسیلمه خرو ج کرد و به پیمبری اوشهادت داد وفتنة وی ازفتسنة 
مسیلمه بزر گتر بود وابوبکر خالد راسوی‌آنها فرستاد وبرفت تا به بلندی یمامه 
رسید. مجاعةبن مراره که سالار بنسی حنیفه بود با جماعتی از قوم خویش به وی 
برخور د که می‌خو است به خونخواهی بربنی‌عامر حمله برد. گروه مجاعه بیست‌وسه 
سوار وپیاده بودند وشب خفته بودند که خالد در محل خفتنشان‌یر آ نهاتاخت‌و گفت: 
«جه وقت از آمدن ما خبر یافتید؟» 

گفتند: «از آمدن‌شما خبر نداشتیم. به‌انتقامجویی خونی که پیش‌بنی‌عامریان 
داشتیم برون شده‌ایم.» 

خالد بگفت تاگردن آنها را بزدند ومجاعه را نگهداشت آنگاه سوی یمامه 
رفت ومسیلمه و بنی‌حنیفه که از آمدن وی خبر بافته بودند برون شدند ودرعقربا اردو 
زدند که بر کنار بمامه بود وروستاها را پشت سرداشتند. 

در عقربا شرحبیل بن مسیلمه گفت:«ای بنی‌حنیفه | کنون روزغیرت وحمیت است 
اگر امروز هزیمت شوید زنان به اسیری روند و بی‌عقد باآنها در آميزند » بسرای 
حفظ کسان خویش بجنگید وزنان خود را مصون دارید » ودر عفر با جنگ کردند. 

وچنان بود که پرچم مهاجران‌به دست سالم و ابستهةٌ ابی‌حذیفه‌بوده بدو گفتند: 
«از کار توبیمنا کیم» 

کفت:«در این صورت حافظ قر آن بدی‌هستم» 

پرچم انصاریان به دست ثایت‌بن قیس بود و قب‌ایل عرب هر کدام پرچمی 
داشتند . 

مجاعه که اسیر بود با ام تمیم در خیمةٌ وی بود و مسلمانان حمله آوردند و 
کسانی از بنی‌حنیفه به‌حيمة امقمیم در آمدند و خواستند اورا بکشند امامجاعه مانع 
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شد و گفت: « من اورا پناه داده‌ام که زنی آزاده است » و آنها را از کشتن ام تسمیم 
بازداشت. 

پس از آن مسلمانان باز آمدند و حمله کردند و مردم بنی‌حنیفه هزیمت شدند 
ومحکم بن‌طفیل گفت :« ای‌بنی حنیفه وارد باغ شوید که من دنبالهةً شما را حفظ 
می کنم.» و ساعتی بجنگید آنگاه خداوی را بکشت وبه دست‌عبدا لر حمان‌بن ابی‌بکر 
کشته شد . 

کافر ان به‌با غ در آمدند و وحشی مسیلمه رابکشت.یکی از انصارنیزضر بتی 
بزد ودر قتل وی شريك بود. 

محسدین اسحاق نیز روایتی چون این دارد جز اینکه‌گرید : « صبحگاهان 
خحالدینو لد مجاعه و همرامان وی را که دستگیر شده بودند پیش خواند و گفت : 
«ای‌مردم بنی‌حنیفه‌شما چه می‌گوبید؟» 

گفتند:«می گوییم يك پیمبر از شما ويك پیمبر از ما 4۰ 

و چون این سخن بشنید آبها را از دم شمشیر گذرانید و چون یکی ازآنها 
که ساریة‌بن‌عامر نام داشت با مجاعةین مراره بماندند» ساریه به حالدکفت : « اگر 
برای این دهکده خیر یا شر می‌عواهی؛ اين مرد» یعنی مجاعه‌را نگهدار» 

وخالد بگفت تا مجاعه را به‌بند کردند ووی را به ام تمیم زن خحویش مپردو 
گفت:« باوی نکوبی کن.» 

آنگاه خالد برفت تا به نزديك یمامه برتيةٌ کوتاهی که مشرف بر آنجا بسود 
فرود آمد و اردوزد و مردم یمامه با مسیلمه بیرون شدند و رجال بر مقدمة آنها 
9 

ابوجعفر گوید : در رو ایت‌ابن اسحاق رحال با حای بی‌نقطه آمده» گوید: وی 
رحال بن‌عنفوة بن‌نهشل بود و یکی از بنی‌حنیفه بود که مسلمان شده بود و سورة 
بقره را آموخته بود وچون به یمامه آمد شهادت داد که پیمبر حداصلی‌الله‌علیه وسلم 
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مسیلمه را در کار پیمبری شريك کرده است ؛ وفتنةٌ او برای مردم یمامه از مسیلسمه 
بزرگتر بود . 

گویه:وچنان بود که مسلمانان به جستجوی رحال بودند و امیا داشتند که‌وی 
به سبب مسلمانی در کار مردم یمامه خلل آرد اما وی با مقدمه بنی‌حتیفه به آهنتگ» 
جنگ مسلمانان آمد . 

در آن هنگام خالدبن و لید بر تخت خویش نشسته بود وسران قسوم پیش وی 
بودند ومردم به‌صف بودند واودرمیان مردم بنی‌حنیفه برق شمشیر را بدید و گفت : 
«ای گروه مسلمانان بشارت که خدا شردشمن را از شما برداشت وان‌شاءالله درقوم 
اعتلاف افتاد.» 

اما مجاعه که‌پشت‌سر او بود و بند آهنین داشت نيك نگریست و گفت:«نه‌بخدا 
چنین نیست این شمشیر هندی است که برای آنکه نشکند دز آفستاب گرفته‌اند که نرم 
شود »وچنان بود که او گفته‌بود . 

گوید: وچون‌مسلمانان» جنگ آغاز کردند نخستین کسی که با آنها روبه روشد 
رحال‌بن‌عنفوه بو که خدا اورا بکشت . 

ابوهربره‌گوید : روزی‌که من ورحال بن عنفوه در مجلس پیمسبر بودیم 
اوصلی الله‌علیه وسلم گفت:«ای حاضران به روز قیامت در جهنم دندان یکی از شما 
ازاحد بزر کتر است.» 

گو ید:و آن کسان همه در گذشتند ومن ورحال بماندیم وپیوسته از عاقبت‌کار 
پیمناله بودم تاشنیدم که رحال بر ضد مسلمانان خرو ج کرده ومطمگن شدم‌و بدانستم که 
آنچه پیمیر خدا صلی الله‌علیه‌و سلم فرموده بودحق‌بود. 

گوید:مسلمانان با دشمن روبه‌روشدند وهر گر در مقابله با عربان جنگی‌چنان 
سخت نداشته بودند ومردم بنی‌حنیفه تا به نزد حالد ومجاعه پیش آمدند و خالد ا, 
خحیمةٌ حویش در آمد وجمعی از دشمنان وارد خيمةٌ وی‌شد‌ند که ام‌تمیم زن حالد و 
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ومجاعه نیز آنجا بودند ویکی از آنها با شمشیر به ام تمیم حمله برد ومجاعه‌گفت : 
«دست‌بدار که این درپناه من‌است وزنی آزاده است. بروید بامردان‌بجنگید.» و آنها 
خیمه را باشمشیر ها بدر ید ند. 

آنگاه مسلمانان همدیگر را بسخواندند. ثابت‌بن فیس گفت : « ای گکروه 
مسلمانان خودتان را بدعادت‌داده‌اید» خدایا من از آنچه اینان » یعنی مردم یمامه 
می‌پرستند بیزارم واز رفتار اینان یعنی مسلمانان نیز بیزارم».اين بگفت و با شمشیر 
حمله برد وجنگید تا کشته شد. 

وچون مسلمانان از پیش بارهای حویش عقّب نشستند زیدبن‌خطاب گنت : 
« از اینجا کجا می‌روید؟»و جنگ کرد تا کشته شد. 

پس از آن براءبن‌ما لك برادر انس بن‌مالك به‌پاعاست وجنان بو دکه وقتی‌در 
جنگ حضور داشت تب اورا می‌گرفت و می‌باید مردان بر او بنشین‌ند وزیر آنها 
جندان بارزد تا سوت تر کند» و جون زهرابش‌میر بختمانند شیرغران 
می‌شد و چون کار جن جنک را بدید چنان شد که می‌شده بود و کسان بر او نشستند و 
چون جامهةً خویش را تر کرد برجست و گفت:«ای‌گروه مسلمانان کجا می‌روید ! من 
بر اءبن‌مالکم سوی من آبید.» وجمعی از کسان باز آمدند وبادشمنان جنگ کردند تا 
حداآنها ر ابکشت وپیش رفتند تابه محکم بن‌طفیل رسیدند که داوریمامه بود وچون 
جنگ پیش وی افتاد گفت:«ای مردم بنی‌حنیفه! بخدا زنان شما را به زور می‌برند و 
بی‌مهر با آنها همخوابه می‌شوند هرچه حمیت دارید به کار برید » . این بسگفت و 
جنگی سخت کرد وعبدالرحه‌ان بن‌ابی‌بکر تبری بیند.عت که به‌ لو گاه وی رسیدو 

آنگاه مسلمانان به سختی حمله بردند و دشمن را سوی با غ راندند که به 
مناسبت همین جنگ با غ مرگ نام گرفت و دشمن خدا مسیلمه کذاب آنسجا بود و 
براءین‌ما لك گفت:«ای مسلمانان مرا دربا غ پم پیش آنها افکنید.» 
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کسان گفتند:«هرگر چنین نکنیم .» 

براء‌گفت: «شمارا بخدا مرا دربا غ افکنید.» 

مسلمانان اورا بکرفتند وبالای دیوار بردند که دربا غ جست وپشت درباغ 
جندان جنگ کرد که در را بکشود و مسلمانان وارد شدند و جنگ کردند تا حسدا 
عزوجل مسیلمه دشمن خدا را بکشت که وحشی و ابستةٌ جبیر بن‌مطعم‌با یکی ازمردم 
انصار در کشتن وی شر کت داشتند و هر کدام صربتی بدوزدند وحشی زوبین خود 
را به اوزد وانصاری با شمشیر ضربتی زد. وحشی می گفت:«خدا می‌داند کدام يك 


از مااورا کشته‌ایم.» 
عبداللهبنعمر گوید:«آنروز شنیدم که یکی بانگ می‌زد غلام سیاه» مسیلمه‌را 
کشت. » 


عبید بن‌عمیر وید : رجال‌بن‌عتفوه مقابل زیدبن حطاب بوو و چون دو صف 
نزريك شد زید گفت:« رجال سوی خدا باز گرد که از دین بگشته‌ای ودین مابسرای 
تو ودنبایت بهتر است.» 

اما رجال ابا کرد ودر هم آویختند ورجال کشته شد و کسانی از بنی‌حنیفه که‌در 
کار مسیلمه بصیرت‌داشتند به قتل رسیدند. آنگاه‌مسامانان همدیگر زا تشجیع کردند 
وهردو گروه حمله بردند و مسلمانان جولان دادند تابه اردو گاه عویش رسیدند و 
دشمن به اردو گاهشان راه یافت وطلناب خیمه‌ها را ببر یدند وخیمه‌ها را درهم‌ریحتند 
وبه اردو گاه پرداعتند ومجاعه راگشودند وخواستند ام تمیم را بکشند که مجاعه او 
را پناه‌داد.و گفت:«نیکو زن خانه‌ابست.» 

در این هنگام زیدو خالد و ابوحدیفه به تسرغیب همدیکر پرداختسند و کسان 
سخن کردند وبادی سخت پرغبار می‌وزید.زید گفت:,بخدا سخن نکنم تا دشمن را 
هزیمت کنیم یا به پیشگاه خداروم وحجت خویش با وی بکویم ای مردم »دندانها 
را به هم فشارید و به دشمن ضربت زنیدو پیش رویده وچنین کردند ودشمنان راپس 
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راندند واز اردو گاه خوبش دور کرذند وزید رحمه‌الله کشته شد و ثشابت بن‌قیس 
سخن کرد و کقت:«ای کروه مسلمانان شما حزب خدایید واینان حزب‌شیطانند»عزت 
عاص خدا وپیمبر واحزاب اوست. مانند من‌عمل کنید» آنگاه به دشمن حمله برد و 
پسشان راند. 

ابو حذ بفه گفت:«ای امل قر آن» قر آن را به عمل‌زینت کنید» وحمله برد و 
دشمن را عقب نشاند و اورحهه‌الله کشته شد . 

خالدبن و لید حمله برد وبه محافظان خود گفت:«مرا از پشت‌سر نزنندوچون 
مقابل مسیلمه رسید منتظر فرصت بود و مسیلمه را می‌نگریست . 

سالم بن عبدالله کو ید: وقتی آنروز پرچم را به من دادند گفتم:«نمی‌دانم بر ای 
چه پرچم را به من‌داده‌ایدءشاید گفتید حافظ قر آن است و او نیز مانند پررجمدار پیشین 
پایمردی می کند تا کشته شود؟ه 

گفتند: آری» ببین چگونه عمل می کنی» 

گفت:«بخدا حافظ قر آن بدی باشم اگر پایمسردی نکنسم» کسی که پیش از 
سالم پرچم را به دست داشته بود عبدالله بن‌حفص‌بن‌غانم بود. 

ابن اسحاق کوید:وقتی مجاعه به مردم بنی‌حنیفه که مسی‌خو استند ام‌تمسیم را 
بکشند گفت:«به کار مردان پرداز ند»‌گروهی از مسلمانان همدیگر را ترغیب کردندو 
جا نفشانی کردند و همگان بکوشیدند و کسانی از باران پیمبر صلیالله‌علیه‌وسلم‌سخن 
کردند وزیدبن خطاب‌گفت:« بخدا سخن نکنم تا ظفریابم بساکشته شوم شما نیز 
چون من عمل کنید». اين بگفت وحمله برد و باران وی به دشمن حمله کردند . 

ابت‌بن‌قیس گفت:«ای کرو ه مسلمانان خودتانرا بدعادت داده‌ایند »ای گر وه 
.سلمانان به من‌بنگر ید تاحمله را به‌شما باد دهم.» 

زید بن‌عطاب رحمه‌الله در جنکك دشمن کشته شد. 

سالم گو بد:و قتی عبدالله‌بن‌عمر از جنک یمامه باز گشت عمر بدو گفت:«چرا 


پیش از زید کشته نشدی زید کشته شد و توزنده ماندی!» 

بدا لله کفت:«علاقه داشتم به شهادت رسم اما عمرم مانده بود وخدا اورا به 
شهادت کرامی داشت.» 

سهل گوید: عمر به‌عبدالله گفت:«وقتی زید کشته شد چرا توباز گشتی» چا 
چهره از من‌نهان نکردی ؟» 

عبدالله گفت:«زید از خدا شهادت خواست که به اوعطا کرد و من کو شیدم که 
به شهادت برسم وخدا به من عطا نکرد .» 

عبیدبن عمیر گوید: در جنک یمامه مهاجران و انصار بادیهنشینان را ترسو 
خواندند وبادیه نشینان نیز آنها را ترسو خواندند. بادیه‌نشینانگفتند:ه صف خود را 
مشخص کنید که از فرار شرمگین باشیم و بدانیم که‌کی فرار می‌کند .» و چنسین 
کردند . 

مردم حضری گفتند :«ای مردم بادیه‌نشین مارسم جنگ حضریان را بهترازشما 
دانیم ۰( 

بادیه نش‌نان گفتند: وحضر بان جنگ کردن نتو انند و ندانند جنگ چیست واگر 
صف شما مشخص شودخواهید دید که حلل از کجا می آبد.» 

وچون صفها مشخص بود؛ جنگی سخت‌تروپرخطر تر از آن روز کس ندیده 
بود و معلوم نشد کدام گروه بیشتر شجاعت نمودند ولی تلفات مهاجر و انصار از 
بادیه‌ نشینان بیشتر بود و باقی ماندکان سخت به زحمت بودند. 

در گرما گرم جنگ عبدالرحه‌ان بن‌ابی بکر تیری به محکم زدواودرحال‌سخن 
گفتن بود و تیربه لو گاهش رسید وجان داد وزیدین حطاب نیز رجال بن‌عنفوه را 

یکی ازمردان‌بنی‌سحیم که در جنگ یمامه با خالدبن ولید بوده‌بود گوید : 
وقتی کار جنگ بالاگرفت وجنگی سخت بود ودمی برضرر مسلمانان بودو دم‌دیگر 


جلد چهارم رقف 


برضرر کافر ان بودء خالدگفت:«ای مردم| صفها را مشخص کنید تا شجاعت هرقوم 
را معلوم داریم و بدانیم خلل از کجا می آید.» پس‌مردم حضری و بادیه‌نشین و اهل 
قبایل از همدیگر مشخص شدند وهرقوم با پرچم حویش ایستادند وهمگان‌به‌جنگ 
بر آغختنن. 

بادیه نشیتان گفتند:«ا کنون ضعیفان وز بونان بیشت رکشته می‌شو ند»و بسیار کس 
از حضریان کشته شد ومسیلمه ثبات ورزید و کافران به دور اوحسلقه بودند وخالسد 
بدانست که تا مسیلمه زنده است جنگ ادامه دارد و مسردم بنی‌حنیفه را از فزونی 
کشتگان باك نبود. 

بدین سیب خالد شخصا پیش رفت وجون جلو صف دشمن رسید هماورد 
حواست و نام عویش‌را یاد کرد و گفت: «من پسر ولید العودم» من‌پسر عامر وزیدم» 
سپس‌شهار مسلمانان را که یامحمدا بود به‌بانگ بلندیگفت وهر که‌با وی روبه‌روشد 
کشته شد. 

خالد ر جزمی‌خواند ومی گفت:«من فرزند مشابخم وشمشیری سخت‌دارم» و 
هر کس باوی رو به‌رومی‌شد از پا در می آمد» و مسلمانان نیرو کُرفتند و به نابودی 
دشمن پرداختند وچون خالد به نزديك مسیلمه رسید بانگ بر آورد. 

وچنان بود که پیمبر حدای صلی‌الله‌علیه وسلم فرموده بود: «مسیلمه شیطانی 
دارد که همیشه به فرمان اوست وچون شیطانش بر او مسلط شود دهانش کف کند و 
کوشه‌لبانش چون دومویز شود وهروقت فصد کار خیری کند شیطانش مانع اوشود 
هروقت به اودست بافتید امانش مدهید.» 

چون خالد به مسیلمه نزديك شد اورا ثابت دیدو کافران به دور اوحلقه 
بودند و بدانست که تا از پای در نیاید آتش جنگ فروننشیند ومسیلمه را بخواند که 
براودست تواند بافت» وجون بیامد چیزهابی را که مسیلمه می‌خحواست بر او عرضه 
کرد و گفت:«ا گر نصف زمین‌را به‌تودهیم کدام نصف را به‌ما می‌دهی »و چون‌مسیلهه 
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می‌عواست سخنی گوید روی می گردانید و از شیطان خود رای مسی‌خو اس ت که 
نمی گذاشت بپذیرد یکبار که روی گردانیده بود خالد بدو حمله برد که مقاومت 
نیارست و بگریخت وشکست در دشمن افتاد و خالد کسان را ترغیب کرد و گفت: 
«امانشان ندهید» ومسلمانان حمله بردند که‌دشمنان هزیمت شدند. 

هنگامی که مردم از دور مسیلمه می‌گر یختند کسانی بدو گفتند: «وعده‌ها که به 
مامی‌دادی چه‌شد!» 

گفت:«از کسان حود دفا ع کنید.» 

گوید:« آنگاه محکم بانگ زدکه ای مردم‌بنی حنیفه سوی با غ‌روید»‌ووحشی 
به مسیلمه رسید که کف به دهان آورده بود واز فرط خشم بیخود بود و زوبین سوی 
وی افکند که از پای در آمد ومسلمانان از دیوارها ودرها به با غ مر گر یسختند ودر 
نبردگاه و دربا غ مرگ ده هزار کس کشته شد . 

ابن اسحاق کوبد: وقتی مسلمانان مشخص شدند وپایمردی کردند و بنی‌حنیفه 
عقب نشستند مسلمانان به تعقیب آنها بودند و به کشتن دشمنان پرداختند و تا نزديك 
باغ مر ک عقبشان راندند. 

کو ید: دریارة قتل مسیلمه به نزديك باغ اختلاف شد. کسانی کُفته‌اند که 
وی دربا غ کشته شد» ودشمنان به با غ‌پناه بردند ودر ببستند ومسلمانان اطراف با غ‌را 
گرفتند و بر اءبن‌ما لك بانگدزد که ای گر و »مسلمانان‌مر ار ویدیو ار ببر بدو چنان کر دند و 
چون در باغ نگریست بلرزید وبانگ‌زد که پایینم بیارید وبار دیگر گفت:«مرابالای 
دیوار ببرید»» آنگاه گفت:«وای براین» به سبب آنکه بیمناك بود و باز گفت:«مراروی 
دیو ار ببرید» وچون بالای دیو ار رسیددر با غجست ومقابل‌در با غ‌بدشمن مجوم برد 
تا مسلمانان که بیرون بودند در راکشودند و در با غ را بستند و کلید آثرا از دسو ار 
پرون انداغتند وجنگی سخت کردند که مانند آن دیده نشده بود وهمه‌کافر ان که‌دربا غ 


بو دند نابود شدند وخدا مسلمه را بکشت . مردم بنی حنیفه به مسیلمه کفته بو دند: 


۳۳ ۷ سح 
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«وعده‌ها که به مامی‌دادی چه شد؟» 

مسیلمه کفت:«از کسان خود دفا ع کنید.» 

ابن اسحاق گوید: وقتی بانگ بر آمد که بنده سیاه مسیلمه‌ر اکشت خاللمجاعه 
را که در بند بود همراه آورد تا ءسیلمه و سران سپاه دشمن را بدونشان دهد و چون 
بررجال گذدشت اورا نشان داد. 

هم او گوید:«وقتی مسلمانان از کار مسیلمه فراغت یافتند به خالد خبردادندو 
و اوبا مجاعه که در بند بود برفت تا مسیلمه را به اونشان دهد.مجاعه کشتگان را به 
خالد نشان می‌داد تا به محکم بن‌طفیل گذشت که مردی تنومند ونکومنظربود وچون 
خالد اورا بدید گفت:«این مسیلمه است؟» 

مجاعه گفت : « نه بخدا اين بهترو گرامی‌تر از مسیلمه است. این داوریمامه 
است.» 

کو بد:همچنان کشتگان را به خالد نشان می‌داد تا وارد با غ شد و کشتگان را 
برای وی زبرورومی کردند و به کوتو له زردنبوی‌بینی فرو رفته‌ای رسید و مجاعه 
بدو گفت::اين حربف شماست که از کار وی فراغت افتید!» 

خحالد گفت:«همین بودکه آن کارها می کرد.» 

مجاعه کفت:ربله همین بودبخدا مردم شتابجو به مقابلهٌ شما آمده‌اند و بیشتر 
کسان در قلعه‌ها مانده‌اند. » 

خالد گفت:«جه می کو بی؟» 

گفت:وو اقع همین است.بیا تا از طرف قوم حویش با توصلح کنم.» 

ضحال گوید: یکی از بنی‌عامربن حنیفه بودکه از هم مردم گردن کلفت‌تسر 
بود و اغلب‌بن‌عامر نام داشت. وچون به روزیمامه مشر کان هزیمت‌بافتند ومسلمانان 
آنها را در میان گرفتند» در کار مقاومت‌جان فشانی کرد وچون مسلمانان به تحقیق کار 
کشتگان پرداعتند» یکی از مردم انصار که ابو بصیره کنیه داشت با تنی چند براو 
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گذشت‌وچون ابو الب را دیدند که در میان کشتگان افتاده و پنداشتند جان‌داده‌است 
گفتند : «ای ابو بصیره تو بنداشته‌ای وهنوزهم می‌پنداری که شمشیرت سخت بران 
است » اينك گردن مردهٌ اغلب را برن اگر آنرا بریدی آنجه دربارةٌ شه‌شیر تسو 
شنیده‌ایم ورست است .» 

ابو بصیره چون این سخن بشنید شمشیر کشید وسوی اغلب‌رفت که‌اورامرده 
می‌پنداشتند وجون نزديك وی رسید اغلب از جای جست وروان شد و ابو بصیره‌به 
دنبال اورفت وهمی گفت: « من ابو بصیرة انصاریم» و اغلب روان شد و پیوسته‌بیشتر 
از ابوبصیره فاصله گرفت و هربار که ابو بصیره آن سخن برزبان می‌راند اغلب 
می‌گفت : « دویدن برادرکافر حویش‌را چگونه می‌بیسنی؟ » و از دسترس او دور 
شد . 

قاسم بن محمد گوید:وو قتی‌خالد از کارمسیلمه وسپاه وی فر اغت‌بافت عبدالله 
بن‌عمر و عبدالرحمان بنابی‌بکر بدو گفتند : « با سپاه پرویم و نزديك قلعه‌ها فرود 
آییم ۰۰ 

خحا لد گفت:«بگذ اریدسو اران بفرستم و آنها راکه بیرون قلعه‌ها هستند » جمع 
آورم؛» آنگاه در کار قلعه‌ها بنگرم.» 

آنگاه حالد سواران فرستاد که آنچه مال وزن وفرزند بافتند بگرفتند ودر 
اردو گاه نهادند » پس از آن ندای حر کت داد که به نزديك قلعه‌ها فرود آید . مجاعه 
گقت:«بخدا مردم شتابجو به «قّابلهًشما آمده‌اند وقلعه‌ها پر از مرد جنگی است بیا تا 
در بارةُ باقیماند گان با توصلح کنم.» 

وبا حالد صلح کرد که اموال بگیر ند ومتعرض نفوس نشوند .آنگاه مجاعه 
گفت:«بروم وبا قوم مشورت کنم ودر این کار بنگریم وسپس سوی تو باز گردم.» 
این بِکُفت وسوی قلعه‌ها رفت که جز زن و فرزند و پیر ان و و اماندگان قوم » در آن 
کس‌نبود وزنان رامسلح کرد و گفت گیسو فرو ریزند و از بالای‌قلعه‌ها نمایان شو ند تا 


او باز گردد. آنگاه پیش خالد آمد و گفت:«صلح مرا نپذیر فتند وبعضی از آنها بخلاف 
رای من بالای قلعه‌ها رفته‌اند و کار آنها به من مربوط نیست .» 

حالد بالای قلعه‌ها را بدید که از انبوه کسان سیاه بود» و مسلمانان از جنگ 
و امانده بودند و اقاه‌تشان دراز شده بود و مسی‌خو استند فیروزمند بازگردند و 
نمی‌دانستند ۰ اگر مرداد جنگی در قلعه باشد و جنگ ادامه یابد چه خواهد شد .از 
مردم مهاجر وانصار » ازسا کنان‌خود مدینه سیصدوشصت کس کشته شده بود. و از 
مهاجران و تابعان جز اهل مدینه ششصد کس کشته شده بود که سیصد مهاجر وسیصد 
تابعی بو یا بیشتر. 

گو ید:به روز یمامه ابت بن‌قیس کشته شد که به ضربت یکی از مشر کان از 
پای‌در آمد» پای وی تطع شده بود و پای تطع شده راگرفت و سوی قاتل خحویش 


افکند واورا کشت وجان داد. 
از مر دم بنی حنیفه نیزدر دشت عقربا هفت هزار کس کشته شد ودربا غ مر نیز 


ضراربن ازور دربارة روزیمامه شصری گفت که حلاص مضسمون آن چنین 
است : 

« اگر از باد جنوب بپرسید از روز عقربا وملهم سخن آرد » 

«هنگامی که حون بدره روان بوده» 

«وسنگها از حون قوم رنگ گرفت» 

«در آن هنگام نیزه و تیر به کار نمی آمد» 

«فقط شمشیر آبدار به کار بود» 

«اگر کفار به راه دبگر رونده 

«من مسلمانم و پیرودینم» 

«وجهاد می کنم که جهاد غنیمت است» 


۱۳۳۲ ترجمة تادیخ طبری 


ووخدابه کار مرد مجاهد داناتر است.» 

ابن اسحاق‌گوید: وقتی مجاعه به خالدگفت بیا تا دربارث قسوم خویش با تو 
صلح کنم جنکث اورا حسته کر ده بودء واز سران مسلمانان بسیار کس کشته شده‌بود 
ودل به ملایمت داشت ومی‌خواست صلحکند و با مجاعه صلح کرد که طلا و نقره و 
سلاح بگیرد ويك نیمه اسیر ان را یبرد آنگاه مجاعه‌گفت:« پیش قوم خویش روم و 
کار خویش را باآنها بگویم.» 

این بگفت وبرفت وبه زنان گفت:«مسلح شوید و بالای قلعه‌ها روید » زنان 
چنان کردند ومجاعه سوی خالد باز آمد و گفت:«صلح را نپذیر فتند» اگر می‌خواهی 
کاری‌کن که قوم را راضی کنم.» 


خالد گفت:«چه کنم؟» 
مجاعه گفت: «يك‌چهارم دیگر از اسیر ان را بگذاری وتنها يك‌چهارم اسیر ان 
را بگیری .» 


خالد گفت:ربه همین قرار باتوصلح می کنم.» 

و چون کار صلح به سر رفت و قلعه‌ها را بکشودند جز زن و فرزند در آن 
نود . 

حالد به مجاعه گفت:«مرا فریب دادی ۰) 

مجاعه گفت :«قوم‌منند» جز اين چه می‌توانستم کرد ۰» 

صهل بن بوسف گوید: پس از جنک یمامه مجاعه به حالد کفت :«اکر خواهی 
نصف اسیران را با همه طلا و نقسره و سلاح بسگیری می‌پذیرم و با تو نامه صلح 
می‌نو یسم .» 

گوید: خالد پذیرفت ومقرر شد که طلا ونقره و سلاح و يك نیمه اسیران را 
بگیرد با يك باغ از هر دهکده به انتخاب خالد ويك مزرعه به انتخاب وی » بر 
این قرار کار صلح سر کُرفت وخالد اورا رها کرد و گفت:«تا سه روز فرصت‌دارید» 


جلد چهارم ۱۳۳۳ 


ار تمام نکردید و نپذیرفتید به شما حمله می‌کنم وجز کشتار کاری نیست وسخنی 
نمی‌پدیرم. » 
مجاعه سوی قوم خویش رفت و گفت:«اينك صلح را بپذیرید » اما سلمةبن 
عمیر حنفی گفت:« بخدا نمی‌پذيريم » مردم دهکده‌ها و غلامان را فراهم مسی کنیم و 
می‌جنگیم و با کس صلح نمی کنیم که قلعه‌ها استو ار است و آذوقه فراوان و زمستان 
در پیش۰» 
مجاعه گفت:«تومردی شومی واز اينکه من حریف را فریب داده‌اع وصلح‌را 
پذیر فته‌اند مغرور شده‌ای» مگ کسی از شما مانده که مایةٌ خیر باشد و دفاع تواند 
کردآمن این کار کردم تا چنانکه شرحبیل بن‌مسیلمه گفته نابود نشوید.» 
آنگاه مجاعه با شش کس دیگر برون شد و پیش خالد رفتند و گفت : و« به 
زحمت پذیر فتند» مکتوب‌صلحر | بنویس.» 
گوید:ر نامه صلح راچنین نوشتند : 
« این شرایط صلح است میان خالد بن ولید وسلمة بن‌عمیر و » 
رفلان وفلان »مقرر شد که طلا ونقره ويك نیمه اسیر و سلاح وم رکب » 
«بگیرد؛ و ازهر دهکده يك باغ بگیرد ويك مزرعه بشرط آنکه مسلمان » 
«شو ند؛ و جون مسلمان شو ند در امان خدایند» وخالدبن‌ولید و ابوبکرو » 
«همه مسلمانان عهده‌دار و فابه شر ابط صلحند.» 
ابوهریره‌گوید:« وقتی مجاعه با خالد صلح کرد» شرابط صلح چنان بود که 
خالد همه طلا و نقره و سلاح بگیرد و از هر ناحیه باغی انتخاب کند و يك نیمه 
اسیر ان را بگیرد وقوم نپذیرفتند »اما خالدگفت: «تا سه روز فرصت دارید.» 
گوید: سلمةبن‌عمیر گفت:های مردم‌بنی‌حنیفه! برای حفظ کسان خود بجنگید 
وصلح نکنید که قلعه استو اراست و آذوقه بسیار وزمستان درپیش ۰ » 
اما مجاعه گفت :«ای بنی‌حنیفه فرمان سلمه را مبرید که وی مردی شوماست 


ی[ 


۱۷۳۳۴ ترجمه‌تادیخ طبری 


اطاعت من کنید پیش از آنکه بلیه‌ای که شرحبیل‌بن مسیلمه گفت به شما رسد و زنان 
را به اسیری‌بر ند وبی‌مهربا آنها همخوابه شو ند ومردم اطاعت او کردند و فرمان‌سلمه 
را نبردند وصلح راپذیرفتند . 

چنان بود که ابوبکر رضی‌الله‌عنه همراه سلمة‌ین‌سلامه‌بن ء قش نامه‌ای برای 
خالد فرستاد ودستور داده بود ار خدای عزوجل وی را بربنی‌حنیفه ظفر دادهمه 
ذکور بالغ را بکشد وسلامه هنگامی نامةٌ ابوبکر راآورد که خالد صلح کرده بودو 
صلح رارعایت کرد. مردم بنی‌حنیفه برای بیعت و بیز اری از گذشته پیش‌خالد آمدند 
که در اردو گاه بود وچون فراهم آمدند سلمه‌بن‌عمیر به مجاعه گفت:«از خالداجازه 
بگیر که دربارةٌ حاجت خویش و نیکخواهی اوبا وی سخن کنم» » وی فصد داشت 
که خالد را به غافلگیری بکشد. 

و جون مجاعه با خالد سخن کرد اجازه داد و سلمة‌ین‌عمیر که شمشیری 
همراه داشت بیامد که مقصود خویش را انجام دهد و خالد پرسید : « این کیست که 
می آید؟» 

مجاعه گفت : « این همانست که در باره وی با توسخن کردم و اجازه دادی 
بیاید .» 

خالد گفت: «اورا از پیش من بیرون کنید» وسلمه را بیرون کردند و جون 
جستجو کردند شمشیر را با وی بافتند واورا لعنت کردند و ناسزاگفتند و به‌بند کردند 
و گفتند؛«می‌خواستی قوم خویش را نابودکنی بخدا می‌خواستی بنی‌حنیفه هلال 
شوند وزن و فرزندشان به اسیری رود بخدا اکر حالد بداندکه تسوسلاح همراه 
داشته‌ای ترا می کشد واطمینان نداریم که اگر خبر یابد به سز ای عمل تو مردان بنی 
حنیفه را نکشد و زنان را اصیر نکند که پندارد آ نچه کرده‌ای با رضایت و اطلاع ما 
بوده است.» 


پس اورا به‌بند کردند ودر قلعه بداشتند ومردم بنی‌حنیفه پیوسته برای بیز اری 


ات ۳۳ 


جلد چهارم ۱۳۳۵ 


نمودن از گذشته و اظهار مسلمانی پیش خالد می‌شدند وسلمه پیمان کر دکه دست به 
کاری نزند و از او در گذرند اما نپذیرفتند که به سبب حمق وی از کارش اطمینان 
نداشتند . 
وجنان شدکه شبانگاه سلمه از قلعه بگر یخت ووارد اردو گاه خالد شد و 
نگهبانان به او بانگ زدند ومردم بنی‌حنیفه نگران شدند وبه دنبال وی‌آمسدند و در 
باغی اورا بگرفتند که با شمشیر به کسان حمله برد و با سنگ اورا بزدند وشمشیسر 
به گلوی خو بش کشید که رگهایش ببربد ودر چاهی افتاد وبمرد. 
ضحالبن بر بو ع به نقل از پدرش گوید : خالد دربارةٌ همه مردم با بنی‌حنیفه 
صلح کرد بجز آنها که در آغاز جنگ درعرض وقری‌بهاسیر شده‌بودند و آنها راپیش 
ابوبکر فرستاده بود وتقسیم شده بودند و اینان از مردم بنی‌حنیفه یاقیس‌بن‌لعلبه با 
تیرة یشکر بودند و پانصد کس بودند.» 
محمدین اسحاق گوید :آنگاه خالد به مجاعه‌گفت :« دختر خویش رابه‌زنی 
به من‌ده » 
مجاعه گفت : « آرام باش مرا و خودت را پیش ابوبکر به زحمت خو اصمی 
اندانعت 4۰ 
خالد گفت.«ای مرد می‌گویم دخترت را به زنی به من ده »6 
مجاعه به ناچار گفتهة اورا پذیرفت ودختر خحویش را زن او کردوچونابوبکر 
از قصه خبر یافت نامه‌ای بدونوشت که بوی خون می‌داد بدین مضمون: 
« به مرگ من‌ای پسر مادر خالدکه تسو فراغت داری وبا زنان 
همخوابه می‌شوی و رو به‌روی خیمهةً تو ون بك هزارو دویست مرد 
مسلمان ریخته که هنوز حشك شده.» 
وجون تحالد نامه ر | بدید گفت:«بخدااین کار جپ‌درست است» 6 منظورش عمر 
ابن‌تعطاب بو د. 


۳۳ 


۱۳۳۶ ترجمه‌تادیخ‌طیری 


و چنان بود که خالدبن‌و لید گروهی از بنی‌حنفه را پیش ابوبکر فرتاد و 
چون پیش وی آمدند با آنها گقت: « وای برشماء» این کی بو دکه شما را جنین مر اه 
کرد ؟» " 

گفتند:وای خحلیفهةٌ پیمبر خدا! فقصهٌ مارا می‌دانی» مردی امباركك بود که‌عشيرة 
وی نیز درشئامت افتادند.» 

ابوبکر گفت:«می‌دانم»شما رابه چه چیز دعوت می کرد؟ » 

گفتند:می گفت : « یا صفدع نقی نقی ؛ لاالشارب تمنعین و لاالماء تکدرین » 
لنانصف‌الارض و لقریش نصف‌الارض و لکن قریشا قوم یعتدون» 

یعنی: ای‌قورباغة پا کیزه پا کیزه؛ که مانع آبخور نشوی و آب را تیره‌نکنی» 
يك نیمه زمین از مساست و يك نیمه زمین از فریش است ولی فرشیان مردمی 
ستمگر ند . ۱ 

گفت:«سبحان‌الله »وای برشما ابن سخنی شایسته ذکر نیست» شما را به کجا 
می کشانند!» 

خحالدین‌و لید تابوقت فراغت از کاریمامه در اباض‌مقر داشت که یکی از 
دره‌های يمامه بود پس از آن به یکی از دره‌های دیگر رفت که و برنام داشت و 
آنجا مقر گرفت. 


سخن از خبر مردم بحر .ین 
واز ندادحطم و کسانی که‌دد بحر ین 
بر اوفر اهم | مد ند: 


ابوجعفر گوبد : فص ارتداد آن‌گروه از مردم بحرین که از دین بگشتند طبق 


روایت یعقوب‌بن ابراهیم چنان بود که علاء‌بن‌حضرمی سوی بحرین رفت و کار 
بحرین چنان بود که پیمبر دای صلی‌الله‌علیهوسلم ومنذرین ساوی در یکماه بیمار 


۳ 


جلد چهارم ۳۷ ۱ 


شد ند ومندر کمی پس از وفات پیمبر خدای در گذشت ومردم بحرین از دین‌بگشتند 
اما طایفهٌ عبدالقیس به دین باز گشتند و طایفةٌ بکر همچنان برارتداد بماند و آنکه 
طْابقةٌ عبدا لقیس را از ار تداد باز آورد جارود بود. 

حسن‌بن ابی الحسن گوید: جارودین معلی پیش پیمبر خدا صلیالله‌علبه وسلم 
آمد و پیمبر بدو گفت:«ای جارود مسامان شو .» 

گفت:ومن اکنون دینی دارم.» 

پیمبر گفت:«دین توچیزی نیست ودین درست نیست.» 

جارود گفت:( اگر مسلمان شدم نتیجهٌ مسلمانی من به عهد تو باشد!.» 

تتغیر گفنت؟ «آری» 

جارود مسلمان شد و در مدینه بماند وفقه دین آمسوخت و چون می‌خواست 
برود » گفت : « ای بیمبر خدا آیا مر کبی تسوانم یافت که بر آن» سوی دیار خحویش 
شوم 9 

گفت:«ای جارودمر کبی نداریم.» 

جارودگفت: «ای پیمبر خدای! مر کبهای گم‌شده را در راه توانیم یافت .» 

پیمبر گفت:« آتش سوزان است؛ مبادا به آن نزديك شوی.» 

و چون جارود پیش قوم خویش رفت آنها را به اسلام خواند و همگان 
پدیر فتند وجیزی نگذشت که پیمبر حدای از جهان در گدشت ومردم‌عبدالقیس گفتند: 
«اگر محمد پیه‌بر خدای بود نمی‌مرد.» واز دين بگشتند و چون جارود از ما وقع 
خبر یافت» کس فرستاد و قوم را فر اهم آورد و بایستاد وبا آنها سخن کرد و گفت:«ای 
گروه عبدالقیس چیزی از شما می‌پرسم اگر می‌دانید به من خبردهید واگرنمی‌دانید 
پاسخ ندهید.» 

گفتند :«مرچه می‌خواهی بپرس » 

گفت:«می‌دانید که خداوند» در گذشته پیمبرانی داشته؟» 


۱۳۳۸ ت رجمه‌تادیخ‌طبری 


گفتند:«آری» 

گفت: «می‌دانید یادیده‌اید؟» 

گفتند :«نه» می‌دافیم 6 

گفت:«پیمبر ان سلف چه شدند؟» 

گفتند:رهمگان مرده‌اند.» 

گفت : « محمد نیز چون پیمبران سلف در گذشت و من شهادت می‌دهم کسه 
خدایی بجز خدای ی‌گانه نسست و مجمد بنده و فرستاده اوست و تو سالار و 
سرورمایی # 

قوم گفتند :«ما نیز شهادت میدهیم که خدایی بجز خدای یگانه نیست‌ومحمد 
بنده و فر ستاده اوست.» 

پس از آن قوم عبدالفیس براسلام خویش بماندند ودست به کاری نسزدند و 
کس را با آنها کاری نبود ودیگر قوم ربیعه را بامنذر ومسلمانان‌به حال‌خود گذاشتند 
ومنذر تازنده بود به کار آنها سر گر م بود و چون بمردیاران وی را دردوجا محاصره 
کر دند که‌علاء آنها را نجات داد. 

ابوجعفر گوید:اما روایت ابن اسحاق دربارة این‌و اقصه چنین است که وقتی 
خالدبن و لیداز کار یمامه فراغت یافت ‏ ابوبکر رضی‌الله‌عنهعلاءین حضرمی را 
فرستاد وعلاء همان کس بودکه پیمبر خداصلی! الهعلیه‌وسلم اورا سوی‌منذربن‌ساوی 
عبدی فره‌تاد وعلاء که عامل پیمبر خدا بود آنجا بماند وپس از درگذشت پیمبر 
خدا منذربن ساوی در بحرین بمرد در آنوقت عمروبن‌عاص در عمان بود واز دبار 
منذربن ساوی گذشت و او که در حال مر گف بود از عمرو پرسید که پیمبر خدا برای 
مرد مسلمان به هنگام مرگ چقدر از مال وی را مقررمی‌داشت؟ 

عمرو ین‌عاص گفت:«يك سوم مال حق وی بود. » 

منذر گفت:«به نظر تو با يك سوم مالم چه کنم؟» 
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عمرو گوید: بدو گفتم:«يك سوم را میان خویشاوندان خود تقسیم کن واگسر 
حواهی وقف کن که پس از توبر ای اهل وقف بماند.» 

گفت:«دوست ندارم مالم را وقف و ممنو ع کنم چون حیواناتی که در ایام 
جاهلیت ممنو ع می‌شد. آنرا تفسیم کن وبه کسانی که می گویم بده که هرچه خحواهند 
با آن کنند.» 

گوید: وعمرو کفتار وی را با حرمت باد می کرد. 

پس از آن قوم ربیعه در بحرین مانند دیگر عربان از دین بکشتندهگرجارود 
ابن عمرو بن حن شکه باقوم عویش بر اسلام بماند وچون‌از و مات پیمبر خداصلی الله 
علیهوسلم وارتداد عربان خبر یافت» به سخن ایستاد و گفت: «شهادت می‌دهم که 
حدایی جز خدای یکانه نیست و شهادت می‌دهم که محمد بنده و فرستادةً اوست و 
هر که این شهادت را ندهد او راکافرمی‌شمارم. » 

ولی مردم ربیعه در بحرین فراهم آمدند و از دین‌بگشتند و گفتند: « پادشاهی 
را به عاندان مندر باز می‌بریم» ومنذرین نعمان بن‌منذر را به پادشاهی برداشتند » 
وی لقّب‌غرور داشت و هنکامی که مسلمان شد و مردم مسلمان شدند وبا شمشیر بر 
آنها تسلط یافت گفته بود. «من‌غرور نیستم بلکه مفرورم» 

عمیر بن فلان‌عبدی‌گوید: وقتی پیمیر حدای صلی‌الله‌علیه وسلم از جهان 
در کدشت حطم‌ین‌ضبیعةً قیسی با آن‌گروه از بنی‌بکر بن وائ که مانند وی از دین 
بگشته بودند و آنها که اصلا مسلمان نشده بودند وهمچنان ب رکفر عویش‌باقی‌بودند؛ 
برون‌شد ودرقطیف وحجرمقر گرفت و مردم‌نعط راباقوم زط وسیابجه که آنجا بودند 
بفریفت و کسان سوی دارین‌فرستاد که مطیع وی شدند ومردم‌عبدا لقیس را که‌مخالف 
آنها بودند و با مندر ومسلمانان كمك می کردند از دوسوی درمیان‌گیرد و کس پیش 
غرورین سویدبرازرنعمان بن‌مندر فرستاد و اورا رو انةً جوامژا کرد و کفت: «پایمردی 
کن که| کر ظفر یافتم‌تر اشاه‌بحر ینمی کنم که‌هما نند منذر پادشاه حیره‌باشی.» و نیز کسان 
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سوی جو انا فرستاد و آنجا را محاصره کرد و کار محاصره سخضت شد و در مان 
مسلمانان محصوریکی از مسلمانان پارسا بود که عبدالله‌بن‌حذف نام داشت وازمردم 
بنی بکر بن کلاب بود واو وهمه محصوران سخت گر سنه ماندند و جیزی نمانده بود 
که هلال شو ند و عبدالله‌بن حدف در این باب شعری گفت که مضسمون آن چنین 
است : 

«به ابوبکر وهمه جوانمردان مدینه خبر دهید» 

«که آیا از کار قومی که در جوائا محاصره شده‌اند خبر دارید .» 

« که خو نهایشان در هر دره ریخته» 

«وچون شعاع خورشید به چشم بینندگان می‌خورد» 

«ما بر رحمان تو کل کرده‌ایم» 

«ومتو کلان را صبوری باید.» 

منجاب راشدگوید : ابوبکر علاء‌بن‌حضرمی را به جنگ «رتدان بحریسن 
فرستاد وچون به نزديك یمامه رسید ثمامةین اثال با مسلمانان بنی‌حنیفه از بنی‌سحیمو 
مردم دهکده‌ها از دیگر تیره‌های بنی‌حنیقه بدو پیوست واومردی مردد بود و عکرمه 
سوی عمان و مهره رفته بود و به شرحبیل گفته بود همانجاکه هست بماند و از آنجا 
به دومه رفته بود وبا عمروبن‌عاص با مرتدان قضاعه به کشا کش بودند. 

گوید: عمروبن‌عاص با سعدوبلی روبه‌رو بود وعکرمه را به مقابلبنی کلب و 
باران آن واداشت که چون نزديك ما رسید که در قسمت علیای دیار بودیم دمه 
سواران قوم رباب وعمروبن تمیم از او کناره گرفتند» سپس باوی نزديك شدند » 
اما قوم‌بنی حنظله به تردید بودند. مالك‌بن نویره دربطاح بود وجماعتی با وی‌بود 
که با مازد وخورد داشت وو کیع بن‌مالك در قرعا بود و گروهی با وی بودند که 
باطایفه‌عمروزد وخوردمی کردند. قوم‌سعدبن‌زیدین‌مناة دودسته بودند: طابفه‌عوفو 
ابناء مطیع ز برقان بن بدربودند وبراسلام بماندند وبه دفاع از آن پرداختند وطايفة 
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مقاعس وبطون بیحر کت بودند بجز قیس‌بن‌عاصم که و قتی‌زبرقان بن‌بدر مالز کات 
عوف وابنارا به مدینه برد » مال ز کات راکه پیش وی فراهم آمده بود میان مسردم 
مقاعس وبطون تقسیم کرد. مردم عوف وابنا به مقاعس‌وبطون مشغول بودند وچون 
قیس‌بن‌عاصم دید که طایفةٌ رباب و عمرو به علا پیوستند از کار خود پشیمان شد واز 
رفتار حویش بکشت وچیزی از مال ز کات را پیش علا برد و باوی آهنگ جنگ 
مردم بحرین کرد وعلاوی راگرامی داشت و از قوم عمروین‌سعد چسندان کس به 
علا بیوست که همانند سیاه وی بود و اوما را از راه دهنابردوچون بدل دهنارسیدیم 
وحنانات وعرافات از چب وراست ما بود عدای عزوجل خحواست آیات خحو یش را 
به ما بنم‌ایاند. علا فرود آمد وبه مردم گفت فرود آیند ودردل شب شتران بگربخت 
وپیش ما شتر و توشه وجوال و خیمه نماند که همه بار برشتران به دل ریگزار رفته 
بود و اين به هنگامی بود که فرودآمده بودند و هنوز بار نگشوده بودند و سخت 
غمگین شدیم وبه همدیگر وصیت می کردیسم که منادی علا باننگگ زد که فراهم 
آیید. وچون فراهم آمدیم گفت:« چرا چنین شده‌اید ووحشت کرده‌اید؟ » 

کسان گفتند:«ملامتمان نباید کردکه جون فرداشود و آفتاب کرم شود هلاه 
می‌شویم. » 

گفت : « ای مردم! ترس مدارید: مگر شما مسلمان‌نیستید؟ مگر به راه خدا 
نمی‌روید؟ مگر یاران خدا نیستید؟» 

گفتند:« جرا» 

گفت:«پس بدانید که خدا کسانی چون شما را به حال خود رها نمی کند.» 

وچون صبح دمید» منادی ندای نماز صبح داد وعلا با ما نماز صبح بکردکه 
بض وضو داشتیم وبعض دیگر تیمم کردیمءوچون نماز بکرد زانوزد و مردم نیز 
زانوزدند ودعا کرد ومردم نیز با وی دعا کردند ودر پرتو آفتاب سرابی درخحشیدو 
علابه‌صف کسان نگریست و گفت:بکی‌بیند ابن چیست؟» 
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یکی برفت وباز آمد و گفت:«سراب است» 

علاو کسان همچنان دعا کردند و باز سرابی درنعشيد و بازجنان‌بود و بازسر اب 
دبگر درعشید ویکی رفت و آمدو گفت:« آبست » 

علاباکسان برحاست وسوی آب رفتیم و بنوشیدیم‌وشستشو کردیم وچون‌روز 
بر آمد شتران از هرطرف سوی ما آمد وبخفت وهر کس بار خویش را بر گرفت و 
نخی کم نبود وشتران را آب دادیم و آب نوشیدیم وبه راه افتادیم. 

گوید: ابوهریره رفیق من بود و چون از آنجا برفتیم گفت : « مسحل آب را 
می‌شناسی آ» 

گفتم:«این سرزمین را از همه مردم‌عرب بهتر می‌شناسم.» 

کفت:وبا من بیاتالب آب رویم.» 

گوبد: وبا وی آنجا رفتم که نه بر که‌ای بودونه اثری از آب تمابان بود. بدو 
گفتم:«ا کربر که گم‌نشده بود می‌گفتم اینجا همانجاست»وپیش از این هر گز آبی‌اینجا 
ندیده‌ام.» 

در این وقت ظرفی پر آب دیدم و ابر هربره به‌من گفت :«ای ابوسهم! بخدا 
اینجا همانجاست و برای همین ظرف باز گشتم و ترا همراه آوردم که ظرف خویش را 
آب کرده بودم و کنار بر که جا گذاشته بودم.» 

گفتم : «اين از جمله منتهای خدا بود و آیت‌وی بودکه آنرا شناختم‌وبا باران 
بود که به ماداد ومنت نهاد و آنر اشناختم.» 

آنگاه ستایش خدا کردیم و برفتیم تابه هجر رسیدیم . گوید: عصلاکس پیش 
جارود و يك مرددیگر فرستاد که با مردم عبدالقیس از ناحیةٌ حویش در مقابل حطم 
فرود آیند وهمه مسلمانان به نزد علا فراهم آمدند ومسلمانان ومشر کان حندق زدندو 
روزها جنگ بود آنگاه سوی خندقهای خویش می‌شدند وبدینسان یکماه گذشت و 
يك شب مسلمانان از اردو گاه مشر کان غوغضایی سخت شنیدند که گویی غوغای 
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هزپمت يا جنگ بود. 

علاگفت:« کی می‌تواند برای ما خبر آورد؟ » 

عبد اللهبن‌حذف که مادرش از طابفهٌ بنی‌عجل بودگفت: «من برای شما خبر 
می آورم.» 

این بگفت و برفت و چون نزديك خندق دشمن رسید او راگرفتند و گفتند : 
«کیستی؟»و اونسب خوبش بگفت وبانگ‌یا ابجر اه‌بررداشت وابجر بن بجیر بیامد و او 
را بشناعت و گفت:«جه می‌خواهیآ» 

گفت: «مگذار نابورشوم »وقتی‌سپاه عجل و تیم‌اللات و قیس‌وغیرهبه دورمنند 
چراکشته شوم باشند» شما باشید وبازبچة دست مخلوط قبایل شوم. » 

بجیر اورا نجات داد و گفت:«بخدا خواهرزادهٌ بدی هستی.» 

عبدالله گفت: «اين سخن بگذار وخوردنی به من بده که از گرسنگی به جان 
آمده‌ام» بجیر غذایی به اوداد که بخورد آنگاه گفت:« توشه و مر کب به من‌بده و 
عبورم بده‌که به دنبال کارم بروم » و این سخن را با کسی می‌گفت که مست شراب 
بود. بجیرچنان کرد واورا برشتر خویش نشانید وتوشه داد وعبور داد. 

عبدالله‌بن‌حذف به اردو گاه مسلمانان آمدو عبر داد که قوم‌دشمن»همگان‌مستند 
ومسلمانان برون شدند وبه ارود گاهشان ربختند وشمشیر در آنها نهسادند ومشرکان 
برای فرار به حندق ریختند که بعضی هلال شدند و بعضی نجات یافتند و بعضی در 
حال حیرت کشته شدند یابه اسارت در آمسدند ومسلمانان همه اموال اردو گاه را 
بگرفتند وفراربان جزجامه وسلاح نبرده بودند.ابجر جزو فراریان بود» حطم‌درحال 
حیرت سوی اسب خوبش رفت که سو ار شود و مسلمانان در اردو گاه بودند و 
چون پای در ر کاب کرد ر کاب وی ببرید وعفیف بن‌مندر تمیمی بر او بگذشت که 
کمك می خو است ومی گفت: « یکی از بنی‌قیس نیست که به من كمك کند تا سو ار 
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وجون بانگ برداشت عفیف صدای اورا شناحت و گفت:«پایت را به من‌بده 
تا سوارت کنم»: وچون حطم پای عویش بدوداد باشمشیر بزدوپایش را ازر ان‌قطع 
کرد ورهایش کرد. 

حطم گفت:«حلاصم ن.« 

عفیف گفت:«می‌خو اهم نمیری تاز جر کش شوی » 

تعدادی از کسان عفیف همراه وی بودند که آن شب کشته شد ندوحطم برجای 
بود و هر که از مسلمانان بر او می‌گذشت می‌گفت : « می‌خواهی حطم را بکشی » 
واین سخن را با کسانی می‌گفت که اورا نمی‌شناختند. قیس‌بن‌عاصم بر او بگذشت 
و چون این سخن بشنید سوی وی رفت و خونش بربخت و جون دید که پایش 
نیست گفت: «ای وای اگر می‌دانستم چنین است دست به او نمی‌زدم.» 

و چون مسلمانان خندق را به تصرف آوردند به دنبال فراریان رفتند و قیس 
ابن عاصم به ابجر رسید اما اسب‌ابجر از اسب وی تندرو تر بود و چون بیم داشت 
از دسترس دور شود ضر بتی به پای وی زد که عصب را ببربد و ور گگوی سالم 
ماند و نگ شد. 

عفیف‌بن‌منثر غر ور بن سوبد را اسیر کرده‌بود وطابفة رباب در بارةاو باعفیف 
سخن کردند که پدر غرور خواهرزادة تیم بود وخو استند که اورا بناه دهد عفیف 
به علاء بن حضرمی گفت:«من این را بناه داده ام.» 

علاء گفت:«این کیست؟1» 

کفت:«این غرور است» 

علاء گفت:«تواين قوم را مغرور کردی؟» 

گفت:«ای‌پادشاه من‌مغرور کننده نیستم؛ بلکه مغرورم.» 

علاء کفت:«اسلام بیار» و او اسلام آورد ودر هجر بماند.فرور نام وی بود نه 
نقبش . 
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وهم عفیف» منذربن سوید بن منذر را بکشت . 

صبحگادان علاء غنایم را تقسیم کرد وبه کسانی که سخت کوشیده بودند که 
عفیف بن‌مندر وقرس بن‌عاصم وثم‌امین اثال از آن جمله بودند» جامه‌هایی داد و مامه 
جامةٌ سیاه منقشی را که حطم بدان میبالیده‌بود با چند جام دیگر که به کسان بخشیده 
شده بود بخرید. 

بیشتر فراریان سوی دارین رفتند وبا کشتی آنجا رسیدند وبعضی دیگر سوی 
دبار قوم خویش باز گشتند و علاء بن‌حضره‌ی به آن‌گروه از مردم بکرین وال که بر 
اسلام مانده‌بودند دربارة آنهانامه‌نوشت و کس‌پیش‌عتیبةبن‌نهاس و عامر بن‌عبدالاسود 
فرستاد که در کار حویش پایمردی کنند و همه جا به تعسقیب مرتدان باشند و به 
مسمع دستور داد آنها را باری کند وکس پیش خحصفة تیمی و مثنی‌بن‌حارثه شیبانی 
فرستاد که راه برمر تدان ببستند که‌بعضی‌شان بدین» باز آمدند که از آنها پذیرفته شد و 
مسلمان ماندند وبعضی دیگر امتنا ع ورزیدند وبرکفر اصرار کردند که راهشان‌ندادند 
وبه همانجا که آمده بودند باز گشتند وبا کشتی سوی دارین رفتند وخحدا آنها را در 
دار ین فر اهم آورد. 

علا همچنان در اردو گاه مشر کان ببود تا نامة کسانی از مردم‌بکر بن‌وائل که 
با آنها مکاتبه کرده بود بیامدوبدانست که در کار دا به پاعاسته واز دين خداحمابت 
کرده‌اند وجرن خبرها میلابق دلخواه بود و اطمینان یافت که از پشت سر آسیبی به 
مردم بحرین نمی‌رسد کسان راگفت تا سوی دارین رو ان‌شوند.و آنها را فر اهم آورد 
وسخن کرد و گفت:«خدا ءزو جل احزاب شیطانها وفراریان جنگ را به دریا فراهم 
آورده و .رءشکی آیات خر بش رابه‌#ما رانموده که به دریانیز از آن عبرت‌است ۰ » 
آموزید. سوی دشمن روید ودریا را به طرف آنها طی کنید که‌حدا فراهمشان آورده 

گفتند: «چنین می‌کتیم وپس ازحادئهٌ دهنا تا عمرداریم ازایدان بیم‌نداریم .» 


علا رو ان شد و قوم نیز با وی روان شدند وچون به ساحل دریا رسیدند 


لک 


۱۳۳۶ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


سواره و پیاده به دربا زدند ودعا همی خواندند ودعایشان چنین بود: 

«یا ارحم‌الراحمین؛ يا کریم؛ با حلیمءبا احدء‌یا صمد یاحی؛یا محبی‌الموتی» 
باحی يا قیوم» لااله‌الاانت یاربنا » وبه اذن خحدا همکی از آب‌گذشتندو گویی‌برریگی 
نرم گذرمی کردند و چندان آب بود که روی پای شتر را می‌گرفت ؛ در صورتی که 
از ساحل تادارین برای کشتی‌ها يك روز ويك شب راه بود. 

و چون به‌دارین رسیدند بادشمن رو به‌روشدند وجنگی سخت کردند و کس 
از آنها نماند وزن وفرزند به اسبری‌گرفتند و امو ال بیاوردند که سهم سوار از غنایم 
شش‌هزار وسهم پیاده دوهزارشد . وجون از جنگ فر اغت یافتند ازهمان راه که آمده 
بودندباز گشتند وعفیف بن‌منذر دراين باره شعری گفت که‌مضمون آن‌جنین است : 

«مکرندیدی که خداوند» دریارا رام کرد.» 

«وبر ای کافران حادئه‌ای بزر گ پدبد آو رده 

«حدای دربا شکاف را بخواندیم » 

«و اوحادثه‌ای برای ما پدید آورد » 

«عجیب‌تر از آنکه برای گذشتگان پدبد آورده بود. » 

وچون علاء سوی بحرین‌باز گشت و کار اسلام رونق‌گرفت ومسلمانان عزت 
یافتند ومشر کان ذلیل شدند آنها که دل با مسلمانان بد داشتند» شایعه سازی کر دند و 
گفتند :«ا ينك مفروق جمع شیبان و تغلب و نمررافراهم آورده‌است ۰( 

مسلما نان گفتند: «مردم لهازم جلو آنها را می گر ند. » 

وجنان بود که دز آن هنگام طایفةٌ لهازم دل به پاری علا داشتند ودر این باره 
همسخن بودند. 

بدا لله‌بن‌حذف در بارة شابعه پرا کنان شعری گفت که مضمون آن‌چنین است : 

و«ما را از مقروق وخاندان وی بیم مدهید» 

«اگر سوی ما آید همان بیند که حطم‌دید» 


جلد چهارم ۱۳۷ 


«اين طایفه بکر اگر چه بسیار باشند» 

« از جمله کسانند که به‌جهنم می‌رو ند » 

گوبد: آنگاه علا با کسان بیامد مگ آنها که می‌خواستند آنجا مقیم شوند و ما 
با ثمامةبن اثال بیامدیم تا برسر آب طایفه قیس ‌بن ثعلبه رسیدیم که ثمامه را بدیدندکه 
جامهةٌ منقش حطم را به‌تن داشت ویکی را فرستادند و گفتند:ه از اوب‌پرس جامه را 
از کجا آورده و آیا حطم را او کشته یا دیگری کشته است؟» 

و چون آن مرد بیامد و از ثمامه دربارةٌ جامه پرسید پاسخ داد: « جامه رابه 
غنیمت گر فته ام» 

گفت: « توحطم را کشته ایآ» 

گفت: «نه اما دلم میخواست او راکشته باشم:» 

گفت: «پس چرا این جامه را پیش دادی؟» 

گفت: «بت و که گفتم» 

آن مرد باز گشت وجواب مامه را باقوم بگف تکه بدور وی فراهم آمدند و 
ثمامه پر سرد چه می‌خواهید.! 

گفتند: «حطم را تو کشته‌ای.» 

گفت:«درو غ می‌گوبید من اورا نکشته‌ام» این جامه را به غنیمت گر فته‌ام ۰« 

گفتند:«اورا کشته‌ای که جامه‌اش را به غنیمت گرفته‌ای » 

گفت:وجامه را به تن نداشت بلکه جامه دربار اوبود» 

گفتند: «درو غ می گوبی وخونش را بربختند» 

گوید: راهبی در هجر با مسلمانان بود ومسلمان شد . 

گفتند:وسیب مسلمانی توچه بود» 

گفت:«سه چیز بود که بیم داشتم اگر پس از وقو ع آن مسلمان نشوم حدایم 
مسخ کند: جشمه‌ای که در ریگزار پدید آمد و گشوده شدن راه به دریا ودعایی که به 


۱۳۳۸ ترجمة تادیخ طبری 


هنگام سحراز اردو گاه مسلمانان شنیدم» 
گفتند:« دعا چه بود؟ » 
گفت:چنین بود: اللهم انتالرحمان الرحیم لااله‌غیرك والبدیع لیس‌قبلسك 
شیثی» و الدائم غیر الغافل» و الحی‌الذیلایموت و خالق مایریومالابری» و کل‌یوم‌انت 
فی‌شأنو علمت‌اللهم کل شیثی بغیر تعلم» 
یعنی: « خدایا» توبخشايندة مهرپانی وخدایی جر تونیست. مبدعی که پیش 
از توجیزی نبود »بابنده‌ای که غفلت نیارد زنده‌ای که نمیرد» خالق دیده هاو ندیده‌ها 
که هرروز درشأنی دبگری» که همه جیز را بی تعلیم گر فتن دانسته‌ای ۰« 
وچون این چیزها بدبدم واين دعا بشنیدم دانستم کمك فرشتگان با اين قسوم 
به سبب آنست که به کار خدا پرداخته‌اند . 
وجنان بود که بعددا باران پیمبر خحدای خبراین مرد هجری را می‌شنیدند. 
علا ضمن نامه‌ای به ابوبکر چنین نوشت: 
«اما بعدء دای تبارك و تعالی در دهنا چشمه‌ای برای ماشکافت» 
و« که کنارة آن نمودار نبود واز پس‌غم ومحنت آیت وعبرتی به ما نمود » 
«تاوی را ستایش کنیم و تمجید گوبیم خدا را بخوان و برای‌سیاه وبار ان» 
«دین خداوند از اوباری بخواه .» 
ابوبکر ستایش خدا کرد و اوعزوجل را بخواند و گفت: «عربان همینکه از 
دبار خحویش سخن ی کردند می گفتند که از لقمان در بارة دهنا پرسیده بودند که آبا 
در آنجا حفاری کنند با همجنان بگذار ند؟ لقمان منه‌شان کرده بود و گفته بود:طناب 
دلو آنجا به کار نیفتد وچشمه پدید نیاید و قصهٌ این چشمه از آیات بزرگک اس ت که 
نظیر آنرا از امتهای دیگر نشنیده‌ايم خداوندا آثار محمد صلی‌الله‌علیه وسلم را درما 
نگهدار .» 
پس از آن علا واقعةٌ هزیمت اهل خندقو قتل‌حطم را که به دست زیدوسمع 


۳[ تسس سس 


جلدچهارم ۱۳۹ 


انجام شده بود برای ابوبکر نوشت که : 

« اما بعد» خداو ندتباركه وتعالی‌اسمه عقل دشمنان مارا به‌سبب» 
«شرابی که از روز خورده بودند ببرد و مو کبشان را بشکست و سوی 6 
«خندقشان حمله بردیم ودیدیم که همگیشان مست بودند وهمه رابکشتیم» 
« بجز اندکی که گربختند وخدا حطم را بکشت .» 

ابوبکر به پاسخ اونوشت: 

« اما بعدءا گر ازبنی‌شیبان بن‌ثعلبه چیزی شنیدی که گفتةٌ شایسعه» 
«سازان را تابید کرد سیاهی سوی آنها بفرست و لکد کو بشان کن‌تاپراکنده» 
«شوند ودیکر فراهم نشوند وشایعه پدیدنیاید.» 


سخن از اد نداد مر دم 
عمان ومهر هو دمن 


ابوجعفر گوید » در تاریخ جنگ اینان با مسلمانان اختلاف هست در روایت 
محمدبن‌اسحاق هست که‌فتح یمامه ویمن وبحرین وفرستادن سپاه سوی شام به‌سال 
دو آزدهم هجرت بود. 

ولی در روایت ابوالحسن مداینی از مطلعان شام و عراق چنین آمده که همه 
فتحها برضد مر تدان به دست خالد بن‌و لید و دیگران به سال یازدهم هسجرت انجام 
گرفت مکر حادلةٌ ربیعبن بجیر که به‌سال سیزدهم هجرت بود . 

قصة ربیعةین بجیر تغلبی چنان بود که وقتی خالدبن‌ولید در مصیخ و حسصید 
بود» ربیعه با جمعی از مر تدان قیام کرد وخالد با اوجنگید وغنیمت واسیرگرفت و 
دختر ربیعه جزواسیران بود که همه را پیش ابوبکر رحمه‌الله فرستاد ودختر ر بیعه 
به علی‌بن ابی‌طالب رسید. 

وقصهةٌ عمان چنان بود که در روایت این‌مجیر یز آمده که (قیط‌بن‌مالك ازدی 


تست 


۱۵۰ ترجمهٌ تاریخ طبری 


ملقب به ذوالاح در عمان اعتباری یافته بود. وی را در جاهلیت جلندی می‌نامیدند 
ودعوی وی چون دعوی پیمبران بود» وپس از در گذشت پیمبر مرتد شد و برعمان 
تسلط یافت وجیفر و عباد را به کوه و دریاراند وجیفر کس پیش ابوبکر فرستاد و 
ما وقع را بدوخیر داد واز او كمك خواست. 

ابو بکر صدیق حذیفةبن محصن غلفانی راکه از فببلةً حمیر بود با عرفسجه 
بارقی ازدی به کمك او فرسناد. حذیفه مامور عمان بود وعرفجه مامور مهره برد 
ومقرر شد که وقتی باهم بودند باتفاق برضد حریف عمل کنند واز عمان آغاز کنند 
وحذیفه در قلمروخود سالار باشد وعرفجه از اواطاعت کندرعرفجه در قلمرو خود 
سالار باشدحذیفه‌از واطاعت کند؛ و با هم‌بر فتند و بناشد که‌شتابان‌ناعمان‌برو ند وچون 
نزديك آنجارسیدند با جیفر و عبادمکاتبه کنند ومطابقر ای آنها کار کنند وهردو برفتند. 

وچنان بود که ابوبکر عکرمةبن ابوجهل را برای مقابله با مسیلمه سوی‌یمامه 
فرسناده بود وشرحبیل بن‌حسنه را به دثبال وی روانه کرده بود وبه آنها نیز جون 
حذیقه وءرفجه دستور داده بود. اما عکرمه شتابان برفت که می‌خو است فخرظفر را 
تنها داشته باشد ودر برخورد با مسیلمه آسیب دید و پس آمد وما وفع را به ابوبکر 
نوشت . و چون شرحبیل خبر بافت همانجا که بود باند و ابوبکر بدو نوشت که 
نزديك یمامه بمان تا دستور من به تورسد و اوسوی یمامه روان شد و به‌عکرمه‌نامه 
نوشت واورا توبیخ کرد که عجولانه‌کار کرده بود و گفت: «تورا نبینم ودربارة تسو 
چیزی نشنوم تا کوششی به سزاکنی. سوی عمان رو وبا مردم آنجا جنگ انداز وبا 
حذیفه و عرفجه که هريك سالار سپاه خویشند كمك کن ودر قلمروحذیفه سالاری با 
اوست وچون‌کار آنجا به سر رفت سوی مهره رو» پس از آن سوی یمن رء ودریمن 
وحضرموت مهاجرین‌ابی امیه راببین و به مرتدان ما بین‌عمان و یمن‌حمله کن‌و بشنوم 
که کوششی به سزا کرده‌ای.» 

وچون نامةٌ ابوبکر به‌عکرمه رسید با سپاه حویش به دنبال عرفجه و حذیفه 


جلدچهازم ۱ ۱ 


برفت وپیش از آنکه به عمان رسند بهآنها پیوست. ابوبکر به عرفجه وحذیفه‌دستور 
داده بود که وقتی کار عمان به سر رفت در کار ماندن با سوی بمن رفتن مطابق رای 
عکر مه کار کنند . 

وچون همه به هم پیوستند و نزديك عمان در محلی به نام رجام بودند به‌جیفر 
وعباد نامه نوشتند و لقّیط از آمدن سیاه مسلمانان خبر بافت و کسان خحو یش ر افر اهم 
آورد ودردبا اردوزد» جیفروعباد یر ازمحل خحو یش بیامدند و درصحار اردوزدندو 
کس پیش حذیفه وعرفجه فرستادند که پیش آنها روند وهردوسوی صحار رفتند و 
به کار مر تدان مجاور پرداختند و آثر | سامان دادند. 

آنگاه با امیران اردوی لقبط مکاتبه کردند و از سالار بنی‌جدید آغاز کردند و 
نامه‌ها در میان رفت که از لقیط جدا شدند . آنگاه سوی لقیط رفتند و در دبا روبه رو 
شلد یك . 

لقیط‌زن وفرزند را همراه‌آورده بود و پشت صف سیاه جا داده بود که‌مردانه 
بکوشند وزن وفرزند خویش را حفظ کنند . دبا شهر و بازار بزرگ احیه بود و در 
آنجا جنگی سخت شد وچیزی نمانده بود که لقیط ظفر یابد ودر آن حال که‌مسلمانان 
خلل یافته بودند و مشرکان ظفر را می‌دیدند كمك فراوان به مسلمانان رسید . مردم 
بنی ناجیه که سالارشان خریت بن‌ر اشد بود ومردم عبدالقیس که سالارشان سیحان‌بسن 
صوحان بود با جمعی از مردم عمان که پیوستگان بنی‌ناجیه و عبدالفیس بودند دره 
رسیدند وخدا اهل اسلاع را بوسیلةٌ آنها نیروداد و اهل‌شرك را زبون کرد که روی 
بگردانیدند ومسلمانان در عرص نبرد ده هزار کس از آنها بکشتند و به دنبال فر اریان 
رفتندو بسیار کس بکشتند وزن وفرز ند به‌اسیری‌گرفتند و اموال را برمسلمانان تقسیم 
کردند و خمس غنایم را باعرفجه پیش ابوبکر فرستادند . 

رأی عکرمه چنان بود که حذیفه در عمان بماند تا کارها سامان کیرد و مردم 


آرام شوند. خمس‌غنایم هشتصد شتر بود وهمه بازار را به غنیمت گرفتند » عرفجه 


هر 


ول ترجمهٌ تاریخ طبری 


حمس غنائم را سوی ابوبکر برد و حذیفه بماند تا مر دم را آرام کند وقبایل اطر اف 
عمان را و ادار کند که حکمرو »سلمانان ومردم عمان را آسو د گذار ند . 
پس از آن‌عکر مه با سباه برفت و از مهره آغاز کرد. 


سخن از خبر 
مهر ه دد نجد 
وجون عکرمه وعرفجه وحذیفه از کار مرتدان عمان فر اغت بافتند عکرمه با 
سپاه خویش سوی مهره رفت و از مردم عمان و اطراف كمك خو است, برفت تابه 
به مهره رسید واز مردم‌ناجیه وازد و عبدالقیس ور اسب سعد و بنی تمیم‌نیر کسانی به 
باری وی آمده بودند وبه دیار مهره حمله برد که در آنسجا دو گروه بودند : کگُروهی 
در دشت‌جیروت و نضدون بودند ویکی از بنی‌شخراة به نام شخریت سالارشان‌بود 
و گروه دیگر در نجد بود وهمه مردم مهره‌بجز گروه شخریت مطیع سالار این گروه؛ 
مصبح‌محاربی» بودند وپیروی اومی کردند واين دوسالار مخالف همدیگر بودند و 
«ريك دیگری را به اطاعت خویش می‌خواند و هر گروه تسوفیق سالار حسویش 
می‌خواست و این کمکی بودکه خدا به مسلمانان کرده بود که احتلاف دشمن ماه 
قوت مسلمانان وضمف مشر کان بود . 
وچون عکرمه دید که جمع شخریت کمتر است وی را به اسلام خواند و او 
نخستین دعوت عکرمه را پذیرفت و کار مصبح سستی گرفت , آنگاه عکرمه کس 
سوی مصبح فرستاد واورابه اسلام وباز گشت از کفر دعوت کرد. اما وی به سبب 
کثرت یارانش مغرور شد و از نزدیکی محل شخریت دورتر رفت وعکرمه «مر اه 
شخریت سوی وی رفت ودر نجد با مصبح رو به‌روشد و جنگی شد که از جنگ‌دبا 
سخت‌تر بود وخدا سیاه از دین کشتگان را هزیمت کسرد و سالارشان کشته شد و 
مسلمانان به تعاقب آنها بر حاستند و بسیار کس بکشتند و اسیر گرفتند و از جملهٌغنیمتها 
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که کر فتند دوهزار اسب بود. 

آنگاه عکرمه غنائم را تقسیم کرد يك پنجم را همراه شخریت پیش ابوبکر 
فرستاد وچهار پنجم دیگر را میان مسلمانان تفسیم کرد وسپاه وی به مر کوب و کالا 
و لو ازم» نبرو گرفت وعک مه آنجا بماند تا کارقوم را چنان که می‌خو است‌سامان داد 
وهمه مسردم نجد را فراهم آورد و بیعت اسلام از آنهاگرفت وماوقع رادر نامه‌ای 
نوشت وبا مژده بسر که سائب عابدی مخزومی بود پیش‌ابوبکر فرستاد وشخریت 
پس از ساثب مس غنائم را به‌مدننه رسانید. 


سخن از خبر 
مر تدان یمن 

قاسم بن‌محمد گوید: وقتی پیمبر خداصنی‌الله‌علیه‌وسلم در گذشت عتاب‌بن 
اسید وطاهر بن‌ابی ماله‌عاملان مکه و اطر اف آن بودند عتاب عامل‌بن ی کنانه بسود و 
طاهرءعامل عك بود به سبب آنکه پیمبر خدا فرموده‌بود عمل‌عك را به‌کسانی از 
حودشان» بنی معدبن‌عدنان و | گذار بدوعاملان طابف و اطر اف آنعدمان‌بن ابی العاص 
و مالك‌بن‌عوف‌نصری بودند» عثمان عامل حضریان‌بود ومالك عامل بدویانوتوابع 
هو ازن بود . عاملان نجر ان و اطر اف آن عمروبن <زم و ابوسقیان بن‌حرب بودند . 
عمروبن حزم عهده‌دار نماز بود و ابوسفیان عهده‌دار ز کات بود . خالد بن‌سعید بن 
عاص عامل ناحیةٌ مابین رمع و زبید تا حدود نجران بود . عامل همدان عامربن 
شهر بود.عامل‌صنعا فیروز دیلمی‌بود و داذوبه وقیس‌بن مکشو ح دستبار ان وی‌بو دند 
عامل جندیعلی‌بن‌امبه بود . عامل مارب ابومیسی اشعری بود. طاهر بن‌ابی‌هاله بجز 
عك عامل اشعریان نیز بود. معاذ بن‌جبل معلم قر آن بود ودر قلمروهمةّ عاملانرفت 
و آمد داشت . 


گوید: وچنان بودکه اسود در ایام زندگی زیمبر خدا بر مردم یمن تانعت و 
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پیمبر به وسیلهً نامه‌ها که به کسان نوشت با وی جنگ کرد تا خدا اورا بکشت و کار 
پیمبر خدا دریمن واطراف؛ يك روزپیش از وفات اوصلی‌الله‌علیه‌ووسلم چنان‌شد که 
از پیش بوده‌بود.اما مردم همچتان مستعءد فتنه بودند وچون خبروفات پیمبر خدا 
را شنیدند یمن و اطراف آشفته شد وسواران عنسی از نجران تا صنعا رفت و آمد 
داشتند اما کسی رابا کسی کاری نبود. عمروبن معد یکرب در مقابل فروةبن‌مسيك 
بود ومعاویةین انس با باقیماندهٌ کسان عنسی در رفت و آمد بود. 

پس از وفات پیمبر از عاملان وی صلی‌الله‌علیه وسلم کسی جز عمروبین 
حزم وخالدین سعید باز نرفت وعاملان دیگر به مسلمانان پناه بردند و عمروبن 
معد یکرت راه خالدین‌سعید را بست وشمشیرصه‌سصامه را از او کسرفت. از جمله 
فرستادگان پیمبر جسریربن عبدالله و اقر ع بن‌عبدالله و وبسرین یحنس با خبر 
باز آمدند . 

ابوبکر نیز با مرتدان به وسیلةً نامه ها که به کسان نوشت جنک آغاز کسرد 
چنانکه پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم کرده بود و چسنین بود تا اسامةبن‌زید از شام 
باز گشت و این سه ماه عاول کشید » فقط در حادئشهةٌ ذی <سی و ذی‌التصه شخها 
دخالت کرد. 

وچون اسامه‌بيامد ابو بکربرای جنگ مرتدان سوی ابرق رفت»و قتی باقومی 
روبه رومی‌شد از آن جماعت که بر اسلام مانده بودند بر ضدمرتدان کمكمی‌خو است 
وبا جمعی از مهاجر وانصار ومسلمانان ثابت قدم با مر تدان مجاورشان‌جنگك‌می کرد 
و از مر تدان كمك نخواست تا از کارشان فراغت یافت. 

به نخستین کسی که ابو بکر نامه نوشت عتاب بن‌اسید بودکه بدو نوشت که 
با مسلمانان قلمرو حویش به مرتدان حمله برد . به عثمان بن‌ابی العاص نیز چنین 
دستور داد . 

عتابخالدبن اسید را سوی مردم تهامه فرستاد که در آنسجاگرومی از مردم 


ساوسو 
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و اس و و سره و و و وتا 


طایفهةٌ مدلج و تعدادی از مردم خزاعه و او باش کنانه به سالاری جندب‌بن سلمی از 
طایفةٌ بنی‌شنوق مدلج فراهم آمده بودند ودر قلمروعتاب جز آنها گروه دیگری‌فر اهم 
نیامده بود و حالد با جماعت در ابارق روبه روشد و آنهار متفرق‌ کرد و بسیار 
کس از بنی شنوق بکشت که هنوز جمع طایفه اندكك و زبون است و قلمرو عتاب 
پا شد وجندب جان بدر برد ودربارة کار خویش شعری بدین مضمون‌گفت : 

«پشیمان شدم» 

وو بدانستم که کاری کرده‌ام که » 

وننگ آن به جای خو اهد ماند» 

«شهادت می‌دهم 45 جز حدای بگانه خدابی نیست» 

رای بنی مد لج! حدای» پروردگار من ویشتیبان شماست 4 

عثمان بن‌ابی‌العاص نیز گروهی را به سالاری عثمان بن‌ربسیعه سوی شنوه 
فرستاد که جماعتی از طابفةٌ از دو بجیله و خثعم به‌سالاری حمیضةبن‌نعمان آنجا فرادم 
آمده بودند ودو کُروه‌در شنوه رو به‌رو شدند ومرتدان هزیمت یافتند و ازدورحمیضه 


پرا کنده شدند وحمیضه فراری شد. 


قمبلً علک 


ابوجعفر گوید : نخستین قبیله تهامه که پس از پیمبر از دین بسگشت عثك و 
اشعریان بودند . جون مردم عك از در گذشت پیمبر خدا خبر یافتند » جمعی از آنها 
فراهم آمدند و گروهی از اشعریان و حضم‌به آنهاپیوستند و در اعلاب‌برر اه ساحل‌مقر 
گرفتند وجمعی از مردم دیگر بهآنها ملحق شدند وسالار نداشتند . 

طاهر بن ابی‌هاله ماجرا را بر ای ابوبکر بنوشت وسوی آنها روان شد ورفتن 
حویش را نیز به ابوبکر خبر داده مسروق عکی نیز همراه وی بود و در اعلاب‌با 


۱۳۵۶ رجمة تاریخ طبری 


آن جماعت‌رو به‌روشد و جنگ در میان رفت وخدا:شان‌هزیمت کرد و بسیار کس از 
آنها کشته شد وراهها از کشتگانشان عفو نت کرفت واین برای مسلمانان فتحی بزرگی 
بود . 
ابوبکر پیش از آنکه نامةٌ طاهر و حسبر فتح برسد بدونوشت: نامه تو که 
حرکت خود را با مسروق عکی وقوم وی سوی خبیثان الاب نوشته بودی رسید» 
کاری صواب کرددای. عجله کنید وفرصتشان مدهید و در اعسلاب بمانید تا راه از 
خبیثان امن شود ودستور من بیاید. 
و این جماعت عك وهمراهانشان به‌سبب كَفتَة ابو بکر عنوان خبیثان گر نتند 
و آن راه را راه خبیثان گفتند. 
طادر پس از فراغ از کار خبیثان با مسروق و جمع عکیان همراد ری درراه 
خبیثان بماند تا دستور ابوبکر بدورسید. 
ابوجعفر گوید: وقتی خبر در گذشت پیمبر خدای به مردم نجران رسید مردم 
آنجا که چهل هزار مرد جسنگی از بنی‌الافعی ب‌ودند وپیش از بني‌الحارت آنجا 
قامت داشته بوده گروهی داپیش ابوبکر فرستادندکهپیمان حویش راتمدبد کنند و 
جون بیامدند» اور حمه‌الله نامه‌ای بر ای آنها درشت بدین مضمون: 
« اين نامه بندٌ خدا ابو بکر خحلیفة پیمبر خداصلی الله‌علیه و سلم» 
«است برای مردم نجران که آنها را از سپاه حویش وهم از خوبش پناه » 
«می‌دعد و تعهد مح-دصلی‌الله‌علیه وسلم را تجدیدهی کند جز آنچه‌محمد» 
« پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم به فرمان خدا ءزوجل دربارة سرزمیسن » 
«آنها وسرزمین عربان از آن بگشته که در آنجا دو دین نباشد. 
«آنها را در بارة جانشان و دینشان‌و امو الشان و کسانشان و حاضروغاییشانم 
و و اسغفها و راهبانشان و کلیساهایشان هر کجا باشد و مملو کانشان؛ » 
« کم‌باشند یا زیاد» امان میدهد سر انهٌ مملو کانشان نیز مسانند خحودشان » 


[۳۹2 ۰۷ 


سس ت. 
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« است واگر بپردازند سپاهی نشوند وبه جنگ نروندو اسقف وراهبشان» 
« تغییر نیابد و آنچه پیمبر در باره آنها» نوشنه ودر این نامه آمده از تعهد » 
« محسمدصلیاللهعلیه وسلم وپناه مسلمانان» رعایست شود ودربارة » 
«حقوقشان نیکخواهی وصلاح اندیشی شود ومسورین عمروعدروغلام » 
« ابوبکر شاهد این ناءهاند.» 

ابوبکر جریربن عبدالله را به قلمرو وی پس فرستاد وگفت از قوم خحویش 
آنها را که بردین خحدای ثبات ورزنده‌اند بخو اند واهل توان را به راه اندازد وبه 
كمك آنها با همه کسانی که از فرمان حداودستور وی بگشته‌اند جنگ کند و سوی 
قببلةٌ خثعم رود وبا آنها که به حمابت بت‌ذوالخاصه خرو ج کرده‌اند و ارادهٌ تجدید 
آن دارند بجنگد و آنها را باهمدستانشان بکشد» آنگاه سوی نجران رود و آنجا 
بماند تا دستور ابو بکر بدورسد. 

جریر برفت و فرمان ابوبکر را کار بست و کسس با ارمسقاومت نکرد مگسر 
گروهی انداه که آنها را بکشت وتعقیب کرد .آنگاه سوی نجران رفست و آنسجا در 
انتظار دستور ابوبکر بماند. 

و هم ابوبکر به عثمان بن‌ابی‌العاص نوشت که از مردم طاثف از هربخش 
عده‌ای را معین کند و بکی را که مسورد اطمیسنان اوست سالارشان‌کند واو از 
هر بخش طایف بیست نفر را معین کرد و سالاری جمع رابه برادر خویش 
واد . 

وهم ابوبکر رحهه‌الله به عتساب‌بن‌اسید نوشت که پانصد مرد نیرومند از 
مردم مکه معین کن و یکی را که مورد اطمینان باشد سالارشان‌کن» وعتاب‌گرومی 
را معین کرد وسالاری آنها را به برادر عویش خالدبن اسید داد. 

و چون سالار هر گروه معين شد در انتسظار دستور ابوبکر و آمدن مسهاجر 


بر 
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سخن از از نداد 
دو بادمر دم یمن 


ابوجعفر گوید: از جمله آنها که بار دوم از دین بگشتند قیس‌بن‌عبدبغوث بن 
مکشو ح بود وقصهٌ ار نداد دوم وی‌چنانکه در روایت‌شعیب آمده چنان بودکه وقتی 
خبر در گذشت پیمبر خدای صلی الله‌علیه‌وسلم به‌یمن سید قیس ازدین بگشت,» بر ای 
کشتن فیروز وداذویه وجشیش بکوشيد و ابوبکر به عمیر ذیسران وسعدذی زود 
وسمیقع ذوالکلاع وحوشب دوظلیم و شهر ذویناف نامه نوشت و دستور داد 
در کاز حویش پایمردی کنند و به کار خدا ومردم قیام کنند و وعده داد که برای‌آنها 
سپاه می‌فرستد. نامةٌ ابوبکر چنین بود : 

از ابر بکر خلیفةٌ پیمبر خداصلی‌الله‌علیه و سلم 

به‌عمیر بن افلح ذومر ان 

وسعدبن عاقب ذوزود 

وسمیفع‌بن‌نا کور ذوالکلاع 

وحوشب دوظلیم 

وشهر ذویناف 

اما بعد ابنارا در مقابل دشمنان کمك کنید و محافتا آنها باشید . وبه سخن 
فیروز گوش فرا دارید وبا او بکوشید که ءن اورا سالاری داده‌ام. 

عروةبن‌غزية دثینی گو بد ؛وقتی ابو بکر به خلافت رسید فیروز راسالار کرد 
وپیش از آن وی و داذویه وجشیش وس همدل و همدست‌بودند ونامه به سران 
یمن نوشت. 

گو بد: وچون فیس از قضیه خبر یافت کس پیش ذوالسکلاع و باراد وی 
فرستاد و گفت:«ابنا در دیار شما بیگانه‌اند و مزاحمان شمابند و اگر بگذار بدشان 


تسج جک ند ۳ 
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همچنان میان‌شما بمانند» ر ای من‌اینست که سر انشان را بکشم واز اين دبار بیرو نشان 
کنم .» 

اما زوالکلاع ویاران وی از اين کار بیزاری کردند وبا اوهمدستی نکردندو 
ابتارا نیز باری ندادند و ببطرف ماندند و گفتند: وا را به‌این جیزها کاری‌نیست‌تو باز 
آنها بوده‌ای و آنها باران تر اند.» 

قیس همچنان درصدد بودکه سران ابنارا بکشد وبقیه را از یمن براند و با 
آن دسته سر گردان از مردم لح ح که دزیه‌ن به هرسومی‌رفتند وبا هر که سرخعلاف 
آنها داشت جنگ می کردند محرمانه نامه نوشت وخواست که‌شتابان‌سوی وی‌رو ند 
وهمدست شوند و ابنارا از دیاریمن بیرون کنند. 

لحجیان جواب موافق دادند ونوشتندکه با شتاب می آیند وناگهان مسردم 
صنعا از نزديك شدن آنها خبر بافتند وقیس پیش فیروز رفت و چنین وانمود که 
از ابسن خحبر بیمناك است وداذویه بیامد و با آنها مشورت کرد تا واقع را بپوشاند 
و از اوبدگمان نشوند و آنها زیروروی قضیه را بدیدند واز فیس اطمینان یافتند. 

پس از آن قیس آنها را برای روزبعد بد غذاخواند و وقت را چنان کرد کسه 
نخت داذو به وس از اوفبروز ویس از هر دوجشیش برسد. 

در روز معین داذو به برفت وبه خانهً قیس رسید وقیس اورا بکشت و فیروز 
در راه بود وجون نزديك خانهةٌ قیس رسید دوزن را دید 4۶ از دو بام با هم سخن 
می کر دند ومی کفتند:«این نیز مانند داذو :4 کشته می‌شود» و باز کشت وجود فیس و 
باران وی از باز کشت فیروز خبر بافتند به دنبال وی دویدند وفیروز نیزبدوید و با 
جشیش بر حورد وبا اوسوی کوهستان حولان رفتند که خحالکان فیروز آنجا بودندو 
زودتر از سواران به کوهستان رسیدند آنگاه در کوه بالارفتند وچون پاپوش سبك 
داشتند تا وفتی آنجا رسیدند پاهایشان حونین و زخحمدار شده بود عاقبت به خولان 


رسیدند وفیروز به حالگان حود پناه برد وقسم خورد پاپسوش ميك بهپا نکند 


۰ 


۳ 
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سواران پیش قیس باز گشتند» واودر صنعا قیام کسرد وشهر را به‌تمصرف آورد واز 
اطراف خراج کُرفت ام؛ همچنان مرددبود دراین ائناسواران اسود پیش وی آمدند. 

چون فیروز به خالگان حویش پناه برد ودر حمابت آنها قرار گرفتو کسان 
پیش وی آمدند ماجرای حویش را به ابوبکر نوشت. 

قیس گفت: «خولان و فیروز جیست وپناهگاهشان چه اهمیت دارد. »آنگاه 
مردم قبایلی که ابو بکر به آ نها نامه نوشته بود به دور قیس فراهم آمدند و سر انشان 
بیطرف ماندند وقیس به ابنا تاخت و آنها را سه گر وه کرد آنها راکه مانده بودند با 
کسانشان بداشت وزن وفرز ندکسانی را که سوی فیروز گربخته‌بودند دو گر وه کرد 
گروهی را سوی‌عدن فرستاد تا از راه دریا بروند و گروه دیگر را از راه‌عشکی 
فرستاد و به همسگان‌گفت به دیار <ودتان بروید و کس همراهشان فرستاد تا آنها را 
به راه ببرد. 

زن و فرزند دیلمی از راه عشکی فرستاده شدند وزن وفرزند داذوبه از راه 
دربا رفتند. 

وچون فیروز دید که مردم یمن به دور قیس کرد آمدداند وزن وفرزند راهسی 
شده‌اند ودر معرض عارت قرار گر فته‌اند و برای نجات آنها کاری از او ساعته نبود 
و آن سخن راکه قیس در تحقیر خالگان وی و ابساگفته بود شنید. شعری در مقام 
مقاخره وذ کر نسب خحویش واهل وعیال بکفت که مضدرن آن چنین است : 

«روند کان ریکزار ونخلستان را ندادهیده 

« و گویید که ملامت‌نکنند » 

«گفتار دشمنان اک چه بسیار گو بند» 

«آنها را زبان نرندي 

« که سوی قوم خویش می‌روند » 

«از سخن روندگان راه که در ربگزار می‌روند» 
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(جشم بپوض» 

و« که ۱۰ اگر چه خانه به صنعا داریم » 

و از بژاد بزرگان بوده‌ایم» 

« دیلمی دلیر از پس باسل » 

«تن به زبونی نداد و گرما را برسایه بر کزید » 

«وقتی کار کسری رونق داشت» 

« کشتزارهای بزر گک‌عراق»خحاص دروه من بود » 

«وقتی نسب خویش بگویم»باسل اصل وريشة من است» 

«جنانکه هر درعت به ريشة ود می‌رسد» 

«آنها مرا پرورده‌اند» 

« ومر! به‌گفتار نيك ونسب‌والا زینت داده‌اند» 

«نیروی ما از سبکسری با دشمنان نیست » 

وکه خدا با سبکسری نیرو نمی‌دهد» 

« در اسلام از حاندان احمد نماندیم» 

« واگر دیگران پیش از ما مسا.ان شدنده 

«در اسلام زبون نبودیم» 

«اکر دلوی از قوم من مراتر کرد » 

«امیدو ارم که دلو من آنها ر ! غرق کند.» 

پس از آن فیروز برای جنگ قیام کرد و آماده شد و کس بیش‌بنی‌عقیل بن- 
ربیعه فرستاد و از آنها برضد کسانی که کار وان ابنار! می‌بردند 5مكك خو است . مردم 
عقیل بسالاری مردی بنام معاویه حر کت کردند وراه برمردان قیس‌بستند وهمراهان 
کاروان را کشتند وزن وفرزند ابنارا نجات دادند و آنها را در دهکده‌ها جای دادند 
تا فیروز به صنعا باز گشت. 


۱۳۶۲ ترجمهٌ‌تاریخ‌طبری 


آنگاه قوم عقیل وعك. کسان به کمك فیروز فرستادند و اوباگروه کمکی و 
کسانی که از پیش بروی فراهم آمده بودند به جنگ قیس رفت‌و نزديك صنعار و به- 
روشدند وجنگ کردند وخداقیس وقوم وی را هزیمت کرد واوبا همراهان عوبش 
گربخت وهمانجا رفت که بعداز کشته شدن عنسی بوده بودند و بازماندگان عنسی 
به همراهی قیس هیان صنعا و نجران رفت و آمد آغاز کردند وعمروبن معدیکرب به 
تأییدعنسیان در مقابل فروةبن‌مسيك بود . 

عمرو بن‌سلمه و بد: فص فروقبن مسيك چنان بود که پیش پیمبر خدای 
صلی‌الله علبه وسلم آمد ومسلماد شد و پیمبر بدو گفت: «ای فروه از حادثه‌ایکه در 
یوم‌الرزم برای قوم تور خ داد غمین شدی با خوشدل ؟» 

فروه کفت: « هر که برای قومش حادثه‌ای چون بوم‌الرزم رخ دهد به ناچار 
غمگین می‌شود.» . ۰ 

یوم‌الرزم میان قوم فروه وهمدان دربارة بت یغوث رخ داد که مدتی بیش 
فوم فروه میماند ومدتی به نزد قوم همدان بود وقرم مراد می‌حواست هنگام نوبت 
هممدان بفوث را بگیرد و مردم هممدان به سالاری اجد ع ابسومسروق بساآنها 
جنگیدند . 

پیمبر حدای گفت: «رلی این حادئه در اسلام مایهةٌ خیر آنها شد» 

فروه‌گفت:«اگر چنین است مابةٌ حوشحالی من است .» 

وپیمبر صلی‌اللهعلیه وسلم اورا عامل ز کات قبیلةً مراد ومغفیمان دبار آنها 
و۳۹ 

وچنان بود که عمروبن معدیکرب با بنی‌زبید وحلیفان آن از قوم عویش 
سعدالعشیره بریده بود وبه قبیلةٌ مراد پیوسته بود و باآنها مسلمان شده بود و باآنها 
بود وچون اسودعنسی از دین‌بگشت ومردم مذحج پیرو اوشدند» فروه ویاران وی 
براسلام بماندند وعمرو با کسان حود مرتد شد وعنسی او را به مقابلةٌ فروه گماشت 
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که مراقب اعمال همدیگر بودند و دربارةٌ یکدیگر شمرمی‌گفتند . عمرو دربارة 
سالاری فروه وتحقیر آن شعری بدین مضمون گفت: 

«شاهی فروه را شاهی بدی دیدم» 

«خحعری است که با بینی خحود کثافت می‌بو بد» 

«وچون ابوعمیر را بنگری» 

«گوبی از حبث وجنایت پیره زنی است » 

وفروه به پاسخ وی شعری بدین‌مضمون گفت : 

«از پدر گاووسخنی شنیدم» 

رواوسابقا میان استران می‌رفت» 

و«خداو ند اورا دشمن داشت» 

«از بس خحبث وخیانت که داشت » 

ودو گروه در این حال بودند که عکرمه با سپاه به ابين رسید . 

ابن محیر یز گو بد:«عکر مه از مهره سوی یمن رواد شد و به این رسید و 
بسیار کس از مردم مهره و سعدبن‌زیذ واز دوناجیه و عبدالقیس و جمعی از بنی‌ما لك 
بن کنانه و عمروبن جندب با وی بود و از آن پس که‌گروهی از مرتدان نخع را 
بکشت مردم قبیله را فراهم آورد و کفت:«در کار مسلمانی چکونه بودید!» 

گفتند در در جاهلیت دین داشتیم ومانند دیگر عربان نبودیم چه رسد به حال 
که به دینی کرو یده‌ایم که فضیلت آنر | شناخته ایم وبدان دل بسته‌ایم.» 

وچون درباره آنها پرسش کرد کارچنان بود که گفته بودند.عامةٌ قوم بر اسلام 
ثبات ورزیده بودند ومرتدان قوم گریخته بودند. 

آن‌گاه عکرمه کار قبلة نخع و حمیر را سامان داد و جسمعشان را التیام 


قیس‌بن‌عبد یغوث به سبب آمدن عکرمه سوی عمروبن معدیکرب رفت و 
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چون بدوبیوست در یانه احتلاف افتاد وعیب همدیگر گفتند و عمروبن معدیکرب 
حیانت با ابنا و کشتن داذوبه وفرار از مقابل فیروز را برقیس عیب می کُرفت. 


سخن از حکاات طاهر 
که به کمكك فیر وز دفت 


ابوجعفر طبری رحمه‌الله گو بد : «ابو بکر به طاصر بن ابی‌هاله نوشت که 
سوی صنعا رود وبه ابناء كمك کند وبه مسروق نیز نوشت وهردو برون شدند و 
سوی صنعا رفتند. به عبدالله‌بن‌ثورین اصفر نیز نوشت که قبایل عرب و مردم تهامه 
راکه به دعوت وی پاسخ می‌دهند فراهم آرد ودر جای خویش بماند تا دستور وی 
برسد . 

گوید: آغاز ار نداد عمرو بن معدیکرب از آنجا بود که وی با خالد بن‌سعید 
بود وبا اومخاافت کرد وپیرو اسرد عنسی شد و خالدین‌سه‌ید سوی وی رفب وچون 
رو به‌روشدند ضربتی در میانه مسادله شد وخالد ضصربتی بربازوی وی زد وبند 
شمذیرش را ببرید و بازوی اوز خمدار شد وعمروضربتی به خالد زد که کار گر نشد 
وچون خالد می‌حواست ضربتی دیگرزند» عمرواز مر کب فرودآمد و به کوه زد و 
خحالد اسب وشمشیر اورا که صمصامه نام داشت بگرفت. 

پس از آن عدروجزو کسان دیکر به مسل‌انی باز آمد ومیراث خاندان سعید 
ابن عاص بزر گ به سعیدبن‌عاص رید و چون سعید عامل کو فه شدعمرومی‌خواست 
دختر خویش را به زنی به اودهد اما نبذیرفت وروزی که سعید به خانهٌ عمرو رفته 
بود چند #مشیر راکه خالد از یمن گرفته بود همراه برد و عمرو گفت : و صمصامد 
کو؟ » 

سعید صمصامه را بدونشان داد و گفت:«سا بکیر. مال توباشد.» 


عسر وصمصامه را بکگرفت و بالان بر استر خو یش نسهاد وبا شمشیر بزد که 
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پالان را برید ودر استر فرورفت. آنگاه شمشیر را به‌سعید داد و گفت: اگربه خانة 
من آمده‌بودی و صمصامه از آن من بود به تومی‌بخشیدم» اکنون که مال تواست آنرا 
نمی‌پد برع ۰» 

ابوزرعةٌ شیبانی گوید:وقتی مهاجر بن‌ابی‌امیه از پیش ابوبکر حرکت 
کردو آخرین کسی بود که روان شد » راه مکه گرفت واز آنجا گذشت وخالدین 
اسید به وی پیوست و برطائف نیز گذشت که عبدالرحمان بن‌ابی‌العاص بدو 
بو ات 

آنگاه برفت تا به نزد جریر بن‌عبدالله رسید که بدو پیوست» وقتی به عبدالله 
ابن‌ثور رسید» عبدالله‌نیزبدوپیوست» آنگاه به‌مردم نجر ان‌رسید و فروة بن‌ابی‌مسيك 
بدوپیوست. عمروبن معدیکرب نیز از قیس جداشد وبی آنکه‌امان‌گیرد پیش‌مهاجر 
رفت ومهاجر او را به‌بند کرد. به قیس نیز دست بافت و اورا نیز به‌بند کرد وحال 
آنها را به ابویکر نوشت. 

وچون مهاجر از نجران برفت وبه نزديك لحجیان رسید وسپاه» اطراف آن 
گروه راگرفت امان خواستند ومهاجرامانشان داد و آنها دو گروه شدند ومهاجر در 
عجیب با یکی از گروهها روبه‌روشد و نابودشان کرد وسواران مهاجر در راه خبیثان 
باگروه دیگر روبه‌روشدند و آنها را از میان برداشتند. عبدالله سالار سواران بود و 
فر ار یان را در همه جا تعیب کرد وبکشت . 

وقتی قیس وعمرورا پیش ابوبکر آوردند به قیس گفت:«به‌بند گان‌داتاختی 
و آنها را کشتی وبا مر تدان ومشر کان به جای مومنان دوستی کردی» و می‌خو است 
ار دلیلی روشن به دست آورد اورا ب‌کشد » اما قیس دخالت در فتل داذویه را 
انکار کرد واين کاری بود که محرمانه انجام شده بود و دلیلی درباره آن به دست 
نبود به همین جهت ابوبکر از کشتن وی چشم پوشید. 

وهم ابوبکر به عمرو بن‌معدیکرب گفت: «شرم نداری که هرچند یکبارمنهزم 


سس 
__ 


وا ترجمتادیخ‌طبری ‏ 
و اسیر می‌شوی»اگر این دین را یاری کر ده بودی خدایت رفعت داده بود.» 

عمرو گفت:«دیگر تکرار نمی کنم» 

آنگاه‌ابوبکر»عمرورا با فیس سوی تبایلشان پس فرستاد. 

مستنیر گو ید:«مهاجر از عجیب رو ان شد و در صنعا مقب. گرفت وبگفت تا 
فراریان قبایل را تعقیب کنند وهر که را به دست آوردند کشتند ویاغیان ر انبخشید و 
توبة کسانی را که یاغی نشده بودند وپشیمانی کرده بودند پذیرفت ودر این باب از 
روی اعمالی که کسان کرده بودند و انتظار می‌رفت بعد انجام دهند» عمل شد. 

مهاجر ورود خسویش را به صنعا ودنبالهةٌ آن را به ابوبکر نوشت. 


سخن از از نداد 
مر دم حصر موت 


کثیر بن‌صلت گوید: وقتی زیمبر خداصلیاللدعلیه وسلم در گذشت عاءل وی 
بر حضرموت زیادینلبید بیاضی بود وعامل سکاسك و سکون عکاشةبن محصن 
بود وعامل کنده مهاجر بود که در مدبنه بود و تا هنگام وفات پیمبر به محل نرفته 
بود و ابو بکر وی را رو انه کر د که با مرتدان یمن بجنکد وبس از آن به قلمرو عمل 
حویش رود. 

عطاءبن‌فلان مخزومی ٌوید: مهاجربن ابی‌امیه از سفر تبوك و امانده بسود و 
پیمبر هنکام باز کشت از تبوك از اودلگیر بود ويك روز که امسلمه سر پیمبرصلی- 
الله‌علیه وسام را شست وشومی داد بدو گفت:«وفتی تواز برادر من دلگیری چیزی 
به کار من‌نمی‌حورد». وچون ازپیمبر رقت و ملایمت دید به‌عادم عویش اشاره کرد 
که مهاجر را بخو اند و اوچندان دربارةٌ عذر عویش سخن گفت که پیمبر عذر وی‌را 
پدیرفت واز اوخشنود شد وسالاری کنده را بدوداد. 

اما مهاجر بیمار شد و نتو انست به محل رود و به زیاد نوشت که کار وی را 


۳۳۳ _ 
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انجام دهد. پس از آن شفا بافت و ابوبکر سالاری وی را بجا گذاشت و گفت که با 
مرتدان نجران تا اقصای یمن جنگ کند. به همین جهت زیاد وعکاشه در انتظاروی 
از جنگ با کنده بازماندند. 

قاسم‌بن‌محمد گو ید: ارتداد مردم کنده از آنجا بودکه دعوت اسودعنسی را 
پذیرفتند وخدا ملوك چهار گانةآنها را لعنت کرد وچذان بود که وقتی مردم کنده به 
اسلام آمدند ومردم حضره‌وت نیز مسلمان شدند.پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم دربارة 
آن قسمت از ز کات که بابد در محل صرف شود فرموده بود که قسمتی از ز کات 
مردم حضرموت را بر قبیلةً کنده صرف کنند وز کات کنده را بر مردم حسضرموت 
صرف کنند وقسمتی از ز کات حضرموت را برمردم سکون صرف کنند وز کات 
سکون را برمردم حضرموت صر ف کنند ویکی ازبنی‌و لیعه گفت:« ای پیمبر حدای» 
ما شتر نداریم» اگر خواهی بگوی سهم ز کات ما را حم لکنند.» 

پیمبر به عاملان ز کات گفت:«اگر خواهید چنین کنید .» 

گفتند: ویبینیم» اگر وسیله ندارند چنین کنیم.» 

وچون پیمبر خداصلی‌الله‌علیهوسلم در گذشت ووقت صرف ز کات رسیدزیاد 
کسان را دعوت کرد که حضور یافتند و مردم بنی‌و لیعه گفتند چنانکه با پیمیر خد| 
صلی‌الله‌علیه وسلم وعده کرده‌اید سهم ز کات ما را حمل کنید. 

گفتند:ه شما وسیله دارید» بیایید خودتان حمل کنبد» و با آنها سخنان درشت 
گفتند» آنها نیز با زباد درشتی کردند و گفتند:«توهمدست آنهایی و مخالف مایی. » 
و حضرمیان ز کات ندادند و کندیان در منع ز کات مصر شدند و به دیار عویش 
باز گشتند وبا تردید روز می گذر انیدند و زیاد آنها را به حال‌عودشان واگذاشت که 
در انتظار آمدن مهاجر بود. " 

و چون مهاجر سوی صنعا آمد» دربار آنچه کرده بود به ابوبکر نامه نوشت 
وبماند تا جواب نامه وی از طرف ابوبکر رسید که نوشته بود : سوی حضرموت 


۳۳ و 
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برووزیاد را برعمل خویش باقی گذار و به‌کسانی از قبایل پایین یمن ومکه که 
همراه تواند اجازه باز گشت بده مر آنکه خودشان راغب جهاد باشند. وعبیدةبن 
سعد را نیز به كمك اوفرستاده بود . به عکرمه نیز نوشته بودکه سوی حضرموت 
راهی شود. 

و چون نامه ابوبکر رسید؛ مهاجر از صنعا به آهنگ حضرمسوت رو ان شد. 
عکرمه نیز از ابین آهنگ حضرموت کرد ودر مارب به هم‌رسیدند و از بیابان‌صهید 
گذشتند وبه حضرموت در آمدند ویکیشان در مقابل اسود موضع گرفت و دیگری 
به کار قبیلةٌو ائل پرداعت. 

کثیر بن صلت گو بد: و قتی کندیان باز گشتند وز کات ندادند ومردم حضر موت 
نیز چنانکردند؛ زیادبن لبید شخصا برای‌گرفتن ز کات بنی‌عمروبن‌معاوبه رفت و 
آنها در ریاض مقر داشتند. نخستین کس از قوم که زیاد بدورسید جوانی به نام 
شیطان بن‌حجر بود . زیاد شتر نوسالی جزوشتران ز کات دید که وی‌را خوش آمد 
و آتش خواست و آنراداغ ز کات زد. شترازعداءبن‌حجر برادر شیطان بود که 
ز کاتی دادنی نبود وشیطان به حطاآنرا جزوز کات آورده بودکه آنرا شتر دیگر 
پنداشته بود. 

عدا گفت:«اين شتر شذره نام دارد» 

شیطان گفت:( برادرم حق دارد که وقتی من آثر | به شمار آوردم پنداشتم شتر 
دیگر است» شذره را رها کن وشتر دیگر بگیر که اینرا نمی‌دهد.» 

زیاد پنداشت در دادن ز کات تعلل می کند و او را کافر و نا مسلمان شمرد که 
شرمی‌جوید وتندی کرد و آن دومرد نیز تندی کردند. 

زیاد گفت : « توفیق نیابی و شتر را نگیری که داغ ز کات خورده و 
مال خدا شده و راهی برای پس دادن آن نیست و شذره را چون شتر بسوس 
نکید.» 


عدا جون این سخنان بشنید بانگ برداشت که ای آل عمرو . در ریاض 
ستم بینم و زور بشنوم» کسی که در خانه‌اش ظلم بیند واقعا ذلیل است . و همم او 
بانگ‌زد: ای ابوسمیط. وابوسمیط حارْهةبن‌سراقة بن‌معدیکرب» پیش زیاد آمد که 
ابستاده بود و گفت: «شتر این جو ان را رها کن وشتر دیگر به جای آن بگیر. » 

زیاد گفت:«نمی‌شود.» 

ابوسمیط کفت :«پس توبهودی هستی » وسوی شتر رفت وزانو بند بگشود 
وبه پهلوی آنزد تا برحاست ومقابل شتر بایستاد. 

زباد به جوانانی از مردم حضرموت و سکون گفت تا اورا بزدند ودر سم 
کو فتند ودست ببستند و دست باران او را نیز بستند و بداشتند و شتر راگرفتند و 
زانو بند زدند. 

مردم ریاض بانگ بر آوردند وبنی معاویه به حمایت حارثه‌ب رخاستند ومردم 
سکون وحضرموت از زیاد حمایت کردند و دواردوی بزرگ از دو سو فراهم آمد 
اما بنی‌معاوبه به سبب اسیران حویش دست به کاری نزدند ویاران زیاد برضد بنی 
معاو یه دستاویری نداشتند. 

آنگاه زیاد کس سوی‌بنی معاو به فرستاد که يا سلاح بگذارند؛ یا آمادهجنگ 
باشند . 

گفتند:«هر کز سلاح نمی گذداریم تا بار ان مارا رها کنید » 

زیاد گفت: «تا با حقارت وزبونی متفرق نشوید آنها را رهانمی کنیم»‌ای‌مردم 
خبیث » مگر شما در حضرموت سکونت ندارید و همسایگان قوم سکون نیستید » 
شما در دبار حضرموت و مجاورت کسانی که بر شما تسلط دارند چه اهمیت دارید 
و چه می‌توانید کرد.» 

سکو نیان‌گفتند:«به این قوم حمله کن که جزبه این وسیله از کارخحویش‌دست 
بر نمی‌دار ند » زباد شبانگاه به آنها حمله برد و کسان بکشت که به هر سوی 
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چون قوم‌گریزان شدند» زیاد سه‌بندی راآزاد کرد و فیروز به مقر حسویش 
باز گشت وهمینکه بندیان پیش یاران خویش باز گشتند آنها را ملامت کردند و قوم 
به‌ملامت یکدیگر پر داختند و گفتند:«در این دیاریا جای ماست یاجای این قومو باید 
یکی برود بو آنگاه‌فر اهم آمدند وهمه به یکجا اردوزدند و برسر آن شدند که ز کات 
ندهند وزیاد آنها رابه حال خود گذاشت وسویشان نرفت آنها نیز سوی وی‌نرفتند. 
آنگاه زیاد»حصین بن‌نمیررا به نزد قوم فرستاد و اوپیوسته میان ویو مردم‌حضرموت 
وسکون برفت و بیامد تا درمیانه آرامش افتاد و این قیام دوم حضرمیان بود و از پس 
آن مدتی کو تاه در جاهای خویش بودند. 

پس از آن بنی‌عمروین معاو به به صحر | زدند و گوشه‌ای را حاص‌خود کر دند 
که سنگ چین داشت و مشخص شده بود و محجر نام گرفت . جمدو مخوص و 
مشر ح وایضعه وخو اهرشان عمرده هر کدام در محجریقر گرفتند ومردم بنی‌عمرو 
ابن‌معاو به به‌دور این سرآن بودند . بتی‌حارث بن‌معاوبه نیز در محجر های خحویش 
مقیم شدند» اشعث بن‌قیس در محجری بود وسمط‌بن اسود در محجری بود. همه 
بنی‌معاویه بر ندادن‌ز کات همسخن شدند ودل به ارتداد دادند مگر شر حبیل‌بن سمط 
و پسرش که بابنی معاویه مقیم بودند ومی گفتند : « برای مردم آزاده هر روز رنگی 
کُرفتن قبیح است نیکمردان بر ناروا باشند واز بیم ننک از گشتن به سوی‌بهتربریغ 
دار ند» چه رسد که از نکو تر واز حق به سوی قبیح وباطل روند» خدایا ما در این 
کار با قوم عویش همدل نیستیم واز همآهنگی با آنها پشیمانیم .»منظورشان حادثه 
شتر دا غ حورده وقیام دوم بود . 

آنگاه شرحبیل‌بن‌سمط و پسرش سوی زیادبن لبید رفتند وبد و پیوستند و 
ابن‌صالح و امرژ القیس ین ‌عابس نیز سوی‌زیاد رفتندو گفتند: «گروهی‌ازمردم‌سکاه اك 
به این قوم پیوسته‌اند و کسانی از مردم سکون وحضرموت نیز سوی آنها آمده‌اند ‏ 
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شبانگاه به آنها -مله کن »کر میان ما و آنها دشمنی افتد و از هم‌یبریم ار حمله 
نکنی بیم داریم مردم از دور ما پرا کنده شوند وسوی آنها رو ندءاين قوم ازپیوستن 
کسان مغرورشده‌اند وامید پیوستن کسان دیگردار ند.» 

زیاد گفت:«چنانکه خواهید» و آنها جمع عویش را فراهم آوردند وشبانگاه 
به محجرهای قوم حمله بردند و آنها به دور آتش های خوبش نشسته بودند وحمله 
کنند کان تو انستند کسانی راکه منظور داشتند بشناسند و به بنسی عمروین معاویه 
پرداختند که جماعت ومو کب قوم از ایشان بود ودر پنج گروه بر آنها حمله بردندو 
مشر ح ومخوص وجمدو ابضعه وخواهرشان را که لعنت بر آنها باد» بکشت‌ند و از 
کسان آنها بسیار کشته شد وهر که توان داشت فر ار کرد و بنی‌عمروبن معاویه زبون 
شدند وپس از آن کاری از آنها ساخته نبود. 

زباد با اسیرو غنیمت باز کشت واز اردو گاه اشعث و بنی‌الحارت‌بن معاویه 
گذشت وزنان بنی‌عمرو بن‌معاویه استغائه کردند وبانگ بر آوردند:های اشعث! ای 
اشعث! خاله مایت را می‌برند» خاله‌هایت را می‌بر ند.»ومردم‌بنیالحارث به هیجان 
آمدند وزنان را نجات دادند. 

اشعت می‌دانست که وقتی‌زیاد وسپاهش از حادئه با خبر شوند از اووبنی - 
| لحارث بن‌معاویه و بنی‌عمرو بن معاوبه دست بر نمی‌دارند» و بنی‌الحارث وبنی‌عمرو 
را با آن‌گروه از مردم سکاسك و کسانی از قبایل اطراف که اطاعت اومی کردند» 
فراهم آوزد. 

در اين هنگام وضع قبایل حضرموت مشخص شد: ياران زیاد بر اطاعت 
وی بماندند ومردم کنده به کفر گر اییدند» وچون صف قبایل مشخص شد. زیاد به 
مهاجر نامه‌نوشت و کسان نیز نوشتند واوعکرمه راجانشین خویش کرد و باسبکروان 
سپاه: صهید » صحرای میان مارب و حضرموت را با شتاب طی کرد و پیش زیاد 
رسید وسوی کنده رفتند که سالارشان اشعث بود و در محجر زرقان تلاقی شد و 
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جنگ انداختندو کنده هزیمت گرفت و بسیار کس کشته شد و باقیمانده فراری سوی 
نجیر رفتند که آنجا را مرتب ومحکم کرده بودئد . 

آنگٌاه مهماجر باسپاه خسویش از مسحجر زرقان سوی نجیر رفت 
سردم کنده نیز با وی بودند و در آنجا حصاری شدند و از مسردم سکاسك و 
اوباش سکون وحضرموت ونجیر نیز کسانی که فریب آنها را خورده بودند همر اه 
بودند. سه راه» با نجا میرسد که زیاد بریکی‌فرود آمد و مهاجر برراه دیگر فرودآمد 
وراه سوم باز بود که از آنرفت‌و آمد داشتند تاعکرمه با سپاه بیامد و آنجافرود آمد 
وراه آذوقه آنهاراقطع کرد و پسشانر اند وسو اران‌سوی‌مردم کنده فرستاد و کفت که 
آنها را در هم کوبند . از جمله فرستاد گان یزید بن‌فنان بنی مالکی بود که مردم 
دهکده های بنی‌هند را تا برهوت بکشت ‏ و خالدبن فلان‌مخزومی وربیعه حضرمی 
را سوی ساحل فرستاد که مردم مخا و طوایف دیگر را بکشتند و کندیان در حصار 
از آنچه بردیگر مردمشان می‌گذشت خبر یافتند و گفتند : «مرگ از اين وضع بهتر 
است» پیشانی‌ها رابتراشید که گو یاخو یش را بخداو ند وا گذاشته‌اید و اونعمتتان داده 
و قرین نعمت اویید شاید براین ستمگران نصرتتاندهد. » وپیشانیها را بتراشیدند 
و پیمان نهادند و تعهد کردند که از عرصه‌نگر یزند ویکیشان‌هنگام شب از بالای‌حصار 
رجز میخو اند باین مضمود: 

«بر ای بنی قتیره و امیر بنی‌مغیره» 

«صبحگاه بدی است4 

و رجزخوان مسلمانان جواب او را میداد. 

و چون صبح در آمد برون شا ند و در اطراف نجیر جنگی سخت شد و در 
راههای نجیر کشتار بسیار شد ومردم کنده هزیمت شدند . 

هشام بن‌محمد گوید: از آن پس که مهاجر از کار قوم فراغت بافته بودعکرمه 
در رسید وزیاد ومهاجر با سیاه‌عو بش گفتند : «بر ادران‌شما به کمکتان‌شما آمده‌اند و 
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شما پیش از رسید نشان فتح‌کرده‌اید ولی آنها را در غنیمت شريك کنید.»قوم‌چنین 
کردند ودیر آمدگان را شريك غنیمت کردند وخمس را با اسیر ان به مدینه فررستادند 
و مژده رسان پیش از آنها رفت که قبایل را بشارت می‌داد و فتنح را برای‌آنها 
می‌خو اند. 

سری گوید: ابوبکر » همراه مغیرةقبن شعبه نامه‌ای برای مهاجر فرستاد 
بدین مضمون که وقتی این نامه به شما رسید و هنوز بر قوم ظفر نیافته‌اید » 
اگر جنک کردید وظفر بافتید جنگجویان را بکشيد وزن وفرزند را اسیر کنید با به 
حکم من تسلیم شوند واگر پیش از وصول نامه من صلحی در میان رفته» می‌باید از 
دیار خویش بروند که حوش ندارم کسانی را که چنان اعمالی کرده‌اند در مقرشان 
بگذارم» باید بدانندکه بد کرده‌اند وچیزی از عواقب اعمال خویش را بچشند . 

ابوجعفر گوید:وقتی اهل نجیر دیدند که پیوسته برای مسلمانان کهك می‌رسد 
وبه بقین دانستند که دست از آنها برنمی‌دارند بترسیدند وسران قوم برجانهای حود 
بیمناك شدند» اکُر صبر کرده بودند تا مغیره برسد صلح براساس ترك دیاز می‌شد » 
اما اشعث شتاب کرد وازعکرمه امان گرفت وپیش اورفت که تنها از اواطمینان 
داشت به سبب آنکه عکرمه اسماء دختر نعمان‌ین‌حزن را به زنی گرفته بود و اين به 
وقتی شده بودکه وی درجند به انتظار مهاجر بود ونعمان دختر خویش را پیش از 
آنکه زدوخورد آغاز شود بدوعرضه کرده بود.عکرمه اشعث را پیش‌مهاجر فرستاد 
وبرای اوونه تن همر اهان او امان حو است که حسودشان و کسانشان در امان باشند 
بشرط آنکه درها را بگشایند. مهاجر پذیرفت و بدوگفت . بروپیمان نامه بنویس و 
مکتوب را بیار تا مهر کتم. 

سعیدبن‌ابی‌برده گوید: اشعث پیش مهاجر رفت وبرای مال وزن وفرز ندونه 
تن از باران خود امان خحواست بشرط آنکه در را بگشاید که مسلمانان در آیند. 


مهاجر گفت:«برو هرچه می‌خواهی بنویس وشتاب کن واو امان امه را بنوشت و 
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بر ادر وعموزادگان خود و کسان آنهارایاد کرد اما از فرط شتاب وحیرت نام‌خویش 
را از باد برد ومکتوب زا بیاورد که مهاجر مهر کرد واوباز کشت و آنها که در نامه 
بودند امان بافتند. 

مجالد گوید : وقتی اشعث می‌خواست نام عویش را بنویسد مجدم کارد به 
دست براوجست و گفت:«ا کر نام م مرا ننویسی میکشمت » و اونام مجدم را نوشت و 
نام خویش را واگذاشت. 

ابواسحاق‌گوید: وقتی در کشوده شد مسلمانان به درون حمله بردند و هرچه 
مرد جنگی آنجا بود کشتند: همه را دست بسته‌گردن زدند» در نجیر وخندق‌یکهزار 
زن به شمار آمد و برغنیمت واسیران نگهباد گماشتند و کثیر بن‌صلت نیز از آن جمله 
بود . 

کثیر گوید: وقتی در کشوده شد و کار مردم نجیر بسر رفت وغنیمست شماره 
شد اشعت آن‌گروه را که امان یافته بودند پیش خواند ومکتوب را بیاورد وهر که‌در 
آن بود مصون ماند اما نام اشعث در آن نبود مهاجر گفت:«ستایش‌خدا راکه ترا از 
منظورت بازداشت» ای دشمن خدا دوست داشتم که خدا ترا ذلیل کند» و اورابه‌بند 
کرد ومی‌خواست خونش بریزد» اما عکر مه گفت:«اورا نگهدار وپیش ابوب‌کر 
فرست که اوحکم قضیه را بهتر می‌داند. اگر یکی فراموش کرده نام خویش را 
بنویسد اما و اسطه مذا کره‌بوده فراموشی اومذا کره را باطل نمی کند.» 

مهاجر گفت:«قضیه روشن است ولی مشورت راترجیح می‌دهم وب‌حکم آن 
کارمی کنم ۰ واشعث را با اسیر ان ب. پیش ابو بکر فرستاد و با کاروان بود و مسلمانان 
اورا لعنت می کردند و اسیران قونیز اورا ملعون‌می‌شمردند و زنان‌قوم وی راعرف- 
النار می‌نامیدند که در زبان یمن به معنی خاین است. 

وچنان شده بود که مغفیره به شب راه‌گم کر ده بود تا ارادهٌ خدا انجام شود 
ووقتی رسید که قوم در حون غلطیده بودند و اسیران را سوار کرده بودند و روان 
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شدند . 

و چون باخبر فتح پیش ابوبکر رسیدند اشعث را پیش خواند و گفت: 
«بنی ولیعه ترا از راه ببردند و تسو آنها را از راه نسردی که شایسته این کار 
نبودی آنها هلال شدند» ترا نیز ملاك کردند » نمی‌ترسی که نفرین پیمبر شامل تو 
نیز شده باشدء‌فکر می‌کنی با توچه می کنمآ» 

گفت:« من بودم که در بارة ده کس مدذا کره کردم وخونم حلال نیست؟6 

ابوبکر گفت:وآبا با تومو افقت کردند 41 

گفت:«آری» 

گفت:«مکتوب مورد موافقت را بیاوردی وبرای تومهر زدند؟» 

اشعت گفت:«آری» 

گفت:«مکتوب صلح پس از مهر کردن دربارة کسانی که نامشان در آن هست 
روان می‌شود» توپیش از آن‌فقط و اسطهٌ مذا کره بوده‌ای.» 

و چون اشعث برجان خود بیمناكك شد گفت:«دربارة من نیکی کن و آزادم کن 
و گناهم را ببخش واسلامم را بپذیر وبا من نیز چون دیگران رفتارکن وزنم را به 
من بده.» 

این سخن از آنرو می کف ت که وقتی در مدینه پیش پیف‌مبر خدا آمده بود 
ام فروه دختر ابوقحافه را خواستگاری کرده بودکه به زنی اوداده بودند و اورا 
وا گذاشت تا بار دبکٌر به مدینه آید وییمبر خدا در گذشت واشعت از دین بگشت . 

وجون بیم داشت ابو بکر پاسخ اورا ندهد کفت: «خواهی دید که برای دین 
خدا از همه مردم دیارم بهتر می‌شوم.» 

ابوبکر از حون وی در گذشت و ببخشيد و کسانش را بداد و گفت:« برو که 
عبرهای حوب دربارة توبشنوم» و آنها را رها کرد که برفتند و عمس غنایم را میان 
مردم تفسیم کرد وچهار پنجم دیگر را میان سپاه تقسیم کرد. 


۱۳۷۶ ترجمهٌتاریخ‌طبری 


ابوجعفر گوید: اما در روابت عبدالله‌بن‌ابی بکر چنین آمده که وقتی اشعث را 
در مدینه پیش ابوبکر آوردند گفت: « خودت می‌دانی چه ها کرده‌ای فکر می کنی 
دربارة توچه می کنم » 

گفت:«منت می‌نهی واز بندرها می کنی وخواهرت را به من می‌دهی که‌به‌دین 
باز آمده‌ام ومسلمان شده‌ام» 

ابوبکر گفت:«چنین م ی کنم»‌وام فروه دختر ابوقحافه را به زنی‌اوداد واشعث 
در مدینه ببود تا عراق کُشوده شد. 

ابوجعفر گوید : وقتی عمر به حلافت رسید گفت : «اکنون که حدا 
گشایش داده وقلمرو عجمان‌فتح شده زشت‌است که عر بان مالك یکدیگر باشند.» و 
دربارة فدیه اسیر ان عرب که در جاهلیت و اسلام به اسارت آمده بودند مشورت کردء 
بچز زنانی که برای مالك خحویش فرزندی آورده بودند . وفديةٌ هر انسان را هفت با 
شش شتر قرار داد. دربارة قوم حنیفه و کنده واهل دبا که مردانشان کشته شده بودند 
ونیز کسانی که تمکن نداشتند کمتر از این شد و کسان به جستجوی زنان عویش به 
هرسوی رفتند و اشعث در بنی‌نهدو بنی غطیف دوزن یافت. وجنان‌شد که وی در این 
دوطایفه به سخن ایستاد ودر بارةٌ غراب و عقاب پرسش کرد . 

گفتند:« منظورت چیست ؟» 

گقت : « در جنک نجیر عقابان و غرابان وگرگان و سگان زنان مارا 
بر بودند . » 

مردم غطیف کفتند:«اينك غراب پیش ماست.» 

گفت:«وضع وی پیش شما چکو نه است؟» 

کفتند:«مصون ومحترم است.» 

گفت:«بسیار حوب» واز آنجا برفت. 


عمر مقرر داشت که هیچ عربی مملوك نباشد که مسلمانان براين سخن اتفاق 


۳0[ ون اس 
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کرده بودند. و مهاجر در کار دختر نعمان بن‌حزن نظر کرد » وی دختر خویش را به 
پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم عرضه کرده بود و گفته‌بودند هر گز بیمار نشده وپیمبر 
از آن پس که زن روبه‌روی وی نشست‌گفت:: ما را بدونیاز نیست» اگر به نزو خدا 
حیری‌داشت‌بیمار می‌شد.» 

مهاجر دربارة این زن از عکرمه پرسید:«کی اورا به زنی گرفته‌ای؟ » 

گفت : « وقتی در عدن بودم» ودر جند اورا پیش من آوردند که به مارب 
فرستادم سپس به اردو گاه آوردم.» 

بعضی‌ها گفتند:«اورا رها کن که در حورداشتن نیست» 

بعضی دیگر گفتند:«اورا رهانکن » 

ومهاجر دربار زن به ابوبکر نامه نوشت از اوپرسش کرد. 

ابوبکر پاسخ داد که پدر وی نعمان‌بن‌حزن پیش پیمبر آمد ووصف دخحتر 
حویش بگفت وپیمبر گفت تا وی رابه حضور آرد وچون بیاوردگفت :«اين را نیز 
بگویم که هر کز بیمار نشده » 

پیمبر گفت: «اگر به نزد خدا خیری داشت بیمار می‌شد.»و از اوچشم‌پوشید 
وکس بصدد گرفتن اونبود. 

پس از آنکه عمر گفت:«اسیر ان عرب را فدبه دهید.» تنی چند از آنها نزد 
قرشیان بماندند از جمله بشری دختر قیس‌بن‌ابی‌الکسیم بود که پیش سعدین‌مالك 
بود وعمر از اومتو لد شد. وزرعه دختر مشر ح پیش عبدالله‌بن عباس بود که‌علی‌را 
آورد. 

ابوبکر به مهاجر نامه نوشت واو را میان‌عاملی یمن باحضرموت مخیر کرد و 
مهاجر یمن‌ر ابر گزید ویمن‌دوسالار داشت: فیروز ومهاجر. حضرموت‌رانیزدوسالار 
بود: عبیدةبن‌سعد سالار کنده وسکاسك بود وزیادین لبید سالار حضرموت بود. 

آنگاه ابوبکر به عمال جاهایی که مردمش از دین بگشته بودند نوش ت که 


۱۳۷۸ ترجمهة تاریخ طبری 


دوست دارم کسانی را به کار گیرید که از دین نگشته باشند براین تر تیب کار کنیدو 
کارها رابه آ نهاسیپارید وهر که‌نخو اهد اورا و اگذارید واز مرتد شدگان در کار جهاد با 
دشمن کماٍك نگیرید. 

ضحال بن خلیفه گوید: دوزن آوازه حوان به دست مهاجر افتادندکه ب‌کیشان 
در آوازهای خود ناسزای پیمبر خداخو انده بود ودست اورایبر ید ودو دندان‌پیشین 
وی را کند. 

ابو بکر رحمه‌الله در اين باب نامه‌ای بدو نوشت که از رفتار توبا زنی که 
ناسز ای پیمبر خدا خوانده بود خبر یافتم » اگر این‌کار را نکرده بودی می گفتسم 
و نش بر بزی که حد اهانت به پیمبران مانند حدود دیگر نیست وهر مسلمانی 
چنین کند مرتد است واگر هم پیمان مسلمانان باشد حربی وپیمان شکن است . 

وهم ابوبکر دربارة زنی که در آواز خویش هجای مسلمانان خوانده بودبه 
مهاجر نوشت: شنیدم دست زنی را که به هجای مسلمانان آواز خوانده بودبریده‌ای 
ودندانهای پیشین وی را کنده‌ای»اگر مدعی مسلمانی بود می‌باید تادییش کرده‌باشی 
ودست پریدن ودندان کندن لازم نبود» اکّر ذمی بود چشم پوشیدن از شرك وی‌روا 
نبود» اگر به این کار می‌پرداختم وضعی ناخوشایند میداشتی » ملامت را بپذیر و 
هرگز اعضای کسی را فطع مک ن که جز در مورد قصاص »ناه است و ماب 
نفرت . 

در همین سال. یعنی سال یازدهم هجرت معاذین جبل از یمن باز آمد و 
ابوبکرء عمربن حطاب را به کار قضا گماشت» ودر همه ایام حلافت ابو بکر عهده‌دار 
فضا بود. 

وهم در این‌سال اپوبکر عتاب‌بن اسید راسالارحج کرد اين‌رو ابت‌از علی‌ین 
محمد است؛ وبعضی دیگر گفته‌اند به سال یازدهم هجرت عبدالرحمان بن عوف 
سالار حج بود وابوبکر این عنوان را بدوداد . 


ری وروت توس و خی سور و و و را و٩‏ و ما سس خ ص و تا وت وس و توت 


جلد چهادم ۱۳۷۹ 


۲ نگاه سال دوازدهم 
همجرت دد آمد 
ابوجعفر گوید: وقتی خالد از کار یمامه فرات یافت وهنوز آنجا مقیم بود 
ابوبکر صدیق بدو نوشت که سوی عراق رو واز دروازه هند یعنی‌ابله آغاز کن 
وبا پارسیان و اقوام دیکُر که در قلمروشاهی آنها هستند الفت انداز . 
علی بن‌محمد گوید: ابوبکر خالد را به سرزمین کوفه روان کر دکه‌مثنی بن- 
حارئهٌ شیبانی آنجا بود و خالد در محرم سال دوازدهم آهنگك آنجاکرد و از بصره 
گذشت که‌قطبة‌بن‌قتاده سدوسی آنجا بود. 
ابوجعفر گوبد:اما بکفتهةٌ واقدی در کارخالد اختلاف هست بعضی حا گفته‌اند 
از یمامه یکسربه عراق رفت وبه گفتة بعضی دیگر وی از بمامه باز گشت و به مدینه 
آمد واز آنجا از راه کوفه سوی عراق رفت تابه حیره زسید. 
صالح‌بن کیسان‌گو ید: ابوبکر به خسالدبن و لید نوش ت که سوی‌عراق رود 
و خالد برفت تا در سواد عراق در چند ده‌کده به نام بانقیا و باروسما و الیس 
فرود آمد و مردم آنجا با وی به صلح آمدند » طرف صلح‌ابن‌صلوبا بود و این 
به سال دو ازدهم‌هجرت بود وخالد از آنها جزیه پذیرفت ومکتوبی برای آنهانوشت 
بدین مضمود: 
«بسم‌الله| لرحمن الرحیمء از خالدینو لید برای ابن‌صلوبای » 
« سوادی که برساحل فرات منزل دارد . توبه امان خدا ایمنی که خون » 
«وی با جزبه دادن مصون است و توبرای خودت و کسانت و پیروانت » 
«ومردمی که در دودهکده‌ات؛ بانقیا وبا روسما هستند» مزار درم دادیو» 
«من از توپذیر فتم ومسامانانی که همراه منند بدان رضایت دادند ودر » 
«مقایل آن تء درپناه خدا وپناه محمدصلی‌الله‌علیه وسلم و پناه مسلمانان» 
«هستی »و هشام‌بن و لید شاهد این مکتوب است.» 


۱۳۸۰ ترجمهٌ تادیخ‌طبری 


پس از آن خالد با همراهان خویش برفت تا به حیره رسید و سران آنجا با 
قبیصیناباس بن‌حیه‌طایی پیش وی آهدند. قبیصه پس از نعمان‌بن‌مندر از جانسب 
کسری امارت حیره یافته بود وخالد به اوویارانش گفت:: شمارا به سوی خدا و 
اسلام می‌خوانم»اگر ببذیرید جزومسلمانان می‌شوید که حقوق ر تکالیف شما مانند 
آنهاست واگر نپذیر ید بایدجزیه‌بدهید» کسانیر اهمر اه آورده‌ام که مرگ رابیشتر از آن 
دوست دارند که شمازند کی را دوست دارید وبا شما پیکار می‌کنیم تا حدامیان ما 
وشما حکم کند.» 

قبیصةین ایاس بدو گفت:,ما را به جنکگك توحاجت نسیست ؛ بردسن خحویش 
می‌مانیم وجزیه می‌دهیم» خالد برنود هزار درم با آنها صلح کرد و اين جزیه که‌از 
ابن‌صلو با گرفت نخستین جزیه‌ای بود که از عراق به دست آمد. 

ابوجعفر گوید: اما به‌فتةٌ هشام‌بن کلبی» وقتی ابو بکر به خالدبن‌ولید که در 
یمامه بود نوشت که سوی شام رود» دستور داد از عراق آغاز کند و از آنجا بگذرد 
وخالد برفت تا درنباح فرود آمد. 

هشام گوید: مثنی‌بن‌حارلة شیبانی از عراق بسه مدینه پیش ابوبکر رفت و 
گفت : « مرا سالاری قوم خویش ده تا با پارسیانی که مجاور منند پیکار کنم و 
ناحیةٌ خویش را سامان دهم.» ابوبکر چنان کرد واوبرفت وقوم حویش را فراهم 
آورد و تاخت و تاز آغاز کرد» یکباربه ناحية کسکر حمله می‌برد و باردیگر به ناحية 
پایین فرات حمله می‌برد. 

وقتی خحالدبن‌ولید به نباح رسید» مشنی‌بن‌حارثه درخفان اردوزده بود و خالد 
بدو نوشت که بیاید و نامه ابو بکر را فرستادکه دستور داده بود از خالد اطاعت کند 
ومثنی با شتاب پیش وی رفت. به‌پندار مردم بنیعجل یکی از آنسها نیز به نام 
مذعوربن عدی‌همر اه مثنی به مدینه رفته بود وبا وی اختلاف پیداکرد و به ابوبکر 
نامه وشتند واوبه مرد عجلی نامه نوشت‌ودستور داد که همراه حالد سوی شام رود 
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ومثنی را به حال خود و اگذاشت ومرد عجلی تا مصر رفت و آنجا اعتباری یافت‌و 
اکنون خانهة وی در مصر شهره است. 

حالد در عراق پیش رفت وجابان سالار دهکد؛ٌالیس راد اورا ببست‌وخالد 
مثای بن‌حارثه را فرستاد که با وی جنگ کرد و بر کنار رودی که آنجا هست و به‌سب 
همین حادثه رود حون نام گرفت بیشتر یارانش را بکشت وبا مردم الیس صلح کرد 
وپیش رفت تا به نزديك حیسره رسید وسواران آزاد به سالار سیاه کسر ی که در 
اردو گاههای آنجا مقابل عربان بودند بیامدند ودر محل تلاقی رودها با سیاه خالد 
رو به‌ر وشدند ومثنی‌بن‌حارثه راسوی آنها فرستاد که هزیمت شدند. 

و چون مردم حبره‌چنین دیدند به استقبال خالدبرون شدندو عصبدالمسیح‌بسن 
عمروبن بقیله و هانی‌بن‌قبیصه با آنها بودند . خالد به عبدالمسیح گفت : « از کجا 
آمده‌ای 61 

گفت:«از پشت پدرم» 

حالد گفت: «یعنی از کجا در آمده‌ایآ» 

گفت؛: « ازشکم مادرم» 

حالد گفت: «برچیستی؟» 

گفت: «برزمین.» 

خالد گفت: «بعنی در چیستی؟» 

گفت: «در لباسهایم» 

خحالد گفت: «عقل داری؟» 

گفت: «بله بندهم دارم.» 

خالد گفت: «از تو پرس کردم » 

گفت: «من هم‌جواب دادم» 

حالد گفت: « به صلحی با به‌جنگ؟ » 


۱۳۸۲ ترجمهٌ تادیخ طیری 


گفت:«به صلح » 
خالد کفت:«پس این قلعه‌ها جیست که می‌بینم آ» 
گفت: «اين قلعه‌ها را ساخته‌ایم که سفیه را نگهدارد تا عاقل بیاید و جلواورا 
بگیرد.» 
آنگاه خالد به سردم حسیره گفت : « شما رابه خدا و عبادت وی و اسلام 
می‌خوانم» اگر بپذیرید حقوق وتکالیف شماهما نتد ماست وا کُردریغ کنید بایدجزیه 
بدهید واگر ندهید با کسانی سوی شما آمده‌ام که مرک را چنان دوست دارند که‌شما 
شراب را دوست دارید .» 
گفتند:«به جنگ توحاجت نداریم» 
خالد با آنها بریکصد ونودهزار درهم صلح کرد وابن نخستین جزیه‌ای بود 
که از عراق سوی مدینه فر ستاده شد. 
آنگاه خالد دربانقیا فرودآمد وبا بصبهری پسر صلوبا برهزار درم ويك عبا 
صلح کرد وبرای مردم آنجا مکتوبی نوشت. صلح خالد با مردم حیره به این شرط 
بودکه خبر گیر ان وی باشند و آنها پذیر فتند. 
شعبی گو بد: بنی بقیله مکتوب خالدبن‌و لید را که برای مردم مدایسن نو شته 
بود به من دادند که حواندم وچنین‌بود: 
« از خالدبنو لید به مرزبانان پارسی. درود بر آنکه پیروهدایت 
و باشد. اما بعد ستایش خدابی راکه خادمان شما را پراکند وملکتانر۱» 
«گرفت و کید شما را شکست . مسر که چون ما نماز کند و روبه قبلة » 
«ما کند وذبيحةً مارا بخورد مسلمان است وحقوق وتکالیف وی همانند» 
«ماست . » 
« اما بعد وقتی این نامةهٌ من به شمارسید کرو گانها پیش مسن » 
«فرستید و تسلیم من شوید»و گرنه بخدایی که جزاوخدایی نیست. کسانی» 
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« را سوی شما می‌فرستم که مرگ را چنان دوست دارندکه شما زند گی» 
«را دوست دار بد » 

و چون مردم مداین نامهٌ حالد ۰ را بخو اندند شگفتی کردند» و اين به سال 
دوازدهم هجرت بود. 

ابوجعفر گوید: اما روابت شعبی دربارة خالد و رفتن وی سوی عراق چنین 
است که وقتی از کار یمامه. فراغت یافت ابوبکر بدو نوشت: «اکنون که خدا ترا 
فیروزی داد به طرف عراق روتا با عیاض تلاقی‌کنی وبه عیاض‌بن‌غنم که مابیسن 
نباج وحجاز بود نوشت که سوی مصیخ برو واز بالای عراق وارد آن سرزمین شو 
و پیش روتا با خالد تلاقی کنی وهر که را می‌حواهد بر گردد اجازه دهید و کس را 
نابه دلخواه همراه نبرید. » 

گو ید: وچون نامه به حالد وعیاض رسید و به دستور ابوبکر اجازباز کشت 
به کسان دادند» همه مردم مدینه و اطراف باز گشتند واطرافشان خالی شدوازابو بکر 
کمك خو استند که قعقا ع‌بن‌عمرو تمیمی‌را به کمك‌خالد فرستاد بدو گفتند: « به كمك 
کسی‌می‌روی که سپاهش از دوروی پراکنده شده‌اند؟» 

قعقا عگفت:«سپاهی که یکی چون وی در آن باشد هزیمت نشود » 

وهم ابوبکر عبدالله‌بن‌عوف حمیری را به کمك‌عیاض فرستاد . 

وهم اوبه خالد وعیاض نوشتکسانی راکه با مرتدان پیکار کرده‌اند وپس از 
پیمبر خدای بر مسلمانی ات ورزیده‌اند» همراه ببرید وهر که از مسلمانی ب‌گشته 
همر اه شما به پیکار نیاید تا رای‌حویش را دربارة وی بگویم. . به همین سبب دراین 
حنگها از مرتد شد گان کس نبود. 

وچون امه سالاری عراق به خالد رسید به حرمله وسلمی ومثنی ومذعسور 
نوشت که بدوملحق شوند ودر روزی که معین کرده بود با سپاه خویش‌در ابله‌وعده 
کنند به سبب آنکه ابوبکر در نامةٌ حویش به خحالد دستور داده بود که وقتی و ارد 
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عراق شد از دروازةٌ سند وهند آغاز کند که در آن‌هنگام ابله بود آنگاه قبایلی را که 
میان وی وعراق بودند جمع آورد » هشت هزارکس از ربیعه و مضر فراهم آمد 
دوهزار کس نیز خود وی همراه داشت وبا ده هزار کس به هشت هزار سپاه‌امیر ان 
جهار کانه یعنی متنی ومذعور وسامی وحرمله پیوست وبا هیجده هزار کس با هرمز 
روبه‌رو شد. 
مغیر قبن عقبه گو ید:« ابو بکر سالاری جنگ‌عراق را به خالدین‌و لید داد و بدو 
نوشت که از پایین عراق در آید و به عیاض که سالاری جنگ عراق را به‌او نیزداده 
بود نوشت که از بالای آن سرزمین در آبد آنگاه سوی حیره روند وهر که زودتسر 
آنجا رسید سالاری از اوست ودبگری مطیع وی شود. نوشته بود وقتی در حیره 
فراهم آمدید و اردو گاههای پارسیان را پرا کنده کردید وحطر حمله به مسلمان‌ان از 
پشت سر نبود» یکیتان درحیره بماند وعقبدار مسلمانان و رفیسق خسویش باشد و 
دیگری در خانه پارسیان و قرارگاه قوتشان مداین به آنها حمله برد. 
شعبی گوید:« خالد پیش از حرکت بهمراهی آزاذبه پدر ز باذبه(؟) بمامه به 
هرمز که در آن هنگام مرزدار بود چنین نوشت: 
« اما بعدءاسلام بیار تا سالم بمانی‌یاتسليم شووجزیه بددو گر نه» 
جز خویشتن کسی را ملامت مکن که با قسومی سوی تو آمده‌ام که » 
« مر کك را چنان دوست دارند که شما زندگی را دوست دارید.» 
مغیر ةبن عتبه که‌قاضی ال کوفه‌بو د گو ید: وقتی‌خالد ازیمامه حر کت کرد سیاه 
حود راسه‌گروه کرد و آنها را از يكر اه‌نفررستاد مشنی‌را دوروز پیش ازخویش‌فرستاد 
وظفر را بلد وی کرد و عدی‌بن‌حاتم وعاصم‌بن‌عمرو رانیزفرستاد که‌هر کدام يك 
روز پس از دیگری حر کت کردند وبلد آنها مالك‌بن‌عباد وسالم‌بن نصر بودند . 
گوید: پس از آن خالدحر کت کرد و بلدوی رافع‌بود و باهرسه گروه در حذیر 
وعده نهاد که آنجا فراهم آیند و با دشمن پیکار کنند که آنسجا دروازهٌ هند بود و 
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معتبر ترین و استوارترین مرز کشور پارسیان بود ومرزدار آنجا به حشکی با عر بان 
و به دریا با هندو ان پیکار می کرد. 

گوید: ومهلب‌بن‌عقبه وعبدالرحمن‌بن‌سیاه احمری که حمر ای سیاه نام از او 
دارد همر اه خالد بودند وجون نامه خالد به هرمز رسید خسبر را بسرای شیری‌پسر 
کسری واردشیر پسر شیری نوشت وجمع خحویش را فراهم آورد وبا سکروان 
سپاه خحویش سوی کواظم به مقابلة خالد رفت و پیشتاز فر ستاد که در راه به خالد 
بر نخورد وخبر بافت که عر بان در حفیر وعده نهاده‌اند و باز گشت که زودتر از او 
به حفیر برسد و آنجا فروه آمد وسپاه آراست ودو برادر را به نام قباذ و انوشگان 
که نسبشان براردشیر اکبر با اردشیر وشیری یکی می‌شد بر دوپهلوی سپاه نهاد و 
کسان به زنجیر پیوسته بودند و آنها که نداشتند به آنها که داشتند گفتند: « خودتان 
را برای دشمن به‌بند کرده‌اید چنین مکنید که اين فال بدی است.» 

و آنها جواب دادند که دربارة شمامی گو بند که قصد فرار دارید. 

وجون خالد خبر یافت که هرمز در حفیر است وی کاظمه رفت وهرمز خبر 
یافت و پیش از اوسوی کاظمه تاحت وخسته آنجا رسید. هرمز از همه سالاران این 
مرز برای عربان بدتربود رهمه عربان از اوعشمگین بودند و در خبث بدومشل 
می‌زدند ومی گفتند«خبیث‌تر ازهرمزو کافرتر از هرمز» 

در کاظمه هرمز وسیاه وی آرایش گرفتند وبه زنجیرها پیوسته شدند و آب در 
تصرف آنها بود وچون خالد بیامد جایی فرود آمد که آب نبود وچون از قضیه خبر 
بافت بگفت تا منادی ندادهد که فرود آیید وبار ب‌گشایید وبرای تصرف آب با 
دشمن بچنگید که آت از آن‌گُروهی است که ثبات بیشتر دارد و نبیر ومندتر است. 

پس بارها را فرود آوردند وسواران ایستاده بودند وپیادگان پیش رفتند و 
حمله بردند و جنگ انداختند وعدا ابری فرستاد که پشت صف مسلمانان آب افتاد 


وحدایشان نبروداد وهنوز روزبر نيامده بود که از دشمن کسی‌در عرصه نبود . 


وت ی تم ی و ٩‏ ی و ی ۳۳۳ 
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ابن‌میثم‌بکایی نیز روایتی به همین مضمون دارد با اين اضافه که گوید:هرمز 
یاران ود را فرستاده بودکه خالد را به غافلگیری بکشند» و چسون در این باب 
اتفاق کردند» هرمزبرون شد و گفت: «مردی به مردی» خالد کجاست؟» وبه سواران 
حود دستور داده بود. وچون خالد فرود آمد هرمز نیز فرود آمد ووی را به مبارزه 
خواند وجون روبه‌روشدند ضربتی در میانه ردو بدل شد وخالد براوچیره شد و 
حامیان هرمز بدوحه‌له بردند و در میانش گرفتند اما تلاش آنسها خالد را از کشتن 
هرمز بازنداشت وقعقا ع بنءمروحمله برد و محافظان هرمز را از پای در آورد 
خالد فیز شمشیر در آنها نهاد وپارسیان زیمت شدند ومسلمانان تا شب به تعاقب 
آنها پرداختند. خالد اثاث قوم را فراهم آوردکه زنجیرها نیز در آن بود وهریك 
باريك شتر بود که هزار رطل وزن داشت و این جنکث را ذات‌السلاسل نامیدند و 
قباذ و انوشکان از عرصه جان بردند . 

شعبی گوید کلاههای پارسیان به نسبت اعتباری که در میان قوم خویش‌داشتند 
گر انقدر بود» هر کس مقام والاداشت کلاهش یکصد هزار درم می‌ارزید ومسرمزاز 
آن جمله بود وارزش کلاه وی یکصد هزار درم بود که نقره جواهرنشان بسود و 
ابوبکر آنرا به خالد داد و کمال اعتبار مرد آن بود که از یکی از خاتدانهای‌هفتگانه 
باشد . ۱ 

حنظلة بن زیاد بن حنظله گوید: وفتی آنروز تعاقب کنندگان باز آمدند منادی 
خالد ندای رحیل داد وبا مردم روان شد وبارها به دنبال وی بود تا به محلی کسه 
ا کنون‌پل بزرگ‌بصره است‌فر و آمد» قباذ ونوشکان جان برده‌بودند وخالد خبرفتح 
رابا باقیماندهٌ مس وفیل بفرستاد ونامهةٌ فتح برای مردم‌خو انده شد. 

وقتی زرین کلسیب فیل را با خمس غنائم بیاورد و انسرا در مدینه 
بگردانیدند که مردم آنرا ببینند» زن‌ان می‌گفتند :« راستی آنسچه می‌بینیم مخضلوق 
خدا است» که پنداشتند فیل مصنو ع انسان است وابوبکر فیل را باز پس‌فرستاد. 
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گوید: چون حالد در محل پل‌بزر کی بصره فرود آمد مثنی‌بن‌حارثه رابه 
تعیب فراریان فرستاد ومعقل‌بن‌مترن مزنی را به سوی ابله فرستاد که مال و اسیران 
آنجا را فراهم آرد ومعقل به ابله رفت و امو ال و اسیران را فراهم آورد. 

ابوجعفر گوید: این حکایت دربارة فتح‌ابله علاف دانسته های ال 
سیرت و و اخبار درست است که فتح ابله درایام عمربه سال چهاردهم هجرت به 
دست عتبةین‌غزوان انجام‌گرفت و حخایت فتح آنرا بسه موقع بیاریم ان‌شاءالله. 

حنطلةبن زیاد کوید: مثنی برفت تا به رود زن رسید وسوی قلعه‌ای رفت که 
زن در آن مقر داشت و معنی‌بن‌حارثه را آنجا گذاشت که زن رادر قصرش 
«حاصره کرد ومثنی سوی مرد رفت واورا ءحاصره کرد و آنها را به تسلیم واداشت 
وهمه را بکشت واموالشان را به غنیمت گرفت وجون زن از ماجرا خبر بافت با 
مثنی صلح کرد و اسلام آورد ومعنی اورا به زنی‌گرفت . 

خحالدوسران سپاد وی ضمن فتوحات خویش کشاورزان را جابه جانکردند 
که ابو بکر چنین دستور داده بود ولی فرزندان جنگاورانی که به خدمت عجمان 
بودند به اسبری کر فته شدند اما کشاورزانی که به جنک نیامده‌بودند به‌حال حویش 
ماندند ودر پناه مسلمانان قرار گر فتند» در جنکذات‌السلاسل وجنکگ بعد سهم‌سو ار 
هزار درم شد وسهم پیاده يك‌سوم آن بود. 
سخن 
از جنتث مداد 

گوید: جنگ مدار درماه صفر سال دو ازدهم همجرت بود و آن رور مردم 
گفتند : رصفر الاصفار است که در آن همه جباران در محل تلاقی رودها کشتهمی‌شو ند.» 

سفیان احمری‌گوید: وقتی خالد به هرمز نامه نوشت که از بمامه سوی او 
می‌رود هرمز قضیه را برای اردشیرو شیری نوشت که قارن پسر قریانس رابه کسماك 


او فر ستاد و وارن از مداین به آهنگ كمك هرمز برون شد و جون به مذار رسمك از 
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هزیمت قوم خبر یافت و باقیمانده فراریان به اورسیدند وهمدی‌گر را به ملامست 
گرفتند وفراریان اهواز وفارس به فراریان سواد وجبل‌گفتند اگر جدا شویدهر کسز 
فر اهم نخواهید شد و همدل شدند که بر گردند . گفتند : « ابنك کمك شاه 
و اينك قارن» شاید خدا فرصتی پیش آرد واز دشمن‌انتمام بگیریم و چیزی از آنجه 
را از دست داده‌ايم پس بگیریم «وباز گشتند ودر مذار اردوزدنسد وقارن» قباذ 
وانوشگان را برد وپهلوی سپاه خونش گماشت ومثنی ومعنی قضیه را به خالدخبر 
دادند وجون خحالد از آمدن قارن خبر بافت غنایم راتقسیم کرد و آنچه را که ازعحمس 
می‌باید داد بداد وبقیه را با خبر فتح به همراه و لیدبن‌عقبه برای ابسوبکر فرستاد و 
اجتما ع قوم را بر لب رود بوی خبرداد . 

آنگاه خا لد برفت تا در مذار به نزديك قارن فرود آمد وتلاقی شد وجنگی 
سخت و کینه توزانه افتاد قارن به عرصه آمد وهماورد حواست وخالد با مسعقل 
ابن اعشی کهابیض ابو کبان لقب‌داشت به مقابلةٌ وی رفتند ومعقل‌زودتر از خالد بدو 
دست یافت وخونش بریخت. عاصم انوشگان را کات وعدی قباذ راکشت. 

وچنان بود که قارن معتبرترین سالار قوم بود وپس از آن مسلمانان باسالاری 
از عجمان که به‌اعتبارهمسنک وی باشد مقابل نشدند و بسیار کس از پارسیان کشته- 
شد و باقیمانده به کشتی‌ها رفتند که آب‌مسلمانان را از تعقیبشان بازدات وخالد در 
مذار بماند وهر کس هرچه غنیمت گرفته بود به هر مقدار بود خاص وی کرد وغنایم 
را تسیم کرد و از خمس به جنگاوران نامی؛ چیز دادوباقیماندةعمس رابا ُرومی 
به همراه سعیدین‌نعمان کعبی سوی مدینه فرستاد . 

ابی‌عثمان گوید: در جنک مذارسی هزار کس از پارسیان کشته شد بجر آنها 
که غرق شدند واگر آب مانع نبود همه نابور شده بودند و آنها که جان به در بردند 
لخت با نیمه لخت بودند. 

شعبی گو بد: وفتی خالدین و لید به عراق رسید. در کواظم با هرمز روبه‌رو 


جلد چهارم ۱۳۸۹ 


شد.پس از آن در ناحيةٌ فرات بر کنار دجله فرود آمد و با دشمن روبه‌روشدو بر کنار 
دجله ورود دبگر اقامت وی طول کشيد و از پس مقابلهةً هرمز جنگهای دیگر هريك 
از پیش سخت‌تر بود تا وقتی که‌سوی دومةالجندل‌رفت.در جنگ رود سهم‌سوار از 
غنایم بیش از جنک ذات‌السلاسل بود. 

پس از جنک رود خالد زن وفرزند جنگاوران و کسانی راکه با آنهاکمك 
کرده بودند به اسیری‌گرفت و وکشاورزان را که تعهد پرداعت خراح کرده بودند 
به حال حود گذاشت. 

همه سرزمیسن به جنگ گشوده شده بود اماکسانی که خراجگزار شده 
بودند در پناه مسامانان قرار گرفتند وزمینشان متعلق به حودشان شد و این در بارة 
زمینهایی بودکه تقسیم نشده بود ودرچه تفسیم شده بود همچنان ماند. 

و چنان بود که حبیب ابوالحسن یعنی ابوالحسن بصری که نصرانی بودو 
مافنه آزاد شده عثمان و ابوزیاد آزاد شدة مغیر ةبن‌شعبه جزو اسیران بودند. حالد 
سعیدبن نعمان را سالاری سپاه داد وسوبدین مقرن مزنی را عامل خراج کرد و بدو 
گقت در حفیر مقر کیرد و عمال خحویش را بفرستد و کار وصول را به دست 


مر 


کیرد . 


و حالد همجنان مراقب دمن واخبار آن‌بود. 


,س از آن دد صفر 
سال دوازدهم هجر ت 
جنک و لجه رخ‌داد 


و لجه ناحیه‌ای مجاور کسکر بود . 
شعبی گو ید : وفتی حالد از جنک رود فراغت بافت. و اردشیر از کشته شدن 


قارن خبر یافت اندرزغر را فرستاد. وی که پبارسی بود از سوالید سواد بود ودر 


۱۳۹۰ ترجمهة تادیخ‌طبری 


آنجا اقات داشته بود وزادةً مداين بود و بسزرگک شده آنسجا نبود. به‌دنبال وی 
بهمن جاذویه را با سبامی فرستاد و گفت راهی راکه اندر زغر رفته دنبال کند. 

گوید: اندرزغر پیش از آن برمرزخر اسان بود و ازمداین برفت تا به کسکر 
رسید و از آنجا سوی و لجه رفت . بهمن جاذویه نیزاز دنبال وی برفت اما راهی 
دیگر گرفت واز دل‌سواد عبور کرد واز روستاهای مابین حیرهو کسکر؛ عربان و 
دهقانان را سوی اندرزغر روان کرد که در و لجه پهلوی اردوی وی اردوزدندوچون 
آنچه می‌حواست فراهم آمد وسامان‌گرفت از وضع خویش ببالیدودل به حر کت 
سوی خالد داد . 

گوید: وچون خالد که بررود بود از اقامت‌اندرزغردر و لجه خبریافت ندای 
رحیل داد وسویدبن‌مقرن را جانشین حویش کرد و گفت در حفیر بماندوسوی‌سپاهی 
رفت که درپایین دجله به جانهاده بود و کفت محتاط باشند و از غفلت بیرهیزند و 
مغرورنباشند سپس‌با سپاه‌حو پش‌سوی و لجه رفت وبا اندرزغروسیاه وی‌و کسانی که 
بدان پیوته بودند روبه‌روشد وجنگی سخت شد ومردو گروه به جان رسیدند و 
خالد در انتظار کمکی بودکه برای دشمن دردو ناحیه کمین نهاده بودکه سالارشان 
بشر بن ابی‌رهم وسمیدبن»رةعجلی بودند و کمین از دوسوی در آمد وصف‌عجمان 
هریمت شد وروی برتافتند وخالد از روبه‌روحمله برد و کمین از پشت‌سردر آمد و 
هیچکس از آنها محل قتل رفیق خودرا نتوانست دیدو اندرزغر در حال هزیمت از 
تشنکی جان داد . 

آنگاه حالد در جمع کسان خود به سخسن ایستاد و کلماتی در ترغسیبشان و 
بی‌رغبتی به دبار عرب برزبان آورد و گفت:«مکر نمی‌بیتید که خحوراکی جون خاله 
فراوانست. بخدا اگر جهاد در راه خدا ودعوت‌به خدا عزوجل لازم‌نبودو جزمعاش 
هدفی نبود » رای درست این بود که برسراین ناحیه‌بجنگیم و گرسنگی ونداری را 
از آنها که از جهاد بازمانده‌اند دور کنیم.» 


جلدچهادم ۱۳۹۱ 


خحالدیس از این جنگ نیز با کشاورزان مانند پیش رفتار کردء آنها رانکشت» 
زن وفرزند جنگاوران وباران‌آنها را به اسیری گرفت ویه صاحبان‌زمین گفت‌خراج 
دهند ودر پناه مسلمانان باشند و آنها پذیر فتند. 

شعبی گوبد: حالددر جنک و لجه با بکی از پارسیان‌که برابر همزار مرد بود 
هماوردی کرد و اورابکشت وجون از ابن کارفراغت یافت بر کشته تکیه داد و گفت 
غدای او را بارند. 

گوید: يك پسر جابربن بجیر ويك پسر عبدالاسود جزو کشتگانبکر بن‌وایل 


بو دنك . 


سخن از الیس که 
دددل‌فر ات بود 


مغبر ةبن‌عتیبه گوید: وقتی در جنگ ولجه‌گروهی از نصرانیان بکر بن‌و ال 
که‌به كمك پارسیان آمده بودند کشته‌شدند» نصر انیان قوم از کشته شدن آنها به‌هیجان 
آمدند وبه عجمان نامه توشتند ودرالیس فر اهم آمدند» عبدالاسود عجلی سالارشان 
بود؛و از مسلمانان بنی‌عجل عتیبةین نهاس وسعیدین‌مره وفر ات بن‌حیان و مثتی‌بن لاحق 
ومذعوربن‌عدی با نصرانیان سخت کینه داشتند. 

و اردشیر کس پیش بهمن جاذویه فرستاد که در قسیائا بود. وی در بکی از 
ایام ماه رابط ( در مستن‌رافد ) شاه بود» پارسیان همرماه راسی روز نهاده بودند و 
وهرروز رابطی بودکه به نزد شاه رابط قوم بود وبهمن رابط بهمن روزبود . 

اردشیر به‌بهمن پیام داد که با سپاه ویش سوی الیس رووبه پارسیان و 
عر بان مسیحی که آ نججا فر اهم آمدهاند ملحق شو » و بهمن جابان را فرستاد و کفست 
شتا کند اما با دشمن جنگ نکند تا اوبرسد مگر آنکه دشمن‌حمله آرد . 


آنگاه بهمن سوی اردشیر رفت که او ر | سیند ودر مطالب مورد نظردستور 


۱۳۹۲ ترجمة تادیخ‌طبری 


بگیرد» اردشیر بیماربود و آنجا نماند وبهمن‌جاپان تا الیس‌برفت و درماه‌صفر آنجا 
فرود آمد وسوارانی که در مقابل عربان بودند با بدالاسود ومسیحیان بنی‌عجلو 
تیم‌الات وضبیعه وعربان روستای حیره بدور وی فر اهم شدند. جابر بن بجیر نیز که 
مسیحی بودبه كمك عبدالاسود آمد. 

خالد از تجمع عبدالاسود وجایروزهیر ودیگر یارانشان خسبر یافته بسود و 
سوی آنها روان شد اما از نزدیکی جابان بی‌خبر بود وهمه اندیشةً وی‌متوجه عر بان 
ومسیحیان روستا بود وچون ببامد» در الیس با جاپان روبروشد. عجمان به جاپان 
گفتند :ور آیا جنک آغاز کنیم با کسان را غذا دهیم و به دشمن چنان و انمايیم که بهآن 
اعتنا نداریم وپس از فراغت از غذا به جنک رویم؟» 

جاپان گفت: «اکٌر در قبال بی‌اعتنائی از شما دست بدار ندبی اعتنایی کسنید؛ 
ولی‌گمانم این است که به شما می‌تاز ند واز غذا خوردن بازتان می‌دارند. » 

ولی قوم علاف فرمان وی کردند وسفره‌ها بکُستردند غذابیاوردندوهمدیگر 
را بخواندند وبه سفره نشستند وچون خالد نزديك آنها رسید توقف کرد وبگفت تا 
بار بگشودند و بر ای خویش نکهبانان نهاده بود که وی را از بشت سر حفظ کنند ‏ 
آنگاه حمله آغاز کرد وشخصا پیش‌ص فآمد و بانگ‌زد که‌ابجر کجاست. عبدالاسود 
کجاست. مالك‌بن‌قیس کجاست ؟ 

دیگران جواب ندادند ءومالك که یکی از سردم جذره بود پیش رفستو 
خالد بدو گفت:«ای خبیث زاده از میان‌آنها تونالایق نسبت به من جرئت آوردی؟» 
این بگفت وضربتی زد واورا بکشت وعجمان را ازغذا حوردن بداشت . 

جاپان گفت: « مگر به شما نگفتم» بخدا تا کنون هر گسز از سالاری وحشت 
نکرده بودم » 

وچون عجمان غذا نتو انستند حوردشجاعت‌نمودند و گفتند:«غذارابگذاریم 
تا از کار دشمن فراغت یابیم و به‌سفره‌باز گردیم.» 


جلد چهادم ۱۳۹۳ 


جابان گفت: « از روی‌غفلت سفره گستردید» اکنون اطاعت من کنید وغذارا 
زمر آلودکنید» که اگر جنک به سود شما بود» ضرری ناچیز است واگر بدضررشما 
بود کاری کرده‌اید. » 

اما عجمان از روی قدرت نمابی کفتهةٌ اورا نید بر فتند. 

جاپان؛عبدالاسود و ابجر را برد وپهلوی سپاه گماشت» آرایسش خالد مانند 
جنگهای پیش بودء جنگی سخت افتاد ومشر کان که انتظار آمدن بهمن‌جاذویه‌داشتند 
مقاومت و پافشاری کردند ودر مقابل مسلمانان سخت ب‌کوشيدند که به علسم خدا 
سر انجامشان مقرر بود ومسلمانان در مقابل آنها پایمردی کردند وخالد گفت:« خدایا 
نذر می‌کنم اگر بر آنها دست یافتم‌چندان از آنها بکشم که خو نهایشان رادررودشان 
روان کنم. » 

آنگاه خداو ند عزوجل مغلوب مسلمانانشان کرد و خالد بگفت تا منادی وی 
میان مردم ندادهد: «امیر بگیرید »اسیر بگیرید»هیچکس را نکشیدمگر آنکه‌مقاومت 
کند» سواران کُروه گروه از آنها راکه به اسارت گرفته بودند می آوردند وخحالد 
کسانی را معین کرده بود که‌گردنشان ر | دررود میزدند ويك روز وشب چنین کرد 
وفردا وپس فردا به تعقیب آنها بودند تا به نهرین رسیدند واز هرسوی الیس همین 
مقدار پیش رفتند و گردن همه را زدند. 

اما قمقا ع و کسانی همانند وی‌گفتند: « اگر مسردم زمین را بکشی حسونشان 
روان نشود که از وقتی خون را از سیلان ممنو ع داشته‌اند و زمین را از فروبردد 
خونها نهی کرده‌اند حون برجای حویش می‌ماند» آب بر آن روان کن تاقسم‌عویش 
را به انجام برده باشی.»وچون آب از رود بررگرفته بودآب در آن روان کرد وخون 
روان شد وبه همین سبب تا کنون رود خون نام دارد . 

بشیر بن حصاصیه گوید: شنیده‌ایم که وقتی زمین حون پسر آدم را فرو برد؛ 
از فروبردن خونها ممنو ع شد و خون را از روان شدن منع کردند مکر تا حدی که 


 یرط‌خیداتمجرت‎ 


حنك شود 

وچون عجمان هزیمت شدند واردو اه خوبش را رها کردند ومسلمانان از 
تعاقب آنها باز آمدند وبه اردو گاه رسیدند خالد برغذای قوم بایستاد و گفت : « این 
را به شما بخشیدم واز آن شماست» پیمبر خدای نیز وفتی به غذا ی آماده‌ای‌می‌رسید 
آنر | می‌بخشید.مسلمانان به‌غذای شبانگاه نشستند و آنها که روستاها را ندیده بودند 
ونان نازك را نمی‌شناختند می‌گفتند:« این ورقه‌های نازك جیست؟ » و آنهاکه نان 
نازك را می‌شناختند به پاسخ می‌گفتند: عیش رقیق که می گوبند همین است» به‌همین 
سبب‌نان نازك رقاق نام گرفت وییش از آن قفری خوانده می‌شد. 

از خالد روایت کرده‌اند که می گفت:«پیمبر حدای صلی اللهءلیه و سلم‌در جنک 
خیبر نان وغذای پخته وچیزهایی را که می‌عوردند به آنها بخشیده بود به شرط آنکه 
نبرند.» 

مغیره گوید: بررود» آسیاها بود وسه روزپیاپی با آب خونآ لود قوت سپاه را 
که هیجده هزارکس با بیشتر بودند آرد کردند. 

آنگاه خالد با یکی از مردم بنی‌عجل بنام جندل که بلدی سخت کوش بود 
خبر را به مدینه فرستاد و اوخبر فتح‌الیس ومقدار غنائم و تعداد اسیر انومقدارحمس 
را با نام کسانی که در جنگ پایمردی کرده بودند به ابو بکر خبر داد وچون ابوبکر 
سخت کوشی ودقت خبر وی را بدید از نامش پرسید وچون معلسوم شد که نامش 
جندل است گفت:« آفربن جندل»(و این کلمه به معنی سنکت خارداست) وشعری‌به‌این 
مضمون خو اند : 

«جان عصام وی را بزر گی داده است » 

رو اقدام وپیشتازی را عادت او کرده است» 

وبگفت تا کنیزی از اسیران را به او بدهند که از اوفرزند آورد. 

گو ید : کشتگان دشمن در الیس هفتاد هزار کس بود که بیشترشان از امغیشا 


جلد چهادم ۱۳۹۵ 


بو دنك . 
عبیدالله‌بن‌سعد به نقل از عموی خویش کوید : در حیره راجع به امغیشیا 
پرس ش کردم گفتند:«منیشیا است» واین را به سیف گفستم گفت: « این دو اسم از هم 


حد است 4۰ 


سخن از نصر ف امغیشبا که 
ددماه‌صفر بود وخدایی جنک 
۲ ثر ابه مسلمانان داد 


مغیره گوید: وقتی خحالد از جنگ الیس فراغت یافت سوی امغیشیا رفت که 
مردع آن رفته بودند ودر سواد عراق پراکنده شده بودند واز آن موقع مزدوراددر 
عراق پدید آمدند وخالد بگفت تا امغیشیا و همه توابع آنرا ویران کنند . امغیشیا 
شهری همانند حیره بود وفرات بادقلی بدان می‌رسید و الیس از توابع آن بود » 
از آنجا جندان غنیمت به دست آمد که هر گز مانندآن به دست نیامده بود . 

فرات عجلی گوید: مسلمانان از جنک ذات‌السلاسل تا تصرف امغیشیا 
جندان غنیمت که در آنجا به دست آوردند به دست نیاورده بودند سهم سو ار 
یکهز ارو پانصد درم شد بجز آنچه به جنگاوران سخت کوش دادند و چون خبر به 
ابو بکر رسید این قضیه را با کسان بگفت وافزودکه ای‌گروه قرشیان شیر شما 
برشیر جست وبراو چیره شد زنان از آوردن مردی همانند خالد عاجز ند. 


سخن از جنک مقر 
ودهانه فر ات بادقلی . 


مغیره کو ید: آز ادبه از روز گار کسری تا آنوقت مرزبان حیره بود وجنان 
بود که سر ان قوم بیاجازة شاه به همدیگر كمك نمی کردند و او در نیمه حدبزر گی 


۱۳۹۶ ترجمة‌نادیخ طبری 


بود وقیمت کلاهش پنجاه‌هز اربود وجو ن‌خالد امغیشیارا ویران کرد و مردم آنجا 
مزدوران امل دهکده‌ها شدند. آزاذبه‌بدانست که اورا فیزو انخو اهند گذاشت‌وتلاش 
آغاز کرد و برای‌جنکگ‌خالد آماده شد و پسرخویش راپیش‌فرستاد و آنگاه‌از پس‌وی 
بیامد و حیره‌اردوزد و پسر را بگفت تا فر ات را ببندد. 

چون خالد از امغیشیا حرکت کرد و پیادگان را با غنایم و بارها بر کشتی‌ها 
بار کرد ناگهان متوجه شد که کشتی ها به‌گل نشست و سخت بترسیدند» کشتیبانان 
گفتند پارسیان نهرها راگشوده‌اند و آب به راه دیگر رفته و تا نهرها را نبندندآب 
سوی ما نمی آید وخالد شتابان با گروهی سوار سوی پسر آز اذبه رفت و بردهانة 
عتیق به دسته‌ای از سو اران وی برخورد وغافلگیرشان کرد که در آنوقت خویشتن 
را از حمله خالد در امان می‌دانستند ودر مقر آنها را از بای در آورد. آنگاه به 
سرعت برفت وپیش از آنکه پسر آز اذبه خبردار شود بردهانةٌ فرات بادقلی با او و 
سپاهش رو به‌روشد وهمه را ازپای در آورد ودمانهٌفرات را بکشود ونهرها رامست 
و آب در مجرای خحود افتاد. 

مغیره گوید: وقتی خالد پسر آزاذبه را در دهانةٌ فرات بادقلی بکشت آهنکت 
حیره کرد و بگفت تایاران وی از پی ببایند ومی‌خواست میان خحورنق ونجف‌فرود 
آید وچون به حورنق رسید خبر یافت که آزاذبه آب فرات راگردانیده و فر اری‌شده 
است .سبب فرار وی آن‌بو دکه از مرگ اردشیر وهم از کشته شدن پسر خویش‌خبر 
یافته بود واردوی وی مابین غربین و قصرابیض بود وجون باران خالد در حورنق 
بدوپیوستند روان شد تا در اردو گاه آزاذبه میان غریین وقصر اییض اردوزد و جون 
مردم حیره حصاری شده بودند. خالد سو اران حودش را سوی حیره‌فر ستادو هر يك 
ازر ان سپاه را ماموریکی از قصرها ومحاصره وپیکار مردم آن کرد ضر ار بن‌از ور به 
محاصرة قصر ابیض پرداخت که ایاس‌بن‌قبیصة طایی آنجا بود ضر اربن خطاب 
قصرعدسیین را محاصره کرد که عدی‌بن‌عدی مقتول» آنجا بود» ضراربن مقرن‌مزنی 
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که نه برادر داشت قصر بنی‌مازن را محاصره کردکه ا کال آنجا بودومثنی» قصرابن 
بقیله را محاصره کرد که عمرو بن‌عبدالمسیح آنجا بود. محاصر ه شد کان را به اسلام 
خواندند و يك روز مهلتشان دادند اما مردم حسیره در کار خویش مسصر بودندو 
مسلمانان جنگ آغاز کردند. 

غصن بن قاسم گوید: خالد به امیران خویشگفته بودکه از دعوت اسلام آغاز 
کنید» اگر پذیرفتند از آنها ببذیر ید و اگر دریغ کردند يك روز مهلتشان دهید » به 
آنهاگفت:«گوش به سخنان دشمنان ندهید که با شما حبله کنند با آنها جنگ کستید و 
مسلمانان را در کار جنگ با دشمنان به تردید نیندازید. » 

نخستین امیرقرم که پس از يك روز مهلت؛ جنک آغاز کرد ضراربن ازود 
بودکه مامور جنگ مردم قصرابیض بود و صبحگاه روز بعد که از بلندی نمودار 
شدند آنها را به یکی از سه چیز دعوت کرد : اسلام آورند؛ با جزیه دهند » با جنگ 
کنند.و آنها جنگ را بر گزبدند و بانگ بر آوردند که سنگ‌اندازها را بیارید ضرار 
گفت : « دور شوید که آنچه می‌اندازند به شما نسرسد ببیسنیم آنچه بانگ زدند 
جیست . » 

وطولی نکشید که بالای قصر پراز مردانی شد که کیسه آويخته بودندو کلسوله 
های سفالین سوی مسلمانان می‌انداختند. 

ضرار گفت: «تیراندازی کنید» ومسلمانان نزديك رفتند وتیراندازی آغاز 
کردند و بالای دبوارها خالی شد. در جاهای مجاور نیز حمله آغازشد و همريك از 
امیر ان با باران حود چنان کرد وخانه‌ها ودیرها را بگشودند و بسیار کس بکشتند و 
کشیشان وراهبان بانگ بر آوردندکه ای مردم قصرها شما سبب کشتن مایید ومردم 
قصر ها بانگ بر آوردند که ای‌گروه عربان یکی از سه چیز را پذیرفتیم» دست از ما 
بدارید تاپیش خالد رویم. 

آنگاه ایاس بن‌قبیصهً طایی ویر ادرش پیش ضر ار بن‌ازور آمدند و عدی‌ین‌عدی 


٩ (۰ 
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وزید بن‌عدی پیش ضرارین حطاب آمدند و عدی همان عدی اوسط بودکه در 
جنگ ذی قار کشته شد و مادرش رای وی‌گفت عمروبن عبدالمسیح وابن اکال 
یکیشان پیش ضراربن مقرن آمد ودیگری پیش مثنی‌بن‌حار ه آمد که همگی را پیش 
خحالد فرستادند. 

مغیره‌گوید: نخستین کس که تقاضای صلح کرد عمروبن عبدالمسیح بود و 
کسان دیگر نیز آمدند وامیران آنها را سوی خالد فرستادند و هر يك معتمدی همراه 
داشت که ازجانب مردم‌قلعه صلح کنند خالدبا مردم هر قصر بی حضوردیگر ان خلوت 
کردو گفت:«شما چیستید» اگرعربید چرابا عربان دشمنی دارید واگر عجمید چرا با 
انصاف وعدالت دشمنی دارید؟» 

عدیگفت : «ما عربانیم بعضی عربان عاربه‌ايم و بعضی عر بان مستعر به » 

خالد گفت:«اگر شما چنین بودید با ما مقابله نمی کردید واز کار ما بیسزار 
نسبودید.» 

عدی گفت:و«دلیل گفتار ما این است که زبانمان عربی است» 

خالد گفت:«سخن راست آوردی» 

آنگاه گفت:«یکی از سه حیز را بر کر بنید با به دین‌ما در آنید و از همه حقوق 
وتکالیف ما بهره‌ورشوید»‌خواه از اینجا روید یا بمانید یا جزیه ب‌دهید یا جنک 
کنید که با قومی سوی شما آمده‌ام که علاقةآنها به‌مررگ‌بیشتر از علاقةٌ شما به‌زندگی 
است.» 

گفتند:«جزیه می‌دهیم» 

خحالد گفت: « وای برشما کفربیابانی گمراهی زاست وازهمه عربان احسمقتر 
آنست که در این بیابان رود ودوبلد به اوبرخورند یکی عرب ودیگر ی‌عجم وعرب 
را بگذارد وازعجم راه جوبد.» 

آنگاه با وی بريك صدونود هز ارصلح کردند وپیمان کردند و هدبه‌ها بدو 
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دادند که خبر فتح را با هدیه‌ها همراه هذیل کاهلی پیش ابوبکر فرستادو ابوبکر آنرا 
به حساب جزیه آورد و به خالد نوشت که هدیه‌مایشان را اگر جزو جزیه نیست بابت 
جزبه‌محسوب کن و باقیمانده را بگیرویاران حویش ر انیرو ده» 

بوسف‌بن‌ابی اسحاق گوید : کسان از مردم حیره پیش خالد میامدند و در 
کارهای خویش عمروبن عبدالمسیح را پیش می‌انداختند وخالد از او پرسید: « حند 
سال داری؟» 

گفت:«دوبست سال» 

حالد گفت:«عجیبترین جیزی که دیده‌ای جیست؟» 

کت : «دمکده‌ها را دیدم که از دمشق تاحیره پیوسته بود وزن ازحیره برون 
می‌شد و جز نانی برای توشه وی لازم نبود.» 

خالد چون این سخن بشنید لبخند زد و گفست: «ای عمرو عسقل تواز پیری 
حرف شده» آنگاه به مردم حیره‌گفت: «شنبده‌ام شما مردمی زرنگ و مکارید چرا 
بر ای کارهای حویبش کسی را پیش می‌اندازید که نمی‌داند از کجا آمده است؟ » 

عمرواین سخن را نشنیده گرفت ونحواست سخنی گوید که خالد صحت 
عقل ودرستی گفتار وی را بشناسد و گفت: « سوگند به حق توای امیر که می‌دانم از 
کجا آمدهام؟» 

حالد کفت:«از کجا آمده‌ای؟ » 

کفت:«جای دوریا نزديك ۲ » 

خالد گفت:رهر کدام که خواهی. » 

گفت:ر از شم مادرم ‌( 

خحالد گفت:« مقصودت جیست؟۲» 
گفت:«پیش رویم» 
حالد کفت:« کجاست؟!» 
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گفت:« آخرت» 

خحالد گفت:ه جای‌دور که از انجا آمده‌ای کجاس ت؟ » 

گفت:«پشت پدرم» 

خا لد گفت:« درچه چیزی؟ » 

کفت:«در لباسهایم» 

حالد گفت: «عقل داری» 

گفت:«بندهم می‌بندم» 

(واین سخن آخر را بر سبیل بازی با کلمةٌ عقل گفت که تلمیح به عقال کرد که 
زانوبند شتر است که گفت عقل دارم و بندهم می‌بندم.) 

خالد اورا مردی زبان آوریافت و گفت: «قوم» مردم خویش رابهتر شناسند.» 

عمرو گفت:ای امیر : «مور بهتر از شتر داند که در خانهٌ مورجیست» 

زهری‌گوید: دنبالةً حکابت در روایت دیگر هستکه گوید: عمرو خادمی 
همراه داشت که کیسه‌ای به کمر آويخته بود؛ خالد آنرا بگرفت و محتوای کیسه را 
در کف خویش ریخت, گفت:«ای عمرواین چیست؟» 

گفت:« این زهر یکساعته است» 

خالد گفت: « جرا زهر همراه داری؟» 

گفت: «بیم داشتم‌رفتاریعلاف انتظارمن‌داشته باشید» عمرم را کرده‌ام ومر کک 
بدتر از آن است که باچیزی ناحوش آیند پیش قوم ومردم دهکده‌ام باز گر دم. » 

خالد گفت:« هیچکس تا اجلش نرسد نخواهد مرده 

عمرو گفت:«بسم‌الله خیرالاسماء ورب‌الارض ورب‌السماء الذی لیس تضر 
مع‌اسمه‌داءا لررحمن‌الرحیم» 

کسان روی وی افتادند که ازخوردن زهر مانع شوند ولی او پیشی کُرفت 
وزهر را بلعیدو گفت:: بخدا ای‌گروه عربان تا یکی از شما بجا باشد و بخواهید 
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شاهی از شما می‌شود.» آ نگاه رو به مردم حیره کرد و گفت:«ای مردم» مانندامروز 
کاری ندیده‌ام که اقبال آن چنین روشن باشد.» 
خالد موافقت با صلح قوم را به این مو کول کرد که کرامه دختر عبدالمسیح 
را به شوبل دهند واين کار بر آنها کر ان بود و کر امه گفت:« اهمیت ندهید که به جای 
من فدیه خواهند گرفت» و چنان کردند وخالد میان حود و آنها مکتوبی نوشت به 
اين مضمود : 
«بسم‌الله‌الرحمانالرحیم» این پیمانی است که عسالدبن‌و لید با 
«عدی وعمر پسران عدی وعمروبن عبدالمسیح وایاس ‌بن‌قبیصه وحسیری 
«ابن| کال(و به قولی جبری) نمایندگان مردم حیره نهاد و مردم‌حیره بندان 
«رضایت دادند وموافق‌بودند. 
«پیمان کرد که هرسال یکصد و نود هزار درم جرزیه دهند 
«ازمشغولان دنیا و راهبان و کشیشان بجر غیر شاغلان تارك دنیا (و 
«بروایتی بجزغیرشاغل و گذشته‌از دنیا یا سیا ح‌تاركدنیا)در قبال محافظت 
«آنها که اکر نکند جیزی‌ندهند.» 
«واگر به کرداریاگفتار پیمان بشکنند در پناه نباشند. به ماه‌ربیع- 
الاول‌سال دو ازدهم نوشته شد.» 
واین پیمان را به‌مردم حیره داد. 
وچون پس از مرگ ابوبکر مردم سوادکافر شدند به مکتوب بی‌اعتنایسی 
کردند و آنرا از میان بردند وبه کفر گر اییدند و پارسیان بر آنها چیره شدند. وچون 
مینی بار دیگر آنجارا بگشود بدان استناد کردند اما مثنی نپذیرفت و قرار دیگر داد 
وجون مثنی در سواد مغلوب شد باز آنها به کفر گرراییدند و کافر ان را یاری کردند و 
به مکتوب بی‌اعتناشدند و آنرا از میان بردند. 
وجون سعد سواد را بکگشود بدان استناد کردند و او گفت:«یکی ازدو پیمان را 


۱5۰۲ ترجم4‌تار یخ‌طبری 


بیار ند وچون نیاوردند دربارة تمکن آنها کنجکاوی کرد و چهارصدهزار جزیه مقرر 
کرد بجز آنها که معاف بودند. 

یو نس‌بن‌ابی اسحاق گوبد: جریر بن‌عبدالله از جمله کسانی بسودکه همراه 
خحا لد بن‌سعیدین‌عاص سوی شام رفته بودند واز خالد اجازه خواست که پیش ابو بکر 
رود ودربارة قوم خویش سخن کند که آنها را که در قبایل عرب پر اکنده بسودند 
فراهم آرد؛ حالد اجازه داد واو پیش ابو بکر رفت ووعده‌ای را که پیمبرصلی‌الله‌علیه 
وسلم در اين باب داده بود باد کرد وچند شاهد آورد و از ابوبکر انجام آنراحواست 
ابوبکر خشمگین شد و گفت:«می‌بینی که چنین سر گرم هستیم و می‌باید مسلمانان را 
در مقابل‌دوشیر پارس وروم یاری کنیم» امامی‌خواهی به کاری پردازم که در ایسن 
فضیه که بیشتر از همه مورد رضای خدا و پیمبر اوست اثر ندارد »راواگذار و پیش 
خالدبن‌و لید برو تایبینم خدا در بارةٌ این دو ناحیه چه حکم می کند؟ » 

جریر باز گشت و وقتی پیش خالد رسید که در حیره بود و در جنسکك حیره 
وجنگهای پیش از آن که در عراق رخ داد ونیز در جنگهای خالد با مرتدان حضور 


نداشت . 


سخن از حوادث 
ما بعد حیر ه 


جمیل‌طایی به نقل از پدرش گوید: وقتی کرامه دعتر عبدالمدیح را شویل 
دادند به عدی‌بن‌حاتم گفتم : « تعسمب نمی کنی که شویل کرامه دختر عبدالمسیسح را 
که پیرشده خواسته است"» گفت:« همه عمردلبستة اوبود میگفت : پیمبر خدای از 
شهرها که بدونموده بودند سخن آورد واز حیره نام بردو گفت : گویی کنگره مای 
قصور آن دندانهای سگ‌بود. ودانستم که آنرا به پیمبر نموده‌اند و گشوده می‌شود و 
کرامه را از پیمبر خو استم» 
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شصی گو بد:و قتی شویل پیش خالد آمدکفت :«وقتی شنیسدم که پیمبر دا 
صلی اللدعلیه ولم از فتح حیره سخن می کرد کرامه را از اوخو استم و گفت: وقتی 
حیره به جنکك گشوده شد کرامه از آن تو باشد» کسان براین قضبه شهادت دادند و 
خحا لد به !این شرط با عردم حیره صلح کرد که کر امه را به شو بل ده‌ند واين قضیه‌بر- 
حاندان ومردم وی کر ان آمد و آنرا تحمل‌ناپذیر شمردند. 

اما کر امه گفت:( اهمیت ندهید» صبر کنید» در بارة زنی که به سن‌هشتادر سیده 
نگران مباشید» مردی احمق است که مرا در جوانی دبده وپنداردکه جوانسی 
دو ام دارد.» 

پس کر امه را به خحالد دادند وخالد اورا به شویل داد . 

کرامه به شویل گفت:«تر | به پیره ز نی‌چنین که می‌بینی چه حاجت » بیا در 
مقابل من فدیه بگیر .» 

گفت:« نمی‌پذیرم مکر مقدار فدیه را حودم معین کنم» 

گفت:« تعیین فدبه با تو باشد 

شو یل کفت:«مادر بخطا باشم اکز کمی: از هر ار درم بکرم » 

کر امه ابن را بسیار شمرد تا اورا فربب دهد. آنگاه فدیه را برای وی آورد 
و پیش کسان حویش باز کشت . 

وچون مردم از ماوقع خبر بافتندشویل را ملامت کردند و گفت:«نمی‌دانستم 
بالای درز ار عددی هست.» 

اما حالد گفت:«تو چیزی خو استی و خدا چیز دیکر خو استظاهرر امی گرریم 
وتراو آنچه‌را که‌نیت داشته‌ایر است باشد يا درو غ وامی گذاریم.» 

وهم شعبی گوند: وقتی خالد حیره را بکشود نماز فتح‌را هشت رکعت کرد 
که در اثنای آن سلام نماز نگفت آنگاه روی بگردانید و گفت: «در جنک موته نه 


شمشیر در دست عن ی اما هیج فو می را حون بارسیان ردیدم و مان پارسیان 


و سس 
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قومی را چون‌مردم الیس ندیدم.» 
قیس‌بن‌ابی‌حازم که همراه جریر پیش خالد رفته بود می‌گفت : وقستی در 
حیره پیش خالد رسیدیم جامةً خویش را به گردن بسته بود وتنها نسماز می کرد . 
آنگاه روی بگردانید و گفت:« در جنک موته نه‌مشیر در دست من شکست ويك 
شمشیر یم‌انی در دست من تاب آورد که آنرا همراه دارم» 
مامان‌گوید: وقتی مردم حیره با خالد صلح کردند صلو با پسر نسطو نا سالار 
قس‌الناطف به ازدو گاه خالد آمد ودربار بانقیا وبسما با وی‌صلح کرد وهر چه رابه 
دودهکده وزمینهای آن تعلق می گرفت تعهد کرد و برای ود و کسانش وقوه‌ش 
پیمان‌گرفت در مقابل ده‌هزار دینار بجز آنچه به کسری تعلق داشت. جزیة سر سر 
چهاردرم شد و خالد مکتوبی برایآنها نوشت که بدقت رعایت شد و هنگام تسلط 
پارسیان پیمان نشکستند . 
مجالد متن نامه را جنین آورده است: 
« بسم ال الر حمان‌الرحیم» این نام خالدبن‌ولید است‌بر ای‌صلوبا 
«پسر نسطونا وقوم وی» من با شما دربار سرانه وحفاظت» پیدان‌می کنم 
« که برهرشاغل بانقیاو بسما مقرر است» برده‌هزار دینار» بجز مال اموال 
«حالصه که توانگر بقدر تو انش وبی‌چیز به‌تناسب بی‌چیزی‌هر ساله بدهند. 
«تو نمایندة قوم خویشتنی که به نمایندگی تو رضایت داده‌اند و من و 
«مسلمانان که بامنند پد یر فتیم ورضایت دادیم وقوم تو نیز رضایت دادند » 
«حمایت وحفاظت شما به عهدةٌ مات ؛ اکر حفاظت کردیم‌سرانه حسق 
«ماست و گرنه نباید دادتا حفاظت کنیم هشام بن‌و لید و قعقا عبن‌عمرو و 
«جر بر بن‌عبد الله‌حمیر ی و حنظلة بن‌ر بیع‌شاهد این نامه‌اند و به سال‌دو از دهم 
«در ماه صفر نوشته‌شد .» 


مغیره گو بد: دهقانان مر اقب بودند و انتظار می‌بردند که خالد با مردم حسیرد 


و یسم وت تس و مت روط مسر 


جلدچهارم ۵ ۵0 ۱ 


ی و من زب مسر مت زا ۰ ٩‏ و و و مر 


چه‌می کند و چون کارمیان مردم حیره وخالد سامان‌گرفت‌دهقانان ملطاطین سوی‌وی 
آمدند وزادبن بهیش دهقان فرات سریا وصلوبا پسر نسطونا پسر بصبهری ( و به 
روایت دیگر صلوبا پسر بصبهری و بسطونا) آمدند و دربارة ناحيهةٌ مابین فلالیسج تا 
هرمز گردبرهز ار هزار (و به‌روایتی هز ار هزار ثقیل» (مثقال؟ )) صلح کردند که امو ال 
حاندان کسری وهر که با آنها برود ودرخانةٌ حود نماند ومشمول صلح نباشد از آن 
مسلمانان باشد » و خالد در اردو گاه خیمسه زد و نامه‌ای برای‌آنها نوشت بدین 


مضمون : 
« بسم‌الله‌الرحمانالرحیم: این نامه خالدین و لید است برای زاد 
«بسر بهیش وصلو با پسر :-طوناء شما در حمایت مائیدو»تعهد سر انه»ءشما 
«ضاءن مو کلان حویش از مردم بهقبادپایین ومیانه هستید ( وبه روایستی 
«ضامن وصول از مو کلان خویش هستید) در قبال‌هز ار هز ار ثفیل(مثقال؟) 
« که هرسال داده شود از هرشاغل و این بجر تعهد بانقیا وبسماست وشما 
«من و مسلمانان را راضی کردید وماشما ومردم بهقباد پایین وهمدلان شما 
«را از ءردم بهقیادمیانه با اموالتان وامی گذاریم بجز امو ال‌خاندان کسری 
روهر که با | نهابرود.» 
« مشام‌بن‌و لید و فعقا ع بن‌عمرو وجربربن‌عبدالله حمیری و بشیر 
ابن‌عبیدا له بن حصاصیه وحنظلة‌بن‌ر بیع شاهد این نامه‌اند و به‌سال‌دو ازدهم 
در ماه صفر به قلم آمد. ( 
خا لد بنو لیدعادلان وپاد کانهای‌عو بشر ابمحل فرستاد. ازعمال‌وی‌عبد الله بن- 
و ثیمه بصری بود که در فلالیج برای حفاظت و دریافت‌جزیه میم شد. 
جر بر بن‌عبد الله عامل‌بانقیا وبسما شد. 
بشیربن حصاصیه عامل نهرین شد و دربانیورا که‌جزو کویفه‌بود جای گرفت. 
سو یدینمقرن مزنی عامل تستر شد ودر عقر اقامت گرفت که تا کنون آنجا را 


تس تن اي ورسو. 
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عقرسوید نامند و نام از سوبد منفری نگرفته است . 

و اط بن‌ابی‌اط عامل رود مستان شد و بر کنار رودی مقیم شد که به نسام وی 
حوانده شد و تساکنون آنرارود اط‌گویند . وی از قبیلةً بنی سعد بن‌زیدین مناة 
بود . 

اینان به روز کار خالد عاملان عر اج بودند . 

مرزها به روز کار خالد روی سیب ( ساحل؟ ) بود و ضراربن‌ازور وضر ارین 
حطاب ومثنی بن‌حار ه وضراربن مقرن و قعقا عبن‌عمرو ویسرةبن‌ابی رهم وعتيسبة 
ابن‌نهاس را فرستاد که در ناحيةٌ تسلط وی درسیب فرود آمدند»ابنان سالاران‌مرزها 
بودند و خالد یقت تا پیوسته حمله برند و از آب‌گذشتند و تا ساحل دجله پیش 
رفتند . 

گوید:وچون خالد بريك سوی سواد تسلط یافت یکی از اهل حیره را پیش 
خواند وبا وی برای پارسیان ناءه نوشت که درمداین بودند و به سبب مر کت اردشیر 
احتلاف ونفاق داشتند» و لی بهمن جاذویه را در بهرسیر نگهداشته بودند که مقدمهٌ 
سپاه بود و آز ادبه‌ و کسانی همانند وی با بهمن بودند . صلوبا نیز یکی را بخواند 
که خالد با آنها دونامه فرستاد یکی برای خاصهٌ قوم ودیگری بر ای عامه » یکی از 
دوقاصد از حیره بود ودیگری نبطی بود و جون خالد از مرد حیری برسید است 
چیست؟ پاسخ داد:«مرة»وخالدگفت : « نامه را بگیر و بر ای پارسیان ببرشاید حدا 
زند گیشان را قرین مرارت کند تا تسلیم شو ند با به دین‌بکرو ند (واين سخن ازروی 
فال ومقارنه مرومر ارت می گفت) واز فرستاده صلو با پرسید نامت چیست و گفت : 
«هز قیل» وخالد کفت «نامه را بگیر»», گفت: «خدایا جانشان را بگیر ( و اين نیز فال 
بود که کلمه ازهق به کار برد که با قسمت اول هزقیل هماهنک‌بود ) 

ومتن نامه‌های خالد جنین بود : 

« بسم‌اللهالرحمن‌الرحیم » از خالدینو لید به شاهان پارسی. 


ب ۳۳۹ سس 
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«اما بعد» ستایش خدا را که نظام‌شما راگسیخت وفکر شما راسست کرد 
«و میان شما تفرقه اندانست , اگرچنین نکرده بود برای شما بدتر بود 
«به دین مادر آیید که شما را با سرزمینتان و اگذاریم و سوی اقرام دیگر 
«رویم و گر نه نا بدلخو اه در آنید» بدست‌قومی که مرگ را جنان دوست 
«دار ند که‌شما زندگی را دوست دارید. 
تن 
«بسم‌الله! لرحمانالرحیم» ازخا اد بن‌و لیدبه‌مرز بانان‌پارس. اما بعد 
اس لام بیار ید تاسالم‌ما نید» یا پیمان کنید و جز یه‌بدهید و گر نه‌باقومی‌سوی شما 
آمده‌ام که مر گگ را جنان‌دوست دارند که شما شراب را دوست‌دارید.» 
ماهان گو ید: حراج را پنجاه روزه برای خالدبن‌و لبد وصول کردند» »تعهدان 
خحراج وسوان روستاها به گروپیش وی بودند» همه خراج را به مسامانان داد که 
در کارخویش نیرو گرفتند.» 
کوبد: وجنان بود که پارسیان به سیب مر کک اردشیر در کارپادشاهی اختلاف 
داشتند اما برپیکار خألد همدل ومتفق بودند و بکسال چنین کدشت و مسلمانان این 
سوی دجله را به تصرف آورده بودند و پارسیان را از حیره تا دجله کاری نبود و 
هیچکس از آنها پیمانی نداشت مکر آنها که بدونامه نوشته بودند ومکتوب گرفته 
بودند ودیگر «ردم سواد با رفته بودند با حصاری بودند و پیکار می کردند. 
گوید : عاملان حراج برای ال خحراج برائت (رسید) از روی يك نسخه 
نوشتند که‌جنین بود: 
«بسما لها لرحمان| ارحیم برائت برای آنکه از فلان و بهمان جا 
است از جزیه‌ای که‌امیر » خالدین ولید» با آنها بر آن صلح کرده که آ نس | 
گرفتم ومادام که جزیه می‌دهید و بصلحید خالد و مسلمانان برضد کسانی 
که صلح خالد را دیگر کنند همدست شمایند وامان شما امان است و صلح 


۳۰ 


همم ترجمة تادیخ طبری 
شما صلح است وما به پیمان شما وفا می کنيم. » 

و آن‌گروه از صحابه که حالد شاهدشان می گرفت» شاهد برائّت نامه بودند 
چون هشام وقعقا ع وجایربن‌طارق وجریرو بشیر وحنطله وازداذ و حجا ج‌بن‌ذی‌عنق 
ومالك‌ین‌زید. 

سیف بن عطیه گوید: «خالداز عراق برفت واهل حیره مکتویی از جانب وی 
نوشتند به این مضمون که ما جزیه‌ای را که خالد بند صالح خدای ومسلمانان 
بندگان صالح خدای‌با ماپیمان کرده بودند که آنها و امیرشان مارا از مسلمانان‌متجاوز 
ودیگر کسان‌حفاظت کنند پرداختیم». 

این‌هدیل کاهلی گوید: خالدبه دوفرستاده گفت که برای وی خبر آر ندو پیش 
از آنکه سوی شام رود یکسال در عمل خویش بماند ومقرش حیره بود که به‌هرسو 
می‌رفت وبازمی گشت وپارسیان پادشاه علع می کردند و نصب می کردند وجزدفا ع 
از بهرسیر کاری نبود. وچنان شده بود که شیری پسر کسری همه اقوام نحویشر, را 
که نسب به کسری پسر قباد می‌بردند کشته بود وپس‌از او و اردشیر پسرشءپارسیان 
بر همه کسانی که نسب به بهرام گور می‌بردند تاختند وخونشان ریختند بدین جهت 
کس نمی‌یافتند که اورا به شاهی بردارند وبروی همسخن باشند. 

شعبی گو ید:«خالدین و لید پس از فتح‌حیره تا وقتسی سوی شام رفت بیش از 
تکسال به عمل عیاض که به نام وی شده بود اشتغال داشت و به مسلمانان کفت اسر 
دستور خلیقه نبود به کمك عیاض که در دومه درما نده بود نمی‌رفتسم که مانسعی در 
مقابل فتح‌دیار پارسیان نبود وسالی کدشت که گوبی سال ز نان بود. 

وچنان بودکه خلیفه به خالد کُفته بود تا نظامی از پارسیان پشت سروی‌هست 
در دیار آنها پیش نرود. يكك سیاه پارسی در عین بود وسیاه دیگر در انبار بود و 
سپاه دیکر در فراض بود . 

وقتی نامه‌های خالد به اهل مداین رسید زنان خحاندان کسری سجن کردند و 


سم 
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فرخزاد پسر بندوان به سالاری رسید تا خاندانکسری یکی را پیدا کتند که‌در بارة 
شاهی اوهمسخن شوند . 

ماهان‌گوید : ابوبکر به خالد گفته بود از پابین عراق درآید و به 
عیاض گفته بود از بالای عراق در آید وهر کدام زودتر به حبره رسیدند امارت حیره 
با او باشد وچون ان‌شاء‌الله درحیره فراهم آمدید و اردو گاههایی راکه میان‌عربان و 
پارسیان هست از میان برداشتید وخطر اینکه به مسلمانان از پشت سر حمله شوداز 
پیش برخاست یکیتان در حیره بماند ودیگری به پارسیان حمله برد وبا آنها 
جنگ کنید واز خدا كمك خحسواهید واز او بتسرسید وکار آخرت را بردنیا مسرجح 
شمارید تا هردورا به دست آرید و دنیا را بر آخسرت ترجیح مدهید که هردو را از 
دست بدهید از آنچه خدا ممنو ع کرده بدارید» ازگناه به دورمانید و از گناه کرده» 
با شتاب تو به کنید» مبادا به‌گناه اصرار کنید ودر کار توبه تاخی رکنید.» 

گوبد: خالد چنان کرد که ابوبکر گفته بود ودر حیره مقرگرقت و ناحسية 
مابین فلالیح و پایین سواد براو راست شد وعمل‌سواد حیره را برجریربن عبدالله 
حمیری و بشیربن نحصاصیه وخالدبن‌و اشمه وابن‌ذی عنق واط وسوید وضرار تقسیم 
کرد و عمل سواد ابله را به سویدبن مقرن وحسکه حبطی و حصین‌بن‌ابی‌الحرو 
ربیعةین عسل داد وسپاهیان را بر مرزها بداشت وقععا عبن عمرورا در حیره‌جانشین 
پِ 

آنگاه حالد سوی قلمروعمل‌عیاض رفت که ناحيةٌ وی را پاك کندو به‌او كمك 
کند و از راد فلوجه رفت و در کر بل فرود آمد که عاصم‌بن عمر وسالار پادگان آ نجا 
بود اقر ع‌بن‌حابس برمقدمةً سپاه حالد بود ومثنی بریکی ازمرزهای‌مداین‌بود. پیش 
از آنکه خالد ازحبره دز آید وپس از آنکه به كمك عیاض بردارد عر بان‌برپارسیان 
حمله می‌بردند وتا کار دجله بس می کردند . 

ابی‌روق گوبد:«خالد روزی جچند در کر بلا بماند وعبدالله‌بنو یمه از شرت 


سس 
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ی ی ی یر سس 


مگس شکایت داشت. خالد بدو گفت.«صبر کن که می‌خواهم ار دو کاههابی را کسه 
عیاض مامور آن بوده است از پیش بردارم وبه جای‌آنها عربان را سکو ت دهمو 
حطر حمله از پشت سربه مسلمانان از میان برحیزد و عربان بسی‌زحمت و اشکال 
پیش ما توانند آمد که خلیفه چنین دستور داده و این کار سختی را از قفوم بر - 
می‌دارد.» 

یکی از مردم اشجعم دربارة مگسان که ابن‌وئیمه از آن‌شکایت داشت‌شعری 
به این مضمون گفت: 

«مر کوب خویش را در کربلا وهم در یمن» 

«جندان نگهداشتم که لاغر شد» 

«از هر توقفگاهی برود باز سویآن بر گردد » 

«حفا که آنر | خحو ارمی‌دارم» 

«و مکسان کبود چشم آنر ا» 

«از آبگاه بازمی‌دارد. » 


قصه | نبادوذات‌العیون 
وسخن از کلو اذدی 


طلحه گو ید: وقتی خالد از حیره در آمد اقرغ‌بن‌حابس برمقدمةً سپاه وی بود 
و جون اقر ع دريك منز لی‌پیش از انبار فرود آمد گروهی از مسلمانان شترشان بیدء 
آورد اما توقف نمی‌توانستند کرد و ناچار بودند با داثتن بچه شتر شیری حر کت 
کتند وجون ندای رحیل دادند پستان شتران را بستند و بچه شتر ان را که راه رفتن 
نمی‌تو انست برپشت شتر نهادند وتا انبار برفتند که مردم آنجا حصاری شده بو دندو 
خندق زده بودند واز بالای قلعه عربان را می‌دیدند. شیر ز ارفرمانروای ساباط‌سالار 


سپاه آنجا بود که خردمندترین مردم عجم بود ودر میات عر بان‌وعجمان آن دبار ذس 
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جون اومعتبر ووالاقدر نبود. 

هنگامی که سپاه خالد دررسیدعر بان انبار ازبالای حصار بانگگ زدند که‌انبار 
در حطر افتاد شتر بچه شتر می‌برد. 

شیرزاد جون بانگ آنهارا شنید گفت:«چه می کو بند؟» 

وجود برای ری توضیح کردند گفت:« ابن فوم برای حویش فال بدمیز نند 
ومر که برای حوبشتن فال بدزند دچار آن شود بخدا اگر خالدجنکگ نیاغازد باوی 
موس ی 

در این اشا خالد با مقدمةٌ سپاه‌بیامد و به دور حندق کشت وجنکت آغاز کسرد 
که هنگام جنگكاز <مله شکیب نداشت و به تبراندازان عویش گفت : «کسانی‌را 
می‌بینم که جنگ نمی‌دانند چشمانشان را نشانه کنید و به جز آن کاری نداشته باشید .» 
تير اندازان پیاپی تير رها کر دند و آنروزهزار چشم کور شد و این‌جنگک‌راذات‌العیون 
نام دادند. 

آنگاه بانگ بر آمد که دیدگان مردم انبار برفت » شیرزاد پرسید : « چه 
می گو بند؟» وحون برای وی توضیحدادند گفت: «ابافاباذ.» وبرای‌صلح کسان پیش 
حا لدفرستاد اماخالدبه شر ایطصلح رضایت نداد وفرستادگان‌اوراپس‌فرستاد» آنگاه 
شتران وامانده سیاه را به تنگترین محل خندق آورد و بکشت و در خندق افکند و 
آترا پر کرد.و به آنجا حمله برد ومسلمانان ومشر کان در خحندق رو به روشدند ومردم 
انبار سوی قلعةٌ خویش پناه بردند وشیرزاد کس برای صلح پیش خالد فرستاد وبه 
شر ابط وی تن‌در داد ومقرر شد که وی را با سو ارانش به محلشان برساند و مال 
و کالا همر اه نبر ند . 

جون شیرزاد پیش بهمن جاذو به رسید وماجرای خویش را با وی بکگفشت 
بهمن اورا ملامت کرد وشیرزاد گفت :«من با جماعتی بودم که‌عقل ند اشتندواصلشان 
از عرب بود وجون دشمن به سوی ما آمد برای خویش فال بدزدند و کمتر می‌شود 


۳۳۳۳ 
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که کسانی برای خویش فال بدزنند ودچار آن نشوند. وچون دشمن به‌جنک آنها آمد 
یکهزار چشم از آنها کور کرد و بدانستم که صلح بهتر است .» 

وجون خالد ومسلمانان در انبار قرار کر فتند ومردم انبار ایمن‌شدند و نمودار 
شدند خالد دید که به حط عربی می‌نویسند و تعلیم می‌گیر ند واز آنها پرسید« شما از 
کدام قومید؟ » 

گفتند : « از مردم عربیم ؛ پیش از ما مردم عسرب اینجا مقام داشته‌اند و 
اجدادشان به روزگار بخت نصر که به عربان تاخته بود اینجا آمده‌انند و همچنان 
مانده‌انك. 

گفت: «نوشتن از کی آموختید؟» 

گفتند:« خحط را از ایاد آموختیم و گفتار شاعر را که مضمون آن چنین اسبت 
برای وی‌خو اندند: 

«قوم من ایاد است خواه حرکت آغازد» 

«وخو اه بماند که شتران لاغرشود» 

«وقتی روان شوند همه عرصةً عراق از آنهاست» 

«ونیز حط وقلم از آنهاست.» 

حالد با مردم اطراف انبار صلح کرد و از مردم بوازیح آغاز کرد و مردم 
کلواذی کس فرستادند که برای آنها پیمان نسهد و اومکتوبی نوشت که در آنسوی 
دجله معتمدان خالد شدند. از آن پس مردم انبار دراثنای کشا کشها که میان »سلمانان 
و مشرکان بود پیمان شکستند بجر مردم بو ازیج که چون مردم بانقیا بر سر پیماد 
بودند . 

حبیب بنابی ثابت گوید: با هیچکس از مردم سواد پیش از آنکه جنگی ر خ 
دهد پیمان در میان نیامد مکّر بنسی‌صلوباکه مردم حیره بسودند و کلواذی و بعضی 
دهکده‌های فرات واینان پیمان شکستند وپس از آن باز به حمایت مسلمانان آمدند . 
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محمد بن قیس گو بد: از شعبی پرسیدم:«سرزمین سواد به جنک گشوده شدآ» 

گفت:«آری همه زمین چنین‌بود بجز بعضی قلعه ها که بعضی مردمش صلح 
کردند و بعضی به زور تسلیم شد ند 

گفتم:«آیا مردم سواد پیش از جنک به حمایت مسلمانان آمدند ؟ » 

گفت: «نه»ءولی وقتی دعوت شدند وراضی شدند که حراج دهند وخراج از 


آنهاگرفته شد به حمایت مسلمانان آمدند.» 


حکات 
عین‌التمر 

مهلب گو بد: وقتی خالد از کار انبار فراغت یافت زبرقان بن‌بدر را در انسبار 
جانشین کرد و آهنگک‌عینالتمر کرد که مهران پسربهرام چوبین با گروه‌بسیار ازعجمان 
و عقةبن‌ابی‌عقه باگروه بسیار از عربان نمروتغلب وایاد و موافقانشان آنجا بودند و 
جون‌از آمدن خحالد خبر یافتند عقه با مهران گفت:«عر بان جنک باعر بان رانیکتردانند 
ما را باخالد واگذار» 

مهر ان گفت: «سخن راست آوردی که شما جنگ با عربان را نیکتردانیدودر 
کار جنگ عجمان همانند مایید» او را فریب داد و ازپرش فرستادو گفت:«سوی آنها 
رویدواگر به ما احتیاج داشتید شمارا کمك می کنیم.» 

وجون عقه سوی خحالد رفت عجمان به مهر ان گفتند:« جرا با این سک چنین 
سخن‌گفتی ؟» 

گفت:«هرچه گفتم به حیر شما وشر آنها بود » اينك عر بان آمده‌اند که‌سپاهیان 
شما را کشته‌اند و نبیروی شما را شکسته‌اند من عقه را سویآنها فرستادم » اگر جنک 
به نفع آنها وضرر خالد باشد به نفع شماست واگر کار صورت دیگرگیرد وعقه را 
شکست دهند نیرویشان سستی می‌گیرد و ما با همه نیروی ود باآنها که ضعیف 
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شده‌اند جنگ می کنیم» 

عجمان مقرشدند که رای وی نکوبوده است. 

مهر ان در عين بماند وعفه برراه خالد فرود آمد» بجیرین فلان از طابفهابنی 
عبید بن‌سعدبن‌زهیر بر پهلوی راست سپاه وی بود وهدیل‌بن‌عمران برپهلوی چپ‌بود 
ومیان عقه ومهران يك نیمه روز راه بود» مهران با سیاه پارسیان در قلعه بود و عقه 
برراه کر خ چون پیشگروه‌بود. 

وچون خالد بیامد عقّه سپاه آراسته بود وخالد نیز سیاه آراست و به‌دو پهلودار 
سپاه گفت مر اقب ما باشید که من حمله می‌برم و برای خسویش نگهبانان‌گ‌ماشت و 
حمله آغاز کرد عقه در کار راست کردن صف‌های خویش بود که خالد او را دز 
میان گرفت و اسیر کرد وصف وی بی‌جنگك هزیمت شد واسیر بسیار از آنهاگرفتند و 
بجیر وهذیل فر اری شدند و مسلمانان به تعقیب آنها رفتند. 

وچون مهران از ماجرا خبر یافت با سپاه خویش بگربخت و قلعه را رها 
کردند وچون باقیماندهٌ سپاه عته از عرب وعجم به قلعه رسیدند حصاری شدن-د و 
نحالد با سپاه حویش بیامد وبیرون قلعه فرود آمد وعقه وعمروبن صعق راکه اسیر 
وی بودند همراه داشت.عقه وعمرو امید داشتند خالد نیز چون غار تیان عرب باآنها 
رفتار کند وچوزدیدند که قصد آنها دارد امان‌خو استند وخالد نپذیرفت مگر به‌حکم 
وی‌تسلیم شوند و آنها پذیرفتند. جون قلعه کشوده شد آنها را به‌مسلمانان داد که‌جزو 
اسیر ان شدند. وخالد بگفت تاعقه را که پیشگروه فوم بوده بود گردن زدند تا دب‌گر 
اسیر ان از زندکگی نومید شوند وچون اسیران کشتةً وی را برتل بدیدند از زندگی 
نومیدشد‌ند. پس از آن عمرو بن‌صعق را پیش خواند و گردن اورا نیز زدو گر دن‌همه 
مردم قلعه را زد وهرچه زن وفرزند ومال در قلعه بود به اسیری وغنیمت دُرفت ودر 
کلیای آنجا چهل پسر یافت که انجیل می آموختند ودربر آنها بسته بود ودر را 
شکست و گفت:«شما کیستید؟ » 
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گفتند:«ما گرو گانیم» 

خالد آنها را میان مردان سخت کوش سپاه تقسیم کرد که‌ابوزیادو ابستهة‌ثقیف 
ونصیر پدر موسی‌بن‌نصیر وابوعمره پدر بزر گ عبدالله‌بن‌عبدالاعلی شاعر وسیرین 
پدر محمدبن‌سیرین وحریث وعلاثه از آن جمله بودند» ابوعمره از آن شرحبیل بن 
حسنه شد وحریت از آن بکی از بنی‌عباده شد وعلائه از آن معنی شد و حمران از 
آن عثمان شد . 

عمیر وابوقیس نیز از آن جمله بودند. 

از این گروه آنها که آز اد شدگٌان اهل شام بودند برانتساب ویش باقی 
ماندند. نصیر به بنی‌یشکر انتساب داشت وابوعمره به‌بنی‌مره انتساب داشت»وهم از 
آن جملهابن اخت‌النمر بود. 

مهلب بن‌عقبه گوید: و قتی‌و لبدبن‌عقبه از طرف‌خالد پیش ابوبکر آمد وخمس 
غنائم را آورد»ابو بکر اورا به كمك عیاض فرستاد وچون و لبدپیش‌وی‌رسید» عیاض 
دشمن را محاصره کرده بود آنها نیز عیاض را به‌محاصره کُرفته و راه وی را بسته 
بودند . 

و لید به‌عیاض گفت: « در بعض موارد رای صائب بهتر از سباه بسیار است» 
کس پیش خالد فرست و از او كمك بخواه » عیاض چنان کرد وفرستادة وی‌پس از 
جنک‌عین‌التمر به استمداد پیش خالد رسید و اونامه به عیاض نوشت که سوی تو 
می آیم وشعری به این مضمون در آن‌ آورد : 

«اندکی صبر کن که شتر ان سوی تو آبد» 

رکه شیر ان شمشیردار می آورد» 

«به‌گروهها که از پی گر ومهاست» 
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خبر 
دومه‌الجندل 

گوید: وچون خالد از کار عین‌التمر فراغت یافت» عویم بن کاهل اسلمی را 
جانشین کرد و با سباه خود با همان تعبیه که و اردعین‌التمر شده بود در آمد. 

وچون مردم دومه خبر یافتند که خالد سوی آنها می‌رودکس پیش بار ان‌خود 
از طایفهُ بهرا و کلب وغسان وتنو خ وضجاعم فرستادند. از آن پیش ودیعه با مردم 
کلب ویهراء آمده بود وابن وبرقین‌رومانس نیز همراه وی بود ابن‌حدرجان با مردم 
ضجاعم وابن ایهم با گروههایی ازغسان وتنو خآمده‌بودندو کار را برعیاض‌تنگک کرده 
بودند وهنگامی که از نزديك شدن خالد خبر یافتند دوسالار داشتندکه یکیاکیدر 
ابن‌عبدالملك ودیگری جودی‌بن‌ربیعه بود واختلاف کردند» اکیدر گفت. «من خالد 
را از همه کس بهتر می‌شناسم هیچکس خوش اقبال‌تر از اونیست وهیچکس از او 
در جنک تندتر نیست وهر قومی با خالد رویروشوند» کم باشند با زیاد» هزیمست 
می‌شو ند» اطاعت من کنید وبا این قوم‌صلح کنید» 

اما سخن اکیدر را نیذیرفتند واو گفت: «من با جنگ خالد همداستان نیستم 
هرچه می‌خو اهید بکنید» این بکّفت واز آنجا که‌بود عزیمت کرد.وخالد از این قضیه 
خبر یافت وعاصم‌بن‌عمرورا فرستاد که راه اورا ببست‌وا کیدر راکرفت واو گفت: 
«آمدن من بقصد دیدار امیر خالد بودهوچون اورا پیش خالد آورد بگفت‌تاگردنش 
بزدند وهرجه راهمراه داشت بگر فتند و 

آنگاه خالد سوی مردم دومه رفت که‌جودی‌بنر بیعه‌وودیعةٌ کلبی‌واین‌رومانس 
تلبی‌و ابن‌ایهم و این‌حدرجان سالارشان بودند وخالد میان دومه و اردو گاه عیاض 
اردوزد . 

چنان بود که مسیحیان عرب که به كمك مردم دومه آمده بودند اطراف قلعه 
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دومه بودند که در قلعه جای نبود و جون خالدمقر گرفت جودی و ودبعه بدو حمله 
بردند و ابن‌حدرجان و این ایهم سوی عیاض رفتند و جنگ انداختند وخدا جودی و 
ودیعه را به دست خالد منهزم کرد وعیاض حریفان خود را شکست داد و مسلمانان 
بر آنها دست یافتند» خالد جودی را بکُرفت واقر عبن‌حابس وودیعه را اسیر کرد 
و بقيهٌ کسان سوی قلعه رفتند که برای همه جانبود وجون قلعه پرشد آنها که در قلعه 
بودند در به‌روی ياران خود ببستند و آنها را بیرون گذاشتند عاضم‌بن‌عمرو گفت : 
«ای مردم بنی‌تمیم» کلبیان هم‌پیمان شما هستند آنها را اسیر کنیدو پناه دهید.»تمیمیان 
حنان کردند وهمین سفارش عاصم سبب جات آنها شد. 

آنگاه خالد به کسانی که اطراف قلعه بودند حمله برد و جندان‌از آنها بکشت 
که در قلعه از کشتگان مسدود شد »آنگاه جودی را پیش خواندو گردن او را بزد و 
اسیران را پیش خواند و گردنشان‌را بزد مگر اسیر ان کلب که عاصم و اقر عو تمیمیان 
گفتند: «ماآنها را امان داده‌ایمموخالد آنها را رها کرد و گفت: « رفتار جاهلیت پیش 
گر فته‌اید و کار اسلام را و | گذاشته‌اید.» 

عاصم بدو گفت : « از نجات آنها دلگیر مباش که شیطان بر آنها دست 
نمی‌یابد. » 

آنگاه خحالد به در قلعه پرداعت و جندان ب‌کوشید که آنر | از جای ببرد » 
و مسلمانان به داخل قلعه حمله بردند و جنگاوران را ب‌کشتند ونوسالان را اسیر 
گرفتند وبه حراج نهادند وخالد دختر جودی راکه نام آور بود بخرید. 

پس از آن خالد در دومه بماند واقرع را سوی انبارس فرستاد . 

وچنان شد که وقتی خالد سوی حیره باز ُشت و نزديك آنجا رسیدقعقا عمردم 
حیره را به دف‌زدن واداشت و آنها دف زنان پیش روی خالد رفتند وبا همدی‌گر 
می گفتند:«برو یم که اين از بدی جلو کیری می کند» 

مهلب کو ید : وقتی خالد در دومه بود عجمان در او طمع کردند و عربان 
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جزیره به خو نخوامی عقه به آنها نامه نوشتند وزرمهر به همراهی روزبه از بغسداد 
برون شد و آهنگ انبار داشتند که در حصید و خنافس با عربان وعده‌گاه کرده 
بودند . 

زبرقان که در انبار بسود به قعقا عبن‌عمرو که در حیره جانشین خالد بود 
نامه نوشت وقعقاع اعبدبن‌فد کی سعدی را سوی حصید فرستاد وعروه جعد بارقی 
را سوی خنافس فرستاد و گفت اکر به شما حمله بردند جنگ کنید. 

اعبد وعروه برفتند ومیان‌عجمان وروستا حایل شدند ومانع‌حر کت آنهاشدند 
وروزبه و زرمهر درانتظارمردم ربیعه که به آنها نامه نوشته بودند ووعده کرده‌بودند 
در مقابل مسلمانان بماندند. 

وحون خالد از دومه سوی حیره باز کشت و از ماجر | خبر یافت‌دل با جنگت 
مردم مداین داشت ‏ اما نمی‌خو است مخالفت ابوبکر کند وبه معرض مو آخذة وی 
در آید و قعقا عبن‌عمروو ابولیلی‌بن‌فدکی با شتاب سوی روزبه وزرمهر روان شدندو 
زودتر از خالد به‌عین‌الته‌ررسیدند. 

در این‌وقت نام امروالقیس کلبی به خالد رسید که هذیل‌بن‌عمران درمصیخ 
اردوزده ور بیعةبن‌بجیر با سپاهی در ثنی وبشر فرود آمده و سر خونخو اهی‌عقه‌دارند 
ومی‌خو اهند سوی زرمهر وروزبه روند. 

خالد حر کت کرد؛ اقر ع‌بن‌حابس برمقدمةٌ وی بود وعیاض‌بن‌غنم را برحیره 
جانشین کرد واز همان راهی که قعقا عوابی‌لیلی سوی خنافس رفته بودند روان‌شدو 
در عین‌التمر به آنها رسید وقعقاع را سوی حصید فرستاد وسالار قوم کردو ابولیلی 
را سوی‌خنافس‌فرستاد و گفت:«نگذارید دو گروه به‌هم پیو ندند و با آنها پیکار کنید.» 


اما دشمن حرکتی نکرد. 
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وچون قعقا ع دید که‌زرمهر و روزبه حرکت نمی کنند» سوی حصید رفت که 
روزبه با جمعی ازعربان وعجمان آنجا بود» وجون روزبه از آمدن قعقا ع خبر یافت 
زرمهر را به كمك خواند که او بیامد و»ءهبوذان را براردوی خود کماشت ودر حصید 
تلاقی‌شد و جنگ انداختند و از عجمان‌بسیار کس کشته شد و قعقا عزرمهر رابکشت» 
روزبه نیز به دست عصمةین‌عبدالله حارئی ضبی کشته شد. 

در جنکك حصید مسلمانان غنایم بسیار به دست آوردند و بافیمانده سیاه‌دشمن 
سوی خنافس رفتند و آنجا فر اهم شدند : 


خبر 

ابو لیلی‌بن‌فد کی با باران خویش و کسانی که بدوپیوسته بودند سوی خنافس 
رفت» هزیمت شدگان حصید پیش مهبوذان رفته بودند و جون مهبوذان از آمسدن 
ابو لیلی خبریافت با کسان خود بگریخت وسوی مصیخ رفتند که‌حذیل بن‌عمر انآ نجا 
بود ودر خنافس جنکی نشد وخبرها را برای خالد فرستادند . 


خر 
وچون خبر کشنار حصیدیان وفرار خنافسیان به حالد رسید نامه نوشت وبا 


قساع وابولیلی واعبد وعروه به شب وساعت معین‌وعده کرد که در مصیخ مابین 
حوران وقلت »فر اهم شو ند. 
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آنگاه خالد از عین‌التمر به آهنگ‌مصیخ در آمد که برشتر می‌رفت و اسبان‌ر | 
یدكك می کشید و از جناب وبردان وحنی‌گذشت ودر وقت وشب موعود همگان به 
مصیخ رییدند واز سه‌طرف بر عذیل ویارانوی که‌همه به خو اب بودند حمله‌بردند 
و کشتار کردند وهذیل با تتی چندجان به در برد و عرصه از کشتگان پرشد که چون 
گوسفندان سلاخی شده بودند. 

وچنان‌بود که‌حر قوص ‌بن‌نعمان.هذیل‌و کسان ویر | اندرزداده‌بود ورای‌صواب 
آورده بود» اماگفشتار وی سودشان نداد وحرقوص اشعاری گفت که چنین آغاز 
می‌شد : 

«پیش از آنکه ابو بکر بیاید» 

« شرابم دهبد» 

وی در همان ایام زنی از بنی هلال گرفته بسود که ام‌تغلب نام داش تکه در 
آن ثب زن وی با عباده و امرژالقیس و قیس» هم‌گان پسران بشیر هلالی؛ کشته 
شد ند . 

در جنگ‌مصیخ جرير بن‌عبدالله» عبدالعزی‌بن ابی‌رهم‌نمررا کشت و او و لبید 
ابن‌جریر نامه‌ای از ابو بکرداشتند که دلیل اسلامشان بود وابوب‌کر خبر یاف ت که 
عبد العز ی که وی را عبدالله نامیده بود در شب حمله گفته بسود :« مقدس است 
پرورد گارمحمد» وخو نبهای اوولبید راکه در جسنگ کشته شده بودند پرداخعت و 
گفت:« نباید اين را می‌دادم که آنها با حر بیان بوده‌اند» ودربارةٌ فرزندانشان سفارش 
3 

عمر از خالد برای کشتن این دو کس ومالك‌بن نویره عیب‌می گرفت‌وابویکر 
ی گفت:«هر که در دیار حربیان منزل گیرد بدوجنین رسد 

عدی‌بن‌حاتم گوید:«وقتی برمردم مصیخ حمله بردیم یکی از مردم نمر که 
حرقوص‌بن‌نعمان نام داشت با زن وفرز ند حویش نشسته بود وظرف شرابی‌درمیان 
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داشتند ومی کفتند:« در این دیرشب چه وقت شراب نوشیدن است؟» 

حرقرص گفت : « بنوشید که شراب آخرین است‌که گمان ندارم دیگر 
شرابی بنوشید که خالد درعین است وسیاه اودر حصید است واز فراهم آمدن ما 
خبردارد ومارا رها نخواهد کرد. » 

در این هنگام یکی از سواران پیش رفت و ضربتی زدکه سرش در ظرف 
شراب افتاد ودختر انش راگرفتیم وپسرانش را اسیر کردیم. 
خبر نی 
وزمیل 

ر بیعة‌بن‌بجیر تغلبی نیز به خونخواهی عقه در نی و بشر فرود آمده بود و با 
روزبه وزرمهر وعده بهاده بودند. وچون خالد جمع مصیخ رااز میان برداشت به 
قععا ع وابولیلی گفت که از پیش برو ند ووعده نهاد که شبانگاه چنانکه درمصیح بود؛ 
از سه سوی به جمع ز بیعه حمله کنند. 

آنگاه خالد از مصیخ برفت واز حوران ورنق وحماه گذشت که اکنسون از 
آن بنی‌جنادةین‌زهیر تیره‌ای از کلب است. وهم از زمیل‌گذشت که همان بشراست 
وئنی نزديك آنست وهردودر مشرق رصافه است‌واز نی آغاز کرد وبا بار ان‌نعویش 
فراهم آمدند وشبانگاه از سه طرف بر آن حمله بردند وشمشیر در جمع نهادند و 
کس از آن قوم جان به در نبرد ونوسالان را اسیر گرفتند و خمس‌خدارا همراه‌نعمان 
ابن‌عوف‌شیبانی پیش ابو بکر فرستاد و اموال‌غارتی و اسیر ان راتقسیم کرد» وعلی‌بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام دختر ر بیعةین‌بجیر تغلبی را خرید وبه خانه برد وعمرورقیه‌را 
از او آورد. 

وجنان شد که و قتی هدیل از معر که‌جان برد سوی زمیل رفت وبه عتاب بن 
فلان پناه برد. در اين وفت عتاب با اردوبی بزرگ دربشر مقر داشت وخالد به 


سس 


رل ترجمة تادیخ طبری 


آنها نیز از سه طرف حمله برد » چنانکه از پیش به ربیعه بسرده بود وخسبر آنرا 
شنیده بودند » و کشتاری بزرگ کرد که‌نظیر آن نکرده بود و چسندان که حسو استند 

وچنان بود که خالد قسم خورده بود که تغلبیان را در دیارشان غافلگیر کند . 
آنگاه خالد غنیمت را میانکسان تفسیم کرد و خمس را همراه صباح بن‌فلان مزنی 
پیش ابو بکر فرستاد که دخترموذن نمری ولیلی دختر خالد وریحانه دختر هذیل‌بن 
هبیرهجز و خمس بودند. 

پس از آن خالد از بشر سوی رضاب رفت که دلال‌بن‌عقه آنجا بود وجون 
باران وی از نزديك شدن خالد خبربافتند پرا کنده شدند» هلال نیزاز آنجا برفت و 
جنگی نشد. 
خبر 
فراص 

آنگاه حالد از پس غافلگیر کردن تغلب و پس از رضاب به فراض رفت که 
حدودشام وعراق و جزیره است و ازپس این سفر دراز که پیوسته به جنک بود و 
رجزها در بارة آن‌گفته بودند» عیدفطر راآنجا گذر انید . 

مهلب بن عقبه و بد: وقتی مسلمانان در فراض فراهم آمدند رومیان به‌هیجان 
آمد ندوخعشمگین شدند واز پادگانهای پارسی که مجاور آنهابود واز قبیلة تغلبو ایاد 
و نمر كمك خو استند که گروههای بسیار به كمك آنها آمد و سوی خالد آمدند وجون 
به کنار فرات رسیدند گُفتتد:« يا شما بدین سوی‌آیید یا ما بدانسوی آییم» 

خالد گفت:«شما بدین سوی‌آیبد.» 

گفتند:«پس شما از ساحل دور شوید تا ما به آنسوی آییم» 

حا لد کفت:«مادور نمی‌شویم» شما از محلی‌پایین‌تر از مقرما عبور کنید. » 
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واين در نیمه ماه‌ذی قعده سال دو ازدهم بود ورومیان وپارسیان باهمدیگر 
کفتند:« در کار خویش بیندیشید» این مرد در راه دین خود می‌جنگدوعقلو بصیرت 
دارد بخدا که اوظفر می‌یابد وما شکست می‌خوریم.» 

اما این گفتگّم سودشان نداد و پابین تر از مقرخالد از فرات‌گٌذشتند وجون 
فر اهم آمدند رومیان گفتند : « از هم جدا شوید تا بدانیم بسدونيك از کدام دسته 
می‌آید». وچنین کردند وجنگی سخت و طولانی در میان رفت و خدای عزوجل 
هز بمتشان کرد وخالد گفت: «تعقیبشان کنید و امانشان ندهید » و سواران گروه گروه 
از آنها را بانیزه جلومی‌راندند وجون فر اهم‌می آمدزد حونشان را می‌ربختند. ودر 
جنگ فر اض در معر که وهنگام تعاقب یکصدهزار کس کشته شد. 

وچون جنک به‌سررسیدخالدده‌روز درفر اض‌بماندوپنج روز ازذی قعده‌مانده 
بود که اجازه داد سوی حبره حر کت کنند و به عاصم‌بن عمرو گفت که سباه را 
به راه ببرد وشجرقبن‌اعز را بردنبالهةٌ قوم‌گماشت وچنان وانمودکه با دنبالهٌ قسوم 
می‌رود. 


حج خالد 


ابوجعفر گوید: پنج روز از ذی قعده مانده بود که خالد از فراض به قد مد 
حج بیرون شد اما کار حج را مکتوم داشت وبا تنی چند از پاران راه سپردند و از 
بیر اهه به مکه رسیدند چنانکه هیچ بلدی نمی‌توانست رفت واز یکی از راهمهای 
جزبره رفت که عجب ترو سخت‌تر از آن نبود ومدت غیبت وی از سیاه کو تاه بود و 
چون آخحرین سپاهیان بادنباله‌دار به حیره رسیدند خالدنیز آنجا رسید و اوویارانش 
سرتر اشیده بودند وجز معدودی از دنباله‌روان سپاه کس از حج وی خبر نداشت» 
ابوبکر نیز بعدها از قضیه خبر یافت ووی را توبیخ کرد وبه عنوان مجازات‌وی‌را 
موی شام فرستاد. 
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راه خالد از فرراض جنان بود که از بیراهه رفت و ازجاه‌عنبری ومنقب گذدشت 
تا به ذات عرق رسید واز آنجا سمت مشرق‌گرفت تا به عرفات رسید و این راه را 
صدنام داده بودند وچون از حج باز گشت» در حیره‌نامةٌ ابوبکر بدورسی دکه‌تحبیب 
ونهدید بود. 

ابوجعفر گوید: نامةٌ ابوبکر که هنکام باز کشت خالد از حسج در حیره بدو 
رصید چنین‌بود:«بروتا به جمع مسلمانان در یرموك برسی که به زحمت افتاده‌اندو 
کاری را که کردی هر گز تکر ارمکن. به یاری خدارفتن تومابةً محذت جماعت‌نیست 
ومحنت از آنهابر نمی‌دارد» ابوسلیمان! نعمت وتوفیق برتومباركك کار حسویش را 
تمام کن که خدانعمت برتو تمام کند ومغرورمباش که زبان بینی» مبادا به کار عویش 
ببالی که منت خاص خداست وصاحب جزاهم اوست.» 

هیثم بکایی گوید: کسانی از مردم کوفه که از جمله حاضران این جنگها بوده 
بودند ضمن سخن با یاران عویش معاویه را تهدید می کردند ومی گفتند : « معاو به 
هرچه می‌خو اهد بگوید ما جنگاوران ذاتالسلاسل هستیم و از جنگهای مابین‌ذات 
السلاسل وفراض نام می‌بردند واز جنگهای بعدی سحن نمی کردند که آنرا حفیسر 
می‌دانستند.» 

علی بن‌محمد گوید : خالدبن و لید سوی انبار آمد وبا وی صلح کردند که از 
آنجا بروند» آنگاه به شر ابطی تن دادند که خالد از آنها حشنود شد ونگاهشان 
داشت. پس از آن به باز ار بغداد که جزوروستای عال بود حمله شد ومثنیرافرستاد 
وبه بازاری که جماعتی از قضاعه وبکر آنجا بودید هجوم برد وهرجه در باز اربود 
به فنیمت گرفت. پس از آن صوی عین‌التمر رفت و آنجارا به جنک کشودو 
کشتار کرد واسیر گرفت و اسیران را سوی ابوبکر فرستاد واین نخستین اسیر انی 
بود که از دیار عجم سوی مدینه آمد آنگاه سوی دومةالجندل‌رفت وا کیدر رابکشت 
ودختر جودی را اسیر کرد و باز کشت و در حیره اقامت کرفت واین همه به سال 
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دو ازدهم‌هجرت بود. 

وهم در این سال عمررحمه‌الله عاتکه دختر زید را به زنی گرفت. 

وهم در اين سال ابومرئد غنوی‌در گذشت. 

وهم دراین سال ابوالعاص بن‌ربیع درماه ذی‌الحجه در گذشت وبه زبسر 
وصیت کرد وعلی‌علیه‌السلام دختر اورا به زنی گرفت. 

وهم در اين سال عمر اسلم غلام خود را حرید . 

در بارة اینکه‌در این‌سال‌سالار حج کی بود احتلاف هست بعضی ها گفته‌اند که 
ابو بکر باکسان به حج رفت. 

ابی‌ماجده سهمی گوبد: ابوبکر به دوران حلافت خحویش به سال دوازدهم 
هجرت به حج رفته بود ومن با پسری از کسانم نزاع کردم که گوش مراگاز گرفتء 
چیزی از آنرا قطع کرد؛ باگفت من‌گوش اوراگاز گرفتم وچسیزی از آنرا قطسع 
کردم.ماجرای ما را به ابو بکر گفتند و گفت:«آنها را پیش عمر ببرید تا بنگرد اگر 
زحم شدید است از مرتکب فصاص بگیرد » وجون ما را پیش عمررضی‌اللهعنه 
بردند گفت:«بله» زخم شدید است حجامتگری بیارید» وچون سخن از حجات‌گر 
آوردگفت:« از بیمبر صلی الله‌علیه‌و سلم شنیدم که فرمود غلامی به خحالهةٌ عویش دادم 
و امیدو ارم خدا آنرا بروی مباركك کند و گفتم اورا حجامتگر با قصاب يا ریخته گسر 
نکند»‌پس از آن از کسی که زخم زده بود قصاص گرفت. 

به روایت‌واقدی‌نیز ابوبکر به سال دوازدهم هجرت حج کرد وعثمان‌ین‌عفان 
را در مدینه جانشین خویش کرد . 

بعضی دیگرگفته‌اند: به سال دو ازدهم سالار حج عمر بود. ۱ 

ابن اسحاق گسوید : بعضی‌ها گفته‌اند که ابوب‌کر در ایام حلافت خود حج 
نکرد و به سال دو از دهم عمرین‌عطاب يا عبدالرحمان بن‌عوف را سالار حج کرد. 

پس از آن سال‌سیزدهم هجرت در آمد, 
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سخن از حوادث 
سال سیز دهم 


در اين سال ابوبکر رحمه‌الله وقتی از مکه به مدینه باز گشت سپاهیان سوی 
شام فر ستاد. 

محمد بن‌اسحاقگوید : وقتی ابویکر به سال دوازدهم ازحج باز گشت 
سپاهیان سوی شام فرستاد» عمرو بن‌عاص را سوی فلسطین فرستاد و او ازراه معرقه 
وایله برفت ویزیدین ابی‌سفیان وابوعبیدةین‌جراح وشرحبیل‌بن‌حسنه را فرستاد و 
گفت از راه تبو کیه سوی بلقای شام رو ند. 

علی‌بن‌محمد گوید: ابوبکر در آغاز سال سیزدهم سپاهیان سوی‌شام فرستاد 
ونختین پرچمی که بست برای خالدبن‌سعیدبن‌عاص بود اما پیش از آنکه حر کت 
کند اورا معزول کرد ویزیدینابوسفیان را سالار سپاه کرد و اونخستین سالاری بود 
که سوی شام رفت وهفتهزار کس همراه داشت. 

ابوجعفر گوید: سبب عزل خالدبن‌سعید چنانکه در روایت عبدالله‌بن ایی‌بکر 
آمده چنان بودکه وی پس از در گذشت پیمبر حدای صلی الله علی هو سلم از یمن 
بیامد ودوماه در کار بیعت درنگ کرد می گفت: «پیمبر مرا سالاری داده وتا وقتسی 
وفات بافته مرا معزول نکر ده» وهم او علی‌بن ابی‌طالب وعشمان‌بن‌عفان را دیده بودو 
گفته بود : « ای پسران عبدمناف چرا رضایت داده‌اید که کار شما به دست دبگری 
افتد؟ » 

گوید : ابوبکر به‌ کار وی اهمیت نداد اما عمسر کينهةٌ او را به دل‌گرفت و 
هنگامی که ایوبکر سپاه سوی شام می‌فرستاد خالدین‌سعید نخستین کسی بود که به 
کار یکی از چهار سپاه گماشته شد وعمرسخن آغاز کرد ومی گفت: «اوراکه‌جنین و 
چنان کرد وفلان و بهمان گفت سالاری می‌دهی؟» وچندان اصرار کرد تا ابو بکر اورا 
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معزول کرد و یزیدبن ابی‌سفیان را سالار کرد. 

میشر بن‌فضل گو بد: خحالدبر:, سعید بن‌عاص در ایام پیمبر در یمن بود وهنگام 
در گذشت پیمبر آنجا بود ويك ماه پس از آن بیامد وجبةٌ دیبا به تن داشت و عمربن 
حطاب وعلی‌بن ابیطالب را بدید وعمر به کسانی که نزديك وی بودند بانگ زدکه 
جبهٌ اورا پاره کنید» حریر پرشیده و بیکاره مانده است. و کسان جبه خالد را پاره 
کر دند و او گفت: «ای‌ابا حسن» ای پسران عبدمناف برشما تسلط بافتند؟» 

علی‌علیه السلام گفت: « به نظر تواین تسلط یافتن است يا خلافت است؟» 

حالد گت : « ای پسر ان عد مناف هیسچکس مانند شما سزاوار حلافت 
مود.» 

عمر گفت: « خدادمانت را خورد کند» بخدا پیوسته دروغزنی دربارهٌ گفتارتو 
سخن کند اما جر حویشتن را زیان نز ند.» 

آنگاه عمر سخنان خالد را با ابوبکر بگفت و چون ابوب‌کر برای جنک 
مر تدان پرچم می‌بست برای خالد نیز پرچمی بست وعمراورا از اين کارمنع کردو 
گفت:«زبون و بی‌تدبیر است ودروغی گفت که پیوسته آنرا تکر ار کنند اورا به‌جنکگک 
نفرست. » اما ابو بکر سختی نکرد وخالد را در تیما ذخیره نگهداشت قسمتی از 
رای عمررا کاربست وقسمتی راندبده‌گرفت . 

ابوعثمان گوید: ابوبکر به خالد دستور داد که در تیما مقر گیرد و اوسوی 
تیما رفت ابوبکر گفته بود از آنجا نرود ومردم اطراف خودرا دعوت کند که به‌وی 
ملحق شوند وتنهاکسانی را بپذیردکه از دین نگشته باشند وجز با کسانی که‌به‌جنگث 
وی آیند جنک‌نکند تا دستور بعدی‌برسد. 

گوید: خالد در تیما بماند و گروه بسیار براو فراهم آمد ورومیان از بزرگی 
اردوی وی خبر یافتند و از عر بان‌اطراف کسان فر اهم آوردند وخالد به ابوبکر نوشت 
که‌گرومهائی از قبلةً بهر او کلب وسلیح وتنوخ ولخم وجذام وغسان به دعسوت 
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رومیان درسه منز لی زیز | اردوزده‌اند. 

گو ید: ابویکر به خالد نوشت که پیش برووعقبگرد مکن و از حدا کم ك 
بخو اه وحالد سوی آنها رفت وجون نزدیکشان رسید پراکنده شدند و اردو گاه را 
خحالی کردند وخالد آنجافرود آمد وهمه کسانی که‌فر اهم آمده‌بودندبه اسلام گر ویدند. 
خالد ما وفع را به ابوبکر نوشت و اوجواب دادکه پیش برو اما نه چنان‌که از 
پشت سربه تو حمله کنند . خالد با کسانی که همراه وی از تما در آمده بودند و 
کسانی که بعدا به وی پیوسته بودند از کنار ریکزار عبور کرد تا مابین ابل وزیرا 
وقسطل فرودآمد ویکی از بطریقان روم به نام باهان سوی وی آمد که اورا هزیمت 
کرد وسپاهیانش‌را بکشت وخالد ماجرا را به ابربکر نوشت و ازاو کمك خواست. 

در این هنگام نخستین گروههای یمنی و مردم مایین مکه ویمن پیش ابوبکر 
آمده بودند که ذوالکلاع نیز با آ نها بود و عکرمه نیز با سباه خود از غزای تهامه و 
عمان وبحرین وسروبیامد وابویکر به‌عمال ز کات نوشت که هرکه خواهد مرکب؟ 
اورا تبدیل کنند وهمه خواهان تبدیل شدند واين را سپاه تبدیل نامیدند واینان سوی 
خحالدبن‌سعید رفتند از اين هنگام ابوبکر با شوق به کار شام پرداخت و بدان توجه 
کرد. 

گوید: وچنان بودکه ابوبکر عمروین‌عاص را که پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه- 
وسلم عامل ز کات سعد هدیم وعذره وجدذام وحدس کرده بودبه کارش باز کماشت‌و 
اين پیش از آن بود که‌وی سوی عمان رود ووعده داد که هنگام‌باز کشت عامل‌ز کات 
باشد وچنان کرد 

وچون ابویکر به کار شام پرداخت به عمرو نوشت که هنگام حعرکت سوی 
عمان در انجام وعدةٌ پیمبر خدای ترابه عملی که پیمبر خدا یکبار گماشته بودویکبار 
دیگر نامزد کرده بود باز گماشتم که عهده‌دار آن بوده بودی و بازعهده‌دار شدی و لی 
ای ابوعبدالله می‌خواهم ترابه کاری‌گمارم که برای زندگی ومعاد توبهتر است مگر 
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آنکه کاری را که اکنون داری بیشتر دوست داشته باشی. 

عمرو بدو نوشت که من‌یکی از تیرهای اسلام هستم وپس از حدا تویی که تیر 
می‌اندازی وتیرها را جمع می کنی ببین تیر محکمتر وموثرتر و بهتر کدام است و 
جون حادثه‌ای از گو شه‌ای آمد بینداز . 

ابو بکر به و لیدین‌عقبه نیز چنان نوشت وجوا ب آمد که جهاد را بیشتردوست 
دارد . 

قاسم‌بن‌محمد گوید: ابوبکر به عمروبن عاص‌وولیدین عقبه که عامل ز کات 
يك نیمه از مردم قضاعه بودنامه‌نوشت وچنان‌بود که وقتی آنها را به عاملی ز کات 
می‌فررستاد بدرفه‌شان کرد وبه ع رکدامشان سفارش کرد و گفت: « درنهان و آشکار 
از خدا بترس که : «من یتق‌الله یجعل‌له مخرجا ویرزقه من حیث لابحتسب!"ومن 
یتق‌الله یکفر عنه‌سیا ته‌ویعظم له اجرا ۲ 

یعنی :هر که از خدا بترسد» برای وی راه برون رفتنی نهد واورا از آنجاکه‌به 
حساب نیارد روزی دهد. وهر که از خدا بترسدگناهان وی رامحو کند وپاداش‌وی 
را بزرگ سازد. 

وه رکه از خدا بترسد خحداگناهان وی را محو کند وپاداش بزرگ دهدترس 
خدا بهتربن چیزی است که بندگان خدا به‌هم سفارش کنند. 

اینك تودر یکی از راههای خدا می‌روی که نباید در کار دین غفلت وقصور 
کنی از سستی وسختگیری بر کنار باش. 

پس از آن به آنها نوشت بکی را جانشین عمل خویش کنید ومردم مجاوررا 
بخو انید وعمرو» عمرو بن‌فلان عذری را برقسمت بالای قضاعه کٌماشت و لیدنیز» 
امرژ القیس را بر آن ناحیه از قضاعه کماشت که مجاور دومه بود ومردم‌رابخو اندند 
که کروه بسیار بر آنها فراهم آمد ودر انتظار دستور ابوبکر ماندند. 


اس سس ۳ 


۱ و ۲_طلاف: ۲ ۵ 
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آنگاه ابوبکر با کسان سخن کرد وحمدو ثنای خداودرود پیمر به ز بان آورد 
و گفت:« در هر کاری مرحلهٌ کمالی هست که هر کس بدان رسد اورا بس‌است هر که 
برای خدا عم لکند خداوی رابس است؛ بکوشید وهمت کنید که همت نسکوست؛ 
بدانید که هر که اعتقاد ندارد دین ندارد وهر که مخلصانه عمل نکند پاداش ندارد و 
هر که نیت‌خوب ندارد عملش بیهوده است. در کتاب خدا چندان ثواب برایجهاد 
آمده که مسلمان بابد اشتغال به آن را دوست بدارد این تجارتی است که خدا به سوی 
آن دلا لت کرده و به وسيلةآن کسان را در دنیا و آخرت از زبونی جات داده و به 
عزت رسانیده» 

آنگاه جمعی را به آن‌ گروه که به دور عمرو فراهم آورده بودند پیوست و او 
را امیر فلسطین کرد و گفت از راهی که معین کرده بود برود. به‌ولید نیز نامه نوشت 
واورا امیر اردن کرد ویزیدین ایی‌سفیان راپیش خواند وسپاه ب-یار مر کب از جمع 
کسانی که به نزد وی آمده بودند داد که سهیل بن‌عمروومکیانی همانند وی‌از آنجمله 
بودند وبا پای پیاده اورا بدرقه کرد. ابوعبيدة بن‌جراح را نیز برجماعتی گماشت و 
امیر حمص کرد واورا بدرقه کرد وهردوپیاده می‌رفتند ومردم همراه و پشت‌سر آنها 
بودند. 

عباده گوید: وقتی‌ولید پیش خالدبن‌سعید رسید با وی کمك کرد وسپاه 
مسلمانان که ابوبکر به كمك فرستاده بود بیامد که آنرا سپاه تبدیل نامیدند. و جون 
از حر کت امیران که روبه سوی او داشتند خبر یافت به منسظور کسب حرمت به 
رومیان حمله برد و پشت سرخود را خالی نهاد وپیش از آمدن امیران به جنک 
پردانعت و باهان به مقابلةٌ وی با سپاه حویش سوی دمشق آمد و خالد یه همرامسی 
ذوالکلا ع وعکرمه وولید با سپاه تا مرجالصفر میانو اقوصه ودمشق پیش رفت ودد 
محاصرة سپاهیان باهان افتاد که راهها را بر اوببستند و اوبی‌خبر بود وباهان حمله 


آورد وبه سعید پسر خالد برخوردکه با کُرومی به جستجوی آب بود وهمه را 
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موی سره 
وس تست 


بکشتند. وچون خالد خبر بافت با جمعی از دواران سپاه فراری شد واز یاران‌وی 
هر که توانست براسب وشتر از خطرجان به‌در برد واز اردو گاه جدا شد و گریزان تا 
ذوالمره برفت وعکرمه :۱ سپاه بماند وعقب‌دار شد ونگذاشت باهان وسپ‌اهش به 
دنبال آنها بروند ودر حدود شام بماند. 

و چنان شد که شر حبیل بن‌حسنه از پیش خالدین و لید آمده بسودو کسان با وی 
بو دندا بو بکر اور ابجایو لد گماشت»و باوی برون‌شد وسفارش کرد وچون شرحبیل‌به 
نزدخالد بن‌سعید رسید بیشتر یاران‌عودرا همراه برد ودراین انا جمعی به‌نزدابوبکر 
فراهم آمده بودند که معاو به را امیر آنها کرد و گفت به‌یز بدملحق‌شود ومعاویه به‌سپاه 
یزید پیوست و چون در راه به حالد گذشت باقیمانده یاران وی را همراه برد. 

عروةینز بیر گوید: عمربن حطاب دربارةٌ خالدین‌ولید و خحسالدبن‌سعید با 
ابوبکر سخن بسیار کرد اما دربارة خالدبن‌و لید به سخنان وی توجه‌نکرد و گفت: 
«شمشیری را که خدا برروی کفار کشیده درنیام نمی کنم.» امادر بارةٌ خالد پس‌از آن 
حادثه که رخ داد سخن عمررا شنید.» 

عمروبن‌عاص از راه معرقه رفت وابوعبیده از راه عویش رفت و یزید از 
راه تبو کیه رفت وشرحبیل به راه خویش رفت وابوبکر آنها را نامزد ولایتهای شام 
کرده بود. دانسته بودکه رومیان به آنها می‌پردازند و می‌حواست که هر کدام به 
نو احی دیگر نیز توجه داشته باشند وسستی نگیر ند وجنان شد که می‌خواست . 

شعبی گوید: وقتی خالدبن‌سعید به ذوالمره رسید وابوبکر خبر یافت بدو 
نوشت به جای خود باش که پیشروی» وعقب نشین از حادثه می‌گریزی و چنانکه 
باید با آنروبه‌رو نمی‌شوی وپایمردی نمی کنی.» وچون مدتی بگذشت و اجازه داد 
به مدینه در آید خالد بدو گفت:« عذرمن بپذیر » 

گفت:«مگر عطایی کوچك است که هنگام جنگ ترسو باشی» 

وچون خالد برفت ابوبکر گفت:« عمروعلی‌خالد را بهتر می‌شناختند اگر به 
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سخنشان گوش داده بودم به او اطمینان نکرده بودم» 

ابوحارثه‌گوید: سران سپاه با کسان سوی شام رفتند وعکرمه ذخیرة قوم بود 
وچون رومیان خبر یافتند به هرقل نامه نوشتند وهرقل برون شد ودر حمص مقر 
گرفت و گروهها فراهم کرد وسپاهها آراست و می‌خواست‌گروهها را مشغول بدارد 
که سیاه بسیار بود ومردانش نه چندان آرام وتدارق برادر تتی خود را بانودهز ار 
کس سوی عمر و فرستاد ویکی را به عقبداریآنها فرستاد وعقبدار در فلسطین بالا 
بربلندی جلق مقر گرفت و جرجهبن‌توذرا را سوی یزیدینابی‌سفیان فرستاد که در 
مقابل وی اردوزد ودر اقص را به مقابلهٌ شرحبیل‌بن <سنه فرستاد و فیقار بن نسطوس 
را باشصت هزار کس سوی ابوعبیدةبن جراح فرستاد. مسلمانان بیمناك شدند که‌همه 
جمع مسلمانان بیست‌ویکهزار بود بجز سپاه عکرمه که آن نیز ششهزاربود وهمگی 
نامه و قاصد سوی عمرو فر ستادند که جه باید کرد؟» 

عمرو به پاسخ؛ نامه و قاصد فرستاد که باید فر اهم آیید که کسانی همانند ما 
وقتی فراهم آیند به سبب کمی مغلوب نشوند واگر پراکنده نیز باشیم مردان ما با 
عده بر ابر» از دشمن یر و مندتر باشند. 

مسلمانان یرموك راوعده‌گاه کردند به ابوبکر نیز همانند عمرونامه‌ها نوشته 
بودند ‏ نامه ابو بکر نیز با جوایی همانند جواب عمرو رسید که فراهم آیید و 
يك سپ"ه شوید وبا جمع مسلمانان با سپاههای مشر کان رو به‌رو شوید که شما یار ان 
خدایید وخدابه باران خویش کمك می کند و کافران را زبون‌می کند وشما به سیب 
کمی مغلوب نخواهید شد. سپاه ده‌هزار و بیشتر از حملذبهد نباله آن مغلوب می‌شود » 
مراقب دنباله‌ها باشید و دریرمولفراهم شوید وباهم باشید. 

وچودهرقل از قصد مسلمانان خبر بافت به بطرمان خحود نوشت که شما نیز 
برضد مسلمانان فراهم آیید ودر محلی مقر گیرید که عرصه‌ای وسیع باشدو گذرگاهی 
تنگك» وتذارق سالار سپاه باشد و جرجه برمقدمه باشد وبامان ودر اقص بر دوپهلو 
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باشند و فیقار کار جنگ را عهده‌دارشود و خوشدل باشید که‌باهان با كمك از دنبال 
می‌رسد. 

رومیان چنان کر دند که هرقل گفته بود ودرو اقوصه فرود آمدند که برساحل 
پرموك بود ودره برایآنها همانند خندقی شدکه عبور از آن میسر نبود.باهان آنجا 
اردوزد که می‌خو است رومیان آرام گیر ند و مسلمانان را ببینند ودلهاشان از اندیشه- 
های نامیمون پیاساید. 

مسلمانان از اردو گاه خوبش سوی برمول رفتند ومقابل رومیانو برراه آنها 
اردوزدند که رومیان جزاز کنار اردو گاه مسلمانان راه نداشتند وعمرو بن‌عاص گفت: 
«ای مردم! خوشدل باشید که بخدا رومیان محصور شدند و کمتر ممکن است مردم 
محصور توفیق یابند. » 

مسلمانان» بقیةٌ صفرسال سیزددم ودوماه ربیع را در مقابل رومیان و بسرراه 
آنها اردوزده بودند اما به رومیان دسترص نداشتاد که دره و افوصه پشت صرشان 
بود وپیش رویشان خندق بود وعبور میسر نبود. وچون کسانی از رومیان برون 
می‌شدند مسلمانان بر آنها می‌تاختند تاماه ربیع الاول به سررفت در ماه صفروضع 
حویش را به ابوبکر خبر داده بودند واز او كمك خواسته بودند وابوبکر به خالد 
نوشته بود که به آنها ملحق شود ومثنی را در عراق جانشین خحود کند. خالد در ماه 
ر بیع آ نجارسید. 

مهلب گوید:وقتی مسلمانان دریرموك فرودآمدند و از ابوبکر کمك‌خو استند» 
ابو بکر گفت:« کار کار خالد است» و اودرعر اق بود. ابوبکر کس فرستاد وتا کید 
کرد وترغیب کرد که با شتاب روان شود وخالد برفت و وقتی آنجا رسید که باهان 
نیز به نزد رومیان رسیده بود وشماسان وراهبان و کشیشان پیش ازاو آمده بودند و 
رومیان را به جنگ تشویق و ترغیب کردند. 

باهان به قدرت‌نمایی با رومیان به عرصه آمد وخالد به جنکگك وی رفت و 
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امیر ان مسلمان ه رکدام با مقابل حویش جنگ‌انداختند و باهان هزیمت‌شدوشکست 
در رومیان افتاد وبه عندق خویش پناه بردند . 

وچنان بودکه باهان را میمون می‌دانستند ومسلمانان از آمدن خالد خوشدل 
شدند» مسامانان پایمردی کردند ورومیان هزیمت شدند. جمع مشر کان دویست‌و 
چهل هزار کس بود که هشتاد هزار کس بهم بسته بودند» چهل‌هز ار کس رابهز نجیر 
بسته بودند که تا پای‌م رگ بکوشند و چهل‌هزار کس‌راباعمامه‌ها بسته بودند» هشتاد 
هزار اسب سوار بود وهشتادهزار پیاده » مسلمانان بیست وهفتهسزار کس بودند و 
خالدبانه‌هز ار کس بیامد که جمعشان سی وششهر ار کس شد. 

ابو بکررحمه‌الله در جمادی‌الاول بیمار شد ودر نیمهٌ‌جمادی‌الاخر ده‌روز پیش 
از فتح یرموك در گذشت. 


خسر بر مو ك 


ابوجعفر گوید: «ابوبکر هريك از امیران را مأمور یکی از ولایتسهای شام 
کرده بود. ابوعبیدةبنعبدالله‌بن‌جراح مامور حمص بوده؛ یزیدبن ابی‌سفیان مأمور 
دمشق بود» شرحبیل‌بن‌حسنه مأمور اردن بود ؛ عمسروین‌عاص و علقمةبن‌محرزه 
ممور فلسطین بودند وچون از کار آنجا فراغت یافتند علقمه سوی مر رفت . 

و چون امیران به شام رسیدند به دور هريك از آنهاگروه بسیار فراهم آمد و 
چنان دیدن که در یکجا فراهم شو ند و باجماعت مسلمانانبا جمع مشر کان رو به‌رو 
شو ند . 

و چون خالد دید که مسلمانان هر گروه جدا پیکار می کنندگفت: « ای جمع 
سران می‌خو اهید کاری کنید که دین خدا نبرو گرد و مایهٌ وهن و کسر شأن شما 
نشود؟ » 

عباده گوید:چهار سپاه‌با امیر ان مسلمان به شام رسید که بیست‌وهفت‌هزار کس 
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بودند سه هزار کس نیز از پر | کند گان سیاه‌عا لد ین سعید بود که ابو بکر سالاری آنر | 
به معاو,ه وشرحبیل داد. ده هزار کس نیز از کمکیان عراق با خالدبن ولید آمده 
بودند و این بجز ششهز ار کس بود که با عکرمه به عقبداری خالد بن‌سعید بجای 
مانده بودند که همگی چهل‌وشش هزار کس شدند وهرسپاه با امیر ود جداگانه 
جنکك‌می کرد تا حالد از عر اق بیامد وجنان بود که اردوی‌ابوعبیده در بر مو امجاور 
اردوی عمرو بن‌عاص بود واردوی شرحبیل مجاور اردوی یز یدبن‌ابی‌سفیان بود و 
بارها می‌شد که ابوعبیده با عمرو نمازمی کرد و شرحبیل با بزبد نماز می‌ کرد اما 
عمروویزید با ابوعبیده وشرحبیل نماز نمی کردند. 

گوید:وقتی خالدیيامد مسلمانان چنین بودند و اونیز جداگانه اردوزد و با 
مردم عراق نماز کرد »آنگاه خالد متوجه شد که مسلد‌انان از اينکه باهان به کمك 
رومیان آمده دلتنگ هستند و رومیان از آمدن‌باهان خوشدل بودند و چون دو سیاه 
رو به‌روشد خدا رومیان را هزیمت کرد با کمکیان عویش به خندقها پناه بردند 
که يك طرف آن و اقوصه بود» ویکماه تمام در خندق خوبش بماندند و کشیشان و 
شماسان وراهبان‌ترغید؛ان می کردند و می گفتند: «مسیحی کُری درخحطر است» تاهمت 
گرفتند ودر ماه جمادی‌الاخر برای جنگی که بعدها جنگی همانند آن نبود برون 
شلد ند . 

گوبد:وچون مسلمانان حر کت رومیان را بدیدند وخو استندجداگانه آهنگ 
جنگ کنند خالدین‌ولید میان آنها رفت وحمدوثنای‌عداکرد و گفت : « در چنیسن 
روزی تفاحر وس ر کشی رو انیست در کار جهاد مخلص باشید و از عمل خوبش خدا 
را منظور کنید که پس‌از اين روز روزها خواهد بود» با قومی که با تعببه و نسظم 
جنکک‌می کنند جدا جدا ومتفرق جنگ کنید که این نه رواست ونه سزاوار و آنکه 
از شما دور است اگرآنچه را شما می‌دانید بداند مانع این رفتار میشرد در این 
قضیه که به شما دستوری داده نشده بر أی درست که می‌دانید عهده دار امور شما 


+ 
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می‌پسندد کار کنید.» 

گفتند:ورآی درست جیست؟» 

گفت: «وقتی ابوبکر ما را می‌فرستاد پنداشت که هربك به‌سو یی می‌رویم» 
اگر می‌دانس ت که چه می‌شود شما را فراهم می کرد؛ کاری که شما می‌کنید برای 
مسلمانان از آن نگرانی که دارند بدتر است وبرای مشر کان از کمکی که برابشان 
آمده سودمندتر است» می‌دانم که علاقه به دنسیا شما را پراکنده است» خدارا » 
حدا راه هريك از شما را به ولابتی گماشته‌اند که اگرسطیع یکی از سالاران دب‌گر 
شود پیش خدا وخليفةٌ پیمبر خدا صلی‌الله‌علبه وسلم مایةٌ وهن اون‌خواهد شد . 
پیایید که دشمن آماده است؛ جنگ امروز نتایج مهم دارد واگر امروز آنها را سوی 
خندقهاشان برانیم پیوسته آنها را حواهیم راند و اگّر مارا هزیمت کنند پس از 
آن روی فیروزی نخواهیم دید . بیایید تا سالاری را مبادله کنیم » امروز یکی 
باشد وفردا دیگری باشد تا همه‌تان سالاری‌کنید » امروز سالاری را به من دهید. » 

گوید: همگان سالاری اورا پذبرفتند و بنداشتند آنروز نیز برخوردب‌ادشمن 
چون روزهای دبک خواهد بود و کار سردراز دارد. 

آنگاه رومیان با آرایشی که هر گز کسی مانند آن ندیده بود بیامدند و حالد 
آرایشی کرد که عربان پیش از آن نکرده بودند وباسی‌وشش تا چهل دسته در آمد و 
گفت: «دشمن شما بسیار است و مغرور و آرایشی همانند دسته‌ها نپست که به دبده 
بسیار نماید وچند دسته در قلب نهاد وابوعبسیده رابر آن گ‌ماشت» چند دسته نیز 
پهلوی راست نهاد وعمرو بن‌عاص را بر آن‌گماشت که شرحبیل‌بن‌حسنه نیز با وی 
بود» پهلوی چپ نیز دسته‌ها نهاد و یز بدبن‌ابیسفیان را بر آن گماشت» قمقاعبین 
عمروبه یکی از دسته های مردم عراق‌گماشته بود ومذعورین‌عدی بردستةٌ دیگر 
بود. عیاض‌بن‌غنم بريك دسنه بود» داشم‌بن‌عتبه بريك دسته بودء زیادین حنظله بر 
يك دسته بود» خالدبريك دسته بود با پرا کندگان سپاه خالدبن‌سعید. دحیةبن حليفة 
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کلبی بريك دسته بود» امرژالقیس بريك‌دسته بود» یزپدبن یدنس بريك دسته بود؛ 
ابوعبیده بريك دسته بود»عکرمه بريك دسته‌بود»سهیل بريك دسته‌بود» عبداارحمان 
این‌خالد بريك‌رسته‌بود» دراین وقت وی هیجده سال داشت» حبیب‌بن مسلمه بريك 
دسته بود» صفو اذ‌بن‌امیه بريك دسته بود» سعیدبن خالد بريك دسته‌بود؛ ابوالاعور 
ابن‌سفیان بريك دسته بود. پسر ذوالخمار بريك دسته بود » عمارةبن مخشی 
بن‌خویاد بريك دسته بود» در پهلوی راست سپاه‌ودستة شرحبیل نیز در آنجا بود 
دسته‌خالدین‌سعید نیز آنجا بود . عبدالله‌بن قیس بريك دسته بود » عمروبن‌عبسه 
بريك دسته بود» سمطین‌اسود بريك دسته برد ذوالکلاع بريك دسته بود» 
معاویةبن‌خدیج بريك دسته بود » جندب‌بن‌عمروین حممه بريكك دسته‌بود» عمرو 
ابن‌فلان بريك دسته بود؛ لفط بن‌عبدا لقیس بن بجر ه فزاری بربك دسته بود. دسته 
یزیدبنابی‌سفیان برپهلوی چپ سپاه بود. زبیر نیز بر يك دسته بود»حوشب‌ذوظلیم 
بريك دسته بود» قیس بن‌عمرو بن‌زیدبن‌عوف هوازنی بريكك دسته بود) عصم‌بن 
عبدالله اسدی بريك دسته بود. ضراربن ازور بريك دسته بود » مسروق بن‌فلان بر 
يك دسته بود» عتبةین‌ر بیعةین‌بهز هم پیمان بنی‌عصمه بريك دسته بود» جاریه بسن 
عبدالله اشجعی هم پیمان بنی‌سلمه بريك دسته بود» قباث بريك دسته بود» ابودرداء 
قاضی قوم‌بود» ابوسفیان قصه‌گوی قوم بود» قباث بناشیم‌سر پیشتاز ان بود وعبدالله 
ابن‌مسعود عهده‌دار ضبط بود. 

در روابت طلحه ومح<مد نیز جنین آ۰ده با این اضافه که قاری سیاه مقداد 
بود واين سنت را پیمر خدا پس از جنک بدر نهاده بود که هنگام تلاقی با دشمن 
سور جهاد را که همان سورة انفال بود بخوانند و از آن پس مردم پیوسته چنیسن 
می کردند. 

در روابت عباده وخاان آمده که در جنگك برمول يك‌هزار کس ازیار ان‌پیمبر 
حضور داشتند واز جمله یکصد کس از جنگاوران بدر بودند. 
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گویند: ابوسفیان راه‌می‌ر فتء بردسته‌ها می‌ایستاد ومی گفت:«خدا را» خداب 
را» شما مدافعان عرب و بار ان‌اسلامید و آنها مدافعان روم ویاران شر کند» حدایا 
این یکی از روزهای تستء خدایا عباد تگران خویش را فیروزی بخش. 

گوبند : یکی به خالد گفت: « رومیان سخست بسیارند و مسلمانان بسیار 
| ندگ. 

خالدگفت: « رومیان بسیار اند کند ومسلمانان سخت بسیار» سپاه به فیروزی 
بسیار باشد وبه شکست اندك نه به‌شماره‌ردان؛ بخدا دلم می‌خواست اسب کهرم 
سالم بود وشمار رومیان دو برابر می‌شد» واین‌سخن از آنرومی گفت که اسب وی‌در 
راه لک شده بود. 

گویند: خالد به عکرمه وقعقا ع که بردوپهلوی قلب بسودند بگفت تا جنگ 
آغاز کنید وقوم در هم آویختند واسبان به جولان آمد در این انا قاصد مدینه رسید 
وسواران راه وی راگرفتند و گفتند: «حبرچیست؟» واوخبرنيك‌داد و گفت که مدد در 
راه است. اما در و اقع خبر مرگ ابوبکر وسالاری ابوعبیده راآورده بود. 

چون فاصد را پیش خالد آوردند خبر مرگ ابوبکر رانهانی با وی بگفت‌و 
خبر داد که با سپاه چه گفته است وخالد کفت: «نکو کردی همینجا باش » ونامه را 
بگرفت ودر تیردان حود جا داد و بیم داشت ار بر را آشکار کند کار سیاه به 
پرا کند کی انجامد ومحمیه‌بنز نیم که همان قاصد بود با خالد بماند. 

آنگاه جرجه بیامد تا میان دوصف ایستاد و بانگ بر آورد که خالدسوی مسن 
آید وخالد. ابوعبیده را به جای خود نهاد و برفت ومیان دوصف به رومی رسید 
چنانکه گردن اسبانشان به هم خورد وهمدیگر را امان‌دادند. 

جرجه‌گفت : « ای خالد به من راست بکو و درو غ مگّو که آز اده درو ع 
نگوید مرا فریب مده که مرد بزر گوار» مرد خحداشناس را فریب ندهد آیا خدا 
شمشرری به پیمبر شما نازل کرده که به توداده و به طرف هر قومی که بکشی آنها را 
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هزیمت می کنی؟» 

گفت:« :».» 

گفت: «پس چرا ترا شمشیر خدا نام داده‌اند؟» 

خالدگفت: «خدا عزوجل پیه‌بر خویش صلی‌اللعلیه وسلم را سوی‌مافرستاد 
وما را دعوت کرد که هسگان‌از او بیز اری کردیم ودوری‌گرفتیم » آنگاه بعضی از ما 
تصدیق او کر دند وپیرو وی‌شدند وبعضی دیگر همچنان از اودور بودند وتکذیب‌او 
می کردند ومن از جمله کسانی بودم که‌از اودور مانده بودند وتکذیب وی می کردند 
وبا وی جنک داشتند. پس از آن خحدای دلهای ما را جذب کرد وسرهای مارابه 
اطاعت آورد وبه -وی وی هدایت کردکه تابع وی شدیم وبه‌من گفت: تویکی 
از شمشیر دای خدا هستی که به روی مشر کان کشیده‌است. و بر ای‌من دعای‌فیروزی 
کرد » بدین جهت شمشیر خدا نام گرفشتم و از همه مسلمانان در کار مش رکان 
سختگیر ترم. » 

جر جه گفت:«سخن ر است گفتی۰» 

میس گفت: «ای خالد بگومر | به جه دعوت می کنی» 

گفت: «به اينکه شهادت دهی که خدایی جز خدای یگانه نیست ومحمدبنده‌و 
فرستاده او ست وبه دینی که از سوی خدا آورده معترف شوی » 

جرجه کفت: «وهر که دعوت شما را نیدیرد چه می‌شود ؟» 

گفت:«جز یه بدهد وما از اوحمایت می کنیم» 

گفت: «اگر ندهد» 

حا لد گفت: « اعلام جنگ می کنیم و با وی جنگ می کنیم.» 

گفت:« مقام کسی که جزوشما شود و این دبن را بیذبرد چگونه است؟ » 

ی «مقّام همه ما از شریف ووضیع واول و آخر دره‌ورد چیزهایی که‌خدا 
مقرر کرده بکسان است. » 


۰ ۱۵ ترجمه‌تاریخ‌طیری 


آنگاه جر جه گفت: «مر که به دبن شما در آیبد در پاداش و تکلیف همانند 
شماست 41 

خالد کفت:« آری و بهتر نیز هست .» 

گفت: «جگو نه‌همانند شما است که شما پیش از او بوده‌ابد؟» 

گفت: «ما؛ وقتی پیمبرمان زنده بود ومیان ما بود اخبار آسمان سوی وی 
می آمد واز کتب به ما خبر می‌داد و آيت‌ها می‌نمرد به این دین گروبدیم و با پیمبر 
بیعت کردیم وهر که آنچه ما دیده‌ايم وشنیده‌ايم ببیند و بشنود حقا باید مسلمان شود 
وبیعت کند ولی شما آنچه را که ما از عجایب وحجت ها دیده‌ایم و شنیده‌ابم 
ندیده‌اید ونشنیده‌اید وهر که از شها با خلوص و نیت پاك به این دین در آید از ما 
بهتر است. » 

جرجه گفت: «بخدا با من‌ر استگفتی وخدعه نکردی ودوروبی نیاوردی .» 

گُفت: «بخدا به توراست گفتم که به توومیچکس حاجت ندارم وخدا شاهد 


سوالات تواست» 
جرجه گفت: راست می کُوبی وسر بگردانید و پیش خالد آمد و گفت: «اسلام 
را به من بیاموز» 


خالد اورا سوی خيمةٌ عویش برد که‌ظرف آبی‌برخویش ریخت ودورکعت 
نماز کرد وچون او به طرف خالد رفت رومیان پنداشتند حمله کرده است و آنها نیز 
حمله کردند ومسلمانان را از جای ببردند مکّر ءحافظان که عکرمه وحارث بن‌هشام 
سالارشان بودند. 

پس‌خالد باجرجه سو ارشدند ورومیان درمیان مسلمانان بودند وسلمانان به 
همدیگر بانگگ زدند و باز آمدند و رومیان عقب نشستند و خالد گفت حمله کن‌ند و 
شمشیرها درهم افتاد وخالد وجرجه از بر آمدن روز تا هنگام غروب پیکار کردند . 
آنگاه جرجه کشته شد وجزهمان دور کعت نماز که منگاه مسلمان شدن کرده بسود 


جلد چهادم ۱2۱ 


نمازی نکرده بود مسلمانان نماز ظهر وعصر را به اشاره کردند ورومیان از جای 
برفتند وخالد به قلب حمله برد ومیان سواران و پیادگان رومی افتاد» اردو گاهشان 
عرصه‌ای وسیع بود با گذر گاه تتگگ وسواران» پیادگان را در نبردگاه و اگذاشتند و 
از گذر گاه بر فتند ودر صحراگریز ان شدند . 

وچون مسلمانان دبدند که سواران رومی روبه گسریز نهاده‌اند ر اه گشودند و 
متعرض آنها نشدند وهمه برفتند و پر | کنده شدند وخالد و مسلمانان به پیادگان حمله 
بردند و آنها را درهم کو فتند چنانکه گویی دیواری رویشان‌ویران شده بود» رومیان 
به خندق پناه بردند وخالد سوی خندق حمله برد ورومیان سوی و اقوصه گریختندو 
بستگان ونبستگان در آن فروریختند وهر کس‌از بستگان که در جنگ پایمردی 
می کرد بکشش فر اربان می‌افتاد ویکی ده کس را به پرتگاه می کشید که‌تاب‌مقاومت 
نبود وچون دو کس می‌افتاد باقیمانده را توان نبود ویکصدوبیست هصزارکس در 
و اقوصه افتادند که هشتادهزار کس بسته بودند وچهل هزارکس‌رها بودند» بجز آنها 
که از پیاده وسوار در معر که کشته شدند. سهم سوار از غنائم جنگ هزار وپانصد 
: 

هنکام کست فیقار جمعی از بزرگان رومی شنل سر کشی-_دند و بنشست‌ند و 
گفتند:«ا کنون که نتوانستیم روز خوشدلی را ببینیم نمی‌خواهیم شاهد روز بدباشیم 
که نتوانستیم از مسیحیگریدفا ع کنیم. »ودر همانحال کشته شدند . 

عباده گوید: خالد آنشب را در خیمه تذارق به سر کردکه وقتی وارد خندق 
شد آنجا فرود آمد و سواران دور او راگرفتند و کسان تا صبحگاهان پی‌کار 
م ی کر دند. 

ابی‌عثمان غسانی گوید: عکرهةین ابی‌جهل آنروز گفت: «من درهمه جنگها با 
پیمبر حدای صلی‌الله‌علیه و سلم جنگیدم وا کنون از شما فرار کنم آنگاه ندا داد : 
«کی برمرگ پیمان می کند ؟» 


۱5۳۲ ترجمةٌ تادیخ‌طبری 


حارثبن‌هشام و ضرارین ازور با چهارصد کس از سران و که سواران 
مسلمان با وی پیمان کردند ودر مقابل یمه خالد چندان جنگیدند که زخمدارشدند 
وجان دادند مگر آنها که زحمشان شفا بافت وضر اربن ازور از آن جمله بود. 

گوید: صبحگاهان عکرمه را که زخمی بود پیش خالد آوردند که‌سر اور ابر 
ران خود نهاد» عمروبن‌عکرمه را نیز آوردند که سر اورا به ساق خود نهاد و جهرةٌ 
آنها را پاك می کرد و آب به دهانشان می‌ریخت ومی گفت: « ابن حنتمه می‌پنداشت 
که ما به شهادت نمی‌رسیم» 

از ابی‌امامه که در جنک برموله حضور داشته بود روایت کرده‌اندکه در آن 
روز زنان نیز در جنکگ‌شر کت کردند»جویریه دختر ابوسفیان به جنگ آمدوهمر اه 
شوهر خویش بود» همانروز چشم ابوسفیان تیر خورد وابوحئمه تیر را از چشم‌وی 
در آورد. 

ارطاةبن‌جهیش کو ید : اشتر در جنک برمولا حضور داشت اما در قادسه 
نبود؛در آنروز یکی از سپاه‌روم پیش آمد وهماورد خو است. اشتر به مقابلكًآمسدو 
ضر بتی‌در میانه ردوبدل شد واشترهنگام ضربت‌زدن به‌سپاهی روم گفت:«بگیر که من 
جو ان اپادیم» 

گفت: « خدا در قوم من امثال ترا زیاد کند» اگر از قوم من نبودی رومیان 
را باری مي کر دم» اما اکنون به آنها كمك نمی کنم.» 

ابوعثمان‌گوید: «از جمله سه‌هز ار کس که در جنگ بر موه کشته‌شدندعکر مه 
بود و عمروبن عکرمه وسلمةبن هشام وعمروبن سعید و ابانین سعید. خالدین سعید 
زخمدارشد و کس‌ندانست کجاه‌رد. جندب‌بن‌عمرو دوسی وطفیل‌بن‌عمرو نیز کشته 
شدند. ضرارین ازور زخمی شد اما زنده ماند» طلیب بن‌عمیر بن‌و هب وهیار بن‌سفیان 
و هشام‌ینعاصی نیز کشته شدند . 

عمروبن میمون‌گوید: وقتی خالد به كمك جنگاوران یرموك به شام آمد یکی 


۳۳ _ 
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سس سس سس اروت سس هیوست ورس سس یتست و سس موی سس وود وت و و روا سود 


از عر بان رومی بدو گفت:دای خالد رومیان جمعی بسیازند» دویست هزار یا بیشتر» 
اگر می‌خوامی بجای خود باز گرد.» 

خالد گفت: « مرا از رومیان می‌ترسانی بخدا دلم می‌خواهد اسب کهرم از 
للگی شفا یاند و رومیان دو بر ابر باشند» 

وخدا رومیان را به دست وی‌هزیمت کرد. 

ارطاةبن جهیش گوید: به روزجنگث يرموله خالد گفت: «ستایش خدا راکه 
مر گ ابوبکر که اورا از عمر بیشتر دوست داشتم به اراد وی بود وستایش خدا را 
که عمر را که وی را دشمن داشتم به حلافت رسانید ومرا دوستدار او کرد.» 

عمرو بن‌میمون‌گوید: هرقل پیش از هزیمت خالدبن‌سعید به زیارت بیت - 
المقدس رفته بود وهنگامی که آنجا بودخبر آمد که سپاهیان عرب‌نزديك می‌شوند و 
رومیان را فراهم آورد و گفت: « رای صواب به نزد من اینست که بااین قوم‌جنگ 
مکنید وبا آنها صلح کنید» بخدا اگر يك نیمه حاصل شام را به آنها دهید ويك نیمه 
را بگیرید وجبال روم به دست شما بماند بهتر از آنست که شام را از شما بگیر ندو 
در جبال روم شریکتان شوند» . اما برادر اوبغرید ودامادش بخرید وهمه اطرافیان 
وی پراکنده شدند. وجون دید که اطاعت اونمی کنند وسخنش را ردمی کنند برادر 
خحویش را بفرستاد وسالاران معين کرد ودر مقابل هرسپاه مسلمانان سپاهی فرستاد و 
چون مسلمانان فراهم آمدند به سپاه خویش گفت که در جایی وسیعو استوار فرود 
آیند و آنها در واقوصه اردوزدند هرقل برفت ودرحمص مقر گرفت وچون خبر 
یافت که خالد به سویآمده ومردم آنجا را تارومار کرده و اموالشانرا غنیمت‌گرفته 
وسوی‌بصری رفته و آنجا راکشوده و غذراء را نیز به غارت داده به ندیمان خحویش 
گفت : « مگر به شما نگفتم با اين قوم جنگ مکنیدکه با آنها برنمی آییدکه‌وینشان 
تازه است و آنها را نیرو می‌دهد و کس با آنها مقابله نمی‌تواند کرد » تا دینشان کهنه 


شود. » 


۱2۳۳ ترجمةّ تاریخ طبری 


گفتند: «برای دفاع از دین خود جنگ کن ومردم را مترسانو تکلیف‌خویش 
را ادا کن» 

گفت: «بجز رواح دین شما آرزویی ندارم» 

وجون سیاه مسلمانان در پرموك فرود آمد کس پیش رونسان فر ستادند که 
می‌خو اهیم سالارتان را بیینیم وبا وی سخن کنیم بگذار ید پیش وی رویم و سخن 
کثیم . رومیان به سالار خویش خبر دادند و اجازه داد وابوعبیده ویسزید بن‌ابی- 
سفیان» به عنوان فرستاده با حارث بن‌هشام وضراربن ازور و ابوجندل بن‌سهیل 
پيامدند. 

در آن هنگام برادر شاه روم در اردو گاه حود سی‌سراپرده وسی‌خیمه‌گاه 
داشت 4 همه از دبا بود وجون فرستادگان عرب آنجا رسیدند از ورود به خیمه 
ها ودیدن وی‌خود داری‌کردند. گفتند: «ماحریر را روانمی‌داریم.» واوبرای دیدن 
فرستادگان برفرشهای گسترده نشست. 

وچون هرقل از قضیه خبر یافت گفت: « مکر به ذمانگفته بودم» این آغاز 
ذلت است» شام از دست رفت» وای از مو لودشوم» 

امامیان مسلمانان ورومیان صلح‌نشد وابوعبیده ویارانش باز گشتند و وعده 
نهادند وجنکك آغاز شد وفیروزی رخ نمود. 

ابو امامه گو ید: روزی که خالدسالارسیاهیان پر مولشد خدا شبانگاه رومیان 
را هزیمت کرد و مسلمانان از عقبه بالا رفتند وهرچه را در اردوگاه بودبه غنیمت 
گرفتند وخدا بزرگان وسران وسواران روم را بکشت و برادر هرق ل کشته شد و 
تذارق اسیر شد. 

گوید: وچون‌خبر هزیمت به هرقل رسید که این سوی حمص بود برفت و 
حمص رامیان خود ومسلمانان نهاد ویکی را سالاری آنجا داد ؛ جانشین خویش کرد 
چنانکه یکی دبگر را سالاری دمشق داده بود. 


جلد چهارم ۱۵۵ 


کوید: جون شکست در رومیان افتاد سواران مسلمان به دثبالشان رفتند وبه 
خحا کشان انداختند وجون سالاری به‌ابوعبیده رسید ندای رحیل‌داد ومسلمانان‌حر کت 
کردند و در مرج الصفر اردوزدند. 

گوید: مرا از مرج الصفر پیش فرستادند ودوسوار نیز با من بود وبرفتیم و 
وارد غو طه شدیم ودر میان خانه‌ها ودرختان بگشتیم ویکی از دورفیسقم گسفت:« به 
جایی که مامور بودی رسیدی بر گرد ومارا به حطر مینداز » 

گفتم :«به جای‌حویش‌باش تاصبح‌شود؛ با منوی توباز آیم.» پس و برفتم تا 
به در شهر رسیدم و کس آنجا نبود» لگام اسب خویش را در آوردم وتوبره بدان 
زدم و نیزه‌به زمین فرو کرده زر بنهادم واز صدای کلیدبیدار شدم که دررامی کشودند 
برخاستم و نماز صبح بکردم آنگاه براسب نشستم و به دروازه‌بان حمله بردم و 
اوراکشتم وراه باز گشت پیش گرفتم و کسان به طلب من بر آمدند ‏ اما نزديك من 
نمی‌شدند که بیم داشتند کمینی داشته باشم ومن به رفیق نسزدیکتر خود رسیدم که 
گفته بودم به جای بماند و جون او را بدیدندگفتند : « این کمین بود به کمین خود 
ر سید .۷ 

گو ید: آنگاه من وهمراهم برفتیم تا به رفیق دیگر رسیدیم وبرفتیم تا به نسزد 
مسلمانان ره‌یدیم وابوعبیده مصمم بود جای خود را رها نکند تا دستور ورأًی عمر 
بیاید. وجون بیامد حر کت کردند و نزديك دمشق فرود آمدند و بشیربن کعب بن‌ابی 
حمیری را باگروهی سوار در یرمول به جای نهادند . 

قباث گو ید: حجرو سیاه پر مو لك بودم که مال وغنیمت بسیار به دست آوردیم 
و بلد؛ مارا برجاه مردی‌گذر دادکه در جاهلیت وقتی به رشد رسیده بودم خو استه 
بودم از اوتجر به آموزم وپیرووی شده بودم وچون مرا پیش وی رهنمون شدند و او 
را بدیدم‌وقصد خحویش را بگقتم گفت:«نکو کردی 6۰ ۱ 

کوید: وی بکی از شیران عرب بود ودر روز يك‌قسمت از شتر را می‌خحورد 
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واز قسمت دیگر جندان می‌ماند که قوت من شود وچون به طابفه‌ای‌می تانست مرا 
نزديك آنجا می گذاشت ومی گفت:« چون آهنگک فلان وبهه‌ان رجز را شنیدی بدان 
که منم وسوی من آی.» مدتی با اوبورم آنگاه کله‌ای به من دادو پیش کسانم‌باز گشتم 
واین نخستین مالی بود که به دست آوردم. 

گوید: پس‌از آن سرورقوم‌عویش شدم وبه‌صف مردان‌عرب در آمدم وچون 
بر آن چاه گذشتيم آنر | بشناعتم واز خانة آن مرد پرسیدم که باوی آسنا نبودندء اما 
گفتند: زنده است ومرا پیش پسرانی بردند که پس از مصاحبت من آورده بود و خحبر 
عویش با آنها بگفتم گفتند : « فردا بيا که بسهترین وقت دیدار وی صبح‌گاهان 
است ۰» 

گوید: صبحگاهان برفتم که مرا پیش وی بردند و اورا از پسرده‌گاهش در 
آوردند و نزديكك من نشاندند و پیوسته به بادش آور دم تابه باد آورد وسخنم بشنیدو از 
گفتگوی‌ایام به طرب آمد وزباده می‌خو است ومجلس ما به درازا کشید و کسودکان 
خسته شدند وپیر دا به چیزهای ناخوشایند بیم دادند که به سراپرده بازرود.و گفت: 
« مرا به ناخوشایند کُرفتند» 

گفتم: «آری» و به اوچیز دادم و به هر يك از کسان او چیزی‌دادم و از آنجا 
برفتم. 

ابوسید مظبری گوید: مروانین‌حکم به قباتگفت: و توبزر گتری با یسب 
خحداصلی الله‌علیه‌و سلم؟ » 

گفت: «پیمبر خدا بزرگتر از من بود ومن بزرگسالتر ازاوبودم » 

مرو ان گفت: «قدیمترین جیزی که به باد داری جیست1» 

گفت: «فضلةً بکسالهٌ فیل » 

مروان‌گفت: « شگفت‌انگیزترین چیزی که دیدی چه بود؟ » 

گفت : « یکی از مردم قضاعه بودکه وقتصی به رشد رسیدم به سرا غ کسی 
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بودم که با وی باشم واز او سودگیرم ومرا سوی وی هدایتکردند » وهمین‌قصه را 


صالح‌بن کیسان گوید: وقتی سالاران راهی می‌شدند ابوبکر بایزیدبن 
ابی‌سفیان برون شد که بسه اودستور دهدء ابو بکر پیاده می‌رفت ویزید سواره 
بود وچون دستور خحویش را به سر بردگفت: «به تو درود می‌ گسویم وترا به‌عدا 
می‌سپارم» آنگاه ابوبکر باز گشت و یزید برفضت وراه تسب کیه را پیش گسرفت و 
شرحبیل‌بن حسنه به دنبال وی رفت واز پس وی ابوعبیدةین‌جراح راهی شد که 
كمك آنها باشد ويك چهارم سپاه با وی‌بود وهمه از راه تبو کیه‌رفتند. 

آنگاه عمروبن‌عاص برون شد و تا غمرالعربات برفت ورومیان با هفتاد - 
هزار کس به سالاری تزارق برادر تنی هرقل برتبهةٌ حلق در فل‌طین بالا فرود آمدند 
و عمروین عاص به ابوبکر نامه نوشت و خبر رومیان را بگفت و از او کمك 
توا نت 

و جنان شد که خالد بن‌سعید بن‌عاص که در مر ح‌الصغر شام بود روزی به 
جستجوی آب برون‌آمده بود وبه دست رومیان کشته شد . 

ابوجعفر گوید : در روایت دیگر از علی بن‌محمد هست که ابوبکرچند 
روز پس از آنکه بزیدین‌ابی سفیان سوی شام روان شد » شرحبیل بن‌حسنه را 
فرستاد . 

گوید: و اوش رحبیل بنعبدالله‌بن‌مطا ع بن‌عمرو از یله کنده‌بود و به‌قو لی‌از قبیلة 
ازدبود و با هفت‌هزار کس برفت» پس از آن ابوعبیده با هفت هزار کس راهی‌شد 
ویزید در بلقا فرود آمد وشرحبیل در اردنوبه قولی بصری مقر گرفت وابوعبیده در 
جایبه مقر گرفت. 

پس از آن ابوبکر عمروبن‌عاص را به كمك آنها فرستاد که در غمرالعربات 
فرود آمد و کسان را به جهاد ترغیب کرد که سوی مدینه می‌رفتند و ابوبکر آنها را 
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سوی شام می‌فرستاد که بعضی از آنها به ابوعبیده می‌پیو ستند و بعضی دیگر به‌یزید 
می‌پیو ستند» هر گروهی به ه رکه می‌خواست. 

گو بند: نخستین صلحی که در شام ر خ داد صلح ماب بود» مأب خیمه گاهسی 
بود وشهر نبود وجزوبلقا بود» ابوعبیده در راه خویش به مردم آنجاگذشت که به- 
جنگ وی آمد ند آنگاه صلح خو استند وبا آنها صلح کرد. 

جمعی از رومیان در عربهة فلسطین فراهم شدند و یزیدین ابی‌سفیان ابو امامة 
بهلی را سویآنها فرستاد که جمعشان را متفرق کرد . 

گویند: نخستین جنگی که پس از غزای اسامه در شام رخ داد درعربه‌بود؛ 
پس از آن رومیان‌سوی دائن وبه قولی دائنه» رفتند وابوامامةٌ باهلی آنهارا هزیمت 
کرد ویکی از بطریقانشاد را کشت پس از آن جنگ مرح الصفر بودکه خالدبن 
سعیدین‌عاص به شهادت رسید و اذرنجا با چهار هزار کس از رومیان بر آنها تاعت 
وغافلگیر شان کرد وخالد باگروهی از مسلمانان کشته شدند. 

ابوجعفر گوید: به قولی آنکه در این جنگ کشته شد پسر خالدبن‌سعید بود » 
وچون پسر خالد کشته شد وی از کار سپاه‌کناره‌گرفت وابوبکرء خالدین و لید را 
روانه‌کرد و اورا به سالاران شام سالاری‌داد وهمه را بدوپیوست. 

گوید: خالد در ربیع‌الاعر سال سیزدهم با هشتصد و به قولی پانصد کس 
از حیره در آمد ومثنی بن‌حارثه را به جای خودگماشت ودر صندوداء با دشمنانی 
روبه‌روشد وبر آنها ظفر یافت و این‌حرام انصاری‌راآنجا گماشت. درمصیخ و حصید 
نیز با جمعی روبه‌روشد که سالارشان ر بیعة‌بن‌بجیر تغلبی بود و آنها را بشکست و 
اسیروغنیمت گرفت . 

پس از آن از راه بیابان از قراقر به سوی رسید وبه مردم آنجا حمله بسردو 
اموالشان بگرفت وحرقوص‌بن‌نعمان بهرانی رابکشت. 

آنگاه سوی ارك رفت ومردم آنجا باوی‌بصلح آمدند. 
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سس سوی تدمر رفت که مردمش حصاری شد‌ندسپس صلح کردند. 

آنگاه سوی فریقین رقت و با مردم آنجا جنگ کرد و ظفر یافت و غنیمت 
کرفتا:: 

آنگاه سوی حوارین رفت وجنگ کرد وهزیمتشان کرد و اسیر گرفت. 

آنگاه سوی قصم رفت و بنی مشجعه وفضاعه با وی صلح کردند. 

آنگاه سوی مرج راهط رفت ودر روز فصح برمردم غسان حمله بردو کسان 
بکشت و اسیر گرفت. 

آنگاه بسربن ارطاة وحبیب‌بن‌مسلمه را سوی غوطه فرستاد که سوی کلیسایی 
رفتند ومردان وزنان را اسیر کردند وزن وفرزند را سوی خالد آوردند . 

گوید: وقتی خالد ازحج به حیره باز گشته بود نامةٌ ابوبکر پیش وی‌آمد که 
به برموله پیش سپاه مسلمانان برو که به زحمت افتاده‌اند و کاری را که کردی هر گس 
تکرار مکن. 

عبدالرحمان بن‌سیاه احمری گوید : وقتی ابوبکر خالدین ولید را سوی 
عراق می‌فرستاد خالدبن‌سعیدبنعاص را سوی شام فرستاد و همان دستورها 
که به خا لدبن و لید داده‌بود به اونیز داد» خالدین‌سعیدبرفت تابه شام رسید وهمانجا 
بماند ومردم فر اهم کرد و نیرو گرفت ورومیان‌از او بیمنا شدند اما به دستورابوبکر 
بس نکرد و از آن تجاوز کرد و رومیان به تعقیب او آمدند و او را به مسر ج‌الصفر 
زان : 

وچون‌آرام گرفت واز دشمن امن شد به سوی وی تاختند وبه پسرش سعید 
ابن خالد که آب‌می‌جست برخوردند واورا با همراهانش کشتند وخبربه خالد رسید 
و گریزان‌شد تا در صحرا مقری بجوید . 

گوید: رومیان در برموك فراهم آمدند و آنجا مقر گرفتند و گفتند: «بخداچنان 


کنیم که ابوبکر به حود مشغول شود وسیاه سوی دیار ما نقرستد.» حالدبن‌سعید 


وت 
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ماجرا را به ابوبکر نوشت وابوبکر به عمروبن‌عاص که به دیار قضاعه بود نامه 
نوشت که سوی يرموك رود و اوچنان کرد وهم ابوبکر ابوعبیدةبن جراح ویزیدبن 
ابی‌سفیان را فرستادو گفت حمله برند اما پیش نروند مگر آنکه دشمن‌پشت سرشان 
نمانده باشد. 

گوید: شرحبیل‌بن حسته با خبر یکی از فتو ح خالدبن‌و لید پیش‌ابوبکر آمد 
که اور| با سپاهی سوی شام فرستاد. 

وجنان بود که هريك از سالاران سیاه را مامور یکی از ولایتهای شام کسرده 
بود و همه سوی بر موك آمدند و چون رومیان جمع مسلمان‌ان را بدیدند از کار 
حویش پشیمان شدند و فراموش کردند که ابوبکر را تهدید می‌کرده بودند و همه 
به خود مشغول شدند ودر کار حویش فروماندندآنگاه در و افوصه جای‌گر فتند. 

ابوبکر گفته بود: «بخدا بوسيلةٌ خالدین‌ولید وسوسه های شیطانی را ازیاد 
رومیان می‌برم. » وبه اونامه نوشت ودستور داد مثنی را با يك نیمه سیاد در عراق 
به جای حویش گمارد و چون خداو ند شام را برای مسلمانان کُشود به کار خویش 
در عراق باز گرد. 

خالد خمس غنایم را بجز آنچه بخشیده بود با خبر حرکت سوی شام‌همراه 
عمیر بن‌سعد انصاری برای ابو بکر فرستاد. 

آنگاه خالدبلدهای راه را پیش خواند واز حیره رو ان‌شدو تا دومه پیش‌رفت 
آنگاه از راه صحرا به قراقر رسید سپس گفت از کدام راه باید رفت که با گروههای 
رومی برخورد نکنیم که برخورد با آنها مرا از كمك مسلمانان باز می‌دارد. 

بلدها گفتند:ر يك راه می‌دانیم که سپاه از آنجا نمی‌تواند رفت وتنها سوار 
چابك از آن می‌رود.مسلمانان را به‌عطر مینداز.» 

خالد مصمم شد از همان راه برود وجزرافع بن‌عمیر آنهم با ترس و نگرانی 
سخت» هیچکس بلدی راه را بپذیرفت وخالد با آتهاسخن کرد و گفت : «رفتارتان 
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نت ‏ سسمس صت وت و متس اد ی مس تست مت رم یی و تس سس تیلست یس مس 


مشوش نشود واعتقادتان به سستی نگرایدء بدانید که معونت به اندازةٌ نیت است و 
پاداش به اندازةحلوص؛ روانیست که مسلمان با اعتمادبه كمك خدا از هیچ‌حادثه‌ای 
بیم کند ۰۰ 

گفتند: «تومردی هستی که خدا نیکی‌ها را به توداده ايلك تووراه » وبا وی 
همدلی کردند ونیت صاف کردند و به خلوص گر اییدند ومانند خالد به تحمل حطسر 
راغب شدند وبگفت تا پنجروز برای سفرپرعطر آبگیری کنند وسواران» اسب‌ان را 
سیر اب کنند وهر کدام مقدار کافی شتران تنومند درشت کوهان بگیرند ومدتی تشنه 
نگهدارند و آنگاه به تدریج وپیابی آب به آن دهند. آنگاه گوشها () و دهان شتران 
را بستند تا احشای آن خالی شد واز فراقر به راه صحرا تا سوی که برجانب دی‌گر 
صحرا مجاور شام بود بر فتند وجون يك روز راه پیمودند برای تعدادی اسبان ده 
شتر را شکمدریدند ومایع شکنبه آنر اباشیر آمیختند وبه اسبان دادند و کسان‌جرعه‌ای 
آب نوشیدند و بدینسان چهار روز راه پیمودند. 

عبیدالله‌بن‌محفز گوید: محرزبن‌حریش محاربی‌به خالدگفت: «ابروی‌راست 
خحویش را محاذی ستارةٌ صبح‌نگهدار وپیش برو به سوی‌می‌رسی.» واز همه بلدهای 
دیگر بهتر بود. 

ابوجعفر طبری‌گوید: وقتی خالد در سوی فرودآمد بیم داشت که از گرمای 
خورشید به زحمت افند وبه راقع بانگ زد که‌چه داری؟گفت: « همه نکویی» به آب 
رسدید» و آنها را دل داد اما متحیر بود ودرد چشم داشت. آنگاه‌گفت : «ای مردم 
دوعلامت را بجویید که همانند دو پستان است » 

گفتند: «ابنك دوعلامت» 

ورافع آنجا بایستاد و گفت: « از چپ وراست بروید ودرختان ار دار را 
بجو بید. » 


حای درختان را بافتند و گفتند: رحای درخعت هست اما درحت نمی‌بینیم۰» 
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گفت: «هر کجا می‌خواهید حفر کنید » 

آب از زمین بر آوردند ورافع گفت: «ای امیر بخدا سی‌سال پیش که نوسال 
بودم یکبار با پدرم برسر این آب آمدم واز آن پس دیگر اینجا نیامده‌ام» 

آنگاه آماده شدند وحمله بردند و کس باور نمی کر دکه سپاهی از این راه 
سوی‌آنها می آید . 

ظفر بن‌دهی گوید: خالد ازسوی به مصیخ بهراء که برچاه قصوانی بودند 
حمله برد. مصیخ ونمر غافل بودند وصبحدمان تنی چند ازایشان‌شر اب‌می‌نوشیدند 
وساقیشان شعری بدین‌مضمون می‌خو اند: 

«پیش از آنکه سپاه ابوبکر بیاید مراصبوحی دهید » و گردنش را به شمشیر 
زدند وخونش با شراب بیامیخت 

عمر و بن‌محمد گو ید : وقتی مردم غسان خبر بافتند که خالد از سوی‌در آمده 
و برمصیخ بهر اء خمله آورده و آنها را درهم کوفته» در مرج راهطفراهم آمدند ۰ 
خحالد از اجتماعشان خبر یافت وبه مقابلةًٌ آنها شتافت وچنان بود که حالد مرزها و 
سپاههای روم‌را که‌مجاور عراق‌بودندپشت سرنهاده بود ومیان آنها ویرموك بود وبا 
اسیر ان‌بهرا به‌سوی رفته‌بود واز آنجادر آمد و به‌دورمانه‌رسید که‌دوعلامت‌بر کنار راه 
بودء آنگاه از کثب‌گذشت وبه دمشق رفت واز آنجا به مر جالصفر رسیدو باغسانیان 
رو به‌روشد که سالارشان حارث بن‌ایهم بود وسپاه و اهل وعیالشان را در هم کوفتو 
چند روز در مرج مقر گرفت وحمس غنایم را همراه بلال‌بن‌حارث مزنی پیش 
ابوبکر فرستاد . 

پس از آن از مر ج در آمد و بر لب آبهای بصری فرودآمد واین نخستین شهر 
شام بود که به دست خالد وسپاه عراق‌که همراه وی بودگشوده شد و از آنجا برفت 
ودرواقوصه بانه‌هزار سپاه که همراه داشت به مسلمانان‌پیوست. 

مهلب گوید: وقتی خالد از حح باز کشت ونامةٌ ابوبکر رسید که با يك نیمه 


وت 


سرت 
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سپاه برود ونیمةٌ دیکر را به مثنی‌بن‌حارثه سپارد و نوشته بود که از جایی مرومگر 
یکی راآنجا بر گماری وجون خدابه شما فیروزی داد با سپاه به عراق باز گرد و 
برعمل خویش باش. خالد یاران پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم را حاضر کردو آنها 
را برای همراهی خویش برگزید و کسانی راکه متوسطالسحال بودند و صحبت 
پیه‌بر نداشته بودند برای مثنی نهاد. آنگاه در باقیماندةٌ سپاه نظر کرد و کسانی را 
که دیدار پیمبر داشته بودند بر گرفت ودیگران را برای مثنی نهاد» بدینسان سیاه‌را 
به دونیم کرد. 

اما مثنی گفت: «بخدا باید دستور ابوبکر عمل شود ويك نیمه یاران پیمبر با 
جمعی از آنها با من بمانند که جزبا حضور آنها امید فیروزی ندارم چرامرا از آنها 
محروم می کنی آ» 

وجون خالد این بدید پس از چون وچرا جمعی از آنها را به كمك وی‌باقی 
گُذ اشت که‌فر ات بن‌حیانعجلی و بشیر بن‌حصاصیه وحارث بن‌حسان» هردوان‌ذهلی؛ و 
معبدبن ام معبد اسلمی وعبدالله‌بن‌ابی‌اوفی اسلمی وحارث بن‌بلال مزنی‌وعاصم‌بن 
عمروتمیمی‌از آنجمله بودند. 

وچون مثنی خشنود شد ومنظور وی انجام‌گرفت؛ خالد روان شد و مثنی او 
را تا قراقر بدرقه کرد آنگاه در ماه محرم سوی حیره بازگشت و به قلمرو عمسل 
حویش پرداخعت وبرادر حویش را براردو گاه سیب گماشت. عتبه بن نهاس رابه‌جای 
ضرار بن‌خطاب نهاد» مسعود برادر ضراربن ازور را به جای وی نهاد و بدین‌سان 
جای هريك از سران قوم راکه رفته بودند با مردان لایق دیگر همانند آنها پر کرد. 
مذعور بن‌عدیر انیز به‌جایی گماشت. 

وجنان ش دکه بکسال پس از آنکه خالد به حیره آمده‌بود و کمی پس ازرفتن 
وی» واين به سال سیزدهم هجرت‌بود پارسیان» شهر براز پسر اردشیر پسر شهریار 
راکه با کسری وشاپور نسبت داشت به شاهی برداشتند و اوسپاهی بزر گم رکب از 
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ده هزارکس با يك فیل به سالاری هزمز جاذوبه سوی مثنی فرستاد وپادگانهای 
اطر اف آمدن وی را به مثنی خبر دادند و اواز حیره در آمد و پادگانها را به خود 
پیوست ودو پهلوی سپاه خویش را به معنی ومسعود پسران حارثه سپرد ودربابل به 
انتظار حریف ماند . 

هرمز جاذویه بیامد ودوپهلوی سپاه او به کو کبد وخو کبذسپرده بودونامه‌ای 
به مّنی توشت به این‌مضمود: 

« از شهر براز به متی» من سپاهی از اوباش پارسیان سوی تسوفرستادم که 
مرغبانان وخحولك چر انانند و فقط بوسیلةٌآنها با توجنگ می‌کنم » 

مثنی به جواب او نوشت: 

« از مثنی به شهر براز» تویکی از دوصفت داری, یاطغیانگری واین برای 
تو بداست و برای ما نيك با دروغگسویی و شاهان درو غکو به نزرخدا ومردم 
عقوبت وفضیحت بزرگ دارند» چنان پنداریم که او باش را به ضرورت فرستاده‌اید. 
ستایش خدایی را که کار شما را به مرغبانان وخحوك جرانان انداعت.» 

و پارسیان از نامه وی بنالیدند و کفتند: «شئامت مولد و منشاء شهر بر ازماية 
وبال وی‌شد.» و بعضی‌شهرها مایهٌ زبونی‌سا کنان است. «اين سخن از آنرومی گفتند 
که وی سا کن میشان بوده بود وبه شهربراز کُفتند: «با اين نامه که به‌دشمنان نوشتی 
آنها را نسبت به ما جسور کردی وفتی میخواهی به کسی نامه نویسی به مشورت 
کُرای .» 

آنگاه دو قوم در بابل روبه‌روشدند ونزديك تةٌ صراط نزديك برراه اول» 
جنگی سخت کردند وچنان شد که مثنی و تنی چند از مسلمانان بفیل که میان صفها و 
دسته‌های سپاه بود حمله بردند و آنر | کشتند وپارسیان هزیمت شدند و مسلمانان به 
تعقیب و کشتار آنها پرداختند و آنها را از حدودی که در آنجا پادگان داشته بودند 
براندند و در آنجا مقر گرفتند و تعقیب کنندگان به دنبال فر اربان تا مداین پیش 
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رفتند . 


عبدةبن‌طیب سعدی در این باره قصیده‌ای دارد » وی به سبب مهاجرت زن 
محبوب خود مهاجر ت کرده بود ودر جنک بایل حضور داشت وچون از او نسومید 
شد سوی بادیه باز گشت. گوید : 

«آیا رشتهةٌ مودت خو له پس از فراق پیوند می‌گیرد» 

و با حانهٌ تواز اودوراست وبه خود گرفتاری» 

« دوستان روزها دارند که پیوسته آنرا به یاد آر ند » 

«واتفاقات پیش از فراق تأوبل دارد » 

«حوبله در قومی فرود آمده که می‌شناسمشان » 

«به نزديك مداین جای دارند که آنجا فیل وحروس هست» 

«سر عجمان را می کو بند» 

ووسواران نخبه دار ند...» 

تا آخر قصیده 

فرزدق نیز در تذ کار خاندانهای بکر بنو ائل وذکر مثنی‌و کشتن فبل شعری 
دارد که از جمله این است: 

«خاندان مثنی که در بابل فیل را به حمله کشت» 

«وقتی که ملك بابل از پارسیان بود» 

پس از هزیمت هرمز جاذویه » شهر براز درگذشت و پارسیان اخستلاف 
کردند و از سرزمین سوادآنچه ماورای دجله و برس بود به دست مثنی و مسلمانان 
بماند . 

وجنان شد که پارسیان پس از شهر براز دخت زنان دختر کسری را به شاهی 
برداشتند اما فرم‌ان وی روان نبود واورا برداشتند وشاپور پسر شهربراز راپادشاهی 


داوتك . 


۱۵۵۶ ترجمة تادیخ طبری 


گوید: وچون شاپور پسر شهربر از به پادشاهی رسید ۰ فرخزاد پسر بندوان 
که‌عهده‌دار امور وی بود آزرمیدخت دختر کسری‌را به زنی از اوخحواست وشاپور 
پذیرفت‌اما آزرمیدخحت خشم‌گین شد و گفت: «پسر عموء چگونه مرا به‌زنی‌به‌بنده‌ام 
دادی!» 

شاپور گفت: « از این سخن شرم کن ودیگرمگو ی که اوشوهر تواست» 
آزرمیدعت کس پیش سیاو حش‌رازی فرستاد که از آدمکشان عجم بود ونگرانسی 
خویش را با وی در میان نهاد. 

سیاوش گفت: «اگر این زناشویی را حوش نداری با شاپورسخن‌مکن‌و کس 
پیش وی فرست که به فرخزاد بگوید پیش تو آید» 

آزرمیدخت چنان کرد وشاپور دستور داد وچون شب زفاف‌شد فرخزادپیش 
آزرمیدخت آمد وسیاوخش بر او تاخت و اورابا همراهانش بکشت. آنگاه آزرمیدعت 
را همراه خود پیش شاپور برد که به حضور شاه رسید وسیاوخش و کسانش‌نیز در 
آمدند و اورا کشتند و آزرمیدعت دختر کسری به پادشاهی رسید وعجمان بدین کار 
سر گرم شدند. 

وچون مدتی بود خبر مسلمانان به ابوبکر نرسیده بود)‌مثنی»بشربن‌حصاصیه 
را به جای خودگماشت و به جای اوسعیدبن‌مره عجلی را بر پادگانهاگماشت و خود 
سوی ابوبکر رفت که خبر مسلمانان ومشر کان را با وی بگوید و از اواجازه بگیرد 
که از مرتدانی که توبه کرده بودند ومسلمان شده بودند و به جنک رغبت داشتند 
كمك گیرد و بگوید که هیچکس مانند آنها در کار پیکار پارسیان و كمك مهاجران 
پارسی کوشا نیست. 

جود مثنی به مدینه رسید ابو بکر بیه‌ار بود که پس از حر کت خالدینو ید 
سوی شام بیمار شده بود واز همان بیماری در گذشت . هنگام وصول مثنی ابو بکر 
نزديك مرگ بود و حلافت به عمر داده بود و چون خبرها را با وی بگفت گفت : 
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«عمر را پیش من آرید» 

چون عمر بیامد گفت: «ای عمر سخن مرا بشنوو بدان کار کن . پندارم که هم 
امروز می‌میرم؛ و این به روز دوشنبه‌بود» اگر مردم پیش از آنکه شب در آید کسان‌را 
برای حرکت با مثنی دعوت کن واگر مر گم به شب افتاد پیش از آنکه صبحدر آید 
کسان را برای حرکت با مثنی دعوت کن وهیچ مصیبتی و گرچه بزرگث باشد شما را 
از کار دینتان ودستور پروردگارتان باز ندارد» دیدی که هنگام در گذشت پیمبر دا 
صلی الله‌علیه‌وسلم که مردم مصیبتی مانند آن نداشته‌اند چگونه رفتارکسردم. اگر از 
فرمان خدا وپیمبر خدا سستی کرده بودم زبون می‌شدیم وعقوبت می‌دیدیم ومدیستنه 
به آتش کشیده می‌شد اگر خدا سالاران شام را فیروزی داد یاران خحالد راسوی 
عر اق باز گر دان که مردم آن سر زمینند وعهده‌دار امور آن بوده‌اند ودر این کارهمت 
وجرأت کافی‌دارند.» 

ابوبکر شبانگاه در گذشت و عمر شبانه او را در مسجد به‌گور کرد؛ ویس 
از آنکه‌گور ابوبکر پوشانیده شد مزدم را برای حر کت با مثنی دعوت کردو گفت : 
«ابو بکر می‌دانست که سالاری خالد را بر جنگ عراق خوش ندارم به همین سبب 
گفت باران اورا بفرستم اما ازاونامی‌نبرد.» 

ابوجعف رگوید: کار ابوبکر در ایام شاهی آزرمیدخت به سررسيدويك‌سوی 
سواد در قلمرو وی بود که بمرد و پارسیان به‌گرفتاریهای حود مشغول بودند » و از 
شاهی ابوبکر تا قیام عمرو بازگشت مثنی و ابوعبیده به عسراق برای برون کردن 
مسلمانان از سواد کاری نکردند وعمده سیاه عراق در حبره بود وپادگانها در سیب 
بود وهجوم سپاه تا ساحل دجله بیشتر نبودکه دجله میان عرب وعجم فاصله بود. 

چنین بود حکایت عراق در ایام امارت ابوبکر از آغاز تا انجام . 

ابن اسحاق‌گوید: خالد درحیره بود که ابوبکر بدونوشت که با همه مردان 
تیرومند خویش به كمك سپاه شام رود و بر مردم کم توان سپاه یکی از خودشان 


۱۵۵۸ ترجم‌تار یخ‌طبری 


را بگمارد وچون نام ابوبکر به خالد رسید گفت: « اين کار چپ دست؛ بعنی عمر 
است که نمی‌خو اهد فتح عراق به دست من انجام گیرد. 4 

آنیگاه خالد با مردم نیرومند روان شد ومردمان کم توان وزنانرا سوی‌مدینه 
پیمبر خدا باز فرستاد وعمیربن سعدانصاری را سالارشان کرد ومثنی بن‌حارءٌتشیبانی 
را بر مسل‌انان عراق از طایفةٌ ربیعه ودیگر ان کماشت آنگاه تاعین‌التمر برفت و به 
مردم آنحا حمله برد و کسان بکشت و قلعه‌ای را که از ایام کسری جنگاوران در آن 
بودند محاصره کرد و بگشود وقلعه کیان رابکشت و از کسان آنها ومردم عین التمر اسیر 
بسیار گرفت وهمه را پیش ابوبکر فرستاد. 

از جمله اسیران» ابوعمره غلام‌شبان بود که پدر عبدالاعلی‌بن ابوعمره بود. 

ونیز ابوعبیده غلام معلیانصاری زریقی» و ابوعبدالله علام زهره » و خیره 
غلام ایی‌داود انصاری مازنی» ویسار جدمحمدبن اسحاقغلام فیس بن‌مخرمةین مطلب 
ابن‌عبدمناف» و افلحغلام ابو ایوب انصاری‌مالکی» و حمر آن‌بن ابان‌غلام‌عثمان‌بن‌عفان 
از آن جمله بودند . 

خالدینو لید در عین‌التمر»‌عقةبن بشر نمری را بکشت وبیاویخت آن‌گاه از 
قراقر که چاه بنی کلب بود از راه بیابان آهنگ سوی کرد که چاه طایفهٌ بهراء بود و 
پنج روز راه بود» اما چون‌راه را نمی‌دانست بلدی می‌جست که‌رافع بن‌عمیر طابی 
را نشان دادند وخالد بدو گفت: «مردم‌را به‌راه ببر » 

رافع کفت: « با سپاه و بنه تاب این راه نیاری که سوار تنها از سپردن آذبیم 
دارد وجز مغفرور از اين راه نرود که پنج روز تمام راه است که آب نیست وخحعسطر 
کمراهی هست.» 

خالدگفت: «بخدا چاره نیست که‌رستور امیر آمده» بگوچه بایدکر؟ م 

گفت : « هرچه می‌توانید آب برگیرید و هر که تواند پستان شتر حسود را 
ببندد که راه پر حطر است؛ مکرخدا كمك کند. بیست شتر تنومند چاق‌برای من 
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بیارید. » 

خالد بگفت تا شتران را بیاوردند ورافع آنها را بسته نگهداشت تا ازعطش 
به جان آمد آنگاه به آبگاه برد که چندان آب بخورد تا سیراب شدو لبان آنرا ببرید و 
دهان ببست که نشخوار نکند و احشای آن خالی شود . آنگاه‌به خالد گفت: «حرکت 
کن .» 

حالد با سپاه وبنه باشتاب رو ان شد وهرجا منزل می‌گرفت چهار شترراشکم 
می‌در ند و آت شکنبه آنر | می‌گرفت و به اسبان می‌داد و کسان از آبی که همر اه 
داشتند می‌نوشیدند. روز آخر سفر صحراء خالد که از سرنوشت باران خسویش 
بیمناك بود به رافعبن‌عمیره که چشم درد داشت گفت: «رافع چه باید کرد 1» 

گفت: «ان‌شاءالله به اب رسیدی. وچود‌نزديك دوعلامت‌رسید بکسان گفت: 
«بنگر ید آبا درختا نکو جك خاردارمی‌بینید؟ » 

کفتند: («درحت نمی بینیم» 

گفت: «انالله‌و اناالیه راجعون» بخدا هلاك شدید ومن نیز ملاشدم بی‌پدرها 
درست نگاه کنید» 

وجون جستجو کردند درختان را بافتند که قطع شده بود وحبزی از آن به جا 
بود . 

وچون مسلمانان آنر | بدبدند تکبیر گفتند ور افع‌بن عمیره نیز تکبیر گفت و گفت: 
«پای درختان را بکنید» وچون بکندند چشمه‌ای در آمد و بنوشیدند تا سیر اب شدند 
پس از آن منز لگاهها پیوسته بود. 

رافع به حالد گفت: ربخدا فقط بکبار وقتی که نوسال بودم با پدرم پای این 
آب آمده بودم» 

یکی از شاعران مسلمان در این باره شعری به این مضمون گفت: 

رچه عوش چشمه‌ای بود ورافع چسان راه جست؟ » 
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و که از راه بیابان از قراقر تا سوی رفت» 

«پنج روز که وقتی‌سپاه ر اه می‌سپردگریه می کرد » 

«وییش از آن هیچ انسانی از این راه نرفته بود.» 

و چون خالد به سوی رسید سحر گاه به مردم آنجا که از طابفهة بهراء بسودند 
حمله برد. جمعی از آنها به شراب نشسته بودند وظرفی شراب داشتند که به دور آن 
فراهم بودند ونغمه‌گرشان اشعاری به این مضمون می‌خواند : 

«پیش از آنکه سباه ابو بکر بیاید شرابم دهید» 

«شاید مر ک ما نزديك است و نمی‌دانیم» 

«مرا از شيشه بنوشانید وتیره رنگ صافی را» 

«مکرر ببیمایید» 

« مرا از باده‌ای که غم می‌برد سیر اب کنید» 

« که پندارم سپاه مسلمانان وخالد» 

«پیش از صبحکاهان در می‌ر سند6 

«چرا پیش از جنگ آنها وپیش از آنکه زنان از پرده در آیند» 

«ر هسپار نمیشو یداع 

گوید : در اثنای حمله نغمه‌گر قوم کشته شد و حون وی در ظرف شراب 
ریخت» پس از آن خالد پیشروی کرد تا در مر ج راهط به مردم عسان حمله برد. از 
آن پس به نزديك بصری‌فرودآمدء که ابوعبیدةبن جر اح وشرحبیل بن‌حسنه ویزیدین 
ابی‌سفیان آ نجابودند؛ وهمه باهم‌شدند و بصری‌را محاصره کردند تاگشوده شدوصلح 
شد که جزیه بدهند» و این نخستین شهر شام بودکه در حلافت ابوبکر گشوده شد » 
پس از آن همگان‌سوی فلسطین به كمك عمروبن‌عاص رفتند که در عربات نزديك 
گودال فل-‌طین مقر داشت. 

وچون رومیان از آمدن آنها خبر یافتند از جلق سوی اجنادین رفتند و تذارق 
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برادر تنی هرفل سالاری آنها را عهده داشت» اجنادین به سرزمین فلسطین‌مابین‌رمله 
وبیت جبرین است. 

وچون عمروبن‌عاص از آمدن ابوعبیدةبن‌جراح وشرحبیل‌بن‌حسنه و یزیدبن 
ابی‌سفیان خبر یافت حر کت کرد وبه آنها رسید ودر اجنادین فراهم آمدند و مقابل 
رومیان اردوزدند. 

عرو بن‌ز بیر گوید: صالار رومیان مردی به نام قبقلار بود وهرقل وقتی سوی 
قسطنطنیه می‌رفت اورا به جانشینی‌خویش برسالار ان شام گماشته بود» تذارق نیز با 
رومیان همراه حویش» بدوپیوست. و لی مطلعان شام پنداشته‌اند که سالار رومیان 
تذارق بود وخدا بهترداند. 

گوید: وقتی دوسپاه نزديك هم شدند» قبقلار مرد عربی راکه اين هزارف 
نام داشت واز مردم فضاعه از تبرةٌ تزیدبن‌حیدان بود بفزستاد و بدو گفت: «میان این 
فوم روويك روز ويك شب آنجا بمان وحبرشان را برای من بیار» 

گو ید : و او که عرب بود و وارد اردو گاه می‌تو انست شد برفت ويك شب 
وروز میان مسلمانان بماند آنگاه پیش قبقلامی‌رفت که از اوپرسید: «چه دیدی؟» 

گفت : «شبانگاه ر اهبانند وبه روز سوارانند » ار پسر شاهشان دزدی کند 
دست اورا ببرند واگر زنا کند سنگسار شودکه حق را رعابت می کنند.» 

قبقلار گفت: «اگرراست‌می‌گویی زير خالك رفتن‌بهتر که‌روی‌زمین با این قوم 
روبه‌روشویم. دوست‌دارم خا.اچنان کند که میان من‌و آنها متار که‌افتد و مرا بر آنها 
و آنها را برمن فیروزی ندهد.» 

گوید : آنگاه قوم حمله بردند و جنگ انداختند و چون قبقلار جنگاوری 
مسلمانان را بدید» به رومیان گفت: «پارچه‌ای به سر من بپیچید.» 

گفتند: «بر ای حه!» 

گفت: «روز بدی است که نمی‌خو اهم آثر | ببینم» درعمرم روزی‌سختترازاین 
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ندیده‌ام.» 

گوید: مسلمانان سراوراکه پیچیده بود بر یدند . 

جنگ اجنادین به سال سیزدهم همجرت دو روز مانده از جمادی الاولی 
بود ودر اثنای آن گروهی از مسلمانان واز جمله سلمةین‌هشام بن مغیره وهبار بسن 
اسود عبدالاسد» ونعیم بن‌عبدالله نحام» وهشام بن‌عاص بن‌وائل و چند تن دیگر از 
فرشیان کشته شدند. از کشتگان انصار نام کسی را یاد نکرده‌اند. 

وهم به سال سیزدهم هجرت هشت يا هفت روز مانده‌از جمادی‌الاخرابو بکر 
و کته 

علی بن‌محمد گوید: خالد به دمشق آمد وسالار بصره» سپاهی بر ضدوی‌فر اهم 
آورد وخالد وابوعبیده سوی اورفتند وبا ادرنجا رو بروشدند و برررمیان ظفر بافتند 
و آنها راهزیمت کردند که به قلعةٌ حویش در آمدند وحسو استار صلح شدند وخالد 
با آنها صلح کرد که هر کس سالانه يك دینار ويك پیمانه گندم جزیه دهد. 

پس از آن دشمن آهنگ مسلمانان کرد وسپاه مسلمانان ورومیان در اجنادبسن 
تلاقی کرد وروز شنبه دوروز مانده از جمادی‌الاول سال سیزدهم هجرت جنگ شد 
که‌خداعزو جل مش رکان را مزیمت کرد وجانشین هرقل کشته شد و گروهی از سران 
مسلمانان به شهادت رسد ند. 

آنگاه هرقل به‌جنگ مسلمانان باز گشت ودر واقوصه تلاقی شد و دو گروه به 
جنگ پرداختند وبه جنگ بودند که خبر وفات ابوبکر و سالاری ابوعبیده به آنسها 
رسید واين جنگ در ماه رجب رخ داد . 

گوید: ابو بکر شصت وسه ساله بودکه در گذشت ومر گ وی‌به روزدوشنبه 
هشت روز مانده از جمادی‌الاخربود. 

گوید: وسبب وفات وی آن بودکه بهودان برنج با حريرة زهر آلسود به او 
خورانیدند و حارث بن کلده نیز با وی از آن بخوردآن‌گاه دست بداشت و به 


سس و و و و سوت وس و و سس و ما و پم ح تست و سح وس سا وا وس 
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ابوبک رگفت : «غذای زهر آلود خوردی که زهر یکساله است.» و او پس ازیکسال 
در گذشت. 

بیماری ابوبکر پانزده روز بود. 

بدو گفتند: « طبیبی بخواه» 
گفت: «طبیب مرا دیده است» 

گفتند: « با توجه‌گفته ؟» 

گفت: « گفته هرچه می‌خواهم کنم» 

ابوجعفر گوید: به روز وفات ابوبکر عتاب‌بن اسید نیز به مکه در گذشت. با 
هم مسموم شده بودند اما مرگ‌عتاب به مکه رخ داد . 

در بارة سبب پیماری ابو بکر که از آن در گذشت روایتی از عايشه هس ت که 
گوید: بیماری ابوبکر از آنجا آغاز شد که به‌روز دوشنبه‌هفت‌روز مانده ازجمادی- 
الاخر که روزی سرد بود سل کرد وپانزده روز تب کردکه برای نماز بیرون نمی‌شد 
وبه عمربن‌خعطاب می‌گفت با مردم نماز کند. ومردم به عبادت وی‌می آمدند وهرروز 
سنگین‌تر می‌شد . در خانه‌ای بود که پیمبر به او داده بود که اکنون روبه روی خانة 
عثمان بن‌عفان است. در ایام مرض مرگ عثمان بیشتر از همه‌پیش وی‌بود وبه‌شب 
سه‌شنبه هشت روزمانده از جمادی‌الاخر سال سیزدهم هجرت در گذشت. 

گوید: ابومعشر می‌گفت که خحلافت ابوبکر دوسال وچهار ماه چهار روز کم 
بود وشصت‌وسه‌ساله بود که در گذشت. 

در این باب‌میان روایتهااتفاق هست وعمر وی معادل عمر پیمبر خحداصلی‌الله 
علیه‌وسلم بود وسه‌سال پس از سال فیل تولد یافته بود . 

سعیدین‌مسیب گوید با مدت خلافت ابوبکر سن وی همانند سن پیمبر خدا - 
صلی‌الله‌علیه وسلم شدوهنگام و فات‌همسن پیمبر بود. 

جرير گوید: پیش معاویه بودم و گفت: «وقتی پیمبر خحداصلی ال لهعلیه‌وسلسم 
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در گذشت شصت وسه سال داشت ووقتی ابوبکر در گذشت شصت وسه ساله بود و 
وقتی عمر کشته شد شصت وسه‌ساله بود.» 
علي بن محمد گو ید: خلافت ابوبکر دوسال وسه ماه وبیست روز وبه قولی ده 


روز بود. 


سخن ار غسل و کفن ابو بکر * و وقتی که 
بر او نما کر دند" و کسی که بر او 
نماز کرد ووقت وفات ویک 


عابشه گوید: ابوبکر میان مغرب وعشا در گذشت. 

اسماء دختر عمیس گوید : ابوبکر به‌من گفت: «تومراغسل بده.» 

گفتم: «تاب این کار ندارم.» 

گفت: « عبدا لرحمان‌بن‌ابی‌بکر با تو کمك می کند و آب میریزد.» 

قاسم‌بن‌محمدگوید: ابوبکر صدیق وصیت کر دکه زنش اسماء اوراغسل‌دهد 
واگر تنها نتوانست محمد پسرش اوراکمك کند.» 

محمدبن عمر گوید : این حدیث درست نیست از آنرو که محمد به هن‌گام 
در گذشت ابوبکر سه‌ساله بود. 

عايشه گوید: ابوبکر از من پرسید پیمبر دا صلی‌الله‌علیه وسلم را در چند 
پارچه کفن کردند! 

گفتم: «درسه پارچه. » 

گفت: «این دوپارچه را بشویبد ويك پارچة دیگر بخرید و اين‌دو پارچه‌شانه 
زده بود. » 

گفتم: «پدرجان ما توانگریم» 

گفت: «دخترجان‌زنده بیشتر از مرده به پارچه تازه‌نیازمند است.این‌پارچه‌ها 


تست تسس و نت 
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برای آلوده شدن به جر وخون است.» 

عبدالرحمن بن‌قاسم گوید: ابوبکر شبانگاه پس از حروب خورشید به شب 
سه‌شنبه در گذشت وهمان شب سه‌شنبه به‌گور رفت. 

علی بن‌محمد گو بد: ابوبکر را برهمان تختی نهادند که پیمبر حداصلی‌الله‌علیه 
وسلم را نهاده بودند وعمر در مسجد پیمبر براونماز کرد وعمزوعثمان و طلسحه و 
عبدا لررحمان‌بن‌ابی‌بکر به قبروی در آمدند. عبدالله نیز می‌خو است به قبر در آید» اما 
عمر گفت: «بس استه» . 

قاسم بن‌محمد گوید: ابوبکر به عایشه وصیت‌کرد که اورا پهلوی پیمبر خدا 
صلی الله‌علیه‌ووسلم خاله کنند وچون بمردگوراورا بکندند وسرش را به نزد شانه‌های 
پیمبر نهادند و لحداورا به لحد پیمبر متصل کردند وقبر وی آنجاست. 

عبدالله‌بن‌ز بیر گوید: سرابوبکر را به نزد شانه‌های پیمبر نهادند وسر عمربه 
نزد تهیگاه ابوبکر بود. 

گوید: پیش‌عایشه رفتم و گفتم: «مادرجان‌گور پیمبر ودوبار اورا به من‌نشان 
بده.» و اوسه‌گور را به‌من نشان داد که‌نه برجسته بود و نه فرورفته وریگ قرمز بر آن 
بود » گور پیمبر را دیدم که جلو بود و گور ابوبکر بنزد سر پیمبر بود وسرعمربه‌نزد 
پای پیمبر صلی االهعلیه و سلم بود. 

مطلب بنعبدالله‌بن حنطب گوید : گور ابوبکر را چسون گور پیمبر مسطسح 
کردندو آب بر آن ریختند وعايشه کسان را برای‌گر یه کردن‌بر آن نشاند . 

سعید بن مسیب گوید : وقتی ابوبکر درگذشت ‏ عایشه کسان برای‌کریه 
کردن بر گور وی نشانید وعمر بن‌خطاب بیامد وبردر وی ایستاد و گفت: «بر 
ابوبکر گریه نکنید. »اما گریه کنان بازنماندند وعمربه هشام‌بن‌و لیدگفت: «وارد شوو 
دعتر ابوقحافه وخواهر ابوبکر را پیش من آر.» وچون عايشه سخن‌عمر را شنبد 
گفت: «به خانهٌ من و اردمشو » 
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عمر به هشام گفت: «وارد شو که من اجازه می‌دهم» 

هشام و ارد شد وام فروه دختر ابوقحافه را پیش عمر آورد وعمر چندتازیانه 
به اوزد وجون‌گریه کنان این بشنبدند پراکنده شدند . 

علی‌بن محمد کُوید: ابوبکر در مرض موت شعری میخو اند که مضمون آن 
چنین بود : 

«هر که شتر دارد به جای گذارد » 

«وهر که مال دارد از او بگیرند » 

«هرغاییی باز آبد» 

«اما غابب مر کث باز نیاید» 

آخرین سخن وی این بود که خدایا مرا مسلمان بمیران وبه پارسایان ملحق 


کن.» 


سخی اژ وصف 
بیکر ابو بکر 


عبدالرحمان بن ابی بکر گوید: «عایشه‌یکی از مردم عرب را دید که در هودح 
حود نشسته بود وبراو گذشت وعایشه گفت: «هیچکس را چون‌این مرد شبیه ابو بکر 
ندیدم .» 

بدو گفتم: «ابو بکر را وصف‌کن » 

گفت: «مردی سفیدگون ولاغر بود باگونة فرورفته وقامت منحتی که تنبانش 
برتهیگاه مستقر نه‌ی‌شد» چهرء استخوانی وجشمان فرورفته و بیشانی کوتاه داشت و 
ر گهای وستش‌نمایان بود. 

علی بن‌محمد گوید: ابوبکر سفیدگون مایل به زردی بود با قامت نسکوو 
منحنی واندام ریزوچهرةنکوو بینی عقابی و گومه‌های استخوانی وچشمان‌فرو رفته. 
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ساقهای لاغر ورانهای چاق داشت وبا حناحضاب می کرد. 
کوید : وفتی ابو بکر در گذشت ابوقحافه زنده بود و به مکه مقر داشت و 
جون خبر یافت گفت: «مصیبتی بزر گ‌است.» 


سخن از نسب ابو بکر 
و نام وشهر ت وی 

علی بن‌محمد گوید: اتفاق هست که نام ابو بکر» عبدالله‌بود و اورا عتیق‌گفتند 
که نکوروی بود. 

گوید: وبعضی‌هداگفته‌اند عتیق از آنرونام یاف که پیمبر خداصلی الله‌طیه‌وسلم 
بدو گفت: «از آتش آزادی »و آزاد را عتیق می‌کفتند . 

ابن اسحاق‌گوید: از عايشه پرسبدند: «چرا ابوبکر را عتیق نام دادند؟ » و 
اوبه پاسخ گفت: روزی پیمبر خدا بدو نگریست و گفت: « این آزاد شده خدا از 
آتش است.» 

گوید: نام پدر ابوبکر» عثمان بودو کنيةٌ ابوقحافه داشت» بنابرایسن نسب 
وی چنین بود: ابو بکر عبدالله‌بن عثمان‌بن‌عامر بن عمرو بن کعب بن‌سعد بن‌تیم بن‌مرة 
ابن کعب بن لوی‌بن‌غا لب بن‌فهر بن مالك. 

گوید: مادر ابوبکر امالخیر» دختر صخربن عامربن کعب‌بن سعدین تیم‌بن 
مره بود. 

واقدی گوبد:نام ابو بکر عبدالله بود پسر ابوقحافه»نام ابوقحافه‌عثمان بودپسر 
عامرمادر ابو بکر امالخیر کنیه داشت و نامش سلمی‌بود دختر صخر بن‌عامر بن کعب 
ابن‌سعد بن تیم ین مره. 

ولی به‌گفتةٌ مشام نام ابوبکر عتیق بود پسر عثمان بن‌عامر . 

عمارةبن غز به گوید: عبدالرحمان‌بن قاسم را از نام ابوبکر صدیق پرسیدم . 
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گفت: «نامش عتیق بود وسه برادر بودند پسران ابی‌قحافه : عتیق (بافتح) و معتق و 
عتیق (باضم) 
سخن از نام 
ز نان آبی بکر 
علی‌بن‌محمد گوید: ابوبکر در جاهلیت فتیله را به زنی گرفت. و اقدی و کلبی 
نیز با وی همسخنند و گفته‌اندکه فتبله دختر عبدالعزی‌بن‌عبدبن اسعد بن‌جابر بن‌مالك 
ابن‌حسل بن‌عامر بن لوی بود وعبدالله و اسماء را از او آورد. 
وهم اودر جاهلیت ام رومان را به زنی گرفت که دختر عامر بن‌عمیره بن‌ذهل 
بن‌رهمان بن‌حارت بن‌غنم بن‌مالك بن کنانه بود وعبدالرحمان وعصایشه را از او 
آورد و اين چهار فرزند ابوبکر از دوزنی که نام آوردیم و در جاهلیت گرفته بود 
آمدند . 
در اسلام نیز ابوبکر اسماء دعتر عمیس را به زنی گرفت که پیش از وی‌زن 
_وجعفرین‌ابی‌طالب بوده بود.وی دختر عمیس‌بن معدبن تیم بن‌حارث بن کعب‌بن‌ما لك 
ابن قحافةبن‌عامر بنر بيعة بن‌عامر بن‌مالك بن‌نسر بن‌وهب‌الله بن‌شهران بن‌حلف 
ان اقتل بودکه او راخثعم‌نیز می‌گفته‌بودند. ابو بکر از اسماء» محمدبن‌ابی بکر را 
آورد. 
وهم‌اودر اسلام حبیبه دختر خار جةبنز یدین‌ابی زمیرحارئی خزرجی را به 
زنی‌گرفت که هنگام وفات ابوبکر بارداربود وپس از وفات وی دختری‌آورد که ام 
کلثوم نام یافت. 
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سخن از ام قاضبان و 
کا ثبان ابو بکر 
وعمال وی بر ز کات 


مسعر گوید: وقتی ابوبکر به خلافت رسید ابوعبیده به او گفت: «من به کارمال 
یعنی جزیه می‌پردازم» عمر گفت: « من به کار قضاوت می‌پردازم »ویکسال‌گذشتو 
کسی پیش عمر نیامد . 

علی بن‌محمد گوید: ابوبکر در ایامعلافت خویش عمر را به قضاوت‌بر گزید 
ویکسال گذشت و کسی دعوانی به عمر مراجعه نکرد. 

گوبد: کاتب‌ابو بکر زیدین ابت‌بود و اخبار ر؛ عمان بن‌عفان رضی‌اللمعنه 
برای اومی‌نوشت وهر کس حضور داشت کار کتابت را انجام می‌داد. عامل‌ابوبکر 
برمکه عتاب‌بن اسید بود ؛ عامل طابف عثمان‌بن ابی‌العاص بود» عامل صنعامهاجر 
ابن‌ابی‌امیه‌بود» عامل حضر موت زیادینلبید بود » عامل خولان بعلی‌بن‌امیه بودء 
عامللز بید وزمع ابوموسی اشعری بود عامل جندمعاذین‌جبل بود عامل بحرین 
علاء‌بن‌حضرمی‌بود» جربرین عبدالله را به نجران فرستاد وعبدالله‌بن‌ثورغو ی رابه 
ناحیةٌ جرش فرستاد و عیاض غنم قهری را به دومة‌الجندل فرستاد.ابوعبیده وشرحبیل 
ابن‌حسنه ویزیدینابی‌سنیان وعمرو بن‌عاص در شام بودند و هرك برسپاهی‌سالاری 
داشتند وسالار همه خالدینو لید بود . 

ابوجعفر گوید: ابوبکر رضی‌الله‌عنه بخشنده و ملایم بود وانساب عرب را 
نيك می‌دانست. 

حبان‌بن‌صابغ گو ید: نقش خاتم ابوبکر نعم‌القادرالله» بود. 

گوید: ابوقحافه از پس ابوبکر بیشتر از ششماه و چند روز زنده نبود ودر 
محرم سال چهاردهم در سن نودوهفت سالکی به مکه در گذ شت . 
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ابوبکر در بیماری مرك برای عمر پیمان کر دکه از پس وی خحسلیفه شود . 
در روایت واقدی هست که ابوبکر به هسنگام مرک وفتی می‌خسواست برای عمر 
پیمان کند عبدالرحمان بن‌عوف را خواست و گفت: « حال عمر را با من بگوی » 

عبدالرحمان گفت: « ای خلیفةً پیمبر خداء» او بهتر از آنست که پنداری اما 
حشن است. » 

ابو بکر گفت: «خشونت وی از اینست که مرا ملایم می‌بیند اگر کارحلافت 
با وی افند» حشونت را بگذارده ای ابومحمد من در کار اودقت کرده‌امودیده‌ام که 
وقتی دربارة کسی خشمگین شوم مرابه حشنودی از او وامی‌دارد وچون با کسی 
ملایمت کنمء راه خشونت را به من می‌نماید» ای ابو محمدآنچه را با تسو گفتم با 
کس مگوی. » 

عبدالرحمان گفت: «چنین باشد» . 

آنگاه ابو بکر عثمان‌بن‌عفان را خواست و گفت: « ای‌ابوعبدالله! حال عمر 
را با من بکوی» 

کفت: «توحال وی را بهتر از من‌دانی.» 

ابوبکر گفت:«ای ابوعبدالله! حال اورا بگوی» 

گفت: «بخدا چنان دانم که باطتش از ظاهرش بهتر است و در میان ما 
کسی همانند وی نیست. » 

ابوبکر گفت: «خدایت رحمت کند ای ابو عبدالله آنچه را باتو گفتم با کس 
مکوی» 

گفت: «چنین کنم.» 

آنگاه ابوبکر با عثمان گفت: «اگر اوراندیده می گر فتم از تو نمی گذشتم.چه 
می‌دانم شابد او از حلافت در گذرد» خیر وی ابنست که به کار شما نبردازد» جه 
خحوش بود اگر من نیز نپرداخته بودم وجزو در گذشتکان شما بودم. ای ابو عبدالله 
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از آنچه دربارة عمرودربار تو گفتم چیزی با کس مگوی.» 

ابوالسفر گوید : ابوبکر از آبریزگاه درآمد اسماء دختر عمیس وی را 
گرفتهبود ودستان‌اسما خالکو بیبود ابوبکر گفت: «آیاکسی‌را که حلیفةً شما می کنم 
مورد رضای شما هست؟ بخدا درباره این کار سحت دقت کسردم و خحلافت را 
به خویشاو ند ندادم عمر بن‌خطاب را حلیفهٌ شما کردم» بشنوید و اطاعت کنید» 

کفتند: «شنیدیم واطاعت می کنیم» 

قیس گوید:عمر بنخطاب را دیدم که نشسته بود و کسان باوی بودند وعمسر 
شاخه‌ای به دست داشت ومی گفت: «ای مردم گفتار خلیفةٌ پیمبر را بشتویدواطاعت 
کنید که می‌ گوید: در کار خیر شماسخت کوشیدم» 

گوید: شدید غلام ابوبکر نیز با عمر بود ومکتوبی را که دربارةٌ حلافت‌عمر 
نوشته شده بود همر اه داشت. 

ابوجعفر گوبد: به‌کفتهٌ واقدی ابوبکر عثمان را در حلوت پیش خواندو گفت: 
«بنویس بسم‌الله‌الرحمانا لرحیم؛ این پیمان ابو بکر بنابی قحافه‌است برای مسلمانان 
اما بعد... 

گوبد: آنگاه ابوبکر از هوش رفت وعثمان چنین نوشت: «اما بعد» من‌عمر 
ابن‌عطاب را خلیفةٌ شما کردم ودد نیکخو اهی‌شما کو شیدم.» 

آنگاه ابوبکر به ود آمد و کفت: «بخوان چه نوشتی » 

وچون عثمان بخواند ابوبکر تکبیر به زبان آورد و گفت : « بخدابیم کردی 
اگر درحال بیهوشی جان بدهم اختلاف در مردم افتد؟» 

عثمان گفت: « آری» 

گفت: «خدایت از جانب اسلام ومسلمانان پاداش نيك دهد.» 

در روایت یونس بن‌عبدالاعلی هست که عبدالرحمان بن‌عوف در مرض 
مرگ پیش ابوبکر رفت و او را غمگین دید و گفت : « شکر خدای که بهبود 
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یافتی. » 

ابویکر گفت: «چنین می‌پنداری؟ » 

کفت: «آری» 

گفت: «من کار شما را به کسی سپردم که به نظرم از همه بهتر بود اهر 
کدامتان باد دربینی کر دید و می‌خواستید خلافت را داشته باشید که اقبال دنیا را 
دیده‌اید» اما اقبال دنیاپس از این‌است‌وقتی که پرده های حریر و مخده‌های دیباداشته 
باشید و از خحفتن برپارچة پشم آذری چنان ناراحت شوید که‌گویی برخار حفته‌اید 
بخدا ا گر یکی از شمارا بیارند وبیگناه‌گردنش بزنند بهتر از آنست که در کار دیا 
فرورود. فردا شما نخستین ضلالتگر ان مردمید و آنها را از راه درست به راست و 
چپمی برید که راهبرطریق یابه راه درست می‌رود یا سوی خحطر» 

عبدالررحمان گوید: بدو گفتم: «خدایت رحمت کند آرام باش که بیماریت باز 
نگردد مردم دربارةٌ تودو گونه‌اند» یکی بارای توموافق است و یکی که مخالف 
است از توورفیقت چنانکه می‌خواهی‌اطاعت می کند» تسوپیوسته صالح و مصلح 
بوده‌ای و از آنجه شده تأسف نداری» 

ابوبکر رضی‌الله‌عنه گفت: « آری از آنچه شده تاسف ندارم مگرسه کار که 
کرده‌ام و خوش بودکه نکرده بودم و سه کار که نکردم وخوش بود که کرده بودم 
وسه چیز بود که ای کاش از پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم پرسیده بودم. 

وآن سه‌کار که دوست دارم نکرده بودم:ای کاش خانهةٌ فاطمه را ار هم به 
قصد جنگ بسته بودند نگشوده بودم. ای کاش فسجاه سلمی را زنده در آتش 
نسوزانیده بودم» یا کشته بودم يا آزاد کرده بودم. ای کاش به روز سقیفةّبتی‌ساعده 
کارعلافت را به‌گردن یکی از دومرد» یعنی عمر وابوعبیده انداخته بودم که‌یکیشان 
امیر شده بود ومن وزیر شده بودم. 

«اما آن سه کار که نکردم : ا یکاش وقتی اشعث راکه اسیر بود پیش‌من 


جلد چهادم ۱۵9۷۳ 


آوردند گردنش را زده بودم که پندارم هرجاشری‌بیند به كمك آن شتابد» ای‌کاش 
وقتی خالدینو لید را به جنگت مرتدان فرستادم در ذوالشصه مانده بودم که اگسر 
مسلمانان ظفر نمی یافتند آمادهٌ جنگ وکمك بودم .ای‌کاش وقتی خالدین ولید را به 
شام فرستادم عمربن خطاب را نیز به عراق فرستاده بودم وهردودست خویش رادر 
راه خدا گشوده بودم.» 

گوید: در اینجا «دودست خود را دراز کرد وباز کفت: «ای‌کاش از پیمبر خدا 
پرسیده بودم خحلافت از آن کیست که کس در بارءٌ آن انعتلاف نکند . ای کاش از او 
صلی الله‌علیه وسلم پرسیده بودم آبا انصار نیز در این کار سهمی دارند؟ ای 
کاش درباره میراث خواهر زاده و عمه از اوپرسیده بودم که دربارة آن دلم آرام 
نیست. » 

ابوجعفر گوید: ابوبکر از آن پیش که به کار مسلمانان اشتغال‌گیرد تسجارت 
می‌کرد ومنزل وی در سنح بود» پس از آن در مدینه منزل‌گرفت. 

عایشه‌گوید: پدرم در سنح پیش همسرش حبیبه دنعتر خارجةبن‌زید بن‌ایی 
زهیرحارئی حزرجی منزل داشت ودواطاق ساخته بود که از شاه حرماپوشیده‌بود 
وجیزی بر آن نیفزود تابه منزل خود در مدینه آمد . پس از آنکه با وی بیعت کردند 
ششماه در سنح بود وصبحگاهان پیاده به مدینه ميامد گاهی نیز براسب خودسوار 
می‌شد وجامه‌ای سر خ گلی رنگ‌داشت که‌با گل‌سر خ رن شده بود و به‌مدینه‌می آمد 
وبا مردم نماز می کرد و چون نمازعشا می کرد پیش کسان خود به سنح می‌رفت 
هروقت حضور داثت با مردم نمازمی کرد ووقتی برای نماز حضور نداشت‌عمربن 
حطاب با مردم نماز می کرد. 

گوید: وروزجمعه‌اول روزرا در سنح به سرمی‌برد وسروریش خود رارنگ 
می‌کرد. آنگاه بر ای نماز جمعه می آمد وبامردم نماز می کرد. 

گوبد: «وی مردی تجارت پیشه بود وهرروز صبحگاه به بازار می‌رفت و 
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دادوستد می کرد .له گوسفندی داشت که شبانگاه سوی آن می‌شد و گاه می‌شد آ نرا 
شخصاً به چرامی‌برد و گاهی نیز دیگر ان‌گله رامی‌چرانیدند وچنان بود که گوسفندان 
فوم را برایآنها می‌دوشيد و چون به حلافت رسید یکی از دخستران قوم گفت : 
«اکنون دیگر شیردهان خانة مارا نخواهد دوشید» 

گوید: ابوبکر شنید و گفت: «جرا ‏ گوسفندان را برای شما می‌دوشم 
امیدوارم حلافت رفتار مرا دگر گون نکند» وهمچنان‌گوسفندان قوم را می‌دوشید و 
گاه می‌شد به یکی از دختران‌قوم می گفت: و دختر | می‌خو اهی که گوسفندانت را 
بچر انم با.بدوشمآ»‌گاه می‌شد که می گفت: «بچران» و گاه می گفت: «بدوش »و هر چه 
می‌گفت اومی کرد. 

گوید : ششماه بدینگونه در سنح‌گذرانید پس از آن به مدینه آمد و آنجا مقر 
گرفت ودر کار خویش‌نگریست و گفت: «بخدا با تجارت کار مردم سامان نمی گیرد» 
باید با فراغت در کارهایشان نظر کرد .»و تجارت را رها کرد وروزبه روز ازمال 
مسلمانان چندان که‌کار وی وعیالش به‌صلا ح آید برمی‌داشت» خر ج‌حج وعمره نیز 
می کرد. آنچه برای وی مقرر شده بود سالانه ششهزر ار درم بود و جون مر کش در 
رسید گفت: «آنچه را ازمال مسلمانان پیش ما هست پس بدهید که از آن مال چیزی 
پیش من نماند. زمینی که در فلان و بهمان‌جاست در مقابل آنچه از مال مسلمانان 
برداشته‌ام به آنها تعلق دارد.» وزمین را به عمرداد با يك حیوان تخمی ويك غلام 
صیقل کار وقطیفه‌ای که پنج درم می‌ارزید . عمر گفت: «خلف ود را به زحصمت 
انداعت. » 

علی بن‌محمد گوید: ابو بکر گفت: « بنگرید از وقتی که به خلافت رسیده‌ام 
چقدر ازبیت‌المال جر ح کرده‌ام واز جانب من بپردازید » همه برداشت وی درایام 
حلافت هشت هزار درم بود. 

اسماء دختر عمیس گو بد: طلحة‌ین عبیدالله پیش ابوبکر آمد و گفت: « عمررا 
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خلیفه مردم کردی! می‌بینی که با حضور تومردم از دست اوچه می کشند » وقتی کار 
مردم به دست او باشد چه خواهد کرد؟ به پیشگاه پروردگار می‌روی ود ر کار رعیت 
از توپرسش خواهد کرد .» 

گوید: ابوبکر خحفته بود و گفت: «مرا بنشانیدموچون اورا بنشانیدند به‌طلحه 
گفت: «مرا از خدا می‌ترسانی | وقتی به پیشگاه‌عداروم واز من‌بپرسدمی گویم‌بهترین 
کسان تورا خلیفةٌ کسان تو کردم» 

ابوجعفر گوید: از پیش گفتیم که ابوبکر چه وقت برای عمر به حلافت پیمان 
نهاد وچه وقت در گذشت واينکه عمر براو نماز کرد وهمان شب مرگ پیش از آن‌که 
صبح در آبد به‌گور رفت. 

گوید: صبحگاهان» نخستین کار عمر جنان بود که در روایت جامع‌بن‌شداد 
آمده که قتی عمر به خلافت رسید به منبر رفت و گفت: «من سخنانی می گویم و 
آمین گوبید» 

اما در روایت ضراربن حصین مری هست که نخستین سخنان عمر چنین بود 
که‌گفت: « مثال عربان چون شتر سر کش اس ت که دنبال کشندة خسویش می‌رود 
کشنده بنگرد آنها راکجا می کشد. اما قسم به دای کعبه که‌من به راهشان‌می‌برم» 

صالح‌بن کیسان‌گوید: نخستین مکتوبی که عمر به هنگام خلافت نوشت و 
ابوعبیده را برسیاه حالد سالاری داد چنین بود: «ترا به ترس خدا سفارش می کنم 
که اومی‌ماند وجز اوهرجه هست فانی می‌شود . خدایی که ما را از ضلالت به 
مدایت آورد واز ظلمات به نور کشانید» عمل سپاه خالدبن و لید را به تسودادم » در 
کارشان به حق رفتارکن ومسلمانان را به امید غنیمت به هلا کت مینداز و پیش از 
آنکه کنجکاوی کنی و عاقبت کار را بدانی آنها را به جایی نفرست وقتی گروهی 
را می‌فرستی بسیار فرست ومسلمانان را به حطر مینسداز» خداترا دچار من کرد و 
مرا دچار تو کرد از دنیا چشم بدار و دل از آن مشغول دارء مبادا مانندگذشتگان که 
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به هلااکت افتادند ومحل سقوطشان را دیده‌ای به هلاکت افتی» 

علی بن‌محمد گوید: شدادین اوس بن‌ثابت انصاری و محمیةین‌جرء ویرفاً با 
حبر مرگ ابوبکر به شام آمدند اما خبر رانهان داشتند تا مسلمانان که دریاقوصه‌با 
دشمن جنگ داشتند ظفر یافتند» واين به‌ماه رجب بود آنگاه به ابوعبیده خبر دادند 
که ابوبکر در گذشته وسالاری جنگ شام را بدوداده وامیران دیگر را بدوپیوسته و 
خا لدبننو لید را معزول کرده است . 

ابن اسحاق کو بد: وقتی مسلمانان از اجنادین فراغت بافتند سوی فحل رفتند 
که از سرزمین اردن بود و گروههای پراکنده سپاه روم آنجا فراهم آمده بسودند و 
مسلمانان با سالاران خویش بودند وخالد برمقدمةً سپاه بود وچون رومیان در بیسان 
فرود آمدند نهرها راگشودند که زمین شوره‌زار بود وگل شد. 

«آنگاه رومیان مابین فحل و بیسان که میان فلسطین و اردن بود مقر گرفتند و 
چون مسلمانان به‌بیسان رسیدند و از کار رومیان بیخبر بودند اسبانشان درل فرو 
رفت وبه زحمت افتادند» آنگاه خداو ند نجاتشان داد و بیسان را ذات‌الردغه - بعنی 
گلر ار- نامیدند» از پس رنج که مسلمانان آنجا دیده بودند . 

« پس از آن مسلمانان در فحل با رومیان رو به‌روشدند و جنگ انسداختند و 
رومیان هزیمت شدند ومسلمانان وارد فحل شدند وسیاهیان پرا کنده‌روم سوی‌دمشق 
رفتند . 

«جنگ فحل درذی قعدةٌ سال سیزدهم هجرت هفت ماه پس از آغاز خلافت 
عمر رخ داد» در اين سال عبدالرحمان بن‌عوف سالار حج بود. 

«پس از جنگ‌فحل مسلمانان سوی دمشق رفتند» خالد برمقدمةٌ سپاه بود . 
رومیان در دمشق به دوريك مرد رومی به‌نام باهان فر اهم آمدند. وچنان بودکه‌عمر 
خحالدین‌ولید را از سالاری سپاه معزول کرده بود و ابوعبیدةبن‌جراح را سالاری همه 
سپاه داده بود. مسلمانان و رومیان در اطراف دمشق تلاقی کردند وجنگی سخضت 
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کردند» آنگاه خداوند عزوجل رومیان را هزیمت کرد ومسلمانان بسیار کس از آنها 
بکشتند ورومیان و ارد دمشق شدند ودروازه‌ها را بستند ومسلمانان‌شهررادرمحاصره 
گرفتند تا کشوده شد وجزیه دادند . 

«در این اثنا نامعمر درباره سالاری ابوعبیده و عزل حالد بن‌و لید رسیده 
بود » اما ابوعبیده شرم کرد و نامه را برای خالد نخو اند تا دمشق گشوده شد و صلح 
به دست خالد انجام‌گرفت ونامةً صلح به نام وی نوشته شد. 

«وچون دمشق صلح کرد باهان‌سالار رومیان‌ که با مسلمانان جنگیده بود به 
هرقل پیوست. فتح دم‌شق به سال چهاردهم هجرت درماه رجب بود. 

«پس از صلح ابوعبیده امارت خحویش را نمودار کرد وخالد را عزل کرد. 

«وجنان بودکه مسلمائان ورومیان درشهرعین فحل میان فلسطین و اردن تلاقی 
کرده بودند و جنگی سخت کرده بودند و پس از آن رومیان سوی دمشق رفته 
بودئد . 

اما در روایت ابوعثمان جنین آمده که مسلمانان در برموك بودند و بارومیان 
به سختی در جنگ بودند که قاصد آمد وخبر مرك ابوبکر وسالاری ابوعبیده را آورد 
خبر برموك وخبر دمشق در این روایت جز آنستکه در روایت ابن اسحاق آمده 
که ماقسمتی از آنرا یاد می کنیم. 

گوید: «وقتی عمر رضی‌الله‌عنه از خالدین‌سعید و و لیدین عقبه خشنود شد 
اجازه داد به مدینه ببایند زیرا به‌سبب فزاری که‌کرده بودند ابوبکر از ورود 
مدینه منعشان کرده‌بود و سوی شام پس فرستاده بود و گفته‌بود: «باید تلاشی کنید و 
محنت ببر یدبه هريك از امیران که می‌خو اهیدملحق شوید. » آنها نیز به‌سپاه‌شام‌ملحق 


شدند ومحنت بردند و تلاش کردند. 
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خبر دمشق 
به‌روابت دیگر 

ابوعثمان‌گوید : وقتی خدا سپاه روم را در برمول هزیمت کردومردمو اقوصه 
پراکنده شدند وغنیمت تفسیم شد وحمس را پیش ابو بکر فرستادند و فرستاد گان 
روانه شدند» ابوعبیده بشیربن کعب حمیری را بریرموك گماشت که‌از باز گشت‌دشمن 
غافلگیر نشود وراه وی را تطع نکتند وخود وی با سیاه به آهنگ صفر برون شد ء 
می‌خحواست فراریان را تعیب کند و نمی‌دانست فر اهم آمده‌اند یا پرا کنده‌اند و خبر 
آمد که سوی فحلر فته‌اند. 

ونیز خبر آمد که از حمص برای مردم دمشق كمك رسیده وندانست که‌به‌سوی 
دمشق رود يا سوی فحل که جزواردن بود. در این‌باب برای عمر نامه نوشت و در 
انتظار جواب در صفر بماند. وچون عمر از فتح یرموك خبر یافت سالاران را به 
همان ترتیب که ابو بکر گماشته بود به‌جا کذاشت مکٌر عمرو بن‌عاص وخالدبن‌و لید 
که خالد را به ابوعبیده پیوست وبه عمرو دستور داد به دیگران كمك کند تا جنکك 
به فلسطین افتد و عهده‌دار جنگ آنجا شود . 

اما در روایت ابن اسحاق دربارة کار خالد ومعزول شدن وی به وسیلةٌ عسمر 
چنین آمده که عمر به سبب سخنی که خالد گفته بود از اوخشمگین بود و به همه 
روز گار ابوبکر به سبب قتل مالك‌بن‌نویره وهم به سبب رفتار خالد درکار جنک‌با 
وی سر گران بود» وجون به حلافت رسید نخستین سخنی که کفت دربارةٌ عزل خالد 
بود گفت: «هرگز از طرف من‌عهده‌دار کاری نشود» وبه ابوعبیده نوشت که اسر 
تحالد کفتهٌ حود را تکذیب کرد سالار سپاه باشد واکر تکذیب نکرد سالاری از تو 
باشد وعمامه از سرش بردار ونصف مال وی رابگیر. 

وجون ابوعبیده این سخن را با خالد بگفت ‏ خالد گفت:: مهلت بده تا با 


+ جح ۳۳[ 
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حواهرم مشورت کنم و ابوعبیده با مهلت موافقت کرد. خالد پیش خحواهر حسود 
فاطمه دختر ولید رفت که زن حارث بن‌هشام بود و ماوقع رابا وی در میان 
نهاد . 

فاطمه گفت: «بخدا هر گز عمر با تو دوست نمی‌شود؛ می‌خواهد گفتةٌ عسود 
را تکذبب کنی آنگاه ترا بردارد» 

حالد سرخواهر خویش را بوسید و گفت: « بخدا سخن راست گفتسی» ودر 
کار خویش مصر شد واز تخذیب گفتة خود دریغ کرد. 

آنگاه بلال غلام ابوبکر پیش ابوعبیده آمد و گفت: «درباره‌خالد چه‌دستور 
داری؟ » 

گفت: «دستور دارم عمامه‌اش را بردارم و نصف مالش را بگیرم» و يك نيمه 
مال اورا بکرفت‌تا پابوش وی بماند» ابوعبیده گفت: «اين لنگه‌پاپوش جزبا آن‌یکی 
به کار نیاید.» 

خالد گفت: «آری ولی من کسی نیستم که نافرمانی امسیر موّمنان کنم هرچه 
می‌خواهی بکن.» ابوعبیده يك لنگه پاپوش وی رابگرفت وبك لنگه بدودادآنگاه 
خحالد که معز ول شده بود در مدینه پیش عمر آمد . 

گوبد: هروقت عمر به خالد می گذشت می کُفت : « ای خالد مال خدا را از 
زیر نشیمنت در آر » 

خحالد می گفت: «بخدا مالی نزدمن نیست.» 

وجون عمر این سخن بسیار کفت. خالد بدو گفست: «ای امیرمومنان بخدا 
آنجه در حکومت شما به دست آورده‌ام چهل هزار درم قیمت ندارد.» 

عمر گفت: «همه رااز توبه چهل هزار درم گرفتم» 

حالد گفت: « از آن تو باشد » 

گفت : «گرفتم» 
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گوبد: خحالد جز سلاح و بنده مالی نداشت و چون به حساب آمد قیمست آن 
هشتاد هزار درهم بود عمر چهل هزار بدوداد ومال وی را بگرفت. 

به عمر گفتند: «ای امیرمومنان حه شود اگر مال خالد را بدو باز یس دهی1» 

گفت: «من برای مسلمانان‌معامله کرده‌ام» بخدا هر گز مال‌اورا پس نمی‌دهم.» 
عمروقتی چنین کرد» پنداشت که از خالد انتقام گرفته است . 

ابوعثمان‌گوید : وقتی نامه ابوعبیده پیش عمر آمد که پرسیده بود از ک‌جا 
آغاز کند؟ عمربه جواب نوشت: اما بعد » از دمشق آغاز کنید و آنجا روبدکه قلعةٌ 
شام و خانةٌ مملکت شامیان است. سپاهی بفرستید که مقابل مردم فحل وفلسطین‌و 
حمص باشند اگر خحدافحل را پیش از دمشق کشود جه بهتر و اگر فتح‌آن به تأخیر 
افتاد ودمشق گشر ده شد بکی برای حفظ دمشق آنجا بماند و تووامیران دیگر به‌فحل 
حمله برید واگر خدا آنرا بگشود تووخالد سوی حمص روید وشرحبیل وعمرو را 
با اردن و فاسطین‌واگذار وسالار هرولایت وسیاه. سالاری همه سپاه داردتا ازولابت 
اوبرون شوند. 

آنگاه ابوعبیده ده تن از سرداران قوم» ابوالاعور سلمی؛ وعبد عمرو بن‌یزید 
ابن‌عامر جرشمی» وعامربن‌حثمه» وعمرو بن کلیب‌یحصبی» وعمارةبن‌صعق‌بن کعب.و 
صیفی بن‌عابة بن‌شامل» و عمرو بن حبیب بن‌عمر و »و لیدةبن عامر بن خعمه»و بشر بن‌عصمه. 
وعمارةبن‌مخش را بفرستاد که باهر یکیشان پنج سردار دیگر بود. 

وجنان بود که سران از باران پیمبر بودند مکر آنکه مسیان آنها کسی که 
تحمل این کار تو اند کرد نباشد. همگان از صفر روان شدند و نزديك‌فحل‌فرود آمدند 
وچون رومیان بدانستند که سیاه مسلمانان‌قصد آنها دارد» آب‌به اطر اف فحل‌انداختند 
وزمین کل شد ومسلمانان به زحمت افتادند ومردم فحل که هشتاد هزار سوار بودند 
از حملهٌ آنها در امان ماندند. مردم فحل نخستین کسانی بودند که در شام حسصاری 
شدند» پس از آن دمشقبان بودند . 
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ابوعبیده ذوالکلاع را فرستاد که میان دمشق و حمص کمك مسلمانان باشد و 
علقمةین حکیم ومسروق را نیز بفرستاد که میان دمشق وفلسطین باشند و سالار سپاه 
آنجا یزید بود که بیامد وابوعبیده نیزاز مرج آمدوخالدبن‌ولید نیز بیامد وسپاه‌عءرو 
وابوعبیده از دوسوی سپاه وی بود عیاض سالار سواران بود و شرحبیل سالار 
پیادکان بود وهمه سوی دمشق آمدند که سالار آن نسطاس‌بن‌نسطوس بود وشهررا به 
محاصره گر فتند و اطراف آن فرود آمدند که ابوعبیده به يك سوی بود وعمرو به يك 
سوی بود ویزید به يك سوت بود . 

در این هنگام هرقل درحمص بود و شهر حمص میان وی ومسلمانان فاصله 
بود و قریب هفتاد روز دمشق را به سختی محاصره کردند که حمله سیاه‌وتیر اندازی 
ومنجنیق به کار بود» دمشقیان در شهر انتظار کمك داشتند وهرقل نزديك آنها بودو 
ازاو كمك خو استه بودند. ذوالکلا ع در يك منزلی دمشق میان سباه مسامانان و 
حمص بود وجنان می‌نمو دکه آهنگ حمص دارد. سواران هر قل‌به كمك مردم‌دمشق 
آمدند وسیاه ذوالکلاع بر آن تاخت ومانع وصول به دمشق شد که باز کشتندو مقابل 
وی اردوزدند ودمشق همچنان بود و چون دمشقیان دیدند که كمك نمی‌رسد سستسی 
گر فتند وغمین شدند ومسلمانان به تسلیم آنها امیدو ارشدند . 

دمشقیان پنداشته بودند که این نیز جون حمله های دیگر است که حون سرما 
بیابد دشمن برود اما زمستان رسید وعربان به جای بودند به این‌سبب امیدشان‌ببرید 
واز حصاری شدن بشیمان شدند. 

در ان هنگام بطر بقّی که سالار مردم دمشق بود پسری آورد وو لیمه‌ای‌سانعت 
و قوم بخوردند و بنوشیدند و از جاهای خویش غافل ماندند و از مسلمانان کس این 
را ندانست مگرخالد که غافل نبود ونکته‌ای از کار دشمن از او نهان نمی‌ماند بر 
گیرانش به کار بودند واومتوجه اطراف خویش بود و طنابها به صورت نزدبانها 
آماده کرده بود با کمندها. 


 _‏ سس 
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وجون شب آنروز در رسید باگر وهی از سپاه خود روان شد و او وقعفا ع 
ابن‌عمرو ومذعوربن‌عدی و کسانی‌امثال آنها پیشگروه بودند و کفتند وقتی از بالای 
حصار صدای تکبیر ما را شنیدند بالا بیایید وسوی در شوید» وچون خالد وباران 
پیشقدم به‌در رسیدند ریسمانها را به بالا انداحتند ومشکهاراکه بوسیلهآن از خندق 
گذشته بودند به پشت داشتند وچون دو کمند بردیوار محکم شد قعقا ع ومذعور از 
آن بالا رفتند ودیگر طنابها و کمندها را بردیوار محکم کردند جابی که بدان حمله 
کرده بردند استوارترین جای حصار بود و بیشتر از همه‌جا آب داشت و ورود بدان 
مشکل‌تر از همه بود. کسان پیاپی آمدند واز همراهان خالد کس نماند جز اینکه بالا 
رفت با نزديك دررسید. 

وچون بالای حصار قرار کر فتند» همه پایین رفتند وخالد نیز باآنهاپایین‌رفت 
و کسان نهاد که آنجا را برای دیگر بالاروندکان حفظ کنند و کفت تکبیر گوبند و آنها 
که بالای حصار بودند بانگ تکبیر برداشتندومسلمانان سوی در رفتند و بسیار کسان 
در طنابها آویختند وخالد به نخستین مدافعان رسید و آنها را از پادر آورد وسوی‌در 
رفت ودروازه‌بانان را بکشت وشور درمردم شهر افتاد و کسان بخروشیدند وجاهای 
خوبش را بکر فتند ونمی‌دانستند چه شده وخالد و همراهان وی کلونهای در را با 
شمشیر بیریدند و برای مسلمانان بکشودند که در آمدند و به دشمن‌حمله بردندجنانکه 
همه مدافعان درو ازةٌ خالد از پای در آمدند. 

و چون خالد برمجاوران خود حمله برد وبر آنها چیره شد آنها که جان برده 
بودند سوی مردم درهای دیگر رفتند» و چنان شده بورکه مسلمانان آنها را دعوت 
می کرده بودند که صلح باشد و اموال را تقسیم کنند که نبذیرفته بودند وناکهان ازدر 
صلح آمدند ومسلمانان پذیر فتند که درها را باز کردند و گفتند: «بیایید ومارا از مردم 
این در حفظ کنید. » 

ومهاجمان هردر به صلح با مردم مجاور آن در آمدند وخالد از در خویش به 
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جنک در آمد وخالد وسران دیگر میان شهر به هم رسیدند. اینان به کشتار وغارت 
و آنان به صلح و سکون ناحيةٌ خالد را نیز مشمول صلح کردند و همه جا صلح 
شد . 

صلح دمشق بر تقسیم دینار و مال بود و يك دینار سرانه و اموال غارتی را 
تقسیم کردند ویاران خالد چون یاران سران دیگر بودند» بر هر جریب از دیار 
دمشق يك پیمانه از محصول مقرر شد واموال شاهان و تسابعانشان غنیمت شد و بر 
ذوالکلاع و ابوالاعور و بشبر و یارانشان تقسیسم شد و خبر خویش را برای عمر 
فرستادند . 

آنگاه نامه عمر به‌ابو عبیده رسید که سپاه عراق را به عراق باز گردان و بکوبا 
شاب پیش سعدین‌ما لك رو ند وهاشم بن‌عتبه را سالار سپاه عراق کرد که قعقا بسن 
عمرو برمقدمةً آن بود و عمروبن‌مالك وربعی‌بن عامر بردوپهلوی سپاه بودند که پس از 
اتمه کاردمشق سوی سعد روان شدند. هاشم با سپاه عراق راه عراق‌گرفت وسران 
دیگر سوی فحل رفمند. 

باران هاشم ده‌هزار کس بودند و جای کشتگان از کسان دیکر پرشده بودکسه 
قیس و اشتر از آن جمله بودند. 

از جمله سران فوم‌علقمه و مسروق سوی ایلیا رفتند وبرراه آن مقر گرفت ند و 
گروهی از سران یمن دز دمشق با یزیدینابی‌سفیان بماندند که عمروین شمر بن‌غزبه 
وسهم‌بن مسافربن هزمه ومشافع‌ین عبدالله‌بن شافع از آن‌جمله بودند . 

یزیدبن ابوسفیان پس از فتح ده‌شق دحیةبن خلیفةٌ کلبی را با سپاهی سوی 
تدمر فرستاد و ابو الزهر ای قشیری ر۱سوی بثذیه وحوران فرستاد که آنجانیز بهترتیب 
دمشق صلح کردند و امور ناحیةٌ فتح شده را به‌عهده گر فتند . 

محمدبناسحاق گوید: فتح دمشق به سال چهار دهم هجرت درماه رجب بود. 


۱۵۸۳ ترجمهة تادیخ طبری 


وهم او گوید که جنگ فحل پیش از دمشق بود و سیاهیان متفرق فحل سوی دمشق 
رفتند ومسلمانان به تعقیب آنها سوی دمشق شد‌نسد. به‌یندار وی جنکك فحل به سال 
دیزدهم هجرت وماه ذی‌قعده بود. 

و اقدی نیزچون ابن اسحاق فتح ده‌شثق رابه سال چهاردهم می‌داند. به‌پنداروی 
محاصرةٌ شهر دراز شد وهم به‌پندار وی جنگ یرموله به سال پانزدهم هجرت بود 
ودر این سال در ماه شعبان» هرقل پس از جنگ برمسول از اطاکیه سوی قسطنطنیه 
رفت وپس از برموك در شام جنگی نبود . 

ابوجعفر گوید: پیش از این از روی روایتهاگفته‌ايم که جنک برموله به سال 
سیزدهم هجرت بود وخبر مرک ابوبکر در آخر همان روز که رومیان هزیمت شدند 
به مسلمانان رسید عمر. دستور داده ,ود که پس از فراغت از بره‌وك سوی دمشق 
روند. طبق این رو ایتها جنک فحل پس از فتح دم‌شق بود و پس از آن نیز و پیش از 
آنکه مرقل سوی قسطنطنیه رود میان مسلمانان و رومیان جنگها بود که ان‌شاءالله در 
موقع خود یاد می کنیم . 

در همین سال یعنی سال سیزدهم هجرت عمربن‌خطاب, ابوعبید بن مسعود 
ثقفی را سوی عراق فرستاد که به َفتهةٌ واقدی در همین سال به شهادت رسید . و لسی 
ابن اسحاق گو بد: جنگ‌پل که ابو عبیدبن مسعود تُقفی در اثنایآن کشته‌شد به سال 
چهاردهم هجرت بود . 

سخن از و اقعه فحل 
به دوابت دذ گر : 

ابو جعفر گوبد: اکتون حکابت فحل را بکوییم که ضمن فتو ح سپاهیان شام 

دربارة‌آن اختلاف هست و اين اختلاف شُگفت آور است که حوادث به هم نزديك 
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کفته ابن اسحاق را در این‌باب آوردیم » اما روایت ابوعثمان یزیدبن اسید 
غسانی وابوحارثه عتبی چنین است که گویند: پس از فتح دمشق ‏ مسلمانان یزیدبن 
ابوسفیان را با باهش دردمشق وا گذاشتند وسوی فحل رفتند وسالار قوم شرحبیل 
ابن‌حسنه‌بو د که خالد را برمقدمه کماشت. ابو عبیده و عمرو پهلوداران سیاه بودند » 
ضر ارین‌ازور سالار سواران بود و عیاض سالار پیادکان بود» مسلمانان می‌خو استند 
با هرقل تلاقی کنند وسیاه هشتاد هزاری دشمن را پشت سر گذارند» می‌دانستند که 
سپاه مقیم نزديك فحل نیروی عمدء روم است که از آن امیدها دارند و پس از آنها 
شام آرام می‌شود و جون پیش ابوالاعور رسیدند وی را وی طبر به فر ستادند که به 
محاصرءةآنجا پرداحت ودر فحل که جزواردن بود مسفر گرفتند. وچنان بود که وقتی 
ابوالاعور در فحل منزل گرفته بود مردم آنجا محل خود را ترك کرده بسودند وسوی 
پیسان‌رفته بودند. 

شرحبیل با سپاه خویش در فحل فرودآدد» رومیان در بیسان بودند و.یان 
آنها ومسلمانان آبها و گلها بود » خبر را برای عمر نوشتند و دل با اقامت داشتند و 
نمی‌خو استند از فحل بروند تا جواب ناده از پیش عمر بياید. در آنجاکه‌بودندیرضد 
دشمن کاری نمی‌تو انستند کرد که گل درمرانه حابل بود و عربان این غزا را فحل و 
کلز ار» و بیسان نام دادند. 

وجنان بود که مسلمانان از روستاهای اردن بیشتر از مشر کان چیزمی گرفتند؛ 
آذوقه پیاپی می‌رسید و علف بسیار بود و رومیان در آنجا طمع کرد ند و سالارشان 
سقلاربن محراق بود وامید داشتتد مسلمانان را غافلگیر کنند و آهنگک آنها کردند . 

اما مسلمانان محتاط بودند وشرحبیل شب وروز باآرابش جنگ بود وچون 
رومیان نا گهان حمله آوردند مسلمانان به مقابله شتافتند و امانشان ندادند ورومیان در 
فحل يك شب ويك روز تمام چنان به سختی جنگیدند که هر گز مانندآن نجنگیده 


بودند. وچون روز دوم و به‌شب رسید وتاریکی آمد به حیرت افتادندوهز یمت‌شدند 
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و نمی‌دانستند چه بابد کرد که سالارشان سقلار پسر محراق و جانشین وی نسطورس 
هردو کشته شده بودند ومسلمانان فیروزی کامل بافتند وبه تعافب دشمن رفتند و 
پنداشتند که قصد و هدفی دارند. معلوم شد حیرت زده‌اند و نمی‌دانند چه کنند 
و در حال هزیمت و حیرت سوی کلزار راندند و در گل فرورفته‌بودند که نخستین 
مهاجمان مسلمان به آنها رسیدند که ازدفا ع و اماندد بودندو به آ نهاپرداختند و با نیزها 
بز ند . 

هزیمت در فحل رخ داد اما کشتار در گلها بود و مشتاد هزار کس از پای در 
آمدند وجز تنی معدود از آنها جان به در برد » خدا برای مسلمانان کار می‌ساعسته 
بود و آنها عوش نداشتند» شکستن بندنهرها را وش نداشتند اءاکل كمك آنها بر 
ضد دشمن شد و لطف خدا بود تا فیروزی و اقبالشان رابیفزاید. 

وچون غنایم جنگ را تقسیم کردند» ابوعبیده وخالد از فحل سوی حمص 
رفتند وسمیربن کعب را با حویش بردند» ذوالکلاع وهمر اهان اورانیز همراه‌داشتند 
وشرحبیل وهمراهان وی را به جای نهادند. 


سخن از 
بسیان 

چون شرحبیل از جنگ فحل فراغت بافت با عمرووسیاه سوی بیسان رفت 
و آنجا منزل گر فت» ابو الاعوروسر ان سیاه وی‌در کار محاصر ه طبر یه بو دنك مسردم 
اردن از سقوط دمشق وسر گذشت سقلار ورومیان‌در فحل ودر کلز ارو آمدن‌شرحبیل 
و عمروین عاص به همراهی حارث بن‌هشام وسهیل بن‌عدرو به آهنکك بیسان» خبر 
بافتند وهمه جا حصاری شدند وشرحبیل با سباه سوی بیسان راند وجند روز آنجارا 
محاصره کر د. پس از آن مردم بنسان برون شد ند و مسلمانان با آنها رو به رو شدید و 


دمه کسانی که بیرون آمده بو د:د از بای در آمدند وبا فنمانده به‌صلح آمد ند که‌پذ بر فته 
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شد وصلحی‌همانند صلح دمشق‌در مبانه ر فت. 
طبر به 


وچون خبر به مردم طبریه رسید با ابوالاعور به صلح آمدند که‌آنها را پیش 
شرحبیل برساند واوچنان کرد و با آ نها نیزچون مردم‌بیسان صلحی مانندصلح‌دمشق شد 
که‌منز لهای شهر واطراف را با مسلمانان تقسیم کنند ويك‌نیمه را به آنها واگذارند و 
درنیمةٌ دیگر بمانندوهر سر.يك دینار سالانه بدهد وهرجریب‌زمین يك‌انبان‌گندم‌یاجو» 
هر کدام به‌دست آید بدهند وترتیبات دیگر که دربارةٌ آن صلح شد وسران وسپاهیان 
در آنجا فرود آمدند وصلح اردن انجام‌گرفت وسلمانان در شهر هاودهکده‌های‌اردن 


پرا کنده شدند وخبر فتح را بر ای عمر نو شممّك. 


سخن از خبر مثنیبن 
حاز ه و ابوعبید بن‌سعود 
زیادبن سرجس احمری‌گوید: نخستین کاری که عمررضی‌الله‌عنه کرداین‌بود 
که پیش از نماز صبح همانشب که ابوبکر مرده بود کسان را دعوت کرد که با مثنی 
ابن‌حار ثه شیبانی سوی‌دیار پارسیان روند. صبحگاهان با مردم بیعت کرد و باز کسان 
را به رفتن سوی پارسیان دعوت کرد و کسان پیاپی برای بیعت می آمدند» سه‌روزه 
کار بیعت به سررسید و هرروز کسان را بسرای رفتن دعوت می‌کرد اماهیچکس 
داوطلب دیار پارسیان نمی‌شد که جبهةٌ پارسیان ناحوشایندوسخت بود که قدرت و 
شو کت ونر وی‌آنها بسیار بود وبرامت‌ها تسلط بافتد بودند. 
کوبد: و جون روزچهارم شد باز عمر کسان را به رفتن عراق دعوت کرد و 
نخستین د او طلب ابوعبید بن‌مسعود بود پس اراوسعدبن عبیدانصاری هم‌پیمان فزاره‌بود 
که‌در جنک پل گر بخته بو دو مرجبهه را که‌بدو عرضه‌می کردنداز رفتن‌دریغ‌می کردبجز 
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عراق ومی گفت: «<داعزوجل آنجافر اری‌نصیب من کردشاید در آ نجاحمله‌ای‌نصیب 
من کند.» آنگاه کسان پیاپی آمدند. 

قاسم بن‌محمد گو ید : نی بن‌حار ثه سخن کرد و گفت: «ای مردم این جبهه را 
سخت مدانید که ماروستای پارسیان راگرفته‌ايم و بربهترین نیمه سواد تسلط یافته‌ايم 
وبه آنها دست‌اندازی کرده‌ايم و کسان پیش از ما با آنها جرئت کرده‌اند وان شاءالله 
کار دنباله دارد.» 

آنگاه عمررضی الله‌عنه به سخن ایستادو گفت:«حجاز جای ماندن شما نیست 
مگر آنکه آذوقه جای دیگر بجو نید که ۰ مردم حجاز جز بسه این وسیله نیرو نگیرند» 
روندگان مهاجر که به وعدة خدا می‌رفتند ک‌جا شدند؟ در زمین روان شوید که 
خدایتان در قر آن وعده داده که آنر | به شما می‌دهد و فرموده که اسلام را بر هسمه 
دینها چیره می کند» خدا دین خویش را غلبه می‌دهد و یارخود را نیرو می‌دهد و 
میراث امتها را به اهل آن می‌سپارد. بندگان صالح خدا کجایند؟» 

گو بد: نخه : نخستین داوطلب ابوعبیدینمسعود بود.پس از آن سعدبنءبیدو سلیط 
ابن قیس داوطلب‌شدند وچون‌گروه برای حر کت آماده شد به‌عمسر گفتند: «بکی از 
مسلمانان قدیمی» ازمهاجر با انصار را سالار فوم کن.» 

عمر گفت: « بخدا هر کْز چنین نکنم که خدا شما را به سبقت وشتاب سوی 
دشمن رفعت داد وقتی که ترسوبی کردید وجنگک را خحوش نداشتبد»‌س اوار ریاست 
آنست که زودتر آمادة رفتن شده و دعون حر کت را پدیرفته » بخدا جزداوطلیان 
نخستین را سالاری‌نمی‌دهم.» 

آنگاه عمر ابوعبید وسلیط وسعد را پیش خواند و گفت: « شما دوتناگر پیش 
از ابوعبید داوطلب شده بودید سالاری به شما می‌دادم و به حکم ستت سالاری 
می‌يافتید» و ابوعبید را سالارسیاه کرد و به او گفت: : «به پاران‌پیمبر صلی‌الله علیه وسلم 
گوش فرادار و آنها را در کار شر کت بده و در کارها شتاب بس,اره‌کن تازیروروی 
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آن‌را معلوم کنی که جنگ است ودرجنگ جزمرد محتاط که‌فرصت وتأملنيك‌شناسد 
به کار نیایك.« 

یکی از انصاریان‌گوید: عمر رضی‌الله‌عنه به ابوعبیدگفت: « مانع سالاری 
سلیط آن بودکه در جنک عجول است وعجله در کار جنگ مایةٌ حلر است مکر با 
دقت همراه باشد. بخدا اگر عجول نبود سالاری به اوداده بودم ولی جنک را مسرد 
محتاط باید » 

شعبی گوید : مثنی بن حارثه به سال سیزدهم پیش ابوبکر آمده بسود و عمر 
گرومی را باوی‌برستاد» سه روز کسان را دعوت می‌ کرد وهیچکس داوطلب نشدء 
عاقبت ابو عبید وپس از او سعدبنعبید داوطلب شدند وابوعبید وقتی داوطلب 
می‌شد گفت :,«سالاری ازمن است.»سعد نیز گفت«:سالاری ازمن است»به‌سبب کاری که 
از پیش کرده بود سلیط نیز چنین گفت. 

کوید: آنگاه به عمر گفتند: «یکی از اصحاب پیمبر را سالار قوم کن» 

عمر گفت: « فضیلت اصحاب از آن بود که با شتاب سوی دشمن می‌رفتند و 
جای نیامد کان را می گرفتند اکر قومی مانند نیامسدگان باشند و به جای مانند 
آنها که‌سبکرووسنگین بار آمده‌اند حق سالاریشان بیشتراست. بخدا سالاری به کسی 
می‌دهم که زودتر از همه داوطاب شده است.» وابوعبید را سالاری داد ودر باره‌سیاه 
به اوسفقارش کرد. 

سالم گوید: نخستین گروهی که عمر فرستاد گروه ابی‌عبیدبود پس‌از آن‌یعلی 
ابن‌امیه‌را سوی یمن فرستاد و کفت مردم نجران را بیرون کند به سبب وصیستی که 
پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم در مرض مرگ در این‌باب کرده بودوهم به‌سبب‌وصیت 
ابو بکررضی‌الّه‌عنه که‌در بیماری آخر گفته‌بود: «پیش آنهافرست, از دینشان نگردانشان» 
و هر که می‌خواهد بر دین خویش باشد برود » مسلمان بماند » زمين کسانی راکه 
می‌رو ند مساحت کن ودراقامت دبارهای دیگر آزادشان گذار و به‌آنها بگو که‌بفرمان 
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به‌حدا وپیمبر وی بیرونشان می کنیم که گفته است: «در جزیرةالعرب دودین نماند.» 
وه رکه را بردین خویش بماند بیرون کنند و زمینی همانند زمینشان به آنها می‌دهیم 
که حقشان برما مسلم است وباید به حکم خدا به پیمان‌آنها وفاکنيم واین‌به عوض 
زمین آنهاست که در روستا بر ای همسایگانشان مانده‌است. 
خر نمادق 

شعبی گوید: ابوعبید همر اه سعدبنعبید وسلیط بن‌قیس عدوی و مثنی‌بن‌حارهة 
شیبانی حر کت کرد. 

ابی‌روق‌گوید: پوران دختر کسری در اختلافات مردم مداین داوری می کرد 
۳ به صلح آیند و چون فرخزاد پسر بندوان کشته شد و رستم بیامد و آزرمیدعت را 
کشت وی همچنان داوری داشت تا وقتی یزد کرد را بیاوردند وهنگام آمدن ابوعبید 
پوران داوری داشت و کار جنک با رستم بود . 

گوید: وچنان بود که پوران‌بر ای پیمبر هدیه‌فرستاده‌بود و او صلی الله‌علیه‌وسلم 
پدیرفت. پوران مخالف شیری بود. سپس پیرو وی شد واتفاق کردند که شیری سر 
باشد و اورا داور کرد. 

طلحه گوید : وقتی سباوخش فرخزاد پسر بندوان را کشت و آزرمیدخت به 
شاهی رسید پارسیان اعتلاف کردند و در همه مدت غیبت مثنی از کار مسلمانان به 
خود مشغول بودند تا وقتی که وی از مدینه باز آمد وپوران این خبر را برای رستم 
فرستاد وتا کید کرد که با شتاب بیابد که رستم بر مرز خراسان بود وبا سپاه بیامد و 
نزديك مداین مقر گرفت وهر کجا به سپاه آزرمیدحت برخورد آن را بشکست. در 
مداین نیز جنک شد وسیاوخش هزیمت شد وحصاری شد. آزرمیدخت نیزمحاصره 
شدء وچون مداین را بگشود سیاوخش راکشت وچشم آزرمیدخعت راکور کرد و 


پوران را به پادشاهی برداشت» وپورال از او نحو است که به کار پارسیان قیام کند و از 
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ضعف و ادبار امور شکابت کرد و گفت که دهسال پادشاهی به او می‌دهد پس از آن 
پادشامی به حاندان کسری باز گردد» اگر از جوانان قوم‌کسی را یافتند بدو دهتد و 
گر نه با زنان باشد. 

اما رستم گفت: « من فرمانبرم وعوض وپاداش نمی‌جویم» اکّر مرا حرمست 
نهاده‌اید و کاری بر ایم کرده‌اید همه کار به دست شماست؛ من تیر شما هستم‌ومطیع 
شما هستم» 

پوران کفت: «فردا صبحگاهان پیش من آی» 

وچون صبحگاه روز بعد رستم بیامد پوران مرز بانان‌پارسی را پیش‌خواندو 
مکتوبی برای رستم‌نوشت که کار جنگک‌پارسیان با تو است‌وجز خدای عزوجل کس 
فرادست تو نیست و این کار به‌رضایب ماست و باید کسان به حکم توتسلیم باشند و 
مادام که از سرزمین آنها دفاع می‌کنی و برای جلوگیری از تفرقة فوم مسی کوشی 
حکم توبر آنها روان است . 

آنگاه تاج بدوداد وبه پارسیان گفت مطیع وی باشند و از پس آمدن ابوعبید 
قلمرو پارسیان مطیع رستم بود. 

گو بد : جنان بود که نخستین کار عمر رضی‌اله‌عنه از پس مرگ ابو بکر این 
بودکه ندای نماز جماعت داد و آنها را بر ای حر کت‌دعوت کرد اماهیچکساجابت 
نکرد ومتفرق شدند و تا روزچهارم همچنان به دعوت قفوم پرداخت» ابوعبید به‌روز 
چهارم پذیرفت ونخستین کس بود. آنگاه مردم از پس یکدیگر آمدند وعمراز مردم 
مدینه و اطراف هزارکس بر گزید وابوعبید راسالار جمع کرد. 

گوید: به عمر گفتند: «یکی از باران پیمبر را سالار جمع کن » 

اما عمر گفت: « خدانکند» ای یاران پیمبر» شما را دعوت می کنم وسستسی 
می‌کنید ودیگران می‌پذیر ند.آنگاه شما را بر آنهاسالاری دهم! فضیلت شمابه‌سبقت 
و شتاب در کار جنک بود » وقتی سستی کردید دیگران از شما برترند » نخستین 
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داوطلب را سالار شما می کنم» مثنی را به شتاب واداشت و کفت: «زودترحر کت 
کن تا یارانت بیایند. » 

گوید: نخستین کاری که عمر در خلافت خویش هماهنگث با بیعت کرد » 
راهی کردن ابوعبید بود. آنگاه مردم نجران را برون کرد» سپس مرتد شدگان را 
دعوت کرد که با شتاب از هرسوبیامدند و آنهار!ا سوی شام وعراق فرستاد و به مردم 
یرموك نوشت که ابوعبیدةین‌جراح سالار شماست وبدونوشت که سالاری سپاه با 
تواست واگر خدا عزو جل‌تراظفر داد مردم عراق را با هر کس از کمکیان که سوی 
شما آمده‌اند وبخواهند آنجا روند سوی عراق فرست . 

گوید: نخستین فتح ایام عمر در یرموك بودکه بیست روز پس از 
در گذشت ابوبکر رخ داد. از جمله کمکیان که در ایام عمربه یرموك آمد قیس‌بن 
هبیر ه بود که با مردم عراق باز گشت. اما از آنها نبود وهمینکه عمر مر ند شدگان را 
اجازهٌ غزا داد به غزا آمد. 

گوید: و جنان بود که‌پارسیان با مردن شهر براز از کار مسلمانان به‌احتلافات 
حویش مشغول بودند و شاه‌زنان را به شاهی برداشتند تا وقتی که بر پادشاهی‌شاپور 
پسر شهر براز پسر اردشیر پسر شهربار اتفاق کردند و آزرمیدخت برضدوی‌بشور ید 
واورا با فرخحزاد بکشت وپادشاه شد. در این وقت رستم‌پسر فرخزاد برمرزخر اسان 
بود وپوران بدوخبر داد. 

گوید: مثنی باده کس از مدینه سوی حیره آمد وابوعبید ب‌کماه بعد بدو- 
پیوست. مثنی پانزده روز در حیره بماند. رستم به‌دهقان‌ان سواد نامه نوشت کسه 
پرمسلمانان بشورند ودر هر روستا مردی رانهاد که مردم آنجا را بشورانند.جاپان را 
سوی بهقباذ پایین فرستاد و ارسی را به کسکر فرستاد وروزی را برای این کارمعیسن 
کرد وسپاهی برای‌جنگ مثنی فرستاد. مثنی عبر یافت واردو گاههای اطراف را 
فراهم آورد ومحتاط شد وجاپان شتاب کرد وشورش آغاز کرد ودر نمارق فرود آمدو 
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کسان پیاپی بيامدند » نرسی نیز بیاء‌د ودر زندورد مقر گرفت ومردم روستاها از بالا 
تا پایین فرات بشورید ند . 

آنگاه مثنی با جماعتی برون شد تا درخفان مقر گیرد واز پشت آسیبی به او 
نرسد وهمچنان ببود تا ابوعبید پیش وی‌آمد . ابوعبید سالار قوم بود ويك روز 
در خفان بماند تا همراهانش بیاسایند ویسبارکس از شورشیان برجاپان فراهم آمده 
بودند. 

آنگاه ابوعبید از پس آسودن مردم ومر کبان»حرکت کردومثنی‌رابرسواران 
گماشت؛ پهلوی راست را به و الق‌بن‌جیدار داد» پهلوی چپ را به عمروبن‌هیثم‌بن 
صلت بن‌<بیب‌سله‌ی سیرد. پهلوداران‌گروه جابان جشنس ماه ومردان شاه بودند 
سپاه مسلمانان درنمارق فرود آمد وجنگی سخت کردند که خداپاره‌یان راهزیست 
کرد وجابان اسیر شد. مطر بن‌فضٌ تمیمی اورا اسیر کرد » مردانشاه نیز اسیرشد » 
اکتل‌بن‌شماخ عکلی اورا اسیر کرد. 

اکتل گردن مردانشاه را زد. اما مطربن‌فضه از جاپان فریب خورد و چیزی 
گرفت واورا رها کرد ومسامانان وی را بگرفتند و پیش ابوعبید آوردند وگفتند . 
«اين شاه است و باید اور ا کشت» 

اما ابوعبید کفت: « درمورد کشتن اواز خدابیم دارم که یکی از مسلمانان 
امان‌نش داده است ومسلمانان در کار دوستی وهمدلی چون بك پیکر ند و هرچه را 
بکی‌تعهد کندتعهد همگان است» 

گفتند: «این‌شاه است» 

گفت: «و گرچه شاه باشد»واورا رها کرد . 

ابوعمران حفص‌کویدة پارسیان ده سال کار جنک را به‌رستم سپردند واورا 
به شامی برداشتند. رستم منجم بود وعلم نجوم نيك می‌دانست ویکی به اوگفت : 
«تو که واقع حال را می‌دانی چرا این کار را پذیرفتی؟» 
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گفت: «از روی طمع وعلاقه به ریاست 0۰ 

آنگاه رستم به مردم سواد نامه نوشت وسران را پیش آنسها فرستاد که بسر- 
مسلمانان بشوریدند. با قوم گفته بود نخستین کسی که بشورد صالار شماست. جاپان 
در ناحیةٌ فرات بادقلی بشوربد و ؟سسان از پس وی سر به شورش برداشتند . 
مسلمانان در حیره پیش مثنی رفتند واودرخفان فرودآمد و آنجا مقاومت کرد تا 
ابوعبید بیامد که برمثنی ودیگران‌سالاری‌داشت. جاپان درنمارق فرود آمد و ابوعبید 
از خفان سوی وی رفت و در نمارق تلاقی شد که خدا پارسیان را هزیمت کرد 
ومسلمانان جندان که خو استند از آنها بکشتند. مطربن فضه که نسب از مادرخویش 
داشت با ابی یکی را دیدند که زبور داشت وبدو حمله بردند وبه اسارت گرفتند و 
دیدند که پیری فرتوت است وابی اورا نخواست. مطر به‌فدیهٌ وی دلبسته‌بودوتوافق 
کردند که ابی جامةٌ اورا بگیرد وفدیه از آن مطر باشد وچون مطر با وی تنها شد 
گفت:« شما عربان به پیمان وفا می کنید» می‌خواهی مرا امان دمی ودوغلام نوسال 
چابك که چبین وچنان باشند به تودهم؟» 

مطر کفت: «آری » 

گفت: «مرا پیش شاهتان برتا ابن کار در حضور وی انجام گیرد » مطر چنان 
کرد واورا پیش‌ابوعبید برد واورا امان داد وابوعبید امانوی را تأبیدکرد آنگاه 
ابیو تنی چند از مردمر بیعه برخاستند ابی گفت: «من اورا اسیر کردم و آنوقت امان 
نداشت.» 

مردم ر بیعه که اورا شناخته بودند گفتند: «اين جاپان شاه است واين جماعت 
را اوبه جنگ‌ما آورد.» 

ابوعبید گفت: « ای مردم ربیعه می‌خواهید چه کنم رفیق شما امانش داده 
چگونه اورا بکشم! معاذالله از این کار» 

آنگاه ابوعبید غنيمت‌ها را تقسیم کرد» عطر بسیار در آن میان بود؛ بخشش 
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کرد وخمس غنیمت را همراه قاسم به مدینه فرستاد . 


سقاطبه 


کسگر 


طلحه گو ید : وقتی پارسیان هزبمت شدند راه کسکر گرفتند که به نرسی پناه 
برند» نرسی پسرخالةً کسری‌بود و کسکرتیول او بود ونرسیان از آن وی بود که‌قرق 
کرده بود وهیچ کس از آن نمی‌خورد و کشت نمی کرد بجز کسان‌وی باشاه‌پارسیان 
با کس ی که جیزی از آنجابدو می‌دادند و این در مسیان کسان شهره‌بود که حاصل آنجا 
فرق است؛ رستم وپوران به نرنسی گفتند: «سوی تیول‌خویش‌رو و آنجارا از دشمن 
خحویش ودشمن ماحفظ کن و مرد باش.» 
گوید : چون پارسیان در جنگ نمارق هزیمت شدند وباقیماندگان سوی 
نرسی‌روان شدند که در اردو گاه عویش بود ؛ ابسوعیید ندای رحیل داد و به 
چابکسواران گفت آنها را تا اردو گاه نرسی تعقیب کنید ومیان نمارق وبارق و درتا 
نابو دشان کنید . 
عاصم بن‌عمرو در این باره شعری داردبه این مضمون: 
«رفسم به‌جان خودم وجانم را خوار نمی‌دارم » 
«که مردم نمارق زبون شدند» 
«به دست کسانی که سوی خدابشان همجرت کرده بودند» 
«ومیان در تاو بارق آنها ر اهمی‌جستند» 
«در راه‌بدارق مبان مر ج مسلح وهو افی » 
«آنها را همی کشتیم» 
گوید: چون ابوعبید از نمارق حرکت کرد در کسکر مقابل نرسی فرود آمد» 
نرسی در پایین کسکر بود ومثنی با همان آرایشی بود که با جاپان جنگیده بود دو 
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پسر خالهةٌ نرسی که پسر خالگان کسری نیز بودند» به‌نام بندویه و تیرویه پسران‌بسطام 
برد و پهلوی سپاه فرسی بودند وچون پوران ورستم از هزیمت جاپان‌خبریافتند کس 
پیش جالنوس فرستادند ونری ومرد کسکر و باروسدا و نهرجریر وزاب خسبر 
یافتند و امید داشتند که پیش از جنک بهآنها ملحق شود اما ابوعبید بر آنها تاحت 
ودر پایین کسکر در جایی که ستاطیه نام داشت تلاقی شد ودر صحراه‌ای ملس 
جنگی سخت کردند که‌عدا پارسیان را هزیمت کرد ونرسی گریخت واردو گاه و 
زمین وی به تصرف مسلمانان در آمد و ابوعبید هرچه را که‌از کسکر اطر اف‌اردو گاه 
وی بود ویران کرد و نایم را فراهم آورد و آذوقةٌ بسیار یافت و کس پیش‌عربان 
مجاور فرستاد که هرچه خواستند بر گرفتند ومخازن نرسی راگرفتند واز هیچ‌مخزنی 
مانند مخزن نرسیان خوشدل‌نشدند که نرسی آنرا حفظ می‌کرد و شاهان پارسی وی 
را در فراهم آوردن آن كمك می کردند» مخزن‌ها را قسمت کردند وبه کشاورزان از 
آن آذوقه می‌دادند وخمس آنر اپیش عمرفرستادند و بدو نوشتند که خدا آذوقه‌هابی‌ر | 
که عسروان حفظ می کرده بودند روزی ما کرد خواستیم که آنرا ببینید و نعمت‌و 
فضل خدارا یاد کنید. 

ابوعبید در کسکر بماند ومثنی را سوی باروسما فرستاد و والق را سوی 
زوابی فرستاد وعاصم را سوی نهرجویر فرستاد که همه کسانی را که فراهسم شده 
بودند هزیمت کردند وویرانی کردند و اسیر گرفتند» از جمله جاها که مثنی ویران 
کرد و اسیر گرفت زندورد و بسر بسی بود»ابوزعبل از جمله اسیران زندوردبود. 

و این سپاه‌سوی‌جالنوس گریخت. 

عاصم نیز مردم بیتیق و نهرجویر را به اسیری‌گرفت؛ ابوالصلت از جمله 
اسیر ان و الق بود. 

وچنان شد که فرو خ وفرو نداد پیش مثنی آمدند که جزیه دهند و در حمایت 
مسلمانان باشند وزمینشان محفوظ ماند» ابوعبید یکی را به باروسما ودیگری رابه 


__ سس 
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نهر جویر فرستاد که ازهرسر چهار درم جزیه دادند» فرو خ از باروسما وفرو نداد از 
نهرجویر» ومانند آن از زوابی و کسکر. برایعجله در کار کسان را به‌آنها پیوستند 
و کار بسر رفت وبه صلح آمد ند وفروخ وفرونداد ظرفها پیش ابوعبید آوردند پر از 
اقسام طعام پارسیان از هرلون پختنی وحلواها وجیزهای دیگر و کُفتند: « اين را به 
حرمت وضیافت تو آورده‌ایم. 6 
گفت: (ر سماه را نیز جنین حرمت وضیافت کرده‌اید؟» 

کفتند: «آماده نبود وچنین خواهیم کرد » در واقع انتظار داشتنشد جالنوس 
بیابد و ببینند چه می کند. 

ابوعبید گفت: « ما به‌جیز ی که به همه‌سیاه نرسد حاجت نداریم.» و آنر | پس 
فرستاد . 

آنگاه ابوعبید برون شد تا درباروسما فرود آمد وخبر حر کت جالنوس بدو 
رسید, 

نصر بن‌سری ضبی گوید: اندر زغر پسر خو کبذ نرز خوردنیها پیش ابوعبید 
آورده‌مانند آنچه فرو خ وفرو نداد آورده بودند. 

گفت: « سپاه را نیز چنین حرمت وضیافت کرده‌ابد؟» 

گفتند: و رد 6 

ابوعبید آنرا پس داد و گفته بدان حاجت نداربمءچه بدمردی است ابوعبید 
که باقومی از دبارشان بیاید که حونشان در مقابل وی ریخته باشد یا نريخته باشد 
واوجیزی خاص‌بخورد؛ نه» بخداء از آنچه خدایشان غنیمت‌داده همان می‌خورد که 
مردم عادی خور ند. 

روایت ابن اسحاق نیز دربارة مثنی و ابوعبید که عمر به عراقشان فرستاد و 
جنگها که داشتند چنین است. اماگوید: وقتی جالنوس ویارانش هزیمست شدند و 
ابوعبید و ارد باروسما شد اووبارانش به یکی از دهکددها در آمدند ومقر گرفتند و 
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برای ابوعبید غذایی ساختند و پیش آوردند وجونآنرا بدید گفت: «من کسی نیستم 
که این را بخورم ومسلمانان نخورند» 

گفتند:و«بخور که به همه باران تودر محل اقامتشان » غذابی چنین با بهتر از 
این داده‌اند.» 

ابوعبیده بخورد و جون کسان بیامدند از غدایشان پسرسید وغدالی‌راکه 
برایشان برده بودند با وی بگفتند. 

طلحه گو بد: جاپان و نرسی از پوران كمك خو استند و او جالتوس را به 
کمکشان فرستاد وسیاه‌جاپانرابدوپیوست و گفت نخست سوی نرسی رود آنگاه به 
جنگ ابوعبید شتابد. اما ابوعبید پیشدستی کرد و از آن پیش که نزديك رسد به 
مقابلهٌ وی رفت و جالنوس در باقسیانا فرود آمد که جزوباروسما بود و ابوعبید 
با مسلمانان سوق او رفت ؛ جالنوس سپاه آراسته بود و در بافسیائا تلاقی 
شد که مسلمانان هز بمتشان کردند ۲ تخت و ال تا بان عازن دز 
یافت. 

نضر گوید: دمقانان نگران برای سپاه خوردنی آوردند که می‌ترسیدند و 
برجان خود بیمتاك بودند. 

گوید: ابوعبیده گفت: «مگر نگفتم جیزی که به همه سپاه نررسد نمی‌خورم.» 

گفتند: «به همه آنها در محلشان غذ ای کافی وبهتر داده شده» 

و چون کسان پیش ابوعبید آمدند از ضیافت مردم محل از آنها پرسید که به 
اوخبر دادند. در آغاز کار کوتاهی کرده بودند که نگران بودند و از عقوبت پارسیان 
بیم داشمند ‏ 

امادر روایت محمدهست کهابوعبیدغدا را از آنهاپذیرفت وبخوردو کسانی‌را 
که‌باوی‌غد امی‌خورده بودند دعوت کرد که پیش‌وی آیندوغذا بخورند آنها ازغذای 
پارسیان حورده‌بودند و پنداشتند که‌چیزی‌برای‌ابو عبیدنبر ده‌اند و گمان بردند که‌ابو- 
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عبید آنها را به غذای ساده هرروزی دعوت می کند وخوش نداشتند غدذای خوب 
را رها کنند» پیغام دادند که به امیر یگو با غذاهابی که دهقان‌ان آورده‌اند به چیزی 
رعمست نداریم. 

گو بد: اما ابوعبید کس فرستاد که غذای بسیار از غذای عجمان آورده‌اند 
ببایید ببینید نسبت به آنچه برای شماآورده‌اند جکو نه است که اینجا قد حوقار ج 
وجوجه کبوتر و کباب وخردل هست. 

وعاصم‌ینعءرو در حضور مهمانان خویش شعری گفت بدین‌مضمون: 

«اکر پیش توقدح وفارج وجوجه کبوتر هست» 

«به نزد پسر فرو خ کباب وخردل هست» 

آنگاه ابوعبید حر کت کرد و مثنی را بر مقدمه فرستاد و با آرايش جنگی 
سوی حیره رفت. 

نضر گوید: عمر به ابوعبیده‌گفت: « سوی سرزمین مکروخدعه و خیانت و 
ستمکری می‌روی»سوی‌قومی می‌روی که‌بطر ف‌شر رفته‌اند و آنر | آموخته‌اند وخیررا 
از باد برده‌اند و آنر | ندانند» بنگر چه می کنی زبان خویش‌را نگهدار وراز خویش 
را فاش مکن که صاحب راز مادام که آنرا نگهدارد مصون ماندو ناخوشایندی‌در بارة 


آن دمیزد وجون راز ر | ناش کرد بهز حمت‌افند.) 


جنگقر قس که 7 نر | 
ی3س‌ناطی و.دل وه, و حه 
لبز گو بند: 


ابوجعفر طبری رحمه‌الله گوید در روابت طلحه چنین آمده که وقتی‌جالنوس 
با آن‌گروه از سیاد وی که جان به در برده بودنسد سوی رستم باز گشت رستم به 
باران خویش گفت : « به نظر شما كداميك از عجمان در دشمنی عربان سخت‌تر 
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گفتند :( بهمن جاذوبه» 

رستم بهمن را فرستاد ويك فیل به اوداد و جالنوس رانیر همراه او کسرد و 
گفت: «جالنوس را پیش فرست واگر باز گُربخت کردنش را بزد.» 

بهمن حر کت کرد درفش کابیان» پرچم کسری؛ با وی‌بود درفش از پوست 
پلنگ بود وهشت‌ذراع عرض ودوازده ذراع‌طول داشت. ابوعبید نیز بیامد و در 
مروحه نزديك برج وعاقول فرود آمد وبهمن جاذوبه کس پیش اوفرستاد که با شما 
سوی ما عبور کنید وهنگام عبور مزاحمتان نشویم یا مارا بگذارید تا سوی شما 
عبور کنیم. کسان به ابوعبید گفتند عبورمکن و به‌آنها بوعبور کنسند. سلیط در 
این‌باره از همه مصرتر بود» اما ابوعبید لج کرد ورای قوم را بگذاشت و گفت : 
«آنها در مقابل مرگ جسورتر از ما نیستند ما به طرف آنها عبور می کنیم» چنین 
کردند ودر محلی تنگ فرودآمدند وبك روز جنگ کردند و سپاه ابوعبید مابیسن 
شش وده هز ار کس بود وچون روز بسر رسید یکی از مردم ثفیف که در کارفیروزی 
عجله داشت مردم را بهم پیوست و کار جنگ بالاگرفت وشمشیرها به هم‌می‌حورد 
ابوعبید فیل را ضربت زد وفیل او را در هم کوفت وشمشیر در پارسیان به کارافتاد 
وشش‌هزار کس از آنها در معر که از پای در آمد ونزديك هزیمت بودند . اما جون 
فیل ابوعبید را درهم کوفت وبربیکر اوایستاد مسلمانان جولانی کردند و بماندند و 
پارسیان حمله آوردند ویکی از ثقفیان سوی پل‌رفت و آنرا برید وچون مسلمانان به 
پل رسیدند وشمشیرها از پشت سرشان به‌کار افتاده بود در فرات‌ریختند ودر آنروز 
از مسلمانان چهارمزار کس از کشته وغریق تلف شد. مثنی و عاصم و کلج ضبی و 
مذعور به‌حفظ کسان پرداختند » تا پل بسته شد و آنها را عبور دادند و حودشان از 
دنبال آمدند ودر مروحه مقر گرفتند» مثنی و کلج ومذعور وعاصم که به حفظ کسان 
پرداخته بودند زخمدار بودند» بسیار کسان گریختند و رسوا شدند واز حادثه‌ای که 
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رخ داده بود شرمگین بودند . 

عمر ماجرا را از بعض کسانی که به مدینه پناه برده بودند شنید و کفت : 
« بندگان خداء» بخدا هر مسلمانی را بخشیده‌ام. من «کروه»"هرفرد مسلمانم حدا 
ابوعبید را بیامرزاد اگر عبور کرده بود وبه خیف‌پناه برده بود یا سوی‌ما آمده بود 
وجنگ نکرده بود ما« کرود» وی بودیم.» هنگامی که پارسیان‌می‌خو استند عبور کنند 
خبر.آمد که مردم درمداین برضد رستم‌شوریده‌اند وپیمان وی راشکسته‌اندودو گروه 
شده‌اند فهلوجان» طر فدار رستم ر اگرفته‌اند و پارسیان طرفدار فیروژان شده‌اند. 

از جنگ برمولك تا جنگ پل چهل‌روز بود. خبر برمولك راجریر بن‌عبدالله 
حمیری به مدینه رسانید وخبر پل را عبدالله‌بن‌زید انصاری آورد که به چشم حسود 
ندیده بود» وقتی به نزد عمر رسید وی به منبر بود و بانگ زدکه ای عبدالله بن‌زید 
خبر جه داری؟ » 

عبدالله گفت: «خبر قطعی دارم» 

آنگاه از منبر بالا رفت وخبر رانهانی با وی بگفت. 

جنگ پرموك در جمادی‌الاخر بود و جنگ پل در شعبان بود. 

سعید بن درز بان گوید: رستم بهمن جاذویه ذوالحاجب را به جنک ابوعبید 
فرستاد وجالنوس را هدراه وی کرد با چند فیل که یکی فیل سفید بودکه تیغه ای 
بران بر آن ردیف کردد بودند. بهمن با سپاه فر اوان بیامد وابوعبید به مقابلةً وی 
سوی بابل رفت وچون نزديك وی رسید راه کج کرد وفرات را در میانه حایل کرد 
ودر مروحه اردوزد. 

اما وقتی آنجا فرود آمدند ابوعبید بشیمان شد . گفتند با شما به طرف ما 
عبور کنید یا ما عبرر می کنیم. ابوعبید قسم ورد که از فرات عبور می کند 


| اشازه رد آ وه نانز دهم سوره انقال که کو بدا گر فرادری جیگ سوی‌گرودهی دیگر رود 
کناهی ندادد . 
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که کار حویش را تلافی کند ولی سلیسط وسران قوم اورا قسم دادند که نرود و 
گفتند: « عربان تابوده‌اند با سپاهی مانند پارسیان روبه‌رو نشده‌اند» آنها برای مسا 
بسیجیده‌اند و باگروه و لوازم فراوان به مقابلةٌ ما آمده‌اندکه تا کنون تیامده بودند 
اکنون درجابی مقرداری که مجال وپناه وراه داریم و کروفر تو انیم کرد» اما ابو عبید 
اصر ار ورزیدو گفت: «چنین نکنم بخدا ترسیده‌ای. » 

فرستاده میان ذو الحاجب و ابوعبید مردانشاه عصی بود و به مسلمانان کفت 
که پاره‌یان تمسخرشان کرده‌اند و اصرار ابوعبید بیفزود و رای باران خویش را 
یذیبرفت وسلیط را ترسوخو اند وسلیط گفت: « بخدا حرأت من از ت-و بیشتر است 
رای صواب را به تو گفتم وخواهی دانست. » 

اغر عجلی کو بد: ذو الحاحجب بیامد وبرساحل فرات درنس‌الناطف اردو زد 
ابوعبید پرساحل فرات در مروحه اردوزده بود و ذوالحاجب گُفت: «با شما به‌طرف 
ما عبور کنید و یا ما به طرف شما عبورمی کنیم» 

ابوعبید گفت: « ما به طرف شما عبور می کنیم »وابن صلو با بر ای‌دو گروهپل 
بست. پیش از آن دومه زن ابوعبید در خارخانه بخواب دید بود که »ردی باظرفی 
از آسمان‌فرود آمد که در آن شربتی‌بود و ابوعبید وجبر وتنی‌چند از کسان وی از آن 
بنوشیدند وچون خواب خویش را با ابوعبید درمیان نهاد گعت: «این‌شهادت است» 
وبا کسان وصیت کرد و گفت: «اگر من کشته شدم جبر سالار کسان است و ار او 
کشته شدفلانی سالار شماست.» وهمه کسانی راکه ازشر بت ظرف نوشیده بودند 
پیایی نام‌برد آ نگاه گفت: «ا گر ابو القاسم کشته شد مثنی را به سالاری بردارید» 

پس از آن‌باسپاه برفت وبطرف دشمن عبور کردند که‌زمین بر مردم تنگک‌شد 
و کسان درهم آویختند واسبان عرب از فیلان داس‌دار و اسب‌ان زره‌دار وسواران 
موبین پوش رمان بود وچون مسلمانان حمله می‌خواستند برد» اسبان پیش‌نمی‌رفت 
و چون پارسیان با فیل وجرسها به مسلمانان حمله می‌بردند دسته‌هایشان را پرا کنسده 


_ مس دس 
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می کردند و اسبان می‌رمید و پارسیان با تير آنها را نشانه می کردند و ازر نج‌به‌زحمت 
بودند و به دشمن دسترس نداشتند . 

بناچار ابوعبید پیاده شدء کسان‌نیزپیاده شدند وپیاده سوی دشمن رفتند و 
شمذیرها در هم افتاد وچون فیل به گرودی‌حمله‌می‌برد آنها را میر اند. ابوعبیدبانگ 
زد که به ببلات حمله برید وتنگک آنرا ببرید که فیل سواران فروریزند وخود اوبه‌فیل 
سفید حمله برد ودر تنکك آن آویخت و آنرا ببرید وفبل سواران فرو ریختندودیگر 
کسان چنان کردند وفیلی نماند که بار آنرا پايین نکشیدند وسوارانش را نکشتند . 
فیل سفیدسویابوعبیدحمله برد که‌حرطوم آنرا با شمشیرزخمی کردو فیل‌با دست خود 
به دفاع پرداعت. ابوعبید همچنان در آن آو يخته بود وفیل‌با دست وی را بزدکه به 
زمین افتاد و او را در هم کوفت و برپیکرش ابستاد. 

وچون مسلمانان ابوعبید را زیر پای فبل افتاده دیدند بعضی از آنها بترسیدند 
و آنکه پس از ابوعبید سالاری داشت پرچم را بگرفت وبا فیل بجنگید تا ازروی 
پیکر پس رفت و آنرا سوی مسلمانان کشید وبا فیل در آویخت وفیل با دست خود 
اورا بزد ودرهم کوفت و برپیکرش ایستاد وهفت کس از ثقفیان پبایی پر چمر ابگرفتند 
و جذکند ند و کشته‌شد‌ند. 

پس از آن مثنی پرچم را بکرفت ومسلمانان فراری شدند وچون عبدالله بن 
مر ئدئقفی کشته شدن ابوعبید وجانشینان وی و رفتار قوم را بدید سوی پل دویدو 
راه را بست و کفت: « ای مردم‌مانند سران ود شجاعانه جان‌بدهید یا فسروز 
شوید . » 

ومشر کان مسلمانان را تا پل تعقیب کردند وبسیار کسان از ترس در فرات 
جستند وهر که پایمردی نکرد غرق شد وه رکه پایمردی می کرد در حطر کشته شدن 
بود. منی با گرو هی‌از سو ار ان‌اسلام‌به‌نگهداری مردم پرداخت و بانکت زد که‌ای‌مر دم 
من مدافع شمایم آهسته عبور کنید و بیم مدارید که ما از اینجا نمی‌رویم تا شمارا 
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آنطرف ببینیم خودتان را غرق‌مکنید.» 

عبدالله بن‌مر دبر پل ایستاده بود ومانع عبور کسان می‌شد » او را بکرفتند و 
پیش مثنی آوردند که اورا بزد و گفت: «برای چه چنین کردی"»: 

کفت: «برای آنکه کسان جنک کنند» 

مثنی یکفت تا رفتگان را ندا دادند وچندتن از مردم بومی را بیاوردند که 
کشتی های خویش را به جای خالی نهادند و کسان گذشتند آخرین کسی که‌به نزديك 
پل کشته شد سلیط بن قیس بود. مشنی‌از پل گدشت وطرف خود را حفظ کرد امااردوی 
وی بیاشفت وذوالحاجب آهنک آن کرد اما کاری از پیش نبرد وجون مثنی بر آن 
طرف قرار گرفت مردم مدینه پر | کنده شدند وسوی مدینه رفتند وبعضی نیز از او 
ببریدند وسوی بادیه‌ها رفتند ومثنی با گروهی اندك بماند. 

ابوعثمان نهدی گوید: در جنک پل از کشته وغریق چهارهزار کس تلف‌شد 
ودوهزار کس بگریخت وسه هزار کس بماند وذوالحاجب از اختلاف پارسیان خبر 
یافت وبا سپاه عویش باز کشت و به همین سبب از دوروی پراکنده شدند. مثنضی 
زخمدار شده بود که چند حلقه از زره وی که بوسیلةٌ نیزه شکسته بود در تنش فرو 
رفته بود . 

نضر گو بد: وفتی مردم مدبنه آنجا رسیدند و کفتندکه رفتگان ولاات از 
هزیمت شرمگین بوده‌اند عمر سخت به درد آمد» بر آنها ترحم آورد. 

شعبی کوید: عمر کفت: «خدایا همه مسلمانان را بخشیدم» من پشتیبال‌هسر- 
مسلمان هستم هر مسلمانی که با دشمن رو به‌روشده و به‌محنت افتاده مسنر« کروة» او 
هستم» خدا ابوعبید را رحمت کند اگر سوی‌من آمده بود کرو اوبودم » 

گوید: مثنی خبر ماوقع را با عبداله‌ن‌زید برای عمر فرستاد واونخستین 
کس بود که‌پیش عهررفت ». 

در روایتابن اسحاق نیزکار ابوعبید وذوالحاجب و حکابت جنگشان چنین 


چلد‌چهایم...اااآا ۵ 
آمده و لی‌گوید: دومه مادر مختار پسر عبید به خواب دید که مردی از آسمان فرود 
آمد وظرفی همر اه داشت که شربتی از بهشت در آن بودو ابوعبید وجبر سر ابو عبید 
وتنی جند از باران وی از آن بنوشیدند. 

گوید: وچون ابوعبید کار فیل را بدیدگفت: «اين جانور کشتنگاه دارد؟ » 

گفتند: و« آری اگر حرطومآن قطع شود بمیرد » 

آنگاه ابوعبید به فیل حمله برد وضربتی بزد وخرطوم آنرا ببرید وفیل براو 
افتاد واورا بکشت. 

و نیز گوید : پارسیان بازگشتند و مثنی‌بن‌حارثه در الیس مقر گسرفت و مردم 
پر | کنده شدند وسوی‌مدینه رفتند» نخستین کس که خبر ماجرا را به‌مدینه رسانید 
عبدالله بن‌زید بن‌حصین خطی‌بود که کسان را با خبر کرد. 

عایشه همسر پیمبر گوید: عمرین خطاب را شنیدم که وقتیعبدالله بن‌زید آمده 
بود بانگ‌زد: ای عبدالله‌بن‌زید چه خبرداری؟ 

عبدالله‌و ارد مسجد شده بود واز در اطاق من می‌ گذدشت» عمر گفت : « ای 
عبدالله بن‌زیدچه خبرداری ؟» 

عبدالله گفت: «ای امیرمومنان خبر درست آمد » 

وچون به نزديك عمر رسید خبر کسان را با وی بگفت و هیچکس را ندیدم 
که در کاری حضور داشته بود وخبر آن بکّفت وخبر وی درست‌تر از عبدالله بود. 

گوید : و چون پراکندگان سیاه بیامدند و عمر دید که مسلمانان از مهاجر و 
انصار» از فر ار می‌نالند گفت: «ای‌گروه مسلمانان ناله مکنید که من« کروه»شمایسمء 
شما سوی‌من آمده‌اید.» 

محمدین عبدالرحمان بن‌حصین گوید : معاذ قاری بنی‌نجاری از جمله‌کسان 
بو دکه در جنگ پل حضور داشته بود و گریخته بود و وقتی این آبه را می‌عواند 
که 


ی ۱۳ ۲ 
«ومن یو لهم پومثد دیره‌الامتحرفالقتال» او متحیزا الی فثةفتد باء بغفضب من 
الله‌ومأواه جهنم ویس المصیر »۱ 

یعنی: و هر که در آنروز پشت عویش به آنها ب‌گرداند» مکرآنکه بسرای 
حمله‌ای منحرف شود یا سوی‌گروهی دیگر رود» قرین غضب حدا شده. جای او 
جهنم است که سرانجامی است بد. 

از خواندن اين آیه می‌گریست وعمر به اومی‌گفت: «معاذگریه مکسن؛ مسن 
«کروة» توهستم» توسوی من آمده‌ای.» 


خبر 
الیس کو چات 

ابوجعفر کوید: در روایت عطیه چنین آمده که جاپان و مردانشاه بیامدندوراد 
را بستند و در انتظار پراکند کی مسلمانان بودند و از فضيهةٌ احتلاف فارسیان که 
پیشذو الحاحب آمده بود.بی‌خبر بودندوجون پارسیان پرا کنده شدند وذوالحاجب 
از دنبال آنها برفت ومثنی از کار جاپان ومردانشاه خبر یافت؛ عاصم‌بن‌عم رورا بر 
سپاه گماشت وبا جمعی سو ار آهنگک آنها کر د که پنداشتند به فرار می‌رود وراه او را 
بگرفتند وهردو اسیر شدند ومردم الیس به همراهانشان تاختند وهمه را اسیر کردند 
وپیش مثنی آوردند که به همین سبب به آنها پیمان حمایت داد و جاپان ومردانشاه 
را پیش آورد و گفت : «شما امیر ما را فریب دادید و درو غ گفتید وتحر يك کردید» 
و گردن‌آنها را زد » گردن اسیران را نیز زد » آنسگاه سوی اردوگاه حو بش 


باز کشت . 
کو بد: ابو محجن از الیس فرار کرد وبا مثنی باز کشت. 


0۳| سی مسست.. یم نو بت مس بت دنت 
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گوید: وچنان بود که جریر بن‌عبدالله وحنظلة‌ین‌ر بیع وجند تن دیگردرسوی 
از حالدین‌و لید اجازه خو استند که اجازه داد وپیش ابو بکر آمدند وجریر حاجت 
حوبش رابا وی یگفت و ابو بکر گفت: « در این حال که ما هستیم؟» و کاروی را ره 
تأخیر انداحت و جون عمر به علافت رسید از اوشاهد خحواست و جون‌شاهد آورد 
به عمال حویش که در قبایل عرب روان بودند نوشت که درجاکسی هست که در 
جاهلیت نسب به‌بجیله می‌برده و در اسلام بر این نسبت بم‌انده او را پیش جریبر 
فرستید. 

جرير با قفوم خویش وعده داده بود که جایسی میان عراق و مدینه خواهید 
داشت وچون مردم بجیله را از میان قبایل فراهم آورد برسر چاهی مایین مکه‌ومدینه 
وعراق با آنها وعده نهاد که آنجا فر اهم آمدند. در این‌هنگام عمربه جریر گفت:«برو 
وبه مثنی ملحق شو» 

جریر گفت: «سوی شام می‌روم. » 

عمر گفت: «سوی عراق رو که مسلمانان شاه بردشمن خود تسلط بافته‌اند » 
جریر از رفتن دریغ داشت وعمراورا به‌رفتن وادار کرد. وچون آهنگ عراق کردند 
عمر برای دلجوبی او که به رفتن وادارش کرده بود يك چهارم از خمس عنایسی 
را که قوم وی در این غزابه دست می آوردند به اووهمراهانش بخشید و آنها سوی 
مدینه آمدند و از آنجا آهنگ عراق کردند که مثنی را كمك کنند. 

گوید: عمر عصنةبن‌عبدالله‌ضبی را نیز با جمع ضبیانی که پیرو او بودند به 
كمك مثنی فرستاد وچنان بود که به مرتدشدگان نامه نوشته بود وهر که درماه‌شعبان 


بیامد اورا سوی مثنی فرستاد. 


۱۶۰۸ ترجمة تادیخ طبری 


زیادگوید: پس از جنگ بلمثنی کس‌پیش کمکیان‌مجاورخودفرسناد و گروهی 
بسیار سوی وی آمدن گرفتند » رستم وفیرزان از این خبر یافتند و خبر گیر آن‌با آنها 
بگفتند که مسلمانان در افتظار کمك به سر می‌برندوهمسخن شدند که مهران همدانی 
را بفرستند تا در کار خوبش بنگر ند ومهر ان با سواران روان شد و بدو گفتند آهنگگ 
حیره کند » مثنی از آمدن وی خبر یافت ؛ در این وقت باگروههایی که به كمك وی 
آمده بودند در مرج‌السباخ میان قادسیه وخفان ار دوزده بود» بشرو کنانه بدوخبر 
آوردند» در این وقت بشر در حیره بود باین سبب سوی فرات بادقلی رفت و کس 
پیش جریر وهمراهان وی فرستاد که خبری به‌مارسید که با و جود آن‌اقامت‌نتوانستیم 
تا شما نیز پیش‌ما آبید. در پیوستن به ما شتاب کنید ووعده‌گاه دربویب باشد. جر بر 
کمکی مثنی بود . 

مقنی نیز به عصمه وهمراهانش وهمه سرداران دیگ رکه کمعی او بودند به 
همین مضمون نامه نوشت و گفت: ازراه جوف‌سوی من آبید. آنها نیز به‌عبور ازقادسیه 
وجو فآهنگ وی کردند: مثنی از میان سواد عبور کرد و ازنهرین وخورنق‌گذشت 
وعصمه با همراهان خود از نجف گذشت و جریر با همراهان خود از جوف‌گذشت 
وهمگی پیش مثنی رسیدندکه در بویب برد ومهران در آن سوی فرات در مقابل‌وی 
بوده اردو گاه مسلماثان در بو بب» جابی که اکنون مجاور کوفه است در مقابسل 
مهر ان و اردو گاه وی» فر اهم آمد ومثنی که سالار قوم بودبه یکی از مردم‌سو ادگفت: 
«جایی که مهران واردوی وی مر گرفته‌اند چه نام‌دارد؟» 

گفت: « بسوسیا. » 

مثنی گفت: «مهران به سختی افتاد وهلال شد ک» در جایی مقام گرفت‌که 


۳۳۳۹ سس 
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بسوس است.» واین‌سخن از روی فال‌گفت که بسوس بمعنی کمی و پراکندگی و کم 
شیری شتر است. مثنی همچنان در جای خویش بماند تا مسهران بدونامه نوشت که 
یا شما به طرف ما عبور کنید یا ما به طرف شما عبور می کنیم. 

مثنی جواب داد که شما عبورمی کنید. 

آنگاه مهر ان عبور کرد ودر ساحل فرات در ملطاط نزديك مسلمانان فرود 
آمد مثنی به آن مرد سوادی‌گفت: « این زمین که مهران و اردری‌وی در آنجافرود 
آمده‌اند چه‌نام دارد؟» 

کفت: «شومیاء» و این به ماه رمضان بود . 

مثنی در میان کسان ندا داد که سوی دشمن روید» وروان شد‌ند . 

مثنی‌سپاه خود را آراسته بود ومذعور و نسیررا برد و پهلو کماشته بود» عاصم 
سالاز پیاد کان بود وعصمه بر مقدمه بود. دو گروه صف کشیدند ومننی در جمع به 
سخن ایستادو گفت: «شما روزه دارید وروزه ماه ضعف است. رای من‌اینس تکه 
روزه بشکنید واز غذا برجنگك دشمن نیرو گیرید » 

گفتند:«چنین کنیم»وروزه کشودند. 

آنگاه مثنی یکی را دید که از صف برون می‌رود و کعمت: «ابن چه‌می کند؟» 

گفتند: «وی از جمله کسانی است که در جنگ پل گری-خته‌اند و می‌حواهد 
جنک آغاز کند » 

مثنی اورا با نیزه بزد و گفت: «بی‌پدر! به جای خودباش و چون حریف‌تو 
آد در او بیاو یز: اما جنگ آغازمکن » 

آن شخص گفت: «چنین کنمو آرام شد ودرصف جای گرفت. 1 

شعبی گوید: وقتی جمع بجیله فراهم آمد عمر گفت از طرف‌مایگ‌ذرید.» و 
سران وفرستادگان بجیله سوی وی آمدند وجمع را به‌جا کُذ اشتند . 

عمر گفت: ر کدام جبهه را بیشتر دوست دارید؟ » 


پم تست 


۱۶۱۰ ترجمة تاریخ طبری 


گفتند: وشام را که کسان ما بیشتر آنجا رفته‌اند» 

گفت: «سوی عراق روید که در شام مردم به اندازهٌ کفایت هست» و همچنان 
با آنها ستخن کرد و دریخ کردند تا فرمان داد وبك چهارم از حمس غنایم را به سهم 
آنها افزود وعرفجه را برتیرهٌ جدیلةً بجیله گماشت و جسریر را بربسنی‌عامر آنها و 
دیگر ان گماشت. 

گوید: وچنان بودکه ابوبکر وی را باکسان دیگر به جنگ عمان‌گماشته بود 
وچون به غذای دریا رفت اورا پس آورد وعمر بیشتر قوم‌بجیله‌رابدوسبرد و گفت: 
«مطیع این باشید» وبه کسان دیگر گفت: «مطیع جرر باشند» 

آنگاه‌جربر به‌مردم‌بجیله گفت: آ یا بدین شخ صکه‌باماچنان کر د گودن‌می نهید؟» 

و حنان بوده بود که مردم بجیله از عرفجه به سبب یکی از زنان فوم 
خشمگین بودند وفراهم آمدند وپیش عمر رفتند و گفتند : «ما را از عرفسجه معاف 
بدار .» 

عمر گفت: «شها را از کسی که در کار اسلام وهجرت از همه‌تان پیشتر بوده‌و 
بیشتر از همه کوشیده ونیکی کر ده معاف نمی‌دارم» 

گفتند: «یکی از خودتان را سالار ماکن و کسی را که به ما چسبیده است 
برمانگمار » 

عمر پنداشت که در نسب او تسردید می‌کنسند و گفت : « متوجه باشید چه 
می‌گو بید !» ۱ 

گفتند: «همین می گوبیم که می‌شنوی» 

آنگاه عمر کس پیش عرفجه فرستاد که بیامد و گفت: « اینان به سالاری تسو 
راضی نیستند و پندارند که از آنها نیستی. جه می گویی» 

گفت:«راست می گویند و نمی‌خو اهم‌از آنها باشم که من از مردم ازدم ازتيرة 
بارق از جمعی بی شمار با نسب خالص بی آلایش» 


۳۳ (۳ 


جلد چهارم ۱۶2۱ 


عمر گفت: «ازد قومی نکواست که از نيك و بدنصیب دارد. » 

عر فجه گفت: «یدی در میان ما شدت گرف ت که در بك دیار بودیم وصون 
ريختیمو باهمدیگر ستم کردیم ومن از قوم بیمناك شدم واز آنها ببریدم وبه اینان 
پیوستم که سروسالارشان بودم ودر بارهٌ چیزی که میان من ودهقانان آنسها رخ داد از 
من دلگیر شدند و حسد آوردند وحق‌نشناختند. » 

عمر گفت: «ترا چه‌زبان؛ و قتی‌از نوخحوشدل نیستند مالارشان مباش.» وجریر 
را به جای او گماشت وبه جریر ومردم بجیله چنان وان‌مود که عصرفجه را به شام 
می‌فرستد و آنها به عراق راغب شدند. جریر با قوم خویش به كمك مثشنی سوی 
عراق رفت وبه ذوقار رسید واز آنجا به جل رفت و مثنی در مسر ح‌السباخ بود واز 
گفتهٌ بشیر که در حیره بود خبر یافته بو که عجمان مهران را فرستاده‌اند و از مداین 
سوی حیره می آبد و کس پیش جریر وعصمه فرستاد که در آمدن شتاب کنند. عمر به 
آنها دستور داده بودکه تا ظفر نیابند از رود وپلی نگذرند ودر بویب فراهم آمدند 
ودواردوگاه در ساحل شرقی بویب به هم پیوست. 

بویب در ایام پارسیان که آب بالامیآمده بود مرداب فرات بوده بود که در 
جوف می‌ریخت. اردو گاه مشر کان در محل‌دارالورق‌بود ومسلمانان در محل‌سکون 
بودند. 

مجالدگوبد: جنگجویان بنیکنانه و ازد که‌هفتصد کس بودند پیش‌عمر آمدند 
کفت: و کدام جبهه را بپیشتر دوست دار ند1) 

فد : «شاهرا که کسان ما بیشتر از ما آنجا رفته‌اند. » 

عمر گفت: «آنجا به قدر کفابت کس دست. عراق» عراق» دباری را که دا 
شو کت‌وشمار آنر اکاسته بگذارید و به جهاد قومی روید کد معاش مرفه‌دارند » شاید 
حدایتان‌از آن نصیبی دهد وبا دیگر کسان آسوده سر کنید.» 


غالب‌بن‌فلان لیلی و عرفجهة بارقی هر کدام به قسوم خودشان‌گفتند و سخن 


۱۶ ترجم‌تار یخ‌طبری 


کردند که کفتهةٌ امیرمومنان را ببذیرید وبه جابی که می کُوید برو ید. 

گفتند: « ما تراوامیرممنان را اطاعت می‌کنیم ورای اورامی‌پذیریم.» 

عور آنها را دعای خبر ک-رد وسخن نيك گفت؛ غسالب‌بن‌عبدالله را سالار 
بنی کنانه کرد و اورا روانه کرد»عر فجةین‌هر ثمه‌را نیز سالار ازدیان کرد که بیشتر شاد‌از 
تبرةٌ بارق بودند و آنها خوشدل شدند که عرفجه سوبشان باز گشته بود و هريك از 
دوسالار باقوم حویش برفتند تا پیش مثنی رسیدند. 

عمرو گوید: هلال‌بنعلفه تیمی باکسانی از مردم رباب که بر او فر اهم آمده 
بودند پیش هر آمد که وی را سالار آنها کرد ورو انه کر د که پیش مثنی رفت ‏ ابن 
مثنی جشمی سعدی بیامد که او را سالار بتی‌سعد کرد و روانه کرد که پیش مثنی 
رفت . 

شعبی کو ید: عبدالله‌بن‌ذوالسهمین با جمءی از خثعم بیامد که عمرویر اسالار 
آنها کرد وسوی مثنی فرستاد واوبرفت تا پیش مثنی رسید. 

عمرو کُوید: ربعی‌باکسانی از بنی‌حنظله بیامد وءمر وی را سالار آنهاکرد و 
روانه کرد و بر فتند تا پیش مننی رسیدند» پس از وی پسرش شبن‌بن‌ربصی سالار 
قفوم شد وهم‌جماعتی از بنی عمرو بيامدند که عمر » ر بصی بن‌عامربن حالد عنوو را 
سالارشان کرد وپیش مثنی فرستاد. 

ونیز جمعی از بنی‌ضبه آمدند که آنها را دو گر وه کرد» سالاری يك‌گروه را به 
ابن‌هو بر داد وسالاری گروه دیگر را به منسدر بسن‌حسان داد » قرط بن جسما ح نیز با 
جماعتی از عبدالقیس پیش وی آمد که اورا رواثه کرد. 

گویند: وقتی‌فیرزان ورستم همسخن شدند که مهران را به جنگ مشنی فرستند 
از پوراد اجازه خواستند وچنان بود که رفتی کاری داشتند به وی نزديك می‌شدند 
تا با وی دربارة آن سخن کنند» و چون رای خویش را بگفتند از شمار سیاه سخن 
آوردند. و چنان بود که پارسیان پیش از جوم عربان سپاه بسیار به جابی 


نمی‌فرستادند وهمینکه کثرت سپاه را با بوران بگفتند گفت: « جسرا پارسیان مانند 
روز کار پیش سوی عربان نمی‌روند و جراکار سباه همانندآن نیست که پادشاهان 
پیشین می‌فر ستاده‌اند؟» 

گفتند: «در آن روز کار دشمنان ما ترسان بودند وا کنون ترس در ما افتاده 
ات۰ » 

پوران رای آنها را پذیرفت ومهران با سپاه حویش برفت و بر ساحل فرات 
اردو زد مثنی وسپاه وی برساحل دیگر بودند وفرات در میانه بود. 

در این وقت انس‌بن‌هلال نمری با جمعی از مسیحیان‌نمر که اسبانی همراه 
داشتند به کمك مثنی آمدند و نیزابن‌مردی فهر تغلبی با جمعی از مسیحبان تغل بکه 
اسبانی همراه داشتند بیامدند . نام اين مردی عبدالله بن کلسیب بن‌خالد بسود. مردم 
نصاری و قتی دیده بودند که عربان درمقابل عجمان اردو زدداندگفته بودند ما یسز 
همر اه قوم حودمان جنگ می کنیم. 

آنگاه مهران گفت: « یا شما به طرف ما عبور کنید با ما به طرف شما عبور 
می کنیم .» 

مسلمانان گفتند: «شما عبور کنید. » 

پارسیان از بسوسیا سوی شومیا آمد که محل دارالرزق بود. 

محفز گوید: « وقتی عجمان اجازهٌ عبور یافتند در شومیا مقر گرفتند که محل 
دارالرزق بود و آنجا آرایش گرفتند و در سه صف به مقابلةٌ مسلمان‌ان آمدند که با 
هر صف يك فیل بود» پیادگان پیشا پیش فبل بودند و هنگام آمدن سرود وان 
بودند .» 

گو بد: مثنی به مسلمانان گفت: «آنجه می‌شنوید بیهوده است‌خاموش‌مانید.» 
وقوم حاموش ماندند. پارسیان نزديك مسلمانان شدند واز جانب نهر بنی‌سلیم که 
اکنون نیز نهربتی‌سلیم نزديك آنجاست آمدند ومسلمانان مابین جایی که اکنون نهر 


و۱ 
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بنی‌سلیم هست و این سوی نهر.صف بسته بودند. 

طلحه گوید: بشیرو بسربن‌ابی‌رهم پهلوداران سپاه مثنی بسودند و صمعنی را 
برسو اران گماشته بود ومسعود سالار پیادگان بود وبسر ازپیش» عهده‌دارمقدمه‌بودو 
مذعور سالار عقبداران بود. 

گوید: دو پهلوی سپاه مهران به ابن ازاذبه مرزبان حیره ومردان شاه سپرده 
بود. 

وجود مقنی برود شد برصفهای خو بش گذشت و باآنها سخن کرد دز این 
وقت براسب شموس بود» اسب وی را شموس گفتند از آنرو که نجیب وپاکیسزه 
خحوی بود ومتنی به هنگام جنکك بر آن می‌نشست و وقتی جنک نبود آنرا آسوده 
می‌ گذاشت. به نزد مربك از پرچمها ابستاد و کسان را به جنگ تسرغیب کرد و 
دستور خویش بگفت وصفات نيك هر گروه را به منظور تذویقآنها برزبان آورد و 
به همه می گفت امیدوارم امروز از محل شما آسیب به عربان نرسد » بخدا امسروز 
هرجه مرا حوشدل می کند برای شما نیز حواهم و آنها نیز سختانی مانند این به‌ری 
می گفتند. 

گوید: مثنی به کفتار و کردار باقوم انصاف می کسرد ودربد وخسوب مردم 
شريك بود وهیچکس نمی‌توانست به گفتار با کار وی خرده گیری کند. 

آنگاه گفت: «من سه بار تکییر می کو یم که آماده شو ید و با تکبیسر چهارم 
حمله برید» وچون تکبیر اول یکُفت پارسیان حسمله آوردند ومسلمانان با نخستیسن 
تکبیر در آنها آوبختند وجنک مغلو به شد ومثنی در بکی از صفها حللی دبدو کس 
پیش آنها فرستاد و کفت امیر سلامتان می‌رساند و می‌گوید مابهةٌ رسوایی مسلمانان 
مشوید. گفتند: «حوب»وصف راست کردند» پیش‌از آن مثنی را دیده بودند که‌از کار 
ایشان ریش خود رامی کشید واز رفتارشان که مسلمانان دبگر نکرده بودندملامتشان 
می کرد اينك چشم بدو دوختند و دیدنسد که از حوشدلی می‌خندد. این قوم 
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بنی‌عجل بودند, 

گوید: وچون جنک طولانی وسخت شد مثنی به‌طرف‌انس‌بن هلال رفت 
و گفت : « ای انس» تويك مرد عربی اگر چه بر دین ما نباشی؛ وقتی دبدی که 
به مهران حمله بردم با من حمله بیار » به ابن سردی فهر نیز چنین گفت و او 
پدیرفت » مثنی به مهران حمله برد ووی را از جای بر اند که وی ميمنة خویش 


رفت» آنگاه بادشمن در آویختند و دو قلب در هم ریخت و غبار برنعاست » 
ساها ایکا تج و رنه مقر کی تا نان وان اری سالای وان 
ند اشمند . 
گوید: در این روز مسعود وبعضی دیگر ازسر ان مسلمانان زخمدار شدند که 
آنها را از معر که به در بردند وجنان بودکه به آنهاگفته بود: «اگر دیدید که ما کشته 
شدیم دست از جنگ کشید که‌سپاه سستی‌گیرد» جنگ کنید ومجاوران خود رانبرو 
دهمد . » 
جنگاوران قلب مسلمانان در لب مشرکان بسیار کس بکشتند. نو جوانی از 
نصر انیان تغلب مهر ان را بکشت و براسب او نشست ومثنی سلاح وجامة وی را به 
سالار سواران داد . بدین سان وقتی مشر کی به دست سواری کشته میشد جامه و 
سلاح وی از آن سالار جمع بود. غلام تغلبی دوسالار داشت یکی جریر و دیگری 
ابن‌هوبر که سلاح و جامه مهر ان را تقسیم کردند . 
محفز بن ثعلبه گوید: جوانان بنی‌تغلب اسبانی داشتند وچون در جنگ بویب 
دو کُروه رو به روشد گفتند: «همراه عربان با عجمان جنگ م ی کنیم.» یکی از آنها 
مهران را بکشت. مهران‌براسبی سرخموی بود که زره‌ای زرد رنگک داشت و میان 
دوچشمانش يك ملال و بردمش ملالهای شبه بود و چون جوان تغسلبی مهران را 
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جرير و ابن موبر با جمع خویش بیامدند و پای او را بگرفتند و از اسب به زیر 
آوردند . 

سعیدبن»رز بان گوید : جریر ومنذر در قتل مهران شر کت داشتند و دربارة 
سلاح وی ا۶تلاف کردند وداوری پیش مثنی بردند واوسلاح و کمربند وطوقها را 
بر آنها تقسیم کرد که آنها قلب سپاه مشرکان را شکسته بودند. 

ابن‌روق‌گوید: بخدا ما سوی بویب می‌رفتيم و در آنجا مابین محل سکون 
وبنی‌سلیم استخوانهای سر و اعضای کشتگان را می‌دیدیم که سپید بود و می‌درخشید 
ومایةٌ عبرت بود. 

گوید: کسانی که‌آنرا دیده بودند تخمین می‌زدندکه استخوان یکصدهز ار 
کس بود وهمچنان ببود تا جال خانه‌ها آثر | ببوشانید. 

طاحه کُو رد: وقتی غبار برحاست مثنی آنجا بود تا غبار نشست قلب سپاه 
مشرکان در هم شکسته بود و جناحها همدیگر را از جای برده بود و چون جناحهای 
مسلمانان او را دیدند که قلب را از جای برده بود و مردم آنرا ابود کرده بود بر - 
مشر کان نیرو گُرفتند وعجمان را از پیش می‌راندند ومثنی با مسامانان در قلب سیاه 
برای فیروزی آنها دعا می کرد و کس به تشجیع آنها می‌فرستاد و پیغاممی‌داد که‌مئنی 
می‌گوید چنان کنید که‌می کرده‌بو:بد» خدا را یاری‌کنید تا شمارا باری کند. تاو قتی 
که قوم را هزیمت کردند ومثنی پیش از آنها به‌پل رسید وراه عجمان رابست که در 
ساحل فرات دو گروه شدند وسوی بالاءزیر همی‌دو بدند وسواران‌مسلمان به دنبالشان 
رقتند و کشتند وبی‌جان کردند چنانه‌از هيچيك از جنگهای عرب وعجم چندان 
استخوان نماند. 

گوید: مسعودبن‌حارثه زخمی شد وپیش از هزیمت دشمن از پای در آمد و 
کسانی که با وی بودند سستی گر فتند واو که نزديك مرگ بود گفت: «ای مردم بکر 
ابن وایل» پرچمهای خحسویش را بالا برید . شما را به حسدا کشته شدن مرا مهم 


۴-۴۷ - .> - > - .> > ۹۵۸۸۸ ۹ و سس 


جلدچهارم ۱۶:۷ 


نشمارند. » 

گوید :آنروز انس‌بن‌هلال نمری جنگید تا از بای در آمد و مثنی او را از 
مع رکه به دربرد وپیش مسعود نهاد ونیز قرط‌بن‌جماح عبدی سخت بجنگیدو نیزه‌ها 
وشمشیرها شکست وشهر براز دهقان پارسی وسالار سواران مهران را بکشت. 

گوید: و چون جنک به سر رفت مثنی با مردم بنشست وسخن کرد و سخن 
کردند وچون یکی می‌رسید وسخن می کرد ثنی می‌گفت: «از کارخویش بگوی.» 

قرط بن‌جما ح گفت: «بکی را کشتم وبوی مك از اویافتم گفتم مهر ان است 
و امید داشتم او باشد ومعلوم شد شهر براز سالار سواران است؛ خدا میداندچه‌دیدم 
که مهر ان جیزی نبود. 

مثنی گفت : « در جاهلیت و اسلام با عرب و عجم جنگك کردم بخدا که به 
روز گار جاهلیت یکصد عجم پرتوان‌تر از هزار عرب بود و اکنون بکصد عرب 
پرتوان تر از هزار عجم اس ت که حدا حرمتشان را ببرد و کیدشان راسست کرد. این 
زرق و برق و انبوه کسان و کمانهای دشاده و نیرهای دراز شما را نترساند که و قتی‌از 
آن‌جدا ثوند با از دست بدهنددماننديهايم هر کجا برانیدشان بروند. » 

ربع ی که با مثنی سخن م ی کردگفت: «وقتی دبدم کار جنگ دوام یافت و بالا 
گرفت‌گفتم سپرها را برگیرند که دشمن به شما له می‌برد» در مقابل دو حمله 
پایمردی کنید ومن ضامنم که در حملةٌ سوم ظفر یابید. کسان چنان کردند و بخدا که 
حدا تعهدمر | انجام داد.» 

ابن‌ذو السهمین گفت: «به بار ان حویش گفتم شنیدم امیر قرائت می کرد ودر 
فرائت خویش از ترس‌یاد کرد و ابن جز به تفضیل شجاعت نبود. دنبال‌پر چم‌خویش 
باشید و پیاد کان» سواران دا حفاظت کنند و حمله بر بد که گفتار خدا تخلف ندارد» 
خحدا وعدة خویش را با آنها وفا کرد و چنان بودکه امید داشته بودم.» 


عر فجه گفت: «دسته‌ایاز آنها را سوی فرات راندیم و امید داشتیم خدااجازة 
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غرقآنها را داده باشد ومصیبت ماکه در جنک پل‌دیده بودیم سبك شودءوچون به 
مرحلهً عطر رسردند به ما حمله آوردند وبا آنها سخت جنکیدیم تا آنجا که‌یکی از 
کسان من گفت: چه شود اگر پرچم خویش راعقب‌ببری. 

گفتم: «باید آنر اپیش بر م» و به‌عقبد ار آ نهاحمله بر دم و اور | بکشتم. آنگاه‌سوی 
فر ات گر بختند وهيچيك از آنها ز نده‌به آنجا ثرسید. 

ر بعی‌بن عامر بن‌خا لد کو ید: در جنک بویب همراه پدرم بودم وبویب‌راجنگ 
دهی‌ها گفتند که صد کس در آنروز به شمار آمد که هريك ده کس را در عرصةً جنکگث 
کشنته بودند. عروةبنز بدالخیل از نهی‌ها بود وعرفجه سالار ازد نهی بود. مشر کان 
مابین جایی که | کنون سکون هست. :ا ساحل فر اتو کنار شرقی بویب کشته شدند؛ 
به سبب آنکه و قتی هر یمت شدنده مثنی پیشدستی کرد وپل را کرفت و آنهاراه‌چب 
وراست‌گر فتند ومسلمانان تا هنگام شب دنبا لشان کردند وروز بعد نیز تا شب چنین 
بود . 

گوید: مثنی از گرفتن پل پشیمان شد و گفت : «کاری ناروا کردم که خدا 
مرا از بدی آن حفظ کند که پیشدستی کردم وپل را بستم وچارةٌ آنها را بریدم دیگر 
چنین نخواهم کردهشما نیز نکنید ومانند ءن نباشید که خطایی بود و نباید راه چارة 
کس را بریدمگر آنکس که هیچ تاب ندارد. » 

گوید: کسانی ازسران مسلمانان که‌ز عمدارشده‌بودندجان دادند که خالدبن 
هلال ومسع‌ودین‌حارثه از آنجمله بودند. مثنی‌بر آنها نماز کرد و جنازه‌هارابرنیزه‌ها 
وشمشیرها نهاد و گفت: «بخدا این قضیه غمم را سبك می‌کند که در چنگ‌بوبب 
بودند وشجاعت نمودند وپایمردی کردند و ترسان نشدند وسستی نکردند و شهادت 
کفارههمه کناهان است.» 

زیاد گوبد: متنی وعصمه و جریر در بوبب آذو قمهر ان را به غنیمت گر فتند 


که کوسفند و گاو آورد بود و آنرابرای زد و فرزند کسانی که از مدننه آءده بو د ند 
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فرستادند. ابنان زن وفرزند خویش را در قوادس نهاده بودند و نیز برای‌زئو فرزند 
جنگجوبان‌پیشین فرستادند که درحیره مفرداشتندبلد کسان ی که آذوقه برای‌قو ادسیان 
بردند عمرو بن‌عبدالمسیح‌بن بقیله بود وچون پیش زنان رسیدند و آنها سواران 
را بدیدند بانگ بر آوردند وپنداشتند دشمن حمله آورده است وبا سنکث وچوب به 
دفا ع از کودکان بر حاستند عمرو گفت: «زنان این سیاه جنین باید » وزنان را مودة 
فتح دادندو گفتند: «اين آغاز کار است. » 

بسرسالار کارو ان آذوقه بربود وبرای کارو ان نگهبانان‌گماشته بود»عسمروبن 
عبدالمسیح در باز کشت درحیره بماند. 

و جنان شد که مثنی گفت:«کی دشمن راتاسیب تعقیب می کند؟» 

جر بر بن‌عبدالله با قوم عویش گفت: «ای مردم بجیله شما وهمه کسانی که در 
این جنگ بوده‌اند به سابقه و فضیلت وتلاش همانندید اما درخمس غنایم‌هیج کس 
جزشماسهمی ندارد كه‌يك چهارم حمس از آن‌شماستو امیرمومنان به شما بخشیده 
است. هیچکس نباید زودتر "زشما سوی‌دشمن‌رود و بیشتر ازشما بکوشد که اميدنيك 
دارید ویکی‌از دونیکی را انتظارمی برید: «شهادت وبهشت یاغنیمت و بهشت.» 

مثنی به گرومی از فراریان جنگ پل که سرپیکار داشتند حمله برد و گفست: 
«مستبسل و یار ان وی کجابند؟ به دنبال دشمن تاسیب بروید ومایةٌ زبونی دشمن شوید 
که این نيك است وپاداش نيك دارد و ازخدا آمرزش بخواهید که او بخشنده‌ومهر بان 
است .4 

علی بن‌محفز گوید: نخستین کسانی که آنروز دعوت مثنی راپذیر فتند مستبسل 
وبار ان وی بودند که روز پیش می‌خو استه بود از صف مسلمانان در آبد وبه دنبال 
دشمن رود و کسان را ترغیب کرده بود» ثنی بگفت تا پل‌را برای آنها آماده کردند 
و آنها ر | به تعیب قوم فرستاد . پس از آنها مردم بجیله و دیگر صواران مسلمان 


راهی شد ند وبه دنبال دشمن تاسیب زفتند» در اردو گاه از حنگاوران پل کس بود 
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که نرفته باشد گاوواسیر وغنیمت بسیار به دست آوردند که مثنی همه را میان‌آنها 
تقسیم کرد وسخت کوشان همه قبایل را بیشتر داد ويك چهارم خمس را به مساوات 
برمردم بجیله تقسیم کرد وسه‌چهارم را همر اه عکر مه به‌مدینه فرستاد . 

حدا ترس دردل پارسیان افکند وسران تعاقب کنندگان به مثنی نامه نوشتند 
که خدا آنجه راکه دیده‌ای به ما داد واين فوم مدافع وحفاظ ندارد» به ما احازهده 
که پیشتر رویم. 

ممّنی اجازه دادو آنها حمله بردند تا به ساباط رسیدند مردم ساباط حصاری 
شدند ومهاجمان دهکده‌های اطراف را تاراح کردند» حصارران از قلعه تیر اندازی 
کردند و نخستین کسان که وارد حصار آنها شدند عصمه و عاصم وجریر بودنسد و 
کسان دیگر از هر گروه از دنبال رفتند» آنگاه سوی مثنی باز گشتند . 

عطية بن حارث گو بد: وقتی خدا عزوجل مهسران را بکشت مسلمانان برهصسمه 
سوادتادجله تدلط یافتند و بی‌خطر وتعرض دشمن بردجاه می‌رفتند » پادگانهای عجم 
پراکنده شدند و برفتند وبه‌ساباط پناهنده شدند وخوشدل بودند که آنسوی‌دجله کسی 
را با آنها کاری نباشد. 

گو بد: جنک بویب در رمضان سال سیزدهم هجرت بود که خدا عزوجل 
در اثنای آن مهران وسپاه وی را بکشت ودر دوسوی بویب چندان استخوان بودکه 
هموارشد وبه روز گارفتنه» خاك آنرا پوشانید. هنوزهم وقتی آنجا رابکنند استخوان 
به دست می آید. بویب مابین سکون ومرهبه وبنی‌سلیم بود که به‌روز کارخسروان 
مرداب فرات بود ودر جوف می‌ریخت . 

اعورعبدی در بارة این جنگ شمری گفت که مضمون‌آن جنین است: 

«در دیار قبیله ز نجهای اعورهیجان کرفت 

«واز پس عبدالئیس به حفان رسید 

« که آنجا را دیده بود که‌گروه فراهم بود 
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روقتی که مقتولان سپاه مهران در نخیله بود 

«روز گاری که مثنی با سپاهیان سوی آنها رفت 

«وگروههای پارسی وگیلانی را بکشت 

«و برمهران وسپاه همراه وی تفوق یافت 

«وهمه راجفت وتك از میان برداشت. 

ابوجعفر گوید: ولی قصه جریر و عرفسجه و مثنی وجنگك مثنی با مهران دد 
روایت‌این اسحق جز آنست که در روابتهای دیگ رکه گفتیم هست . گو ید: وقتی خبر 
شکست سپاه پل به‌عمربن خطاب رسید وباقیماندگان سپاه رفتند جریرینعبدا له 
بجلی و عرفجة بن‌هرشمه باگروهی از مسردم بجیله از یمن به مدینه آمدند در آن 
هنگام عرفجه سالار بجیله بود» وی از فوم ازد بودکه با بجیله پیمان کرده بود . 

گوبد: عمر باآنها سخن کرد و گفت : « از مصیبت برادران خود در عراق 
خبر دارید» سوی آنها روید ومن نیز همه کسان شما راکه در قبایل عرب‌پرا کنده‌اند 
برایتان گرد آوری می کنم» 

گفتند: «ای امیر مومنان چنین می کنیم» 

عمر تيرة کبه وسجمه وعرینه‌ر | که‌از قبیله قتس‌بودندوبه‌قبایل بنی‌عامر بن‌صعصعه 
پیوسته‌بودند فراهم آورد وعر فجةبن‌هر ثمه‌ر اسالارشان کرد» جریر بن عبدالله‌بجلی از 
این کار خشمگین شد وبه مردم بجیله‌گفت: « با امیرمومنان سخن کنید. » 

مردم بجیله به عمر گفتند: «مردی را سالار ما کرده‌ای که از مانیست» عسمر 
عرفجه را پیش خواندو گفت: «ابنان چه می‌گویند؟» 

گفت: « ای امیرمومنان راست می گوبند من از آنها نیستم من یکی از مردم 
ازرم که در ایام جاهلیت از قوم حویش خونی ریخته بودیم وبه قوم‌بجیله پیوستیم 
ودر میان‌آنها به جایی رسیدیم که می‌بینی» 

عمرگفت: «پس به‌جای خویش باش وچنانکه ترا رد می‌کنند آنها را رد کن 
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گفت: «چنین نمی کنم وبا آنها نمی‌روم.» 

آنگاه عرفجه سالاری را رها کرد واز مردم بجیله جدا شد وسوی بصره‌رفت 
وعمر سالاری بجیله را به جریربن عبدالله داد که به جای و ی همراه قوم سوی کو فه 
رفت وچون از نزديك مثنی‌بن‌حارثه می‌ گذشت. مثنی به وی نوشت پیش من بیا که 
ترا برای کمك هن فر ستاده‌اند. 

اما جریربه جواب نوشت که چنین نکنم مکر امیرمومنان به من دستوردهد 
که تويك‌سالاری ومن نیز يك سالارم. » 

پس از آن جریر سوی پل رفت ودر بجبله با مهران پسر باذان که از بزرگان 
پارسی بود روبه روشد که پل‌را بریده بود و جنگی سخت در میانه رفت ومندرین 
حسان بن ضرارضبی به مهر ان حمله برد وضربتی به اوزد که از اسب بیفتاد وجریر 
براوتاخت وسرش را ببرید» ودربارة سلاح وجامه‌اش اخحتلاف کردندآنگاه صلح 
کردند و جریر سلاح اورا بر گرفت وحسان کمربند اوراگرفت. 

گو بد: شنیدم که وقتی مهران جر بر را دید شعری خو اند که مضمون آن‌چنین 
بود: 

«اکر دربارة من پرسش کنید من مهرانم» 

«واگر منکر شوید پسر باذانم.» 

گوید: «ومن این را نپدیرفتم تایکی‌از مطلعان موثق به‌من گفت که‌وی‌عرب- 
حوی بود وهنگامی که پدرش در یمن عامل کسری بود با او بر رک شده بود و.سن 
این سخن را پذیرفتم. 
مثنی به عمر نامه نوشت واز جریر شکایت کرد عمر به پاسخ او نوشت که 
من ترا برمردی که از یاران محمدصلی‌الله‌علیه‌وسلم بوده سالاری ندهم منسظورش 
جریر بود. 

پس از آن عمر سعدین‌ابیوقاص را با ششهزار کس سوی عراق فرستاد و 


پ.«-پ۰پ-پ-پص۳۳۳7 
سم 


۱ جلد چهارم ۱۶۰۳۳ 


سالاری قوم را بدوداد و به مثنی و جریر بن‌عبدالله نوشت که به سعد ملحق شوند و 
وی را بر آنها سالاری داد سعد برفت تا در شراف منزل کُرفت ومثنیوجریر پیش 
وی رفتند» سعد زمستان‌را درشراف بود و کسان به‌دور وی فر اهم آمدند و مثنی‌بن 
حارثه که حدایش رحمت کند در گذشت. 
خبر خنافس 

زیاد گوبد: مثنی در سواد پیشروی آغاز کرد و بشربن‌خصاصیه را در حسیره 
جانشین کرد وجریر را سوی میشان فرهتاد وهلال‌بن‌علفة تیمی را سوی‌دشت‌میشان 
فرستاد و عصمةبن‌فلان ضبی‌و کلج‌ضبی وعر فجهٌ بار قی‌و امثال آنهااز سر ان مسلما نان 
رابرپادگانها گماشت. 

آنگاه میتی در الیس فرود آمد که یکی از دمکده‌های انبار بود» واین غزا 
غرای اخیر انبار وغزای اخبر الیس نام گرفت ودوتن که یکی انباری بود ودیگری 
حیری مثنی را به پیشروی ترغیب کردند و هر کدامشان از بازاری سخن آوردند » 
انباری اورا سوی خنافس دلالت می کرد وحیری می گفت سوی بغداد رود. 

مثنی کفت: رکداميك پیش از دیگری است؟» 

گفتند: «اين دوجا جند منزل از هم فاصله دارد.» 

گفت: «کدام يك فوری‌تر است ؟» 

گفتند: «باز ار خنافس که مردم آنجا روند وقبیلةً ربیعه وقضاعه برای‌حفاظت 
باز ار آ تیدا فر اهم آیند.» 

مثنی برای حمله به‌باز ار حنافس آماده شد وهنگامی که پنداشت بروز بازار 
آنجا می‌رسد آهنگ خنافس کرد و روز بازار به خنافس حمله برد. 

دوگروه از ربیعه وقضاعه آنجا بودند. سالار گروه قضاعه رومانس‌بن وبسره 
بود وسالار ربیعه سلیل‌بن‌قیس بود که بازار را حفاظت می کردند. 
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مثنی بازار را با هرچه در آن بود به هم ریخت ومحافظان را غعارت کرد و 
از همان راه که رفته بود باز گشت و صبحگاهان به دهقانان انبار رسید که حصاری 
شدند وجون اورا شناختند از قلعه فرود آمدند وعلف وتوشه دادند و بلدهایی برای 
راه بغداد پیش وی آوردند ومثنی آهنگ بازار بغدادکرد وصبحگاهان آنجا رسید. 

هنگامی که مثنی در انبار بود مسلمانان در سواد پیشروی می کردند و مابین 
اسفل کسکر و اسفل فرات و پلهای .یب تاعین‌التمر و اراضی مجاور آن که سرزمین 
فلا لیج وعال بود تانعت وناز داشتند. 

محف زگوید: یکی از مردم حیره به مثنی‌گفت: « می‌خواهی ترابه دهکده‌ای 
رهبری کنیم که بازر گانان مداین کسری و بازرگانان سواد سوی آن می‌رو ند وهرسال 
بکبار آنجا ف راهم می‌شو ند وچندان مال همراه دارند که چون بیت‌المال است و 
اينك روزهای بازار است واگر توانی غافلگیر به آنجا حسمله بری جندان مال به 
دست آری که مسلمانان تو انگر شوند وهمیشه در قبال دشمن نیرومند باشند. » 

مثنی گفت: « از مداین کسری تا بغداد چقدر راهست؟» 

گفت: «يك روز یاکمتر ازيك روز.» 

گفت: «چکو نه آنجا توانم رفت؟» 

گفتند: «اگر خواهی رفت می‌باید راه دشت‌گیری تا به خنافس رسی که‌مردم 
انبار سوی بغداد روند وخبر برندو کسان ایمن شوند. آنگاه سوی انبار راه کسج 
کنی واز دهقانان بر ای راه بلد کیری وهمه شب راه سیری وصحگاهان 4 بغداد 
رسی و به آنجا حماه بری.» 

مثتی از الیس روان شد تابه حنافس رسید. آنگاه راه کج کرد وسوی انبار 
رفت وچون امیر انبار از آمدن کروه خبر یافت حصاری شد که‌نمی‌دانست کیست و 
این به هنگام شب بود وچون اورا بشناعت؛ از قلعه فرود آمد ومثنی او را تهدید 
کرد و به‌طمعانداخت و گفت: «خبر رانهان دار که می‌خواهم به بغداد حمله کسنم و 
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بلد هم‌راه من کن تابه بغداد روم واز آنجا سوی مداین حمله‌برم.» 

امیر انبار گفت: «من با تومی آیم.» 

گفت: «نمی‌خواهم هم‌راه من بیایی کسی را همراه‌کن که راه را بهتر از تو 
بلدباشد. » 

آنگاه امیر انبار آذوقه وعلف به‌آنها داد و بلدمابی هسمر اهشان کرد » راه 
سپردند وجون بد نیمه راه رسیدند مثنی به بلدهاگفت از اینجا تا بغداد چقدر 
راهست ؟ 

کفتند : « چهار يا پنج فرسح. » 

مثنی به یاران خودگفت: «کی داوطلب نگهبانی می‌شود» جمعی داوطلب 
شدند که به آنها گفت: «نکهبانان بگمارید» آنگاه فرود آمد و گفت: «ای مردم‌بمانیدو 
غذا حورید ووضو کنیدو آماده شوید.» 

آنگاه طلیعه‌دار ان فرستاد که کسان را بداشتند که پیش از آنها خبر به بغداد 
نرسد . 

وچون قوم فراغت بافتند آخر شب روان شد وبه بغداد رسید و صبحگاهان 
به بازارها حمله برد وشه‌شیر در کسان نهاد و کشتار کرد وهرچه خواستندبر گرفتند. 

گوید:مشنی گفت: «جز طلا و نفره چیزی نگیرید» و از کالا چندان بگیریدکه 
برمر کب خویش توانید برد.» 

مردم بازار بکربختند ومسلمانان هرچه توانستند طلا و نقسره و کالای نخبه 
گرفتدد. آنگاه مثنی راه باز گشت کرفت و تانهر سلیحین انبار راند و آنجا فرود آمد 
ربا مردم سخن کرد و گفت: « ای مردم فرودآیید و به حاجات خویش پردازید و 
برای حر کت آماده شوید وشکر خدا کنید واز اوعافیت بخواهید ودر رفتن شتاب 
کنند.» 

گوید: وقوم چنان کردند و مثنی شنید که کسان پچ‌وپج می‌کردند که دشمسن 


۳ 


۱۶۲۶۶ ترجمة تادیخ طبری 


باشتاب به دنبال ماست و گفت: « به یکی وتقوی راز گویبی کنید و به‌گناه و تعدی 
راز گویی‌مکنید. در کارها بنگرید ودقت کنید آنگاه سخن کنید؛ هنوز خبر به‌شهر آنها 
نرسیده واگر رسیده باشد وحشت آنهارا از تعقیب شما بازمی‌دارد که حمله‌ناگهانی 
مابه‌و حشتی‌میشر د که روزی تا شب دو ام دارد» ار نکهبانان حاضر بازار به دثبال 
ما آمده باشند به شما نمی‌رسند تا به اردو گاه وجمم خودتان بر سید که‌شمابر اسبان 
اصیل می‌روید؛ اگر به شما برسند به‌امید پاداش وهم فیروزی با آنهاجنکک‌می کنیم 
به عدا تکیه کنید و به‌او گمان خوب داشته باشید که در جنگهای بسیارفیروزیتان‌داده 
که دشمن از شما بیشتر ومجهزتر بوده است. اينك به شما بگویم که جرا جنین 
با شتاب می‌رویم ومقصود چیست؟ ابوبکر خايفةٌ پیمبر حدای‌صلی‌الله‌علیه و سلم‌به 
ما سفارش کرد که در غارتها کمتر توقف کنیم وباشتاب باز گردیم» و در موارد دیگر 
نیز در کار باز گشت شتابان باشیم. » 

گوبد: آنگاه باگروه بیامد بلدها همراه بودند و از صحراها ورودها گذشتند 
تابه انبار رسیدند و دهقانان انبار با جرات استقبالشان کردند و از سسلامت وی 
حوشدل شدند که وعده داده بود اگر رفتارشان مورد رضایت بود با آنها یکی 
که 

زباد گوبد: وقتی مثنی از بغداد به انبار باز گشت مضارب عجلی وزید را 
سوی کباث فرستاد که فارس‌العناب تغلبی آنجا بود وخود وی نیز پس از آنها روان 
شد وچون آن‌دو به کباث رسیدند قوم پرا کنده شده‌بود و کباث خالی مانده بود » 
بیشتر ءردم آن از بنی‌تغلب بودند وه‌ضارب وزیاد به تعقیبشان رفتند وبه دنبالهقوم 
رسیدند که فارس‌العناب محافظ آن بودکه ساعتی :4 حفاظت از آنها پرداحت»سپس 
گریزان شد واز دنبالة‌گروه بسیار کس کشته شد. 

آنگاه مثنی به اردو گاه خویش در انبار باز گشت که فرات‌بن‌حیان را بر آن 
گماشته بود وچون به انبار رسید فرات‌بن‌حیان وعتیبة‌ین‌نهاس را روانه کرد و گفت 
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بر بعضی طوایف تغلب و نمر که درصفین بودند حمله برند وخود ازدنبال آنها روان 
شد وعمروبن‌ابی‌سلمی هجیمی را جانشین خویش کرد. 

وچون به نزديك صفین رسیدند مثنی وفرات وعتیبه از هم جدا شدند ومردم 
صفین گر یزان شدند و از فر ات عبور کردند و آنجا حصاری شدند. مثنی وباران‌وی 
توشه نداشتند ومر کبهای حویش را جز آنچه ناجار می‌بابد داشت کشتند وحتی 
باجه و پوست واستخوان آنرا حوردند آنگاه به‌کارو انی از مردم‌دباو حور ان‌برخوردند 
و کاروانیان را کشتند وسه‌تن از بنی‌تخلب را که همسر اه کاروان بودند اسیر کسردند و 
کارو ان راگر فتند که کالای بسیار داشت. 

مثنی به آن سه‌تغلبی گفت: «مرا راهبرشو ید» 

یکیشان‌گفست : « مرا در مسورد مال و کسانم امان دهید تا محل یکی از 
طو ایف تغلب راکه امروز صبحگامان از پیش آنها آمده‌ام به شما نشان دهم» 

مثنی اورا امان دادو بقیثروز را با وی راه پیمود وشبانگاه به‌فوم حمله‌برد. در 
آن هنگام شتر ان از آبگاه بازمی آمد و کسان‌کنار خیمه ها نشسته بودندکه هجوم 
آغاز شد ومردان را بکشتند وزن وفرزند اسیر کردند وشتران را براندند ومع‌وم 
شد قوم‌بنی‌رویحله‌اند. مردم ربیعه که در اردوی مسلمانان‌بودند باسهم غنیمت خود 
اسیر ان را خریدند و آزاد کر دند وچنان بود که مردم ربیعه در ایام جاهلیت اسیر 
نمی گرفتند. 

آنگاه خبر آمد که پیشترمردم آندیار سوی ساحل‌دجله رفته‌اند ومثنی‌حر کت 
کرد - درهمهة اين غزاها که ازپس بویب بودحذیفةبن محصن غلفانی برمقدمةٌ سپاه 
بود و نعمان‌بن‌عوف‌بننعمان ومطر» هردو ان‌شیبانی» پهلوداران سپاه‌بودندسوحذیفه‌ر | 
به‌دنبال‌قوم روان کرد وخود از پی برفت و نزديك تکربت‌به آنها رسندند که به آبت 
زده بودند وچندان که خواستند شتر گرفتند وبه هريك از آنها پنج شتر و پنج اسیر 
رسید مثنی‌حمس اموال را برگرفت وبا کسان سوی انبار باز گشت وفرات وعتیبه 
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به راه عویش رفتند وبه صفین حمله بردند که مردم نمرو تغلب آنجابودند ودرنتیجه 
حمله جمعی از آنها را به آب ریختند که‌امان خواستند اما دست از آنها بر نداشتند و 
به آب افتادگان بانگ می‌زدند : غرق شدیم غرق شدیم. وعتیبه و فرات بانشکگک 
می‌زدند: «اين غرق شدن به آن‌آتش زدن.» وبا این سخن یکی از جنگهای ایام 
جاهلیت را که در اثنای آن‌گروهی از مردم بکر بن و ائل را آتش زده بودندبه‌بادشان 
می‌آورد. 

عتیبه وفرات و همراهان پس از غرق کردن جماعت موی مثنی باز گشتند و 
چون همه در اردوگاه انبار فراهم آمدند وفرستادگان ودسته‌ها باز گُشتند مثنی‌باسپاه 
سوی جزیره رفت و آنجا فرود آمد. 

وجنان بودکه عمر رضی‌العنه در هرسپاه خبر گیر داشت وماجرای این‌غزا 
را برای او نوشتند وسخن عتیبه وفرات که درغزای بنی‌تغلب و به آب ریختن قوم 
گفته بودند بدورسید و آنها را احضار کرد ودر این‌باره پرسش کرد که‌گفتند این 
سخن را برسبیل مثلگفته‌اند ومنظور کینه جویی ایام جاهلیت نبوده و عمر آنها را 
قسم داد وقسم خوردند که از سخن جز تمثل منظوری نداشته‌اند. عمر گفتار آنها را 
پذیرفت وپس‌فرستاد که پیش مثنی آمدند. 


سخن از مقدمات 
جنگک‌قادسیه 


عبدا لرحمن‌بن‌ساباط احمری‌گوید: پارسیان به رستم وفیرزان که سالار مردم 
فارس بودندگفتند: « چه می‌کنید» اخحتلاف شما مایهةٌ ضعف پارسیان شده ودشمن‌در 
آنها طمع بسته است. حرمت‌شما جندان نیست که پارسیان این وضع را بیذیر ند 
که شما به نابودیشان کشانید» از پس بغداد وساباط وتکریت نسوبت مداین است 
بخدایا همسخن شوید يا پیش از آنکه دشمن شاد شویم شما را از میان برمی‌داریم» 
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محفز نیز گوید: در این هنکام که مسلمانان در سواد تاخت و تازمی کردند 
پارسیان به رستم گفتند: «گویی انتظار می‌برید که سوی ما آیند و نابود شویم. بخدا 
ای سردار ان! این ضعف وزبونی از شما به ما می‌رسد که مردم پارس راپرا کنده‌اید 
که از مقابلاً دشمن بازماندداند» بخدا ار کشتن شما مایةٌ نسابودی ما نمی‌شد هم 
اکنون خونتان را می‌ريختيم. اگر بس نکتید شما را می کشیم که اگر نابود شدیسم 
از شما انتقام گُرفته باشیم.» 

زیاد گوید : فیرزان و رستم به پسوران دختر کسری گفتند : « زنان و 
رفیقگان خسرو و نیز زنان و رفیتگان خاندان خسرو را برای ما بنویس و پوران 
همه را در مکتوبی نوشت و به آنها داد و کس به طلب زنان فرستادند و همه را 
بیاوردند و مردان بر آنها گماشتند و آزار دادند مر ذکوری از فرزندان 
حعسرو را بیابند اما کس از آنجمله پیش آنها نیافتند . زنان گفتند » یا یکیشان 
کفت: «جوانی از فرزندان شهریار پسر خسرو مسانده که سادرش از مسردم 
بادوریاست» کس پیش آن زن فرستادند و اورا بیاوردند وچنان بسودکه در ایام 
شیری که همه زنان را در قصر ابیض فراهم آورده بود ودمه ذ کوررا کشته بود» 
زن» پسر خود را از قصربرون فرستاده بود وبا خالگان وی وعده نهاده بود و پسر 
را در زبیل پیش آنها فرستاده بود. 

و چون از زن دربارة پسر پرسیدند جای وی را نشان داد و کس فرستادند و 
اورا بیاوردند وبه شاهی برداشتند. پسربیست ویکسال داشت وهمه بر او همسخن 
شد ند و پارسیان آرام گرفتند و اطاعت وی کردند وسران قوم در اطاعت واعانت وی 
ازهم پیشی گرفتند وبرای پادگانها ومرزها که خسرو داشته بود وچون‌حیره وانبار و 
ابله ودیگر پادگانها سپامها معین شد. 

ومثتی ومسلمانان از کار پارسیان وهمدلیشان دربارة بزدگرد خبر یافتند و به 
عمر نامه نوشتند وخبر دادند که از مردم اطر اف انتظارشورش دار ند و تا وقتی نامه 
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به عمر رسید مردم سواد جچه آنها که با مسلمانان پیمان داشتند و جه‌آنها که نداشتند 
کافر شدند ومثنی با جمح خود برفت ودرذی‌قار مقر گرفت ومسلمانان درطف اردو 
زدند تا نامهةٌ عمر رسید که چنین بود. 
«اما بعد. از میان عجمان در آبیدو برسر آبهابی که‌مجاورعجمان 
«است درحدود سرزمین خودتان وسرزمین آنهافرود آییدوهمه جنگاوران 
«وسواران ر بیعه ومضر ومردم هم‌پیمانشان را آماده کنید وهر که بدلخواه 
«نباید احضار شود. ا کنون که عجمان به تلاش افتاده‌اند عر بان را نیز به 
«نلاش وادارید و با همه نیرو باهمه نیروی آنها مقابل شوید.» 
مثنی درذی ارجا گرفت ومسلمانان از جل‌وشراف تاغضی وسلمان اردوزدند. 
غضی در حدود بصره بود جریربن‌عبدالله وسبرقبن‌عمروعستبری وباران وی در 
سلمان بودند» مسلمانان بر آبهای عراق از اول تا آخر مقر کُرفتند ومراقب همدیگر 
بودند تا اگر حادئه‌ای برای یکی از گروهها رخ داد به كمك آن شتابند و اين به 
ذی‌قعدة سال سیزدهم هجرت‌بود. 
زیاد گوید : وقتی عمر خبر یافت که عجمان یزد گرد را به شاهی برداشته‌اند 
به همه عاملان برولایات و عمال قبابل عرب نامه نوشت و این به‌ذی حجه 
سال سیزدهم بود. هنگام یکه به‌حج می‌رفت که عمر هرسال بهحج می‌ر فت»نوشت 
که هر که را سلاح يا اسب یا توان جنک دارد بر گزینید وسوی من فرستید.شتاب 
کنید» شتاب کنید» وهنگامی که راهی حج بود فرستاد گان‌رو ان‌شدند. نخستین گروه 
ازقبایلی آمدند که ر اهشان ازمکه ومدینه می گذشت .آنها که از امل مدینه یائبه راه 
عراق ومدینه بودند منگام باز گشت از حجدر مدینه پیش‌وی آمدند و آنها که‌دورتر 
بودند به مثنی پیوستند و آنها که پیش عمر آمده بودندگفتند که مردم مجاور آنها با 
شتاب می آبند. 
اما در روایت ابومعشر و ابن‌اسحاق هست که به‌سال سیزدهم هجرت سالار 
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حج عبدالرحمان بن‌عوف‌بود. 

عبدالله بن عمر گوید : سالی که عمر به خلافت رسید عبدالرحمان بن‌عوف را 
سالار حج کرد وعبدالرحمان آن سال با مردم به حج رفت» پس از آن همه سالهای 
دیگر خود عمر به حج می‌رفت. چنانکه گویند در اين سال عامل عمر به مسکه 
عتاب‌بن اسید بود. عامل طایف عدمان‌بن‌ابی‌العاص بود» بریمن‌یعلی‌بن‌منیه بسود» بر 
عمان ویمامه حذیفةبن‌محصن بوده بر بحرین‌علاءبن حضرمی بود» برشام ابوعبیسده 
ابن‌جراح بود» برمرز کوفه واراضی مفتو ح آن مشنی‌بن‌حارثه بود.چنانکه‌گویند 
علی‌بنابیطا لب عهده‌دار قضا بود وبه قولی عمر در ایام حلافت» قاضی نداشت. 


آ نگاه سال‌جهازدهم 
هجر ت دد آمد 


در او لین روز محرم سال چهاردهم هجرت چنانکه درروایت زیاد آمده‌عمر 
رون شد وبرسرچاهی به‌نام صر ار فرود آمد و اردو زد ومردم ندانستند چه حواهد 
کرد آیا حر کت می کند با آنجا می‌ماند؟ وچون می‌خو استند چیزی‌از عمر بپرسند» 
عذمان یا عبدالرحمان‌بن‌عوف را می‌فرستادند. وجنان بود که در حلافت عمرعئمان 
را ردیف نام داده بودند و ردیف در زبان عرب کسی است که بعد از مسردی باشد 
وعربان ابن را به کسی گو بند که امید دارند پس از سالارشان سالار شود . و چنان 
بود که وقتی این دو کس نمی‌توانستند آنچه را می‌خواصتند بدانند» عباس را پیش 
او میفر ستادند. 

جون عثمان پیش عمر رفت گفت: «چه خبر؟ قصد توچیست!» 

عمر بانگ نماز داد و مردم فراهم شدند و خبر را باآنها بگفت بیند چه 
میگویند. 

عامةٌ قوم گفتند: وروان شو وما را همراه ببر .»وعمر با رای آنها هم‌سخن‌شد 
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که می‌خو است آنها را بالایمت از این رای بگرداند و گفت: «آماده شوید و لوازم 
فراهم کنید که من می‌روم مکر آنکه رای بهتری پیش آید.» 

آنگاه مردم صاحب رای را پیش خواند وسران اصسحاب پیمبر صلی | لله- 
علیه و سلم و بزر گان عرب بر او فر اهم آمدند و گفت: « رای شما چیست که من‌قصد 
حرکت دارم.» 

اما رای‌جمعاین‌شد که بکی از یاران پیمبر خدا صلی الله‌علیه و سلم را بفرستد 
وود اوبماند وسپاه بفرستد اگر کار به دلخواه بود و پیروزی رخ نمود همانست 
که می‌خواهد و می‌خواهند» و گُرنه دبس‌گری را روان کند و سیاه دیگر فرستد و 
دشمن را بشکند و مسلمانان را نیرو دهد تا فیروزی خدا بیاید و وعده او محقق 
شود . 

عمر ندای نماز داد ومردم بر او فراهم شدند و کس فرستاد وعلی علیه‌السلام 
را که در مدینه جانشین کرده بود بخواند که بیامد. طلحه را نیز که بر مقدمه سیاه 
فرستاده بود بخواند که باز گشت. زیاد وعبدالررحمان‌عوف را نیز که پهلوداران سباه 
بودند بخواند و درجمع بسخن ایستاد و گفت: «خدا مسلمانان را براسلام فراهم 
آورد و دلها را مو تلف کرد و کسانر اچون برادران کرد که مسلمانان همانند پیکر ند 
که عضوی از آسیب عضو دیگر بر کنار نماند . بایدکه کار مسلمانان به مشورت 
صاحبان رای باشد که مردم مادام که از عهده دار علافت رضایت دارند و دربساره 
او هم سخنند پیروی‌او می کنند وعهدددار علافت در رابی که صاحبنظران‌میزنند و 
صلاحی که درکار جنگ می‌اندیشند» پیروایشانست. ای مردم من چون یکی از 
شما بودم وصاحبان نظر مرا از رفتن منصرف کردند . می‌خواهم بمانم ویکی را 
بفرستم و کسانی راکه از پیش فرستاده بودم یا بجانهاده بودم برای این کار احضار 
کرده‌ام.» 

وچنان بود که علی‌علیه‌السلام را که در مدینه جانشین‌عمر شده بود وطلحه را 
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که با مقدمه سپاه دراعوص بود. برای این گفتگو احضار کرده بود . 

عمرین عبدا لعزیز گوید: وقتی عمر از کشته شدن ابی‌عبید بسن‌معود واتفاق 
مردم پارسی بریکی از خاندان خسروخبر یافت» مهاجران و انصار را خب ر کرد و 
برون شد تا به صرار رسید طلحهة‌ین‌عبیدالله را پیش فرستاد که تا اعوص برفست » 
پهلوی راست سپاه را به عبدالرحمان‌بن‌عوف داد وبهلوی چپ را به زببر بن‌عسوام 
داد» علی‌رضی‌الله‌عنه را در مدینه جانشین کرد» پس‌بامردم مشورت کرد و همه‌گفتند 
سوی دیار پارسیان رود» در این‌باب مشورت نکرده بود تا به صرار رسید و طلحه 
باز گشت وعمر با صاحبان رای مشورت کرد؛ طلحه هماهنکك رای مردم بود اما 
عبدالرحمان از جمله کسانی بود که اورا از رفتن منع کرد. 

عبدا لرحمان‌گوید: بعداز پیمبر پدر ومادرم را فدای کس‌نکرده بودم» به عمر 
گفتم: «پدر ومادرم فدایت» این تقصیر برمن افکن وبمان وسیاهی بفرست که‌قضای 
حدا را در بارةٌ سپاههای عویش دیده‌ای» اگر سباهت هزیمت شود چون هزیست 
تو نباشد که اگ ر کشته شوی یاهزیمت شوی بیم‌دارم که مسلمانان هر گز تکبیر نگویند 
وشهادتلاالهالاالله برزبان نبارند. » 

در این اثنا که عمر در اندیشه فرستادن یکی بود ودربارءآن مشورت‌می کرد 
نامه سعد بیامد» وی در نجد عامل ز کات بود » عمر می گفت: « یکی را به من نشان 
دهید؟ » 

عبدا لرحمان‌بن‌عوف گفت: «بکی را پیداکردی.» 

گفت: «کیست ؟) 

گفت: «شیر پنجه‌افکن» سعدبن‌مالك.» 

وصاحبان رای وی را تأیید کردند . 

زفره گوید : مثنی به عمر نامه نوشت که پارسیان دربارة بزدگکرد همسخن 
شده‌اند وسیاهها فرستاده‌اند واهل ذمه شوریده‌اند. عمربدونوشت سوی صحرا برو 
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وقبایل مجاور را بخوان و نزديك آنها در حدود سرزمین پارسیان باش تا دستور من 
به تورصد. 

گوید: عجمان با شتاب بیام‌دند وسپاهها فرستادند واهل ذمه سربه شورش 
برداشتند ومثنی کسانی را ببرد وبه صورت دسته‌های جدا ازاول تا آخر عراق جای 
داد که از غضی تا قطتطانه اردو زدند وپادگانها و مرزهای خسرو سامان‌گرفت و 
کار پارسیان استقرار یافت اما بیمناك وترسان بودند وجماعت مسلمانان جون شیر 
که به‌طعمهٌ او دست‌انداخته باشند آمادهٌ هجوم می‌شدند وسران فوم آنها را به‌سیب 
نامهٌ عمرو انتظار كمك باز می‌داشتند. 

قاسمبن‌محمد گسوید: ابوبکرسعد را عامل ز کات هوازن نجد کرده بود و 
عمر اورا به‌جاگذاشت» هنگامی که به عمال خویش نامه نوشت که مردم را روانه 
کنند بدو نیز نوشت که مردم‌سلاحدار واسبدار وصاحب رای وشجاع را بر گزیند. 
سعد نامه نوشت وخبر داد که حدا جمعی را برای حرکت‌فراهم آورد؛» نامه‌هنگامی 
رسید که عمر دربارةٌ یکی که به جای حویش فرستد مشورت می کرد و چون نام 
وی به میان آمد گفتند اورا بفر ستد. 

طلحه گوید: سعد عامل ز کات هوازن بود وعمر ضمن نامه‌ها که نوشت باو 
نیز نوشت که مردم صاحب رای و شجاع راکه سلاحی با اسبی دارند بر کزیند . 
نامه سعد رسید که يك هزار سوار بر گزیده‌ام که همه شجاع و صاحسب رای و 
حافظ حریم و مدافع قوم خویش بوده‌اند و در میان آنها اعتبار و حرمت دارند و 
اينك آماده‌اند. 

گوید: واين به هنگامی بود که کسان در کار مشورت بودند وبه عمر گفتند: 
«کسی را که باید فرستاد بافتی.» 

گفت: «کیسته؟ 

گفتند: «شیرغران» 
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گفت: «کی؟» 

گفتند: «سعد». 

عمر رای آنها را پذیرفت ‏ وکس فرستاد که سعد بیامد وسالاری‌جنگگ عراق 
را به وی داد وسفارش کرد و گفت: «ای سعدبنی‌وهیب ! درکار خدا مغرور مباش 
که گو ینددایی پیمبرخداصلی الله‌علیه‌وسلم ویار پیمبر حداست که خدا عزوجل بد را 
به بد محو نمی کند » بلکه بد را به‌نيك محو می‌کند که خدا را جز بوسیله اطاعت 
با کسی نسبت نیست و مردم از شریف و وضیم درنظر خحدا یکسانند که خحدا 
پروردگار آنهاست و آنها بندگان خدایند و تفاو تشان به عفو خحداست که به اطاعت‌او 
حاصل می‌شود. بنگر پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم از هنگام بعشت تا وقتی‌از ما جدا 
شد چگونه بود وجنان باش که‌کار چنان باید» اندرز من به تسو همین است. اگر 
روش پیمبر را رها کنی و از آن بگردی‌کارت بیهوده شود واز جمله زیانکاران 
شوی.؟ 

وجون می‌خو است سعد را روانه کند اورا پیش خواند و گفت: «ترابه‌جنگک 
عراق‌گماشتم. سفارش مرا به حاطر سپار که‌کاری سخت و پرمحنت در پیش داری 
که به کمك‌حق از پیش توان برد» خودت و همراهانت را به نیکی عادت بده و 
فیروزی از آن خواه» بدان که هرعادتی را وسیاه‌ای هست» وسیله نیکی صبر است. 
در مقابل بلیه‌ای که به‌تو می‌رسد صبور باش تابه تقوی دست یابی » بدان که تقوی 
دوجیز است: اطاعت خدا و اجتناب از معصیت وی. اطاعت خدا بغض دنیاست 
وحب آخرت وعصیان‌عدا حب دنیاست و بخض آخحرت. دلها را حقیقتهاست که خحدا 
پدید می آوردکه نهان است وعیان. حقیقت عیان آنست که‌حق‌ستایشگرومذمتگوی 
را بکسان دهد ونهان آنست که حکمت از قلب به زبان‌آید و کسان‌را دوست دارد. 
از دوستی غافل مباش که پیمبران دوستی کسان خو استه‌اند » خدا وفتی بنده‌ای را 
دوست دارد اورا محبوب کسان کند وجون بنده‌ای را دشمن دارد اورا میوض 


. 
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کسانکند . مقیاس منزلت تو پیش خدای تعالی منزلتی است که پیش کسان و 
همکاران عویش داری.» 

آنگاه اورا با مسلمانانی که در مدینه فراهم آمده بودند روانه کرد ۰ سعد با 
جهارهز ار کس از مدینه به قصد عراق در آمد که سه‌هز ار کس از یمن وسراةآمده 
بودند» سالار مردم سراة حمیضة‌ین نعمان بارقی بود و همه از طایفه بارق والمع و 
غامد ودیگر بستگان این طوایف بودند که هفتصد کس بودند» مسردم یمن دومزار 
وسیصد کس بودندکه نخع‌ین عمرو از آنجمله بود» همه قوم از جن‌گاور وزن و 
فر زند چهارهز ار کس بودند» عمر به اردو کاهشان آمد و می‌حواست همه را سوی 
عراق فرستد اما جز سوی شام نمی‌خو استند رفت وعمر جز عراق نمی‌خواستو 
عاقبت يك نیمه را سوی عراق فرستاد ويك نیمه را روانهةٌ شام کرد. 

حنش نخعی گوید: عمر به اردو گاه فوم آمد وک -: «ای مردم نخع شرف 
در میان شما جای دارد ؛ با سعد بروید.» آنها دل سوی شام داشتند » عمسر جسز 
عراق نمی خواست و آنها جزشام نمی‌خو استند وعاقبت‌يك نیمه را سوی شام‌فرستاد 
و يك نیمه را سوی عراق فرستاد. 

مستنیر گوید: از مردم حضر موت و صدف سیصد کس در آن میان بودکه 
سالارشان شدادین‌ضمعح بود. يك هزار وسیصد کس از مردم مذحح بودند که سه 
سالار داشتند: عمرو بن‌معد بکرب سالار بنی‌ضبه بود؛ ابوسیرقبن‌ذویب سالارجعفی 
وبستگان حفص چون جزء وزبید وانس‌الله و امثال آنها بود» یز بدین‌حارث صدایی 
سالار صدا وجنب ومسلیه بود که همه سیصد کس بودند ازقبیله مذحح. اینان‌هنگام 
رفتن سعد. از مدبنه برون شدند. از قبیله فیس عیلان نیز هزار کس بودن-د که 
سالارشان بشر پن‌عبدالله ملالی بود. 

ابراهیم گوید : گروه قادسیه چهار هزارکس بود که از مدینه در آمد : سه 
هزار کس از مردم یمن بود و هزارکس از مردم دیگر. 
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قاسم گو ید: عمر از صرار تا اعوص سیاه را بدرقه کرد آنگاه درجمع کسان 
به سخن ایستاد و گفت: «خدا برای شما مثل زده وسخن آورده که دلها را باآن 
زنده کند که دلها درسینه‌ها مرده است تا خداآن را زنده کند. هر که جیزی می‌داند 
از آن سود گیرد. عدالت را نشانه‌ها و نمودارهاست ‏ نشانه های‌آن حیاست و 
بخشش وتساهل ونرمش» ونمودار آن رحمت است. خدا برای‌هر کاری دری‌نهاده 
وبرای هر دری کلیدی آماده کرده» در عدالت عبرت آموختن است و کلید آن زهمد 
است» عبرت آموختن یاد مر گگ کردن است و از مردگان سخن آوردن و آمادگی 
بسرای مردن و پیش فرستادن عمل » زهسد. حق از کسان گرفتن و به صاحب حسق 
دادن است که در این‌باره محابای کس نکنی. باید که به مقدار کفاف قناعت کنی که 
ه رکه‌به‌مقدار کفاف قانع نباشد» هیچ چیز اورا بی نیاز نکند. من میان شما وخدایم 
اما میان من وخدا هیچ کس نیست» خدا مرا مکلفکرده که دعاها را ازاوبگردانم. 
شکابتهای خویش را پیش ما آربد وهر که نتواند » پیش کسی بردکه بما برساند تا 
بی‌در نگ حق وی رابگیریم. 6 

آنگاه به سعد گفت حر کت کند و گفت: « وقتی به زرود رسیدی آنجا توقف 
کن‌ودر اطراف آن پرا کنده شوید و کسان را بخو ان ومردم دلیروصاحب رای را 
که نیرو وسلاح دارند برگزین.» 

محمدبن سوقه گوید: مردم سکون با نخستین گروه کنده به سالاری حصین‌بن 
نمیر سکونی و معاو به‌بن‌عدیج گذشتند که چهارصد کس بودند » عمر جلوی آنها را 
گرفت وجوانان دلم سباط را با معاویه‌بن خدیج دید وروی از آنها بگردانید وباز 
روی بگردانید چندان که بدوگفتند: «چرا با این قوم سر گرانی.» 

گفت: «از آنها» تشویش دارم» هیچ يك از اقوام عرب بر من نگذشته‌اند که 
ناحوشایندتر از اینان باشند.»آنگاه کفت حر کت کنند . 

بعدها نیز عمر پیوسته از آنها به بدی یاد می کرد ومردم از رای عمردربارة 
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آن‌گروه‌به‌شگفتی بودند. وچنان‌شد که یکی از آنها به‌نام‌سودان بن‌حمران» عثمان‌بن 
عفان رضی‌الله‌عنه را کشت و یکی از بستگانشان که خالدین ملجم نام داشت علی‌بن 
ابی‌طالب رحمه‌الله را کشت ومعاوبه‌بن‌خدیج با جماعتی از آنها به تعقیب وقتل 
قاتلان عثمان برخاست اما جمعیشان قاتلان عثمان را پناه داده بودند. 

ماهان گوید: از آن پس که سعد برفت» عمر دوهزار کس از مردم یمن را با 
دوهزار کس از مردم نجد از غطفان و طو ایف دیکر به كمك او روان کرد. سعد در 
آغاز زمستان به زرود رسید و آنجا فرودآمد وسیاهیان رادر اطراف آن‌برسر آیهای 
بنی تمیم و اسد پر ا کنده کرد و در انتظارفر اهم آمدن کسان ودستورعمر ماند.چهارهز ار 
کس از بنی نمیم ورباب بر گز ید که سه هز ار کس تمیمی وهزار کس ربابی بودند» 
از بنیاسد نیز سه‌هزار کس برگزید و گفت در حدود سرزمین خود ما بیسن حزن و 
بسیطه بمانند و آنجا بماندند و ما بین سعدینابیو فاص ومثنی بن‌حارثه بودند. 

مثنی‌هشت هزار کس از مردم ربیعه داشت که شش هزار از بکرین وال 
بود و دومزارکس از دیگر طوایف ربیعه که پس از رفتن حالد برگزیبده 
بود» چهار هزار کس از باقیماندگان جنکك پل نیز با وی بسودند. ازمردم یمن نیز 
دوهزار کس از بجیله با وی بود ودوهزار کس ازفضاعه وطی که بعضی را بتاز گی 
بر گزیده بود. 

سالار مردم طی؛ عدی‌بن‌حاتم بود و سالار قضاعه عمروبن وبره بود و سالار 
بجیله جر بر بن‌عبدالله بود. 

در این هنگام که سعد انتظار میبرد مثنی سوی وی‌آید ومثنی نیز در انتظار 
رفتن‌سعد بود مثنی از زخمی که در جنکك پل حورده بود در گذشت و بشیربسن 
حصاصیه را جانشین خود کرد. سعد در زرود بود وسران مردم عراق با خصاصیه 
بودند و گروههای عراقی واز آن جمله فر ات‌بن‌حیان عجلی وعتیبه که پیش‌عمررفته 
بودند پیش سعد بودند که عمر آنها را به نزد وی فرستاده بود. 
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مامان گوید: به همین سبب بود که سردم در شمارة سپاه قادسیه احتلاف 
کرده‌اند.آنها که چهارهزار کس گفته‌اند از این روبودکه چهار هزارکس با سعد از 
مدینه بیر ون آمدند و آنها که هشت‌هز ار کس کفته‌اند» از ابنرو بو دکه هشت‌هزار کس 
در زرود فراهم آمده بودند و آنها که نه هزار کس گفته‌اند پیوستن مردم قیس را در 
نظر داشته‌اند و آنها که دواز ده‌هز ار کس گفته‌اند سه‌هز ار کس از مردم بنی‌اسد را که 
از تیره‌های حزن بود به‌حساب آورده‌اند. 

سعددستور پیشروی داد وسوی عراق روان شد. گروه کسان درشراف بودند 
وچون سعد به شراف رسید اشعث‌بن‌فیس با هزار وهفتصد کسس از مردم یمن بدو 
پیو ستتل , 

گوید: همه حاضران‌قادسیه سی‌و چند هزار کس بودند و کسانی که از غنایم 
قادسبه سهم بردند در حدود سی‌هزار کس بودند. ۱ 

جریر گوید: مردم یمن دل‌سوی شام داشتند ومضریان به عراق راغب بودند. 
عمر گفت: «خویشاو ندی‌های شما از حویشاوندیهای ما قویتر است چرا مضریان 
کذدشتگان حویش راکه درشام بوده‌اند به یاد نمی آورند» 

محمد بن حذ یفه بن‌یمان گوید: هیچ کس از عربان در مقابل پارسیان جسورتر 
از مردم ربیعه نبود که مسلمانان آنها را ربیعه شیر یا ربیعه سوار نامشان داده‌بودند» 
عربان جاهلیت نیز پارسیان را شیرمی‌نامیدند. رومیان را نیز شیر مینامیدند. 

ماهان گوید : عمر گفت : «بخدا شاهان عجم را با شاهان عرب مقابل میکنم» 
وهرجه سروصاحب رای ومعتبر وصاحب نفوذ وسخنور و شاعر بود سوی پارسیان 
فرستاد و آنها را با سر ان و بزر گان عرب روبرو کرد . 

شعبی گوید: وقتی‌سعد می‌باید از زرود حر کت کند عمر باو نامه نوشت که 
مرد لایقی را به دروازه هند فرست که آنسجا باشد و مراقبت کند که از آن حدود 


آسیبی به‌تون رسد سعدمغیرةین شعبه را با پانصد کس فرستاد که سوی غضیرفت و 
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به نزد جری رکه آنجا بود مقر گرفت غضی در صرزمین عرب رو بروی‌ابله بود که‌مرز 
ودرو ازه هند به شمار بود. 

چویّ‌سعد در شراف مقر گرفت جای خود را به عمر نسوشت و هم جاهای 
مسلمانان را که مابین‌غضی تاحبانه بود به اوخبرداد. 

عمر به او نوشت که و قتی این نامه من به تورسد کسان را دسته‌های ده نفری 
کن و برهردسته سردسته‌ای گه‌ار وسپاههاراسالار ان معين کن وسیاه حویش راآرایش 
ونظم ده‌وسران مسلمانان را بگوی تا پیش تو آیند وتعداد خویش بگویند سپس آنها 
را پیش کسانشان فرست ودر قادسیه وعده کن » مغیرةین شعبه را نیر با سباهش به 
خویشتن ملحق کن وترتیب‌کارها را برای من بنویس . 

سعد کس پیش‌مغیره وسران قبایل فرستاد که بیامدند و اندازه بدانعت وبرهر 
دسته ده‌نفری سردسته‌ای گماشت چنانکه درایام پیمبر خدای‌صلی‌الله‌علیه‌وسام نیزسر 
دسته‌ها بودند وتا وقتی مقرری معین شد دوام داشت. برپرچمهاکسانی از مسلمانان 
باسابقه گماشت وسران‌گرودهای ده نفری را از کسانی بر گزید که در اصلام اعتباری 
داشته بودند و برقسمتهای سپاه از مقدمه و پهلوها وپیشتازان وزبده سم‌اران و پیاده و 
سوار کسان بر گماشت وهنگام حرکت با آرایش ونظم حر کت کرد و تا وقنی‌نامه و 
اجازه عمر نیامدحر کت نکرد. سران قسمتعا چنین بودند: 

زهرةبن‌عبد الله بن‌قتاده را که پادشاه هجر در جاهلیت او را سالاری داده بود 
و پیش پیمبر خحدای فرستاده بود بر مقدمه گماشت وجون اجازه عمر آمد وی‌ازشراف 
روان شد تا به عذیب رسید. 

عبدا له بن معتم را پرمیمنه گماشت. وی از باران پیمبر بود ویکی از نه کس 
بود که سوی او صلی | لله‌علیه‌وسلم رفته‌بودند. 

طلحهةین عبیدالله را دهمیشان کرد که صردستگان قوم شدند. 


شرحبیل بن سمط بن شرحبیل کندی را برمیسره گماشت. وی نوجوان بود وبا 


۶۳۱ 


قدر شناختند از دور آن‌مدینه 
۱ 
تا وقتی کوفه بنیاد شد به اعتبار از اشعت ۱ : 
کسانی بود که با ابوعبیدةین‌جراح سوی شام‌رفته بوو . 
خالدین‌عرفطه را نایب خویش کرد. 
عاصم بن عمر و تمیمی عمری را بردنبا له سیاه گماشت ۱ 
سوادبن‌مالك تمیمی را به پیشتازان گماشت. 
سلیمان‌بنر بیعه باهلی را برزبده سواران‌گماشت . 
حمال ین ما لک اسدی را سالار پیاد گان کرد. 
عبداللهین‌زیالسهمین خثعمی را سالارسوار گان کرو. 
دچنان بور که سران قسمتها پس از سالار سپاه بودند و 
سران قسمتها بودند» پس از آنها پر جمداران بودند وپس از 
دسای قبایل بودند. 


پر چجسمداران وسران ‏ 


به کفتَه راویان ابو بکر در جنکهای ارنداد و جنگهای عجمان از مرتد 


شد کان کملی نمی‌خو است. عمر آنها دا به جنگ فرستاد اما هیچ کد امشانر ابه کاری 
سعید بن مر ز بان گو ید : عمر مداو اگران فرستاه 
باهلی ذوالنور را ب4قضاوت کسان گماشت وضط 


(اطبه؟) دعبدالرحمانین رییمه 
, (اتباض) و تفسیم‌غنائم دا به‌او داد 
ی دراند (پیشتاز؟ مامور ا کتشاف)قوم کرد. 
ابی عثمان‌نهدی کوید: مرجم قوم هلال هجری بود در زیادینابی‌سنبان 
بود. 

" وچوذ سعد از آرایش سپاه فر اغت یافت و اک هر کر گروهی وسری مين 
کرد قضیه را برای عمر نوشت . 


دد ات که ره سوک تسوت اقا نی 
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تک ی ی 
و 
دحتر خحصفه تیمی » نیم‌اللات با و 
وصیت کرده بود و گفته ۳ اورا با 
پیس سعد بر ند اما فر اغت ابن کار نىافته بودندو ۱ 
مندر آنها را از رفتن بازداشته بود. 


حر کت کرد معمی بن حار نه با سلمی 


شتاب به‌زرود 
کار قابوس بن قابو س‌بن 


"واه چننبودکه از امد پسر زابهقابوسرا سوی قادمیه فرستا و گفت: 
«عربان را دعوت کن وسالاری کسانی که دعوت ترا بپدیر ند با تو باشد و چنان باش 
که پدرانت بوده‌اند.» 

قابوس در قادسیه مقر گرفت و به کر بنوایل نامه نوشت چنانکه نعمان 
می‌نوشته بود و تحبیب و تهدید کرد. 

وچود معنی خبر یافت ازذی‌قار باشتاب بیامد و شبانگاه برقابوس تاخت و 
اورا باهمه کسانش از پای در آورد» آنگاه سوی‌ذوقار برگشت واز آنجا همر اه‌سلمی 
سوی‌سعد رفتند ودر شراف پیش وی رسیدند ووصیت ورای مشنی بن‌حارثه را به‌او 
داد ند که در آن کفته بود رای وی اینست که وقتی سیاه آماده شد بادشمن حود و 
دشمن مسامانان بعنی پارسیان درخال آنها جنک نیندازد بلکه بر کنارةٌ سرزمین آنها 
در نزدیکترین سنگستان به دیار عرب ونزدیکترین صحرا به دیار عجم جنگ‌اندازد 
واکُر خدا مسلمانان را بر آنها فیروزی داد ب» جاهای دیگر توانند رسید و اگر کار 
صورت دیکر داشت راه خویش را بهتر دانند ودر دیار عرب دلیرتر توانند رفت 
تاعدا فرصت حمله به دشمن پیش آرد . 

وچود رای ووصیت مثنی به‌سعد رسید براو رحمت فرستاد ومعنی رابه‌جای 
وی‌کماشت وسفارش کرد با خحاندان وی نیکی کند وسلمی را خو استگاری کرد و به 
زنی گرفت وبا وی زفاف کرد. 

جز ودسته‌های سپاه هفتادو چند کس‌از جنگاوران بدر بودند وسیصدوده و چند 


کس از آنها که‌صحبت پیمیر_دریافته بودند تسه وی‌ضو ان یاجلوتر.وسیصد کس از 
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آنها که در فتح مکه حضور داشته بودند و هفتصد کس ار فرزندان صحابه پیمبر از 
همه قبایل عرب. 
سعد در شراف بودکه نامه عمر آمد که مضمون آن هم‌انند رای مثنی بود؛ 
همانوقت نیز نامه‌ای برای ابوعبید فرستاده بود که مردم عراق را که شش‌هزار کس 
بودند با هر کس از سپاه او که میل دارد سوی عراق رود آنجا فرستد.مضمون نامه 
عمر به‌سعد چنین بود: 
اما بعداز شراف با همه مسلمان‌انی که همراه تواند سوی 
«پار سیان روودرهمه کارهای‌حویش به خدا تو کل کن و از اوباری‌بخو اه. 
«بدان که‌سوی قومی می‌روی که شمارشان بسیار است و لوازم فراوان 
«رارند ونیروی‌بسیار وریارشان‌گرچه دشت است به سبب دریاها و آبها و 
«سنکتانها سخت ودست‌نیافتنی است مگر آنکه از آبهای تنگک بکذر ند 
رو چون‌با همه فوم با یکی از آنها روبروشدی حمله وضر بت زدن آفاز 
« کنید. مبادا باهمه جمع آنها رو بروشوید ومبادا شما را بفریبند که‌مردمی 
وفر بیکار ومکارند ورفتاری‌جز رفتارشما دارند» مگر آنکه‌سخت بکوشيد. 
ووجون به فادسیه رسیدی» وقادسیه‌در جاهلیت دروازة دیار پارسیان بوده 
«و آنجااز همه درو ازه‌های دیگر لوازم بیشتر دار ند و از جاهای دیگر ار ند 
که‌جایگاهی وسیع و آباد و استوار است و پیش‌روی آن پلها ورودهای 
«صعب‌العبور است؛ می‌باید بر همه‌گذرگاههای آن اردوگاهها پدید آری و 
«مسلمانان میان سنگستان و بیا بان باشند» بر کناره‌های سنگستان و کناره‌های 
«بیا بان وریگستانهای مابین آن‌باشند. آنگاه بجای خویش باش و از آنجا 
«مر و که چون حبردار شو ند به‌جنبش آیندو کُروههای عویش راسوار و 
«پیاده باهمه‌نیرو سوی شما فرستند. اگر در مقابل دشمن پای‌ردی کسنید 
«امیدوارم که ظفر یابید وهرگز ماننداین‌جمع برضد شما فراهم نیارند» 
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«واگر فر اهم آیند با دلهای‌عوش نباشند و ار کار صورت دیگر داشت 
«سنگستان پشت‌سرشماست واز بیابان نزديك دیا آنها به سنگستان‌نزديك 
,«دیار خویش روید که در آنجا جرئت بیسشتر دارید و آنجا را نیکتر 
«شناسید و دشمن در آنجا ترسانتر باشد و ادانتر تاوقتی خداوند شمارا 
«بر آنها فیروزی دهد وفرصت هجوم پیش آبد.» 
عمر روزحر کت سعد را از شراف در نامه معين کرد و نوشت: چون فلان 
وبهمان روز شود با سپاه حر کت کن و مابین عذیب هجانات وعذیب قوادس مقر 
۳ و کسان بهرسوی فرست. 
پس از آن جواب نامه‌ای که برای عمر نوشته بود از جانب او رسید به این 
مضمون: 
«اما بعد با خویش پیمان کن وسپاه را اندرز گوی واز همت و 
«پایمردی سخن آر که‌هر که غافل باشد آنرا به باد آرد. پایمسردی کنید 
«پایمردی کنید که کمك حدای به اندازه همت‌میرسد وپاداش باندازه 
«پایمر دی می‌دهد. در باره زیر دستان و کاری که در پیش داری‌سخضت 
«مراقبت کنو از حداسلامت بخواهید ولاحول‌ولاقوةالابالله بسیار گویید. 
«به من بنویس که‌گروه پارسیان تاکجا رسیده‌اند و سالارشان که عهده‌دار 
«مقابله شماست کیست که به سبب کم اطلاعی از وضعی که‌در پیش دارید 
«واز ترتیب کار دشمن؛ بسیاریچیزها رکه می‌خواستم نتو انستم نوشت. 
«جایگاههای مسلمانان را با نهری که میان‌شما و مداین هست‌بر ای‌ماوصفت 
«کن. چنانکه‌گویی بدان‌می‌نگرم ووضع خودتان را برمن روشن کن.از 
«خدا بترس وبه اوامیدوار باش وتکبررمکن. بدان که‌خدا این کار راعهده 
«کرده ووعده تخلف ناپذیر بشما داده. مراقب‌باش که آنرا از تونگیرد و 
«دیگر ان را بجای شما نیارد.» 


جلدچهادم ۱۶۳۵ 


سعد در باره وصف شهر بدو نوشت که قادسیه میان خحندق وعتیق است و 
درسمت چپ قادسیه رودی سبز گونه هست که درون آن پیداست که تا حیره امتداد 
دارد» از میان‌دوراه که یکی به‌بیابان می‌رود ودیگری بر کناره رودی است به نام 
حضوض که تا ناحیه میان خورنق وحیره می‌رود. سمت راست قادسیه تا و لجه‌یکی 
از مر دابهای دیار آنهاست. همه عردم سواد که بیش از من با مسلمانان به صلح آمده 
بودند دل با مردم پارسی دار ند و به آنها پیوسته‌اند وبر ضد ما آماده شده‌اند کسی را 
که بر ای جنک ما آماده کر ده‌اند رستم است و کسانی همانند وی که می‌خو اهند ما 
را تحريك کنند وبه حمله وادارند وما نیز می‌خواهیم آنها را تحريك کنیمو به جنگ 
بکشانیم. فرمان خحداشدنی است و فضای اوما را سوی مقدر می کشاند و ازاوقضای 
حوب وتقديرنيك قرین سلامت می‌خو آهیم.» 

عمر بدونوشت: «نامه تورسید ومضمون آن را بدانستم» درجای خحود باش‌تا 
حدا دشمن را به‌حر کت در آرد؛ بدان که کار دنباله‌دارد. اگر خدا دشمن راهزدمت 
کرد؛ از آنهادست مدار تا به‌مداین‌حمله‌بر ی که‌اگر خدا خواهدمایه‌عرابی آن‌شود. » 

و چنان بو د که عمر برای سعد بخصوص دعا می‌ کرد و کسان باوی دعا 
می کردند و برای عامه سپاه نیز دعا می کرد . 

زهرةبن حوبه‌روان شد ودر عذیب هجانات اردوزد وسعداز دنبال آمد که در 
عذیب هجانات به وی ملحق شود. زهره پیش رفت و در قادسیه مابین عتیق و 
عندق» مقابل پل مقررگرفت. قدیس در آن روزگار يك میل پایین‌تر از پل بود. 

سیف‌بن‌قعقا ع گوید: عمر به سعدین ابی‌و قاص‌نوشت: 

«رردل‌من افتاده است که وقتی با دشمن مقابل شوید اورا هزیمت 

م ی کنید تردید را بیکسو نهید و یقين را بر گزینید اگر یکی از شما با یکی 

از عجمان ببازی امانی داده با اشاره‌ای کرده با سخنی گفته که عجمی 

ندانسته وبنزد ایشان امان بوده آن را امان به حساب آرید وازسختگیری 


ترجمه تاردیخ طبری 
۱۶۶ ‌ پخ طبر 


«بپرهیزید. به پیمان وفا کنید» که وفا حتی به غلط سودمنداست وخیانت حتی 

«به‌عطامابه هلا کت‌است وسیب ضعت‌شما و بیروی دشمن و ادبار شما و اقبال 

«او سی‌شودمبادا کاری کنید که مایه تحقیرو وهن مسلمانان شود.» 

کرب‌بن کرب‌عکلی که جزومقدمه سپاه قادسیه بودگوید: سعد از شراف مارا 
پیش فرستاد که در عذیب هجانات فرودآمديی اونیز حرکت کرد ووقتصی که در 
عدیب فتا نت پیش ما رسید واين بهنگام صبحدم بود زهرة‌بن‌حویه با مقدمه سپاه 
حرکت کر د وچون عدیب که از جمله پادگانهای پارسیان بود نمودارشد بربرجهای 
آن‌کسانی را دیدیم و بر هر يك از برجها یا میان دو کنگره می‌ن‌گريستيم یکسی را 
می‌دیدیم وا با تك سواران بودیم وبماندیم تاگروه عمده بباید که پسنداشتیم آنجا 
سپاهی هست آنگاه سوی عذبب رفتیم وچون نزديك شدیم یکی از آنجا در آمد که‌با 
شتاب سوی قادسیه دوان شد و چون با نجا رسیدیم و وارد شدیم هیچ کس نبود و 
همین مرد بود که به خدعه از برجها ومیان کنگره‌ها بچشم ما می‌حورد و اينك خسبر 
ما را می‌برد» بدنبال اورفتیم اما نرسیدیم» زهره از قضیه خبر بافت واز پس‌آمد و 
بما رسید وما راجا گذ اشت واز پی مرد رفت و کفت: «اگر این‌خبر گیر ازدست‌برود 
خبر ما با نها رسد.» نزديك خندق به اورسید وضسربتی زدواو رادر آنجا افکند.و 
چنان بود که مردم قادسیه از دلیری این مرد و آشنایی اوبا جنگ به تعجب بودندو 
هیچ کس پردل‌تر رجسورنر از اين پارسی‌ندیده بود و اگر مقصد وی‌دور نبود زهره 
به او نرسیده بود واز پای درنیامده بود. 

گوید: مسلمانان در عذیب نیزه‌ها وتیرها وجعبه‌های چوبین و چیزهای دیگر 
یافتند که سودمند افتاد. 

آنگاه در دل شب دسته‌ای فرستاد و گفت به اطراف حیره هجوم بر ند 
یکیر بن‌عبدالله لیئی را سالارشان کرد. شماح. شاعر قیسی» نیز در آن مسیانه بودبا 
سی کس از دلیران قوم که برفتند و از سلیحین کذشتند وپل آن راببریدند و آهنگت 
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حیره داشتند. 

در اننای راه سر وصداها شنیدند و دست به کاری نسزدند و نهان شدند 
ببینشند که جیست و همچنان ببودند تا جمعی گذشتند و دسته‌ای سوار جلو انبوه 
جمع بود که متسر ضآن نشدند که راه صنین را پیش گرفتند و متوجه مسلمانان 
نشدند که در انتظار آن خبر گیر بودند و توجهی به نهان شدگان ند اشتند و آهنتکك 
صنین داشتند . 

وچنان بود که خو اهر آزاذ مرد پسر آزاذبه مرزبان حیره را که‌عصروس امیر 
صنین بود به حانه وی می‌بردند. امیرصنین از جمل» بزر گان عجم بود و کسان بر ای 
حفاظت به دنبال عروس بودند وچون سواران از همراهان عروس جدا شدند و 
مسلمانان همچنان در نخلستان درکمین بودندوباروبنه بر آنهاگذشت‌وبکیر به‌شیرزاد 
پسر آز اذبه که مابین سواران و باروبنه بود حمله برد واو را از پای در آورد » 
سو اران‌گریز ان شد‌ند و باروبته را با دختر آزاذبه با سیصد زن از دهقانان و یکصد 
کس از خحدمه بگرفت با چندان چیز که کس قیمت آن ندانست و باز گشت و جیزها 
را همر اه برد وصبحگاهان باغنایمی که حدانصیب مسلمانان کسرده بود درعذیب 
هجانات پیش سعدرسید و کسان به آهنگ بلند تکبیر گفتند سعدگفت بخدا سو کند 
این تکبیر قومی است که نیرودارند. 

آنگاه سعد غنایم را برمسلمانان تقسیم کرد» خمس را بررگرفت وبسقیه را به 
جنگاوران داد که بسیار حو شدل شدند و گروهی را در عذیب نهاد که حافظ زنان 
باشند و کسانشان را نیز به انها پیوست و غالب‌ن عبدالله لِنی را سالار گر وه 
کرد . 

آنگاه سعد سوی‌قادسیه رفت ودرقدیس مقر کرفت. زهره نیزدرمقابل‌پل‌عتیق 
جابی که | کنون قادسیه است فرود آمد؛ سعد خبر دسته بکیر را و اينکه در قدیسس 
فرود آمده بفرستاد ویکماه آنجا ببود سپس برای عمر نامه نوشت که قوم‌دشمن کسی 


را سوی ما نفرستاده و ندانسته‌ایم که برای جنگ کسی را معین کرده باشد ووقتصسی 
خبری به ما رسید خحواهیم نوشت از دا فیروزی بخواه که مادر مقابل دنیایی 
پهناور یم با ردمی نیرومند که از پیش دانسته‌ایم که سوی آن‌ها خوانده می‌شویم و 
خدای فرمود: «شما را به قومی‌نیر ومند می‌حوانند.» 

سعد در اثنای این اقامت عاصم‌بن‌عمرورا سوی اسفل فر ات فرستاد و او 
تامیشان برفت» به‌جستجوی‌گوسفند و گاو بود امابدست نیاورد و کسان که در مز ار ع 
بودند بکّر بختند ودر بیشه‌ها نهان شدند وعاصم پیش رفت تا بر کنار بیشه‌ای مردی 
را بگرفت واز او پرسش کرد وجای‌گوسفند. گاومی‌جست و آن کس قسم خورد و 
گفت: «نمی‌دانم» اما اوچوپان چهار پایانی بود که در آن بيشه بود و گاوی بانگ‌بر- 
آورد که بخدا درو غ می‌گوید اينك ماییم. عاصم وارد بيشه شد و گاوان را بر اند و 
سوی اردو گاه آورد که‌سعد آنر! مان کسان تقسیم کرد و روزی‌چنددر رفاه‌وفراوانی 
بو دنك . 

وچنان شد که در ایام حجاج اين قضیه را برای وی‌گفتند » چند کس از 
حاضر ان و اقعه را پیش خواند که یزیدبن عسهرو ولید بن‌عبد شمس و زاهر از آن 
جمله بودند واز آنها پرسش کر دکه گفتند: و بله ما اين را شنیدیم ودیدیم و گاوان را 
بر اندیم» 

حجاج گفت: «درو غ می‌گویید» 

گفتند: «اگر تو آنجا بوده‌ای وما نبوده‌ايم چنین باشد» 

گفت: «راست می‌گویید» کسان در این باب‌چه‌می گفتند؟» 

گفتند: «اين را نشان بشارتی دانستند که از رضای خدا و شکست دشمن ما 
خبر می‌داد.» 

گفت: «این بسبب آن بودکه جماعت نیکانو پرهیز کاران بوده‌اند.» 

کفتند: «ما حفایای دلها را نمی‌دانستیم اما آنچه دیدیم هیچ کس به دنیابی- 
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رغبت‌تر از آنها نبود و بیشتر از آنها دنیا را دشمن نمی‌داشت؛ هیچکدامشان‌به‌ترس 
وخحدعه وخیانت منسوب نبودند واین غز ای گاو ان بود.»4 

سعد دسنه‌ها مابین که‌کروانبار فرستاد و چندان آذوقه بیاوردند که مدتهادر 
رفاه بودند و نیز خبر گیران سوی مردم حیره وسوی صلوبا فرستاد که اخبار پارسیان 
را بدانند» خبر آوردند که شاه رستم پسر فرخزاد ارمنی را به کار جنگ گماشته و 
سالاری سیاه به اوداده و قضیه را برای عمر نوشت وعمر بدونوشت که ازخبرها که 
بتومیرسد و سپاه که سوی تو می‌فرستند نگران مباش » از خحداکمك بخواه و بدو 
ت و کل کن و کسانی از مردان با مهابت ورای ودلیر پیش وی فرست که اورا دعوت 
کنند که حدای دعو تشان را مابةً وهن دشمن وشکست آنها کند و هرروز برای مسن 
نامه بنو یس . 

وچون رستم درساباط اردوزد اين را برای عمر نوشتند. 

قیس‌بن ابی‌حازم گوید: وقتی سعد خبر یافت که رستم سوی ساباط آمده در 
ارده گاه خحوبش به‌فر اهم آوردن کسان پرداعت. 

اسماعیل کو بد: «سعد به عمرنوشت که رستم در ساباط؛ این سوی‌مدایناردو 
زده و آهنگ ما دارد. 

ابو ضمره گو بد: سعد به عمر نوشت: «رستم درساباط اردوزدهو باسپاه‌و فیلان 
ونیروی پارسیانآهنگ ما کرده. چیزی برای من مهمتر از این نیست که چنان باشم 
که خو استه!ای و از خدا کمكمی خو اهم و به او ت و کل‌می کنیم » فلان و فلان رافرستادم 
وچنانند که گفته بودی» 

سعیدبن‌مرز بان گو بد: وقتی دستور عمر آمد» سعدبن‌ابی وقاص تنی‌چند کسان 
معتبر وصاحب رای‌وتنی چند مردم با مهابت و مشخضص وصاحب رای را بسرای 
فرستادد فراهم آورد ۰ مردم معتبر و صاحب رای و کوشا نعساذبن مقرد و 
بسرین‌ابی رهم و حملةبن جویه کنانی و حنظلةبن ربیع تمیسمی بودند وفرات بسن 
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حیان عجلی و عدی‌بن‌سهیل و مغیرقبن زراره‌ین نباش بودند» مردم پرمهابت و 
متشخص وصاحب‌رای عطارد بن‌حاجب و اشعث‌بن‌قیس وحارث‌بن‌حسان وعاصم‌ین 
عمرو و عمروبن‌معدیکرب و مغیرةبن‌شعبه ومعنی بن‌حارئه بودندکه‌آنها را سوی 
شاه فرستاد . 

ابووابل‌گوید: «سعد بیامد تا در فادسبه مقر گرفت و کسان با وی‌بودند گوید: 
نمی‌دانم شاید بیشتر از هفت هزار کس یا در این حدود نبودیم» مشر کان سی‌هزار 
کس با در این حدود بودند و به‌ما گفتند:ه عده و نیرووسلاح ندارید» چراآمده‌اید» 
بر گردید.» 

گفتیم: ۱ بر نمی گردیم»» از دیدن تیرهای ها می‌خند ید ند و می گفتند: «دو لد » 
دوك»و آنرا به دوگ نخریسی همانند می کردند. 

گوید: + چون از بازگشت دریغ کردیم گفتند: «یکی از خردمندان خویش‌را 
پیش ما فرستید که معلوم دارد بر ای‌جه آمده‌اید» 

مغیررةبن‌شعبه گفت: «من می‌روم» وسوی آنها رفت وبا رستم برتخت نشست‌و 
پارسیان بغر یدند و بانگ زدند . 

مغیر ةبن‌شعبه گفت: «این‌مر | رفعت نیفزود و از قدریار شمانکاست» 

رستم گفت: «ر است می گوبی؛چر | آمده‌اید؟ » 

گفت: «ما مردمی در راه ضلالت بودیم خدا پیمبری سوی ما فرستاد و به 
وسیلهً اوهدایتمان کرد وبه دست وی‌روزیمان داد و از جمله چیزها که روزی ما کرد 
دانه‌ایست که گفتند دراین‌دیارمی‌روید وجون انر | بخوردیم و کبه‌سان‌خودخور انیدیم 
گفتند : از اين نمی‌توانیم‌گذشت . ما را به ایسن سرزمین جای ددید تا از ابسن 
بخوریم. « 

رستم کُفت :«ولی ما شمارا می کشیم» 

گفت: «اگر مارا بکشید به بهشت می‌رویم واگر ما شمارا بکشیم به جسهنم 
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می‌روید: ویا جزیه بدهید» 

گوید: وچون‌گفت: با جزیه بدهید» بغریدند و بانگ زدندو گفتند: «میان ماو 
شما صلح نیست» 

مفیره‌گفت : « شما به طرف ما عبور می‌کنید یا ما به طرف شما عبور 
کنیم ۲ » 

رستم گفت: رما به طرف شما عبورمی کنیم» 

مسلمانان عقب کشیدندتاپارسیان عبور کردند و به آنها حمله بردند وهزیمتشان 
کر دند. 

عبیدین جحش سلمی گوید: کسانی در معر که افتاده بودند که سلاحی به آنها 
نرسیده بود وهمدیگر رالگد مال کرده بودند يك کیسه کافوربه دست ما افتاد که 
پنداشتیم نمكك است وتردید نکردیم که نمك است» گوشتی پختیم واز آن در دیگ 
ریختیم امامزه نداشت. يك مرد عبادی برماگذش تکه پیراهنی همراه‌داشت‌و گفت: 
«ای‌گروه عر بان‌غذای خود را تباه مکنید که نمك این دیار خوب نیست‌می‌خوآهید 
در مقابل نم این پیراهن را بکیرید؟» پیراهن راگرفتیم ویکی از ما آنرا پوشی که 
به دور اومی‌رفتيم و از پیراهن شگفتی می کردیم وچون پارچه‌هار اشناختيم دانستیم 
که قیمت پیراهن دودرم است. 

گوید: من نزديك یکی بودم که دوبازو بند طلا داشت وسلاح داشت‌وسخن 
نکردم و گردنش را بزدم. 

گوید: دشمنان هزیمت شدند و تاصراة رفتند و ما تعقیبشان کردیم و باز 
هزیمت شدند و تا مداین رفتند » مسلمانان در کوشی بودند و اردوگاه مشرکان 
در دیرالمسلاخ بود » مسلمانان سوی‌آنها شدند و تلاقی شد که مشر کان هزیمت 
شدند و سویکنارةٌ دجله رفتند » بعضی‌ها از کلواذی عبور کردند و بعضی‌ها از 
بایین مداین‌عبور کر دند و سلمانان آنها را محاصره کردند چنانکه جز سک و گر به- 
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هاشان جیزی برای خوردن نداشتند و شبانه برون شدند و سوی جل لا رفتند» 
مسلمانان سوی آنها شدند» هاشم‌بن‌عتبه بر مقدمةٌ سپاه سعد بود و درمحل فرید 
به آنها تاعتند . 

ابووائل گوید: عمرینعطاب حذیفةین‌یمان را برمردم کوفه گماشت ومجاشم 
ابن‌مسعود را بررمردم بصره گماشت. 

مغیره گو بد: آن جمع (که سعد معین کرده بود) از اردو گاه بسرون شدند و 
به مداین‌رفتند که‌حجت گوبند ویزدگرد را دعوت کنند ابنان‌از رستم گذشتند وبه در 
یزد گرد رسیدند و نزديك اسبان برهنه ایستادند و اسبان ید کی که‌همه شیهه می‌زد: و 
اجازه خو استند که آنها را بداشتند. یزد گرد کس‌پیش وزیر ان‌وسر ان‌سرزمین‌حویش 
فرستاد ومشورت کرد که با آمد گان چه‌گوید وچه بگوید. مردم خبر بافتند وپیش 
آمدند وبه آنها می‌نگر یستند که جامه‌های دوخته و برد به بروتازیانه های‌کوچك به 
کف وپاپوش چرمین به پاداشتند وچون قوم دربارةآنها همسخن شدنداجازه‌بافتند 
و آنها را پیش شاه بردند. 

دخضر کیسان ضبی به نقل از یکی از سران قادسیه که مسلمانی نيك 
اعتقاد بود و هسنکام رسیدن فرستاد گان عسرب » حسضور داشته بسود گوید : 
مردم به دور شاه فراهم شده بودند و در آنها می‌نگریستند و مسن هرگز بجز آنها 
ده کس را ندیدم که به دیدار چون هزار باشند. اسبانشان در هسم می آویخت و به 
هم می‌خورد و پارسیان از دیدن وضع آنها و اسب‌انشان آزرده بودند. وقتی پیش 
یزد گرد رفتند گفت: «بنشینید.» وی‌مردی بدرفتار بود و نخستین کاری که,رمیان‌رفت 
این بود که میان خود و آنها ترجمان نهاد و گفت : « از آنها ببرس این روپوشها 
را چه می‌نامند؟ » و او ازنعمان که سر فرست‌ادگان‌بود پرسید: « این روپوش توچه 
نام دارد؟ » 

گفت: «برد» 
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واين را به فال بدگرفت و گفت: «برد جهان» 

رنگگ پارسیان دگر گون‌شد که‌این برایآنها سخت بود. 

آنگاه کفت: «در بارة پاپوششان از آنها ببرس.» 

ترجمان‌گفت: «اين پاپوشها را چه مینامید؟» 

نعمان گفت: «نعال» 

واوهمجنان فال بدزدو گفت: «ناله» ناله» در سرزمین ما» 

آنگاه پرسید : « این چیست که به دست دار بد؟»گکفت : « سوط » سوط 
( سوت سوخت ) به پارسی به معنی سوختن است . 

گفت: «پارس را سوزانیدندخدایشان بسوزاند » برای‌پارسیان فال بد می‌زد 
و آنها از کفتار و ی‌غمین‌می‌شدند . 

در روابت شعبی نیز نظیر این‌آمده با این اضافه که شاه‌گفت : « از آنها 
بپرس چراآمده‌اید و محر شما در کار جنگ و طمع بستن در دیار ما چیست ؟ 
شاید جون به حال حسودتان گذ اشته‌اییم و از شما غافل مانده‌ایم بر ما جرئت 
آورده‌اید ۲ » 

نعمان‌بن‌مقرن به همراهان خحویش گفت: « اگرمی‌خو اهید از جانب شما پاسخ 
گویم واگ رکسی می‌خواهد سخن کند به او و اگذارم» 

گفتند: «توسخن کن» و به شاه گفتند: «کفتةٌ این مرد گفتةٌ ماست 4 

نعمان‌سخن کرد و گفت: «خدا عزوجل برما رحمت آورد وپیمبری فرستاد که 
مارا به نیکی راهبر شود وبدان فرمان دهد وشررا به مابشناساند واز آن منع کند. 
در مقابل قبول دعوت وی وعدهٌ خبر دبا و آحرت به ما داد» هر قبیله‌ای را که 
دعوت کرد دو گروه شدند کروهی به او نزديك شدند وگروهی دوری‌گرفتند و جز 
حواص به دین وی در نيامدند وچندان که خحدا حواست براینحال ببود. آنگاه‌فرمان 
یافت که باعر بان مخالف» جنگ کند و از آنها آغاز کرد وجنگید تاهمه‌به‌وی گرویدند» 


۱۶۵۲ ترجمة تادیخ طبری _ 


يا نابدلخواه ونا خشنود یا بدلخواه وهمگان به برتری دین وی‌بر آنحال دشمنی و 
تنگدستی که داشتیم معترف شدیم؛ آنگاه به ما فرمان دادکه به اقوام مجاورخویش 
پردازیم و آلها را به انصاف دعوت کنيم ما شما را به دین خودمان می‌خوانیم که 
نيك را نيك شمرده وزشت را زشت دانسته و اگر نیذیرید به شری دچار می‌شو ید 
که از دیگر تر آسانتر است ۰ یعنی جزیه دادن » و اگر ننذیرید جنگث ۰ اگر دین 
مارا بیذیرید کتاب خدا را میانتان می‌گذاریم و شما را به تبعیت می‌خو انیم 
که احکام آنراگردن نهید و باز می‌گردیم و خود دانید و دیارتان. اگر جزبه 
دهید و از ماء در امانم‌انید » می‌پذيريم و از شماحمایت می کنیم و گرنه با شما 
می‌جنگیم . » 

گوید: یزدگرد سخن کرد و گفت: «روی زمین قومی‌تیر‌روزترو کم شمارتر 
وپراختلاف‌تراز شما نمی‌شناسم. چنان بود که ما دهکده‌های‌اطر اف را می گماشتيم 
که به شما پرداز ند و پارسیان به جنگ شما نمی آمدند و شما طمع مقابله با آنها 
نداشتید» ار شمارتان بیشتر شده مغرور مشوید واگر از تنگدستی آمده‌ابدتابه‌وقت 
فراوانی آذو قه برای‌شما مقرر کنیم وسرانتان راحرمت‌کنيم وشما را جامه دهیسم و 
یکی را پادشاهتان کنیم که باشما مداراکند » 

عربان خاموش ماندند» مغیرةبن‌زراره‌بن‌نباش اسیدی برخاست و گفت: «ای 
پادشاه» اینان سر ان وبزر گانعر بند واشراف قوم که از اشر اف‌شرم کنند که‌اشر اف 
حرمت اشراف دارند واشراف حقوق اشراف را رعایت کنند و اشراف اشراف را 
بزر گ شمار ند باین سبب همه آنچه را که فر مان‌داشته‌اند با تو نگفته‌اند وهمه آنجه 
را که گفته ای پاسخنداده‌اند و نکو کرده‌اند که‌از آ نها جز این نشابد» گوش فرا دارتا 
آنجه باید بگویم و آنها شاهد گفتار باشند» وصف ما چنان کردی که ندانستی » آنچه 
از تنگدستی ماگفتی کس از ما تنسگدست‌تر نبود »گرسنگی ماگرسنگی نبود » 
سوسکها وجعل‌ها وعفربها ومارها را می‌عوردیم و آن راغذای خویش می‌پنداشتیم. 


جللچهارم ۱۶۵۵ 


منزلگاه ما کف زمین بود وجزپشم شتر و گوسفند که می‌رشتیم پوششی نداشتیسم. 
دین ما اين بود که همدیگر را بکشیم وبه یکدیگر هجوم بریم. دخستر حسویش را 
ز نده‌به گور می کردیم تا غذای ما را نخورد» پیش از این حال ما چنین‌بود که با تو 
گفتم. آنگاه خدا مردیر | سوی ما فرستاد که شناخته شده بود و نسب ووضع ومولد 
وی را می‌شناختیم.سرزمین وی بهترین سرزمین‌ما بود. شرف وی از همه برتربود. 
وخاندان وی از همه بسزرگتر وقبیله وی از همه بهتر وخود وی در آن حال 
که بود از همه بهتر بود وراستگوتر وخردمندتر و مارا به دینی خواند که هیچ 
کس زودتر از يك همسن وی‌نیذیرفت که پس‌از او جانشینش شد.او سخن کرد و ما 
سخن کردیم» اور است می گفت وما درو غ میگفتیم » او زیادت یافت وما قصان 
یافتیم وهرچه گفت رخ داد وحعدا تصدیق و پیروی وی را در دل‌ما انداعت وواسطه 
میان ما و پروردکار جهانیان شد که‌هرچه به ما گفت گفتار خدا بودو هرجه فرمان داد 
فر مان خدا بود. به ماگفت که پروردگارتان می‌گوید من دای یگانه‌ام وشریك 
نندارم . وقتی بودم که چیزی نبود و همه چیز ها بسجز من فنا شدنیست » من 
همه چیز را آفریده‌ام و همه چیزها به سوی من باز می کُردد. رحمت من شامل 
شما شد و ابن مرد را سوی شما فرستادم تا راهی راکه به وسیله آن پسس از 
مرگ شمارا از عذاب خویش می‌رهانم و درخسانة حریش » خانه آرامش» جای 
می‌دهج به شمسا نشان دهم و ما شهسادت می‌دهيم که وی حق آورد و از پیش حق 
آورد و گفت هر که پیرو دین شما شود از حقوق و تکالیف شما بهره‌ور است 
و هر که دریغ کند » از او جزبه بخواهید و چون بداد وی را همانند حودتان 
حمایت کنبد و هر که نداد با وی جنگ کنید که من داور شمایم . هر که از شما 
کشته شود او را به بهشت خویش می‌برم و هر که بماند بر دشمن ظفرش دهم . 
اکنون اگر می‌خواهی‌جزیه بده و تسلیم باش وگر نه شمشیر درمیان‌است مگر آنکه 
مسلمان شوی و خو بشتن را نجات دهی. » 


۱۶۵۶ ترجمه تاریخ طبری 


شاه گفت: «بامن چنین‌سخن میکنی؟» 

گفت: «با کسی سخن می‌کنم که با من سخن کرد واکر دیگری با مسن خن 
کرده بودء‌این سخنان با تو نمی گفتم. 6 

شاه‌گفت: «اگر نبودکه فرستاده را نباید کشت » شما رامی‌کشتم. کاری با 
شما ندارم.»آنگاه گفت مقداری خاله بیارید و بر اشرف این جمع بار کنید واو را 
برانید تا از در مداين برون شود. و به عربان‌گفت: «پیش بار خود باز گردید و به 
اویگویید رستم را می‌فرستم تا شما واو را در حندق قادسیه به گور کند که عبرت 
دیگر ان شوید آنگاه وی‌را سوی‌دبار شما می‌فرستم‌تا با شما بدتر از آن‌کند که‌شاپور 
کرده بود.» 

آنگاه پرسید: «اشرف شما کیست؟» و قوم‌حاموش ماندند. 

عاصم‌بن‌عمرو که حم شده بود تابار خاله را بر گیرد» گفت:«من اشرف‌جماعتم 
وسروراینانم خاك را برمن باز کنید.» 

شاه گفت: «چنین است؟» 

گفتند: «آری» وخالك را به گردن وی‌بار کرد که با آن از ابوان وخانه‌در آمدو 
پیش مر کب ود رسید وخال را برمر کب بار کرد آنگاه باشتاب برفت‌وهمه‌سوی 
سعد رفتند وعاصم از آنها پیشی گرفت وازباب قدیس گذشت و گفت: «امیر را مو ده 
ظفر دهید که انشاءالله‌ظفر یافتیم.» 

آنگاه عاصم برفت وخاك را در منزل خود خالی کرد و باز کشت و پیش‌سعد 
آمد وخبر را با اودر مان نهاد . 

سعد گفت: «خوشدل باشید که خدا کلیدهای ملك آنها را به‌ماداد.» 

آنگاه یاران وی بیامدند و هرروز نیرویآنها بیشتر می‌شد و ضعف دشمن 
می‌افزود . 

وچنان شد که‌کارشاه ورفتار مسلمانان که خاكك را پذیرفته بودند بر ندیمان شاه 


جلدچهارم ۱۶2۷ 


سخت آمد ورستم از ساباط پیش‌شاه آمد وا ز کار وی با مسلمانان جویا شد و پرسید 
که آنها را جگونه دیده است 1» 

شاه گفت: «نمی‌دانستم که در میان عربان چنین مردانی هست که خر دمندتر و 
حاضر جوابتر وسخندانتر از شمایند» بامن به راستی سخن کر دند» گفتند و عذه‌ای‌به 
آنها داده شده که يا بدان دست می‌یابند یادر راه‌آن جان می‌دهند . ولی سرشان از 
همه احمقتر بود» وقتی از جزیه سخن آوردند من مقداری حاله به اودادم که بسر سر 
خحود نهاد و برون رفت» اگر خو استه بود این کار را به عهده دیگری نهاده بود که 
من از واقع حال آنهاخبر نداشتم.» 

رستم گفت: «ای‌پادشاه! وی‌خردمند قوم بوده و این رابه فال‌نيك گرفته‌و بیشتر 
از یاران خود بصیرت داشته.» 

آنگاه رستم که منجم و کاهن بود حشمگین وغمکین از پیش شاه در آمد و 
کس به تعقیب فرستادگان فرستاد وبه محرم خحویش گفت:«اگر فرستادهبه آنهارسید 
زمین خود را حفظ توانیم کرد واگر به اودست نیافتند خدا زمین وفرزندان شمارا 
خواهد گر فت.» 

فرستاده از حیره باز گشت که به فرستادگان سرب دست نیافته بود» رستسم 
گفت: «بی‌گفتگواین قوم سرزمین شما را ببردند. پسر حجامتگر در خور پادشاهی 
نیست. عربان کلیدهای سرزمین ما را بردند.» و خدای عزوجل به سبب این واقعه 
خشم پارسیان را بیفزود. 

سعد پس از رفتن فرستادگان سوی یزدگرد » دسته‌ای فرستاد که 
برفتند تابه نزد گروهی از ماهیگیران رسیدند که ماهسی بسیار شکار کرده‌بودند. 
سوادبن مالك تمیمی سوی نجاف و فراض رفت که نزديك آنجا بود و سیصد - 
چهارپ | از استروخر و گٌاو براندکه بر آن ماهی بار کردند و صبحگاهان 
به اردو اه رسیدند که سعد ماهیها را میان کسان‌تقسیم کرد و چهار پایان را نیز 


تست 


موی 


۵و۱ ترجم تادیخ طبری 
تقسیم کرد و خمس را جز آنچه به غنیمت‌گیر ندگان داده بود بررگرفت و این غزای 
ماهیان بود . 

وجنان شد که آزاذ مرد پسر آزاذ به به‌طلب کسان خود برون شده بودوسواد 
ابن‌مالك و گروهی‌سواران همراه وی راه او بگرفتند وبرپل سیلیدین جنگیدند تسا 
وقتی مطمگن شدند که غنیمت از دسترس دشمن دور شد به دنبال آن رفتند و آن را 
به مسلمانان رسانمدند . 

وچنان‌بود که‌مسلمانان به گ و شت بسیارراغب بودند که گندم‌وجوو خرماوحبو بات 
چندان داشتند که بر ای‌مدتی بس‌بود و دسته‌هابر ای گر فتن گوشت فر ستاده‌می‌شد که از 
گوشت نام می‌گرفت. از جمله غزاهای‌گوشت. غزای‌گاو ان وغزای ماهیان بود. 

و نیز ما لك‌بن ربيعة بن‌خالد تیمی» وائلی بام‌شاور بن‌نعمان‌تیمی ربیعی‌فرستاده 
شد ند که‌بر فیوم‌حمله بردند وشتر ان‌بنی‌تغلب ونمررا بگرفتند و با همراهان آن براندند 
وشبانگاه‌پیش سعد آوردند و کسان‌شتران را کشتند و گوشت‌فراوان شد. 

عمروبن حارث نیز سوی نهرین حمله برد و بر در شوراگوسفندان بسیار 
یافتند و در سرزمین شیلی که اکنون شهرزیاد است بر اندند و به اردو گاه آوردند . 

گوید: در آن هنگام جزدونهر آنجا نبود. 

از وقتی که خالد بعراق آمد تا وقتسی که سعد به قادسیه رسید دو سال و 
جیزی فاصله بود وسعد دوماه وجیزی در قادسیه بماند تا فیروزی یافت . 

از حوادث پارسیان وعربان از پس بویب این بود که انوشگان پسر هر بد 
ازسواد بصره سوی مردم غضی می‌رفت که‌مستورد وعبدالله‌بن‌زید سالار تیره رباب 
تمیم وجزء بن‌معاو یه وابن نابغه دوسالار تیره سعد تمسیم وحسن‌بن‌نیار و اعسورین 
شبابه دوسالار فوم‌عمرو» وتمیم و حصین‌بن‌معبد وشبه‌دوسالارقوم حنظله‌تمیم‌راهش را 
ببستند و اورابکشتندو چون‌سعدبيامد آنها ومردم غضی وهمه این‌طو ایف‌بدو پیوستند. 

پایان جلد چهارم 


